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 خلاصه پرسش

 آثار تربیتی ایمان به قیامت در زندگی فردی و اجتماعی چیست؟

 پرسش

 آثار تربیتی ایمان به قیامت در زندگی فردی و اجتماعی چیست؟

 پاسخ اجمالی

 بخشد؛ىبه انسان ها شهامت و شجاعت م .1: که در زیر به مواردی اشاره می شود ایمان به رستاخیز اثر عمیقى در تربیت انسان ها دارد

 جاودانى و ابدى زندگى یک براى آغازى و چیزها ترین محبوب را الهى مقدس هدف یک راه در "شهادت" که سازد می انسانی یک او از

 .داند می

کند، و به تعبیر دیگر گناهان ما با ایمان به خدا و آخرت نسبت معکوس دارند، به هر نسبت که انسان را در برابر گناه کنترل مى .2

 .یمان قوی تر باشد گناه کمتر استا

کند، و او را به اندیشه و جست و جوگرى حق وا می اعتقاد به معاد و یا حتى قبول احتمالى آن در انسان ایجاد مسئولیت و تعهد مى .3

 .دارد

 .نقش سازنده دیگری که ایمان به معاد دارد، این است که توازن مادی و معنوی را در جامعه حفظ می کند .4

رشد فضایل اخلاقی در جامعه، تعدیل غرائز، جلو گیری از تضیع حقوق دیگران و ... از دیگر آثار تربیتی معاد باوری در فرد و  .5

 .است اجتماع

 پاسخ تفصیلی

 یعقیده به جهان باز پسین یک باور فطری و طبیعی است و بر روح و فکر انسان تحمیل نشده و نقش منفی ندارد. عقیده به زندگ

آخرت از کهن ترین عقایدی است که در فرهنگ و معارف بشر نقش بسته و هیچ فرهنگ و فلسفه ای در تاریخ یافت نمی شود، مگر آن 

اصولاً انکار و عصیان علیه این باور، نشانه حاکمیت این عقیده در فرهنگ اقوام و ملت ها  .که ایمان به قیامت در آن تأثیر داشته است

 .مان به حیات بعد از مرگ پاسخ مثبت به نیاز طبیعی بشری استاست. در حقیقت ای

برخلاف عقیده مادی گراها که می گویند ایمان به حیات باز پسین در امور فردی و اجتماعی اثرات منفی می گذارد و قدرت تحرک و 

ایمان به آخرت نه تنها  :ما حق این است کهولی به اعتقاد نشاط را از آدمی سلب کرده و او را به انزوای سیاسی و اجتماعی می کشاند، 

 .آثار منفی ندارد بلکه آثار بسیار مثبت و سازنده ای در زندگی فردی اجتماعی دارد
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 دیدی با را جهان و خود فکری، امور در معاد به معتقد انسان زیرا است؛ روشن کاملا فردی اعتقادات و اخلاق روح، فکر، نقش معاد در

رد و خویشتن را یک موجود چند روزه ای می داند که به همراه کاروان جهانیان به سوی جهانی پاینده و ابدی در نگ می بینانه واقع

حرکت است. با این باور و اندیشه او از محدوده محسوسات آزاد می شود تا به معقولات برسد و به مسائل غیبی و پنهانی دست پیدا 

نیز روشن است؛ زیرا این واقع بینی و طرز تفکر، احساسات درونی را تعدیل کرده و آن را با کند. نقش معاد در قلمرو اخلاق و روحیات 

خط مشی معقولی که با هدف نهائی سازگار است محدود می سازد. کسی که معتقد است همچون پرکاهی است که بر روی امواج جهان 

ر ریاست طلبی، خود خواهی، مال دوستی، شهوت و غضب طغیان هستی قرار دارد و به طرف هدف نهائی آفرینش می رود غرایز او؛ نظی

نمی کند، تا باعث سرکشی و تجاوز به حدود و حقوق دیگران شود، و انسان برای رسیدن به شکم و شهوت، خود را تبدیل به یک 

و تلاش های پر ثمر صرف می موجود بی اراده نمی سازد، بلکه لحظات حساس زندگی خود را در راه ایثار و فداکاری، خدمات اجتماعی 

کند، تا ضمن تأمین نیازمندی های محدود خود، در راه حق و سعادت عمومی گام بردارد و حیات ابدی خود را تأمین نماید، و در این 

 .تراه اگر جانش را فدا کند چه بهتر؛ زیرا حیات غم انگیز را داده و زندگی پر فروغ و لذت بخش باز پسین را به دست آورده اس

بنابراین، تصور مرگ و جهان پس از آن نه تنها نشاط و پویایی را از انسان نمی گیرد؛ چرا که فعالیت انسان مولود حس احتیاج و عشق 

ا ربه بقا است و با اعتقاد به قیامت این نیاز طبیعی از بین نمی رود. ایمان به معاد دامنه نیاز انسان را به بی نهایت می رساند و دنیا 

اه آخرت می سازد، همان گونه که در نظام طبیعت گندم از گندم می روید جو از جو، و نباید از مکافات عمل غافل شد، اعمال کشتگ

پلید؛ مانند ظلم استثمار و بی عدالتی که از عقاید کثیف نشأت می گیرد، نتایج زیانباری در زندگی جاودانی می گذارد و در جهان 

در روز قیامت همه نهان ها آشکار گردیده و انسان پاداش اعمال و کیفر کردارش را می یابد؛ پس طبعاً  پهناور آخرت مفقود نمی شود.

هر چه اعمال خوب و خدمات اجتماعی انسان خالصانه و آگاهانه و بیش تر باشد، بدون شک پاداش آن نیز افزون تر خواهدبود. از این رو 

 .یت و نشاط پر بار انسان می افزایدمعتقدیم که ایمان به زندگی جاودانی بر فعال

 .به هر حال آثار معاد در دو بعد فردی و اجتماعی قابل بررسی است

مقصود از آثار فردی، آن دسته از آثاری است که در زندگی خصوصی و شخصی هر فردی متجلی می شود، اما آثار اجتماعی، آثاری 

 .بوده و تا افراد نباشند آن آثار بروز نخواهد کرد است که لازمه ظهور آن گردآمدن افراد به دور یک محور

 الف. آثار تربیتی معاد در افراد

ایمان به رستاخیز اثر عمیقى در تربیت انسان ها دارد، به آنها  .1: برخی از مهم ترین تأثیرات معاد باوری در انسان از این قرار است

در راه یک هدف مقدس الاهى را محبوب ترین چیزها و آغازى  "شهادت "بخشد؛ از او یک انسانی می سازد که شهامت و شجاعت مى

 .براى یک زندگى ابدى و جاودانى می داند

امل کند، و یک عایمان به قیامت می تواند یک عامل باز دارنده قوی در برابر گناه و خطا کاری باشد و انسان را در برابر گناه کنترل  .2

گذاری مادی و معنوی در راه خدمت به مردم. به تعبیر دیگر، گناهان ما با ایمان به خدا و آخرت  محرک نیرومند برای تشویق سرمایه

اى داوود! ما "فرماید: نسبت معکوس دارند، به هر نسبت که ایمان قوی تر باشد گناه کمتر است. خداوند خطاب به حضرت داود )ع( مى

در میان مردم به حق داورى کن، و از هواى نفس پیروى مکن که تو را از راه خدا تو را خلیفه )نماینده خود( در زمین قرار دادیم پس 

 ."[1]منحرف سازد کسانى که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدى به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند

کند، و او را به اندیشه و جست و د به معاد و یا حتى قبول احتمالى آن، در انسان ایجاد مسئولیت و تعهد مىدیگر این که اعتقا .3

شد، لذا اصرار داشتند به هر طریقى سازد، و این مطلبى بود که براى سردمداران کفر سخت خطرناک محسوب مىجوگرى حق وادار مى

 .غز مردم بیرون کنندشده فکر معاد و پاداش و کیفر اعمال را از م

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412


3 
 

امنیت روانی )آرامش(: اگر کسی واقعاً از عمق جان به معاد و آخرت ایمان داشته باشد، و معتقد باشد اعمالی را که انجام می دهد،  .4

ر در قیامت همراه او خواهد بود، چنین کسی به نظام هستی و عالم وجود خوش بین خواهد شد، زندگی برایش معنا پیدا می کند و د

 .[3]و از آینده، نگرانی و اضطراب ندارد، بلکه همیشه روحش سرشار از بهجت و سرور است[2] آرامش زندگی خواهد کرد

ه معاد به منزله امیدوار بودن به لنگر گاهی مطمئن و پهلو گرفتن کشتی در ساحل نجات است. لذا در قرآن کریم از آن به اعتقاد ب .5

 ."[4]اى قوم من! این زندگى دنیا، تنها متاع زودگذرى است و آخرت سراى همیشگى است" : دار قرار تعبیر شده است

 ب. آثار تربیتی معاد در اجتماع

هر انسانی طبق تفکرات و باورهایش عمل می کند. اعمال فردی و جمعی زاده عقیده و ایمان است. تحول تاریخ و سرنوشت هر جامعه 

ه ر استثمار فکری و فرهنگی آن جامعبه دگرگونی عقائد و فرهنگ آنان بستگی دارد؛ زیرا استثمار اقتصادی و سیاسی را باید نخست د

یافت. استقلال سیاسی و اقتصادی بدون استقلال فرهنگی امکان پذیر نیست و ساختار اجتماعی الگویی از بافت ذهنی جامعه است. 

 .زمینه های فکری و فرهنگی، سازنده شکل عینی و عملی جوامع بشری است

ت فکری جامعه را تغییر دهد. سپس ساختار اجتماعی را بسازد و در شئون فردی و از این رو ایمان به زندگی واپسین، می تواند باف

 .اخلاقی و اجتماعی اثرات سودمندی به جای گذارد

آنان که زندگی دنیا را آخرین مرحله حیات می دانند، چهره مرگ برای آنها مهیب و وحشتناک خواهد بود، ولی کسانی که دنیا را 

ن به ابدیت دانسته و معتقدند با تحقق مرگ، هنگام بهره برداری از ثمرات اعمال می رسد، برای آنها مرگ گذرگاه و معبری برای رسید

تجسمی روحبخش و شاعرانه خواهد داشت. یک کشاورز که بذر پاشیده و زحمات طاقت فرسایی کشیده، منتظر است محصولش را 

 .بچیند و تصور نتیجه کار برای او دل انگیز و زیبا است

این مقدمه باید گفت: بی گمان باور و اعتقاد به معاد در اصلاح اخلاق اجتماعی نقش اساسی دارد، آثار این باور و نقش ویژه اش در  با

 .سیره و منش امام عارفان امام علی )ع( تبلور پیدا می کند

و یاد معاد تأکید می فرماید و کارگزاران و از این رو است که امام علی )ع( در فرمان های حکومتی و قوانین اداری خود، بر یاد حق 

کارکنان دستگاه اداری خود را با توجه دادن به ناظر حقیقی و یاد آوردن حساب رسی دقیق الاهی به پای بندی به اصول اخلاق اداری 

می داند، بی گمان به آن چه فرا می خواند. کسی که رستاخیز را باور دارد و حساب و کتاب دقیق الاهی را بر کردار و رفتار خود حاکم 

از او صادر می شود توجهی دقیق می نماید. آن حضرت به مالک اشتر سفارش می نماید که بازگشت به سوی پروردگار را بسیار به یاد 

 .[5]آرد، تا بتواند به درستی عمل نماید و از بی انصافی و ستمگری، و از تندی و سرکشی خود را به دور نگه دارد

 .بنابراین، از نگاه امام علی )ع( از مهم ترین عوامل باز دارنده آدمی، یاد آوری پیوسته معاد است

ستم راندن بر بندگان "آن جا که می فرماید: .[6] حضرت در جای جای فرمان حکومتی اش به مالک، مسئله معاد را یا آور می شود

انی می باشی پس باید حقوق آنان را تمام به آنان برسانی و گرنه به روز رستاخیز از کس"[7]  ..." .بدترین توشه برای آن جهان است

 ."[8]که بیشترین دشمنان را داری

 .با این بیانات و این همه تأکید به نقش ارزشی معاد باوری در رفتار اجتماعی پی می بریم

مادی و معنوی را در جامعه حفظ می کند. بدون تردید در دنیای در بعد اجتماعی نقش سازنده ایمان به معاد، این است که توازن  .1

کنونی تعادل مادی و معنوی به هم خورده و تکامل ابزار جای تکامل انسان را گرفته و انسان از خود بی گانه شده است. امروزه گرایش 

فرموده قرآن نتیجه آن خود فراموشی بشر به جنبه های مادی باعث شده که شخصیت انسان )روح( به فراموشی سپرده شود که به 
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دلیل این مطلب روشن است؛ زیرا خداشناسی و ایمان به معاد در عمق جان انسان نهاده شده، فراموش کردن خدا و معاد در .[9] است

 .به ویژه که خود واقعی انسان، روح است، نه جسمواقع فراموش کردن ذات و حقیقت خود است. 

فروشان* آنان که وقتى براى خود واى بر کم"نقش معاد در مسائل اقتصادی و مالی: قرآن به کسانی که داد و ستد دارند می گوید:  .2

ا گذارند! * آییا وزن کنند، کم مى خواهند براى دیگران پیمانهگیرند* امّا هنگامى که مىکنند، حق خود را به طور کامل مىپیمانه مى

 ."[10]ایستندشوند،* در روزى بزرگ* روزى که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان مىکنند که برانگیخته مىآنها گمان نمى

ن را می گیرد، البته این نمونه ای از نقش معاد است و گرنه ایمان به معاد در تمام مسائل در این جا قرآن با یاد قیامت جلوی کم فروشا

 .[11]اقتصادی اعم از تولید و توزیع و مصرف و مدیریت و بازرگانی و هر نوع فعالیت دیگر، به ویژه در مسئله اسراف، نقش اساسی دارد

تعدیل غرائز و رشد فضایل اخلاقی در جامعه: یکی از آثار اجتماعی معاد این است که امیال طوفانی و تند و سرکش مهار می شود  .3

 . ...اعم از غریزه جنسی، غریزه حب جاه و مقام، قدرت طلبی و

شیطان بر آنان مسلّط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده "فرماید: خداوند در قران می  :یاد قیامت ریشه غفلت ها را از بین می برد .4

غفلت همه وجود شان را فراگرفت و بر آنان چیره گشت و یاد خدا را از ."[12] آنان حزب شیطانند! بدانید حزب شیطان زیانکارانند

 .[13]برد؛ و چون یاد معاد همان یاد مبدأ است، با نسیان مبدأ جریان معاد هم فراموش می شود یادشان

 .[14]ره آورد دیگر ایمان به معاد، صداقت و وفای به عهد و دوری از خدعه، نیرنگ و خیانت به مردم است .5

معاد باوری انسان را به جایی می رساند که می  .می شودایمان به آخرت باعث جلوگیری از تضییع حقوق و ظلم و ستم به دیگران  .6

، و روزها زنجیر در دست و پای من نهند و در به خدا سوگند اگر شب ها تا به صبح بستر من نوک خارهای جان گداز باشد"گوید: 

کوچه و بازار بکشانند، از آن خوش ترم که در دادگاه بزرگ پروردگار خویش حاضر شوم، در حالی که ستمی بر بندهایی از بندگان خدا 

به همین دلیل همه ادیان و مذاهب الاهی برای تربیت افراد و اصلاح اجتماعات، ."[15] کرده باشم و حق کسی را غصب نموده باشم

کوشش وسیعی برای پرورش ایمان به قیامت، در دل مردم به عمل آورده اند. به ویژه در قرآن کریم بخش مهمی از مسائل تربیتی از 

رماید: نه تنها ایمان و یقین برای تربیت انسان کافی است، بلکه ظن و جالب است بدانیم که قرآن می ف .همین راه تعقیب می شود

شوند،* در روزى بزرگ* روزى که مردم در پیشگاه کنند که برانگیخته مىآیا آنها گمان نمى " :گمان به آن هم اثر عمیق دارد

قرآن در موارد مختلفی تأکید می کند که تنها امید و رجاء به آن جهان برای جلوگیری از طغیان ".[16] ایستندپروردگار جهانیان مى

وردگارش امید دارد، باید کارى شایسته انجام پس هر که به لقاى پر[17] ..." :انسان در برابر حق و انجام کارهای نیک کافی است

بدین ترتیب این آموزه ها موجی از احساس مسئولیت در برابر همه ."[18] دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند

 .[19]که مؤمن به زندگانی پس از مرگ است به وجود می آورد رویدادهای زندگی در اعماق روح انسان

 

  (۱معاد باوری)

 باور معاد در زندگی دنیایی انسان نیز تاثیر دارد 

 وانیفرا آیات در و است روشن شبستان: نقش معاد باوری و اعتقاد به قیامت در زندگی دنیایی انسان از دیدگاه قرآن کاملاخبرگزاری 

 . است شده عنوان آثار این

 

حجت الاسلام سعید داوودی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین و تشریح آثار معاد باوری در زندگی 

گفت: نقش معاد باوری و اعتقاد به قیامت در زندگی دنیایی انسان از دیدگاه قران  خبرگزاری شبستانیایی افراد به خبرنگار معارف دن

 بسیار روشن است.

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4412
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 پاسخگو روز آن در کسی که معتقد باشد روزی درباره آن چه انجام می دهد از او سوال می شود و یوم الحسابی در کار است که باید

شد و تنها حسابرسی نیست بلکه پاداش و کیفرهایی را نیز خواهد دید، طبیعی است که این انسان در زندگی دنیوی خود بر اساس با

 آموزه های دینی و عقلانی حرکت می کند.

 دارد که نمونه هاییوی افزود: قران به شکل ویژه به این موضوع اشاره کرده است که اعتقاد به معاد چه آثاری در زندگی دنیایی انسان  

 از این آثار را به شکل خلاصه مطرح می کنیم.

کمک مخلصانه و بدون منت به نیازمندان یکی از آثار این باور است. اگر کسی باور به معاد داشته باشد بدون چشم داشت و منت کمک 

به اهل بیت علیهم السلام است آنجا که می می کند. خدا در سوره انسان از قومی سخن می گوید که بر اساس شان نزول، آیه مربوط 

 ماجرای روزه گرفتن اهل بیت پیامبر و اطعام فقیر، مسکین و یتیم ؛« وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب ّهِ مِسکِْینًا وَیَتِیماً وَأَسِیرًا» فرماید: 

با وجود آن که خود به این طعام نیاز دارند انفاق می عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: این بزرگواران 

وی ما حتی انتظار تشکر از س« إ نَّمَا نُطْعِمکُُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُر یدُ مِنکُمْ جَزَاء وَلَا شکُُورًا » کنند و در تبیین دلیل این عمل خود می گویند: 

 لیغات می کنند، نه منتی می گذارند، نه در بوق و کرنا می کنند و ..!تب آن برای نه که ای خالصانه کمک یعنی این شما نداریم!

 ... و تمجید و تعریف و تبلیغات شوند، خبردار جا درهمه کس همه بگیرند، عکس باید دهند می انجام خیری عمل افراد وقتی امروز اما  

و از سوی دیگر عاملی برای ذلت دریافت کننده این  را از یک سو، سکوی پرش برای خود« خیر»به عبارت دیگر این عمل به اصطلاح 

 کمک می دانند.

إ نَّا نَخَافُ مِنْ رَب نَّا » حجت الاسلام داوودی خاطرنشان کرد: دلیل این کار و استدلال آن در آیه مبارکه قران به شکلی جالب بیان شده 

می ترسیم. یعنی اعتقاد به معاد سبب می شود این کمک بدون توقع و چشم  ما از روز قیامت که روز سختی است« یَوْمًا عَبُوسًا قمَْطَر یرًا

 داشت باشد.

یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ » درسوره بقره نیز انفاق با اذیت و منت را محصول عدم ایمان به خدا و آخرت می داند و می فرماید:  

صدقات خود را با منت و آزار از بین نبرید مثل کسی که ایمان به خدا و قیامت ندارد و از روی ریا و برای  «صَدَقَاتِکمُ ب الْمَن ّ وَ الأذَی...

 م نشان دهد صدقه می دهده به مرداین ک

وی خاطرنشان کرد: این نوع رویکرد به صدقه و کمک به همنوعان، محصول عدم اعتقاد به قیامت است. انسانی که با این نگاه عمل 

 ی را انجام می دهد که آن را به دیگران نشان دهد یا اگر منت می گذارد به دلیل عدم باور معاد دچار این رذیله اخلاقی می شود.خیر

لم به عدم ظ و خالصانه باشد، بدون آزار باشد.به عبارت دیگر اعتقاد به قیامت باعث می شود کمک ها و دستگیری از دیگران بدون منت 

آثار باور معاد بود که این کارشناس دینی به آن اشاره کرد و افزود: قران نمونه بارز این اثر را در کم فروشان معرفی می دیگران از دیگر 

لَا یَظُنُّ أُولَئکَِ أَنَّهمُ مَّبْعُوثُونَ: واى بر أَ رُونَ؛وَیْلٌ لِّلمُْطَفِّفِینَ؛ الَّذِینَ إ ذَا اکْتاَلُواْ عَلَى النَّاس  یَسْتَوفُْونَ؛ وَإ ذَا کاَلُوهُمْ أَو وَّزَنُوهمُْ یُخْسِ» کند؛ 

فروشان؛ که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند، و چون براى آنان پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند، مگر آنان گمان کم

  «دارند که برانگیخته خواهند شد نمى

سلامی گفت: قران کم فروشان را محکوم می کند که وقتی خود می خواهند ثمن و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ا

بهای کالایی را از کسی دریافت کنند آن را کامل دریافت می کنند اما وقتی قرار است جنسی را تحویل بدهند در کیل و وزن کالا کم 

حشری هم  آیا گمان نمی کنند روز« نُّ أُولَئکَِ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَألََا یَظُ» می گذارند وبه خریدار زیان می رسانند. تعبیر قران این است 

 هست که باید پاسخ دهند؟
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یعنی نه یقین کامل، بلکه حتی احتمال هم نمی دهند؟ آیت الله مکارم در این باره تعبیری دارند که )حتی احتمال وجود معاد موجب 

ین یکی از نفش های باور معاد این است که انسان را از ستم و ظلم به دیگران باز می اجتناب از ارتکاب جرم و کم فروشی است.( بنابرا

 تاریکی ها و دردسرهای قیامت است.دارد، چون می داند که این باعث ظلمات و 

 ادامه دارد/

 آثار اجتماعی عقیده به معاد 

  دآثار اجتماعی عقیده به معا

اعتقاد به معاد، نه تنها مشکلات روحی و روانی انسانها را حل می کند، بلکه این عقیده در تعدیل و رهبری غرائز انسانی، بر روش فضائل 

اخلاقی، و تامین عدالت اجتماعی نقش موثری ایفا می کند. این سه عنوان از آثار اجتماعی اعتقاد به زندگی پس از مرگ است و هر 

  .ه ای تشریح می کنیمکدام را گون

 

 تعدیل و رهبری غرائز  -1

مسئله تعدیل غرائز، مهمترین مسئله در فصول زندگی انسانها، خصوصا طبقه جوان می باشد. به عنوان مثال تمایلات جنسی در دختر و 

  .پسر در فصل بلوغ، تجلی می کند و در آغاز جوانی، به اوج قدرت می رسد

 

ان در گرو این غریزه است، ولی موضوع قابل توجه این است که غریزه جنسی در برخی از فصول زندگی درست است که بقای نسل انس

  .انسانها، برای خود حد مرزی نمی شناسد

 

در این موقع، اعتقاد به معاد و بازخواستهای الهی این غریزه را مهار کرده و صاحب آنرا به صورت انسانی وظیفه شناس تحویل اجتماع 

انسانی چون یوسف علیه السلام که در اطاق خلوت، در برابر زن جوان و بسیار زیبا که از او درخواست گناه می کند و می  می دهد.

بخدا پناه می « معاذالله»سر سختانه مقاومت می کند و زن متجاوز را، پند و اندرز می دهد و می گوید  -آماده باش -«هیت لک»گوید: 

  !..برم

 

  .سانهای با ایمان، سرگذشتهای آموزنده ای وجود دارد، که ما را به اهمیت اعتقاد به معاد رهنمون می باشددر تاریخ زندگی ان

 

حسن غضب و خشم، از نظر قدرت کمتر از غریزه جنسی نیست، گاهی حس انتقام به اوج خود می رسد و می خواهد در راه انتقام هر 

موقع جز دوری از مخالفت با دستورات الهی و ترس از دوزخ، چیزی نمی تواند آتش خشم نوع مانعی را، ازپیش پای خود بردارد. در این 

  .انسانها را خاموش سازد، و همچنین است دیگر غرائز اصیل انسانی

 

 پرورش فضائل اخلاقی  -2

راهنمائی علماء اخلاق، هر در نهاد ما یک سلسله فضائل اخلاقی وجود دارد که تحت شرایطی پرورش یافته و باور می گردند. ارشاد و 

  .چند در پرورش فضائل اخلاقی موثراست ولی راهنمائی آنان، از دایره سخن گفتن و مذاکره دوستانه، گام فراتر نمی گذارد

 

ولی مذهب و اعتقاد به پاداش و کیفرها، فضیلتهای اخلاقی را مانند انسان دوستی، ضعیف نوازی، مهربانی به یتیمان، دستگیری از 

  .ماندگان و ... در انسان زنده می سازد و از اینجهت دانشمندان، مذهب را پشتوانه اخلاق می داننددر

 

قرآن مجید با روش خاصی به این نکته اشاره می کند و انکار مبدا و معاد را مایه کشته شدن عواطف انسانی می داند، تا آنجا که دل او 

ارایت الذی یکذب » :نسبت به یتیم و مستمند و بی نوا ندارد، چنانکه می فرمایدسخت و پرقساوت می گردد و مهربانی و ترحمی 

  (3-۱سوره ماعون آیه ) «بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین

file://post-42.aspx
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و افراد را به اطعام آیا دیدی کسی را که روز جزا را انکار می کند، او همان کسی است که )با کمال بی رحمی(، یتیم را طرد می نماید، »

  «.مستمندان دعوت و ترغیب نمی نماید

 

 تامین عدالت اجتماعی  -3

برخورد اصطکاک در منافع، جزء جدانشدنی زندگی اجتماعی انسانی است که در آن افراد نیرومند و ناتوان، مستعد و عقب مانده، زندگی 

را به خود اختصاص دهند، برای ترمیم این قسمت چاره ای جز این  می کنند و افراد نیرومند و مستعد پیوسته می خواهند همه چیز

نیست که قوانینی وضع گردد که حافظ حقوق تمام طبقات باشد، ولی باید توجه داشت که اگر قانونگذاری مهم است، اجراء آن از اصل 

  .قانونگذاری اهمیت بیشتری دارد

جریه، تا حدودی توانسته اند به جامعه نظم و آرامش نسبی، بخشند و در مواقع در جامعه های کنونی، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه م

  .فوق العاده با تاسیس حکومتهای پلیسی و نظامی، جلو بسیاری از بی نظمی ها را بگیرند

 

ه از پنهانی ک ولی جان سخن اینجاست که اینگونه نظامات مادی فقط می توانند به خلافکاریهای عیان، پایان بخشند ولی از تخلفات

  .دید نیروهای قضائی و انتظامی دور است نمی توانند جلوگیری کنند

 

بخواهند از مقام و موقعیت خود سوء استفاده  (گذشته بر این هرگاه خود صاحب منصبان قدرتهای سه گانه )مقننه، مجریه، قضائیه

حکومتهای مادی در گسترش عدالت اجتماعی، کاملا در بن کنند، چه عاملی می تواند جلو تصمیمات آنان را بگیرد، اینجا است که 

  .بست قرار گرفته و جز یک موفقیت نسبی چیزی عایدشان نمی شود

 

ولی در اجتماعی که زیربنای نظم آن را، ایمان و ترس از خدا تشکیل می دهد این مشکل خودبه خود حل شده است و کیفرهای جانکاه 

  .تآن، بهترین ضامن اجراء قوانین اس

 

نگارنده در سفری که از ایالات متحده دیدنی به عمل آوردم در مجالس دوستان، از صنایع گسترده و تکنولوژی وسیع و دانشگاههای بی 

حد و حساب و امنیت فرد و اجتماعی آمریکا توصیفهای زیادی می شنیدم دوستان غالبا از نقطه نظر خاصی سخن میگفتند، و هدف 

شرقی بود که فرسنگها از تمدن درخشان غرب عقب مانده است، نه تمدنی دارند و نه فرهنگ، نه آسایشی دارند و  آنان انتقاد از شرق و

  ....نه امنیت و

 

من نیز در مواقع مناسب از شیوه زندگی غربی انتقاد می کردم و تمدن آنان را یک تمدن ماشینی، نه انسانی می خواندم هر چند 

  .تان تلخ بودانتقادهای من در ذائقه دوس

 

( حادثه ای رخ داد که آب پاکی روی  65تیرماه سال  72چهارشنبه )روزی که ما نیویورک را به عزم قاهره ترک گفتیم فردای آن روز 

دست آن لاف زنان و گزاف گویان ریخت، و آنان را که پیوسته از امنیت و آسایش و ادب و اخلاق و رعایت حقوق ملت مغرب زمین، 

  .ند، رسوا کردسخن میگفت

 

نشریات جهان و ایران نوشتند: در خاموشی برق نیویورک که بدون سابقه رخ داد مردم عادی کوچه و بازار این شهر، به مغازه ها حمله 

ا ت کردند و در مدت کوتاهی سرمایه های مغازه داران را به غارت بردند و پلیس سه هزار نفر از آنها را دستگیر و بازداشت کرد و موضوع

  .چند روز مورد بحث محافل بود

 

آیا ملتی پیشرفته تر، و صنعتی تر از ملت آمریکا داریم؟ چگونه این مردم به ظاهر مودب و ثروتمند در فرصت خاصی تمام اصول انسانی 

  !و اخلاقی را زیر پا گذاردند و به غارتگری و تاراج اموال یکدیگر پرداختند؟

 

وستان کرارا به ما اخطار می کردند که در اطاق را از پشت ببندیم و تا افراد را نشناسیم، درب را به روی در آمریکا، صاحبان هتلها و د
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  .آنان باز نکنیم

 

آیا در مشرق زمین، که معتقدات مذهبی تاحدی به قوت خود باقی است و مردم این سامان، به کیفرها و جزاهای اخروی معتقد هستند، 

  !راج میکنند؟در خاموشی برق شهر را تا

 

متاسفانه هنوز رهبران جهان به ارزش مبانی مذهبی و نقش آن درتامین عدالت و گسترش امنیت اجتماعی پی نبرده اند و تاسف آور 

آنکه رهبران شرق با داشتن چنین سرمایه عظیم به دنبال روشهای غربی هستند و هر روز برای رسیدن به امنیت و عدالت اجتماعی 

را گسترش داده و به تشکیلات پلیسی خود توسعه می دهند، در صورتیکه هزینه هائی را که در این مورد مصرف نظامات مادی 

مینمایند اگردر مورد تحکیم مبانی دینی و گسترش فضائل اخلاقی و ریشه کن کردن برنامه های ضد انسانی مصرف کنند به اهداف 

 .انسانی خود زودتر نائل می گردند

  :منبع

 به نقل از سایت طهور - 443- 444و معارف اسلامی شیخ جعفر سبحانی ص الهیات 

 اعتقاد به معاد و سلامت روان 

  روان سلامت و اعتقاد به معاد

و در فرهنگ دینی به این است « بازگشت»به معنای « عود»سومین اصل از اصول اعتقادی اسلام، اعتقاد به معاد است. معاد از ماده 

معناست که همه انسانها پس از مرگ برای رسیدگی به اعمال و برخورداری از پاداش نیکیها و مکافات بدیها به سوی مبدأ )یعنی 

نکته  خداوند(، باز می گردند. اعتقاد به این اصل، دارای آثار متعدّد اجتماعی و فردی، روانی و رفتاری است. قرآن درباره معاد به چند

  (۱این امر، قطعی است ).. و إنَّ الساعةَ آتیةٌ لا رَیبَ فیها(؛) -: اساسی توجه دارد که عبارت اند از

  (7همگانی است )هذا یَومُ الفَصل  جَمَعناکمُ و الأولین(؛) -

  (3دقیق برگزار می شود )لا یُغادِر صَغیرةٌ و لا کَبیرةٌ إلّا إحصاها(؛) -

  (4مونَ فتیلاً(.)عادلانه است )لایُظل -

بازدارندگی: آگاهی به این امر که پس از این زندگی، زندگی جاویدان : از مهم ترین آثار باور به این اصل، می توان به امور زیر اشاره کرد

از رضا و دیگری وجود دارد و بر اساس باورها و اعمالی که فرد در این جهان کسب کرده سر از سعادت، فلاح و رستگاری و برخورداری 

رضوان الهی یا از شقاوت، عذاب دردناک، رنج بی پایان و ابتلا به عذاب و آتش و قهر الهی درمی آورد، هر انسانی را به فکر فرو می برد 

که اگر واقعاً چنین است پس نمی توان بی تفاوت بود و هر طور که خواست زندگی کرد، هر چیزی را گفت، هر کاری را کرد، به هر 

 .و باوری ملتزم شد؛ بلکه باید آن طور زندگی کرد که سرانجام برای پیمودن راه آخرت، آمادگیهای لازم را کسب نموداندیشه 

 همان گونه که جنین در عالم رَحمِ، یک بند ناف در اختیار دارد و باید به وسیله آن از خون مادر تغذیه کند و به تکثیر و افزایش و رشد

و گوش و زبان و دست و پا و... بسازد تا آمادگی ورود به این دنیا را پیدا کند و جهان طبیعت را با چشم دست یازد و برای خود چشم 

ببیند و با گوشهایش از صداهای موجود در آن ادراکی پیدا کند و با پا در آن راه برود و با دست خویش در آن به ساختن، برداشتن، 

ردازد. انسان، در این مرحله از زندگی خود باید با برخورداری از این امکانات و با استخدام گرفتن، دادن و یا زدن و خراب کردن و... بپ

طبیعت و جهان مادی، برای مرحله بعدی زندگی، ابزارهای لازم را فراهم کند: برای دیدن دیدنیهای عالم آخرت برای خود چشم 
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ههای آن عالم برای خود پایی مناسب بسازد و برای ادراک مدرکات مناسب و برای شنیدنیهای آن عالم، گوش مناسب و برای پیمودن را

 .عالم پس از مرگ، مرکز ادراکات ملکوتی را که همانا قلب سلیم است فراهم آورد تا از حیات طیّبه افزون، بهره مند شود

بط و در چارچوب معینی زندگی کند و انسان، در پرتو این آگاهی و باور و با این نوع مقایسه ها درمی یابد که باید طبق اصول و ضوا

 ،  - که مترادف با بی بندوباری و لا اُبالیگری است -نمی تواند در این عرصه از آزادی مطلق 

 .دم بزند و آن را طلب کند

لام می داند. اسیکی دیگر از آثار آگاهی و باور به معاد، وسعت افق دید است. انسان باورمند به معاد، زندگی را محدود به زندگی دنیوی ن

به او چنین می آموزد که زندگی دنیا به منزله مقدمه ای برای حیات اخروی است. دنیا مانند پلی است که باید از آن گذر کرد و به 

رسید. بنابراین برای چنین انسانی دنیا و مطامع دنیوی مثل ثروت، شهرت و قدرت، همه چیز نیست و  (سرْمنزل مقصود )کمال انسانی

مستقلی ندارد، بلکه آن گاه مشروع و ارزشمند می شوند که در خدمت زندگی جاوید اخروی و کمال انسانی قرار گیرند. افق دید ارزش 

 .چنین انسان باورمندی پهنه هستی است

است. در انسان باورمند به معاد، دیدی عمیق به زندگی پیدا می کند. زندگی دنیوی برای او هدف نیست. هدف، زندگی جاوید اخروی 

ضمن، این باور، جهتگیری خاصی به او می بخشد. جهت اعمال و رفتارهای او رو به کسی است که مالک روز جزاست؛ پروردگار جهانیان 

 .یی که کمال مطلق است«او»قرار می گیرد. « شدن به سوی او»و خالق هستی است. او با چنین باوری در جهت 

است. هر رفتاری با این گونه جهتگیری سازگار نیست، بلکه مقتضی رفتارهای خاصی است.  چنین جهتگیری ای، مستلزم تنظیم رفتار

ممکن نیست که کسی هدفش تقرّب به خدا باشد و در جهت شدن به سوی او گام بردارد و در عین حال به رفتارهایی روی بیاورد یا 

 .تعارض با چنین هدفی است افکار و احساساتی را در خود برانگیزد که بر خلاف این جهتگیری و در

فَضای خداخواهی، خداپرستی، خدا گونگی و برای خدا بودن و به سوی خدا شدن، فضای اطمینان، آرامش و امنیت است نه اضطراب و 

 .آشفتگی و اغتشاش و درگیری و تنش

م توجهی است. انسان باورمند به معاد می از دیگر آثار آگاهی و باور به معاد، افزایش توجه به تکالیف و مسئولیتها و زدودن غفلت و ک

داند که روزی را در پیش دارد که باید حساب و کتاب پس بدهد و در برابر ریز و درشت اعمال و کردارش پاسخگو باشد. حسابرسی 

. نه می توان دقیق در پیش است و حسابرس آن روز، کسی است که نه می شود چیزی را از او مخفی کرد و نه می توان او را فریب داد

 .حاشا کرد و نه می توان با توجیه های غیرواقعی او را به تردید انداخت. چنین باوری جایی برای غفلت و کم توجهی باقی نمی گذارد

انسانی که در برابر چشمان یک ناظر انسانی معمولی که به روشهای مختلف می توان نظارت او را بی اثر کرد و او را به اشتباه انداخت، 

، بی  -با اوصافی که پیش از این گفته شد  -حواس خود را جمع می کند، چگونه ممکن است در برابر نگاه تیزبین ناظری چون خداوند 

تفاوت بماند و از او اثر نپذیرد. البته ممکن است که به لحاظ ضعف آگاهی نسبت به معاد و ماجراهایی که در آنجا اتفاق می افتد و ضعف 

مالک روز جزا و صفاتی که خود او آنها را برای ما بر شمرده است و قوانین و ضوابطی که بر آن روز، حاکم است و آگاهی نسبت به 

خداوند بر خود واجب کرده است که مطابق آنها با بندگان رفتار نماید و نیز به لحاظ ضعف باور به این امور، این آثار به منّصه ظهور 

 .ز پیدا کند، ولی با تحقّق آگاهی و باور به معاد، این آثار نیز محقق خواهند شدنرسند و یا تأثیر کمی در ما برو

 (1اعتقاد به معاد و موانع گسترش آن)

 (1اعتقاد به معاد و موانع گسترش آن)

 قسمت اول
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به زنده شدن پس از مرگ ظاهری و حیات دوباره، نه تنها ریشه در  است . اعتقاد« اعتقاد به معاد»یکی از بنیادی ترین باورهای دینی 

تمامی راهنمایان آسمانی، انسان  . فطرت انسان ها دارد، بلکه در سرلوحه برنامه های فرهنگی و تبلیغی پیامبران الهی قرار داشته است

معاد، به موازات اعتقاد به مبدا، فصل مشترک برنامه تمامی  فرا خوانده اند، به طوری که تبیین و تعمیق اعتقاد به« باور قیامت »ها را به 

  . پیامبران توحیدی بوده است

در برنامه تبلیغی آخرین رسول الهی، پیامبر اکرم )ص( نیز اعتقاد به معاد از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و آن معلم راستین بشری در 

را به باور قیامت دعوت کرده اند . قرآن کریم مجموعه تعالیم آسمانی و سند  زمان بعثت و در جای جای پیام انسان ساز خویش، مردم

نبوت آن رسول الهی و بهترین شاهد این مدعا است و در تعداد قابل توجهی از آیات قرآنی، مستقیم و غیر مستقیم، به این اعتقاد و 

درصد از کل آیات  8/76آیه، معادل  ۱544کریم، بیش از  ویژگی ها و آثار آن اشاره شده است . براساس یک طبقه بندی موضوعی قرآن

که این درصد در میان موضوعات قرآنی دارای مقام دوم )پس از رسالت   . (1)به تبیین و تشریح موضوع قیامت و آخرت اختصاص دارد

  . درصد( است 34پیامبر اکرم با 

اجتماعی بر جای می گذارد و زمینه را برای تربیت انسان های مؤمن و این باور دینی، آثار سازنده و مثبت فراوانی در زندگی فردی و 

تحقق جامعه توحیدی فراهم می آورد . پرورش فضایل اخلاقی، جلوگیری از رذایل روحی، مبارزه با هواها و هوس ها، ایجاد آرامش و 

ر و شهامت، تقویت روحیه تفاهم و مجاهدت برای اطمینان، تعدیل علایق مادی و دنیوی، تغییر بینش نسبت به دنیا، پرورش روحیه ایثا

برقراری عدالت و قسط، از جمله آثار ارزشمندی است که در پرتو باور به قیامت و زندگی اخروی به وجود می آید . به بیان دیگر، اعتقاد 

راهم می آورد و اجرای فرمان به معاد هم هدف رسالت الهی است و هم زمینه را برای تحکیم پیام الهی در بینش و گرایش مؤمنان ف

ریح نیز تبیین و تش -علیهم السلام  -های پیامبران را تضمین می کند . به همین دلیل، در کلام مفسران پیام آسمانی و ائمه معصوم 

  . این اعتقاد، از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و احادیث و روایات متواتر و فراوانی در این باره به دست ما رسیده است

هر زمان که جامعه در »نکته زیر قابل تامل و توجه است:  - علیهم السلام -در بررسی سیر نزول آیات قرآن کریم و پیام ائمه هدی 

آستانه تحول عظیم فرهنگی و اجتماعی قرار داشته و مؤمنان باید رسالت فردی و اجتماعی سنگینی را به عهده می گرفتند، در چنین 

یج اعتقاد به قیامت و زندگی اخروی از شدت و گستردگی بیشتری برخوردار شده است، زیرا تشریح ناپایدار بودن شرایطی تبلیغ و ترو

زندگی دنیوی و گذرا بودن لذات و سختی های مادی و تاکید بر پایداری حیات اخروی و مواهب آن، زمینه را برای پذیرش مسؤولیت 

  . های الهی فراهم می آورده است های خطیر دینی و تلاش در راستای تحقق آرمان

درصد از آیات نازله درباره معاد، در سه سال اول بعثت پیامبر اکرم )ص( و در آستانه علنی شدن رسالت  42به همین دلیل، بیش از 

   «. (2)رسول گرامی و در نتیجه سنگین شدن مسؤولیت مؤمنان و یاران او نازل شده است

مدعاست که هر زمان اعتقاد و باور به قیامت در تار و پود جامعه تنیده شد و مردم آگاهانه و صادقانه به  تجربیات تاریخی نیز گواه این

این باور دینی ایمان آوردند، دستاوردهای مهم و سترگ در زندگی فردی و اجتماعی آنان به وجود آمد، و هر زمان که این باور تضعیف 

یافت . برای نمونه، تجلی ارزشمند و ماندگار اعتقاد به قیامت را در دوران معاصر می توان شد، آسیب پذیری فردی و جمعی نیز افزایش 

 در مبارزات پیروزی انقلاب اسلامی و مجاهدات هشت سال دفاع مقدس به 

  . خوبی مشاهده کرد که تمامی این دستاوردها در پرتو اعتقاد عمیق و خالصانه به مبدا و معاد قابل تفسیر و توجیه است

  «چگونه می توان اعتقاد به معاد را در جامعه پایدار و نهادینه کرد؟»اینک این سؤال اساسی مطرح است که: 

پاسخ سؤال فوق از آن نظر در وضعیت فعلی حایز اهمیت است که نسل حاضر در صدد ایجاد تحول عظیم فرهنگی در جامعه و برپایی 

یخی و انقلابی تنها در سایه اعتقاد عمیق و گسترده به مبدا و معاد میسر است . در تمدن اسلامی است . بی شک تحقق این رسالت تار

نظیر اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، آزادی و آزادگی، عدالت و  -بعد داخلی، تنها زمانی احکام الهی و ارزش های انسانی 
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در بعد خارجی نیز تنها امتی می تواند در عصر حاضر،  .ده باشد حاکم می شوند که باور به زندگی اخروی، عمیق و گستر -برادری 

پرچمدار عدالت و قسط در زندگی فردی و اجتماعی باشد که آگاهانه و صادقانه به این باورها ایمان بیاورد و در راه تثبیت و حاکمیت 

راه تعمق اعتقاد به زندگی اخروی، در واقع، تلاش برای  بنابراین، یافتن پاسخ سؤال مذکور و تلاش در . آنها آماده جانفشانی و ایثار باشد

  . پایداری ارزش ها و حاکمیت فرمان های آسمانی و در نهایت، تلاش برای برپایی تمدن اسلامی است

ین ا برای یافتن پاسخ، ابتدا موانع تعمیق اعتقاد به معاد بررسی می شود و سپس روش ها و راهکارهای مناسب برای پایداری و تعمیم

  . اعتقاد در جامعه تشریح می شود

 موانع گسترش و تعمیق اعتقاد به معاد 

عواملی که در جامعه دینی باعث تضعیف اعتقاد به معاد گشته و به عنوان موانع اصلی در راه گسترش و تعمیق این باور تجلی می کنند، 

  :عبارت اند از

 فرهنگ حاکم در دوران معاصر  - 1

ت انسان اصال»انس و فروپاشی اعتقادات مذهبی کلیسا، فرهنگی جدید در اروپا متولد شد . این فرهنگ با اعتقاد به پس از پیدایش رنس

در صدد نفی اندیشه های آسمانی برآمد و دین و دین باوری را به شدت مورد حمله قرار داد . در فرهنگ « اومانیسم »و تکیه بر « 

هرچه هست همین زندگی  ;فرو خواهد رفت و تاریخ زندگانی او نه ابتدایی دارد و نه انتهاییجدید، انسان از خاک برآمده و در خاک 

است و خوشبختی و سعادت او نیز باید « این دنیایی »مادی است که باید از آن کمال استفاده و لذت را برد . انسان موجودی صرفا 

در نتیجه، با خودش قطع شده است و انسان هیچ ارتباطی با پیامبران و  باشد . در این فرهنگ، رابطه انسان با خدا و، « این دنیایی»

تعالیم آسمانی ندارد . در زندگی ماشینی، انسان با خود و دیگران و حتی طبیعت، قطع رابطه کرده است و شب و روز بدون تفکر و تامل 

ین فرهنگ انگیزه ای و فرصتی برای اندیشیدن درباره خدا به دور خود می چرخد و با تکرار پس از تکرار، زندگی را سپری می کند . در ا

  . و قیامت و زندگی روزمره وجود ندارد

از سوی دیگر، با گسترش ارتباطات بین جوامع، داد و ستدهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بین کشورها فزونی یافت و با پیشرفت 

اما به دلیل مقارن شدن تحولات  ;از رونق چشمگیری برخوردار شدتکنولوژی ارتباطات، مبادلات فرهنگی در صحنه بین المللی 

اقتصادی با تغییرات فرهنگی و اجتماعی در اروپا و پیشرفت سریع و شگفت انگیز غرب در زمینه های اقتصادی و تکنولوژی، ارتباطات 

و کالاهای غربی به سایر کشورها فرهنگی بین کشورها یک سویه گشت و تفکرات و دستاوردهای فرهنگی غرب به همراه محصولات 

  . سرازیر شد

کده ده»در نتیجه، در وضعیت کنونی فاصله های جغرافیایی از بین رفته و به تعبیر مک لوهان، جامعه شناس مشهور معاصر، دنیا به 

ال یک طرفه فرهنگ و انتق« تهاجم فرهنگی »بین کشورهای پیشرفته و جهان سوم به « تبادل فرهنگی » . تبدیل شده است« جهانی 

و اطلاعات مبدل شده است و حکومت ها، غربگرایان و روشنفکران وابسته، با تبلیغ و ترویج سکولاریسم سعی در حاکمیت فرهنگ غرب 

دارند . روح حاکم بر تمدن غرب با اعتقادات دینی، مخصوصا باور به قیامت در تعارض است و فرهنگ ماده گرایی و زندگی این دنیایی را 

  . بلیغ و ترویج می کند، لذا حاکمیت فرهنگ معاصر، مانع اصلی در گسترش اعتقاد به زندگی اخروی استت

 تعارض آخرت خواهی و دنیاگرایی  - 2

انسان معاصر متاثر از فرهنگ حاکم، خواهان زندگی آرام مادی است و می خواهد از لذات و مواهب طبیعت حداکثر استفاده را ببرد . از 

تجلی  «توسعه اقتصادی »است . این توسعه بیشتر در « توسعه ملی »یکی از اهداف راهبردی و بنیادی دولت ها، دست یابی به این رو، 

پیدا کرده است و دولت ها در یک رقابت شدید و فشرده به سوی آن در حرکت اند . نظریه پردازان توسعه، معتقدند برای دستیابی به 
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م باید افزایش پیدا کند . در نتیجه، مرد« مصرف »د و سرانه تولید ملی افزایش یابد و برای رشد تولید باید بالا برو« تولید»توسعه باید 

تولید کنند و چرخه اقتصاد به گردش درآید و  «بیشتر»مصرف کنند تا تولید کنندگان داخلی و خارجی « متنوع تر»و « بیشتر»

  . حاصل شود« توسعه »

  :عددی در زمینه این نگرش و آثار مترتب بر آن وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شوددر جامعه دینی، سؤالات مت

 آیا دنیا ملعون و مذموم است؟ احادیث و روایاتی که در مذمت دنیا وارد شده است به چه معناست؟ در جامعه مذهبی تا چه 

ر، درآمد بیشتر را برای تولید کنندگان به وجود می آورد، یک میزان می توان مردم را به مصرف بیشتر دعوت کرد؟ اگر تولید بیشت

مسلمان تا چه میزان می تواند به کسب درآمد و ثروت بپردازد؟ آیا این استغنا او را از خدا دور نمی کند؟ آیا بدون تقویت روحیه 

ی از دنیا و علاقه به آخرت است؟ آیا دنیاخواهی دنیاپرستی و مصرف گرایی، می توان تولید را افزایش داد؟ آیا فقر و تهیدستی نشانه دور

 و آخرت گرایی قابل جمع است؟ آیا پذیرش یکی مترادف و ملازم با نفی دیگری است؟ 

متاسفانه عدم پاسخگویی روشن به سؤالات مزبور و عدم تمییز دقیق مرز آخرت گرایی و دنیاخواهی، سبب شده است عده ای برای 

به اعتقادات دینی و باورهای فطری، درباره معاد و زندگی اخروی، کم توجهی و یا بی توجهی نمایند و بدون افزایش درآمد و ثروت خود 

  . دغدغه و با خاطری آسوده به دنیا بپردازند

 عدم تبیین دقیق معارف اسلامی در زمینه معاد  - 3

ای الهی، یکی از موانع گرایش به باورهای مذهبی است تصویر تاریک از زندگی پس از مرگ و تاکید افراطی بر ترس از آخرت و عذاب ه

 . برداشت های غلط از قرآن کریم و احادیث، به همراه استناد به بعضی از روایات ضعیف، چهره ای هول 

ر و انگیز و وحشت زا از معاد و قیامت ارائه می دهد که نتیجه آن تلخ کردن زندگی روزمره در کام معتقدان و مختل نمودن گردش کا

زندگی است و استمرار آن می تواند این تصور غلط را به وجود آورد که دین و سمبل های دینی )نظیر مسجد و روحانی( فقط از مرگ و 

مردن و گریه و زاری سخن می گویند و با شادی و نشاط مخالف هستند . هم چنین تاکید بر جنبه عاطفی اعتقاد به قیامت و عدم 

  . لالی و جنبه های عقلی و ذهنی آن، موجب کاهش گرایش به باور مزبور به ویژه در بین نسل جوان می شودپرداختن به مبانی استد

از سوی دیگر، بیان سطحی و تکراری معارف الهی در برخی از محافل و مجالس و رسانه های گروهی، سبب اشباع کاذب در بعضی از 

و فهم معارف اسلامی، و از جمله مباحث مربوط به معاد، در خود احساس نمی جوانان شده است و آنان انگیزه و نیاز جدی به درک 

  . کنند

 تعارض رفتار و گفتار برخی از معتقدان به معاد  - 4

از جمله موانع مؤثر در گسترش و تعمیق اعتقاد به معاد در جامعه، تعارض رفتار و گفتار برخی از معتقدان به معاد است که از یک سو 

قیامت و باورهای اخروی فرا می خوانند و از سوی دیگر، رفتار و کردار آنها در زندگی فردی و اجتماعی، بیانگر علاقه شدید  مردم را به

 آنان به دنیا و دنیاپرستی است . دعوت زبانی آنان به این باور، نه تنها مردم را با آخرت گرایی و معاد مانوس نمی سازد، بلکه مخاطبان

توجیهات ناصحیح )کلاه شرعی( سعی در آرام کردن وجدان و ندای فطرت خویش خواهند کرد و از پذیرش مسؤولیت  نیز با پیدا کردن

و رعایت اوامر الهی، شانه خالی خواهند کرد . هرچند همگان مسؤولیت دارند تا اعمالشان بیانگر اعتقاد آنها به قیامت و زندگی اخروی 

ن مسؤولان، حاکمان و مبلغان و کارگزاران حکومت دینی، مسؤولیت مضاعف دارند، زیرا توده مردم، لیک ( (3)باشد، )یرغبکم بالآخرة عمله

  . رفتار و کردار آنها را ملاک عمل قرار داده و بر آن مبنا به قضاوت می نشینند
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 هوای نفس و امیال شیطانی  - 5

 ;گرایش عالی انسانی در سرشت او به ودیعت نهاده شده است خلقت انسان، ترکیبی از نار و نور است و غرایز پست حیوانی به همراه

همچنان که پیامبران آسمانی، انسان ها را به مبارزه با هوای نفس و رشد گرایش های عالی فطری فرا  « (4)فالهمها فجورها و تقویها»

به تبعیت از غرایز و سیر در عالم حیوانی و  می خوانند و او را به فلاح و رستگاری دعوت می نمایند . شیاطین جن و انس نیز انسان را

میل های نفسانی سوق می دهند . ملازمه حرکت در سرازیری نفسانیت، پشت پا زدن به باور معاد و نادیده انگاشتن حساب و کتاب 

گی و با اعتقاد به زنداخروی است . به بیان دیگر، باور به قیامت با پاسخ گویی به هواهای نفسانی و نیازهای شیطانی در تعارض است 

  . اخروی نمی توان بی محابا در وادی لذات دنیوی و برآورده کردن نیازهای نفسانی و شیطانی قدم برداشت

یکی از نکاتی که زمینه ساز تقویت هوا و هوس نفسانی بوده و در تعلیم و تربیت دینی )برخلاف تعلیم و تربیت رایج( مورد توجه جدی 

است که به عنوان مانع مؤثر و ناپیدا « لقمه حرام »شروع بودن روش های کسب درآمد و ثروت و به تعبیر احادیث قرار گرفته است، نام

اگر در جامعه ای میدان بروز آزادانه هوای نفس به وجود آید و فضای گناه و آلودگی در  .در تضعیف اعتقاد به معاد ایفای نقش می کند 

  . نی به ویژه اعتقاد به معاد از بین خواهد رفتآن رایج گردد، اعتقاد به معارف دی

 راهکارهای گسترش و تعمیق اعتقاد به معاد 

با عنایت به موانع مذکور، مشخص می شود که پاسخ این سؤال را که: چگونه می توان اعتقاد به معاد را در جامعه پایدار و نهادینه کرد؟ 

باید با نگرش جامع نسبت به رفع موانع و ایجاد شرایط مناسب بر رشد باور به قیامت  تنها در تبلیغات زبانی نمی توان جستجو کرد، بلکه

تاکید کرد تا تمامی افراد جامعه آگاهانه و با اختیار کامل پذیرای این باور اصیل و سازنده در جامعه دینی باشند . بدین منظور راه 

دیشمندان با غنی نمودن آنها زمینه تبیین حاکمیت آنها را در جامعه بدان امید که صاحب نظران و ان ;کارهای زیر پیشنهاد می شود

  . فراهم آورند

 حاکمیت فرهنگ دینی و نفی فرهنگ بیگانه  - 1

اعتقاد به قیامت، رکنی مهم از ارکان اعتقادات مذهبی است که در سایه حاکمیت فرهنگ دینی گسترش و عمق می یابد . در نتیجه 

ید در راستای حاکمیت فرهنگ دینی و نفی فرهنگ بیگانه و غربگرایانه تلاش کرد . نکته قابل تامل آن است که برای تعمیق این باور با

فرهنگ، شامل همه روابط آشکار و پنهان فردی و اجتماعی می شود . بنابراین، حاکمیت فرهنگ دینی نیز باید تمامی زوایای زندگی 

بر گیرد و کلیه نهادها و ارگان های اجتماعی را متاثر سازد . در جامعه دینی کلیه روابط فردی و اجتماعی و روح حاکم بر جامعه را در 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از اهداف و آرمان های دینی نشات می گیرند و متناسب با ارزش ها و برنامه های الهی 

ای دینی مسؤولیت مشترک دارند و ضمن تلاش برای اجرای سازماندهی می شوند . نهادهای اجتماعی برای تحقق اهداف و برنامه ه

برنامه های خود، باید برای حاکمیت فرهنگ دینی نیز برنامه ریزی و تلاش نمایند . از این رو، حاکمیت فرهنگ دینی را نباید صرفا از 

دینی برنامه ریزی کنند و دینی عمل ارگان ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی انتظار داشت، بلکه همه و همه باید دینی بیندیشند، 

کنند . به بیان دیگر، کافی نیست که یک نهاد اجتماعی یا اقتصادی در کنار فعالیت خود به فعالیت های فرهنگی بپردازد، بلکه باید 

ی خویش را تحقق اهداف جامعه و گسترش فرهنگ دینی را وظیفه اصلی خود بداند و در راستای تحقق آن فعالیت اقتصادی و اجتماع

  . ساماندهی کند

برای گسترش باور به معاد نیز تمامی ارگان های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید تلاش مشترک و همسو را سازماندهی 

از آن جا که تعدادی از  . کنند . در غیر این صورت فعالیت یک نهاد می تواند فعالیت بخش دیگر را آسیب پذیر و خدشه دار سازد

ازمان های اجتماعی در زمان حکومت غیر دینی گذشته به وجود آمده و برنامه ها و اهداف خویش را متاثر از فرهنگ ضد دینی غربی س

طراحی و اجرا نموده اند و متاسفانه با گذشت چندین سال از حکومت اسلامی هنوز نتوانسته اند سازمان، اهداف و برنامه های خویش را 

ارزش های مکتب توحید متحول و اصلاح نمایند . لذا آسیب زایی عملکرد آنها بر باورهای اخروی مردم به خوبی متناسب با تعالیم و 
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مشهود است و ناخواسته مردم را به سوی ارزش های فرهنگ غرب، نظیر ماده گرایی، مصرف زدگی، تجمل گرایی، ارزش های طبقاتی و 

  . دوری از ارزش های معنوی و الهی سوق می دهند

برای نمونه، یکی از پایه های اصلی اقتصاد در فرهنگ غرب دریافت مالیات از مردم است . اجرای ناقص آن در کشورهای جهان سوم 

بنابراین، مردم نیز معمولا  . سبب می شود کارگزاران حکومت معمولا با اجبار و اکراه نسبت به اخذ آن از مؤدیان مالیاتی اقدام کنند

اخت آن به انواع حیله ها و پنهان کاری ها روی می آورند . این اعمال، رابطه مالیات دهنده را با باورهای دینی و آخرتی برای فرار از پرد

خدشه دار می سازد . در حالی که در سیستم اقتصاد اسلامی، برای پرداخت خمس، فرد خمس دهنده سعی می کند آگاهانه با پرداخت 

در نتیجه، این دو روش دو اثر  . تر کرده و برای آبادی آخرت خویش ذخیره ای از قبل بفرستد بیشتر، رابطه خود و خدا را محکم

  . متفاوت را بر رویکرد انسان نسبت به معاد بر جای می گذارد

 مثال دیگر را در مقایسه دو سیستم آموزش حوزوی و دانشگاهی می توان جستجو کرد . هر چند اهداف، برنامه ها، حیطه عملکرد و

روش های این دو نهاد علمی و فرهنگی متفاوت است، لیکن نکته حائز اهمیت آن است که در سیستم حوزوی هر چه دانشجو و طلبه 

مدارج علمی بیشتری را سپری می کند، اعتقادش به خدا و قیامت و ارزش های الهی بیشتر شده و روحیه خدمت گزاری به مردم و 

می یابد . در حالی که در سیستم آموزش دانشگاهی، به ویژه در رژیم غیر دینی گذشته، با افزایش  تواضع در مقابل آنان در او فزونی

معلومات علمی و مهارت های فنی توقع از مردم و ضرورت استفاده بیشتر از امکانات و سرمایه های جامعه بالاتر می رفته است . در 

خروی و آبادانی آخرت همراه است و در سیستم دانشگاهی معمولا تلاش برای نظام حوزوی معمولا رشد معلومات با انگیزه رستگاری ا

کسب مدارج بالاتر با هدف آبادانی دنیوی قرین است البته این سخن روح حاکم بر دو جریان علمی را تبیین می کند وگرنه موارد نقض 

تلف را بر باورهای دینی و اجتماعی مردم بر جای می در هر دو جریان وجود دارد . در نتیجه، دو سیستم اجتماعی متفاوت دو اثر مخ

گذارد . بنابر این، گسترش و تعمیق اعتقاد به معاد نیازمند نفی فرهنگ و دستاوردهای فرهنگ غربی در جامعه و حاکمیت جدی 

  . فرهنگ دینی در تار و پود و در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه است

  بیداری و پیرایش فطرت ها - 2

در بینش اسلامی، انسان موجودی است که خداوند متعال گرایش های فطری را در سرشت او به ودیعت نهاده است . این گرایش ها در 

تمام زمان ها و در تمامی مکان ها تجلی می یابند . از جمله امور فطری، کمال خواهی و آخرت گرایی در انسان است . بررسی سیر 

نشان می دهد که اعتقاد به زنده شدن و بازگشت مردگان از دیرزمان در تمامی جوامع بشری وجود داشته  تحولات اجتماعی انسان ها

  .است و هر یک متناسب با اعتقادات خویش برای زندگی پس از مرگ چاره اندیشی کرده اند 

که اغلب افراد کهن سال در اواخر عمر به یاد به طوری  ;معمولا با بالا رفتن سن آدمیان، زمینه بیداری این گرایش بیشتر فراهم می آید

مرگ و قیامت می افتند و تلاش می کنند با تمهیدات گوناگون و استفاده از امکانات و سرمایه های خویش برای زندگی اخروی خود 

وران به معاد را از د توشه ای برگیرند . نکته قابل توجه آن است که باید با بهره گیری از روش های آموزشی و تربیتی مختلف گرایش

به طوری که جوانان بتوانند با نگاه به آخرت و التزام عملی به ثواب و عقاب اخروی برای  ;پیری به میان سالی و دوره جوانی کشاند

زندگی خویش تصمیم گیری نمایند . در صورت بروز چنین پدیده ای چنان تحولی در جوانان به وجود خواهد آمد که نمونه بارز و 

بای آن را در دوران جنگ تحمیلی مشاهده کردیم و شهیدان عزیز، با ایمان به قیامت و باور به حساب و کتاب آن، نرد جان باختند و زی

  . به لقاءالله پیوستند

اری دتبیین دقیق و صحیح اعتقاد به معاد با استفاده از روش های مؤثر آموزشی و تربیتی و در قالب های جذاب هنری و فرهنگی در بی

سرمایه گذاری برای آموزش کودکان و نوجوانان و جلوگیری از نفوذ فرهنگ مخرب غربی به این مناطق  . نقش تعیین کننده دارد

)توسط رسانه های بیگانه و خودی!( و نیز اعزام معلمان و مبلغان کارآمد و باورمند به قیامت در بیداری فطرت ها و تنویر افکار نقش 

. هم چنین هماهنگی رفتار و گفتار معتقدان و مبلغان معاد، زمینه تقویت گرایش فطری مردم به حیات اخروی را تعیین کننده دارد 

بیش از پیش فراهم می آورد و از تعارض های احتمالی جلوگیری می کند . برگزاری نشاط انگیز مراسم عبادی و عرفانی و جلوگیری از 
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)و حتی محرف و منحرف( می تواند در ایجاد رغبت به سوی معارف الهی و تقویت رابطه  برنامه های مذهبی کسالت آور، خسته کننده

  . عاطفی با تعالیم آسمانی نقش مؤثر ایفا کند

  . ادامه دارد

  :پی نوشت ها

  . ۱56سیر تحول قرآن، ص  (1

  . ۱5۱همان، ص  (2

دوستان شما باید کسانی باشند که عمل آنها شما را به  :نداصول کافی، جلد دوم . امام صادق )ع( از قول حضرت عیسی می فرمای (3

  . آخرت ترغیب و تشویق نماید

  . . پس خداوند پاکی ها و ناپاکی ها را به نفس انسان ها الهام کرد 8سوره شمس، آیه  (4

  ۱82، شماره ۱325تیر   ::پاسدار اسلامبرگرفته از: پایگاه حوزه به نقل از: مجله 

 آرشیو نظرات  | نیا انصاری جمال توسط 4:32 ساعت۱388 اسفند هفتم و بیست پنجشنبه نوشته شده در+ 

 آثار سازنده ایمان به معاد

 آثار سازنده ایمان به معاد

عقیده به زندگی پس از مرگ و اعتقاد به کیفر و پاداش اعمال، نقش بزرگی در آرامش روانی و امنیت اجتماعی ما دارد که آرامش 

 .رامون آرامش روانی و آثار فردی عقیده به معاد بحث میکنیمروانی، اثر فردی و امنیت اثر اجتماعی آن است، اینک پی

بشر هر چند در پرتو قدرت صنعت و تکنیک، درهای فضا را به روی خود گشوده و انسانهائی را به ماه فرستاده و بازگردانیده است و از 

چشمگیر علمی، به سکونت خاطر و آرامش  قلب و کلیه های مصنوعی به جای طبیعی آن استفاده کرده است، ولی در برابر این پیروزی

روانی که زیر بنای یک زندگی سعادتمندانه را تشکیل میدهد، نه تنها دست نیافته است، بلکه به موازات پیشرفت صنعت و دانشهای 

 .مادی، مشکلات روانی وی افزایش یافته است

مادیگری بی  1: موضوعات زیر از علل چشمگیر اضطراب است عوامل و مشکلات روانی و ناراحتی های روحی او یکی و دو تا نیست، ولی

 .حد و حساب

 .شدائد و مصائب 2

 .اندیشه مرگ 3

 .اینک هر یک از این سه عامل را به گونه ای توضیح میدهیم

و در اکثر جهان سرمایه داری برای فزونی کالاهای خود، وسایل ارتباط جمعی را در تمام نقاط جهان، به استخدام خود درآورده است 

طبقات نسبت به مظاهر مادی، از ویلا و ماشین و تجملات زندگی، اشتهای کاذبی پدید آورده است که بهیچوجه اشباع نمیگردند، 

http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=89
http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=89
file://post-9.aspx
javascript:void(0)
javascript:void(0)
file://post-3.aspx
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اکثریت مردم روی زمین را گروهی تشکیل میدهند که فضای روح و روان آنان را اندیشه مادیگری پر کرده و هدفی جز ثروت اندوزی و 

لذائذ جسمانی ندارند.ناگفته پیداست که بسیاری از آرزوهای انسان جامه عمل نمیپوشد و در نتیجه یکنوع ناراحتی  بهره گیری مادی و

و تشویش روانی بر انسان مسلط میگردد، چه بسا در صورت شدت به صورت یک خوره خطرناک که خورنده اعصاب و آرامش روحی 

 .است در میآید

 .ااین یک عامل برای بروز ناراحتی ه

عامل دوم برای ناراحتی ها موضوع مصائب و شدائد است.هر فردی در طول زندگی خود، با محرومیتها و شکستها و فقدان عزیزان و 

 بلاهای زمینی و آسمانی و...روبرو میگردد و فشار هر یک از این عوامل بر روح و روان انسان به اندازه ای است که گاهی انسان را به فکر

 .م شکستن قفس زندگی میاندازدخودکشی و در ه

بالاتر از آن، اندیشه فنا و مرگ است که خود عامل سومی برای بروز ناراحتیها میباشد، زیرا هر فردی میداند که پس از اندی، رشته 

 .زندگی او گسسته خواهد شد و شربت تلخ و جانکاه مرگ را خواهد نوشید

اولا در  :انه و عوامل دیگری را که فعلا مجال بازگوئی آنها نیست کاملا خنثی میسازد.زیرااعتقاد به معاد، اثرات نامطلوب این عوامل سه گ

مکتب اعتقاد به خدا و معاد، دنیا و تمام وسائل زندگی آن، ارزش وسیله ای دارند، نه هدفی آنها برای انسانها ساخته شده اند نه انسان 

چنین اشتهای کاذبی را پدید آورد و حرص و آز خود را روزافزون سازد سپس گرفتار  برای آنها، بنابر این دلیل ندارد که انسان در خود

 .اثرهای نامطلوب و واکنش های روحی آن گردد

به عبارت دیگر انسان با ایمان، زندگی جهان را معبر و گذرگاهی بیش نمیداند، اگر در این گذرگاه وسیله لذت بیشتر تأمین نگردد، 

 .پیوسته به زندگی جاودانی میاندیشد، نه زندگی موقتهرگز ناراحت نمیشود و 

ثانیا مذهب در تعالیم خود، کیفرهای سخت برای گروه متجاوز و اسراف گر و حد و مرزنشناس، تعیین کرده است و اندیشه جزاهای 

را در آلودگی بدنیا در اخروی، ریشه هر نوع آرزوهای باطل و گرایشهای بیحد و حساب را در دماغ انسان میسوزاند و دست انسان 

 .محدوده خاصی آزاد میگذارد و در قلمرو زندگی یک چنین انسان معتقد به معاد، عوامل آزار دهنده کمتر پیدا میشود

اعتقاد به معاد مشکل مصائب و شدائد را به گونه ای روشن حل کرده است زیرا گذشته از اینکه حوادث جهان، نتیجه تقدیر خداوند 

وع صبر و بردباری در برابر مصائب دارای پاداش بزرگ نیز می باشد و همین پاداش بزرگ مصیبتها را در نظر انسان حکیم است هر ن

 .کوچک و سبک جلوه میدهد

در مکتب اعتقاد به معاد، عامل سومی، به نام )اندیشه فنا( وجود ندارد و در نظر پیرو این مکتب رشته زندگی پس از مرگ گسسته نمی 

دروازه ابدیت و فرشته ای که مأمور گرفتن جانها است پاسدار آن میباشد، چیزی که هست انسان باید برای زندگی پس از  شود، و مرگ

 .مرگ، توشه ای بیندوزد و از عواملی که مایه ناراحتی در سرای دیگر است بپرهیزد

 آثار اجتماعی عقیده به معاد

سانها را میتواند بگشاید، بلکه این عقیده در تعدیل و رهبری غرائز انسانی، پرورش اعتقاد به معاد، نه تنها مشکلات روحی و روانی ان

 .فضائل اخلاقی، و تأمین عدالت اجتماعی نقش مؤثری ایفاء میکند

 .این سه مطلب از آثار اجتماعی اعتقاد به زندگی پس از مرگ است و هر کدام را به گونه ای تشریح میکنیم
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 تعدیل و رهبری غرائز 1

ئله تعدیل غرائز، مهمترین مسئله در فصول زندگی انسانها، بالاخص طبقه جوان میباشد.مثلا تمایلات جنسی در دختر و پسر در مس

 . فصل بلوغ، تجلی میکند و در آغاز جوانی، به اوج قدرت میرسد

زه جنسی در برخی از فصول زندگی درست است که بقاء انسان در گرو اعمال این غریزه است، ولی موضوع قابل توجه این است که غری

 .انسانها، برای خود حد و مرزی نمی شناسد

در این موقع، اعتقاد به معاد و کیفرهای الهی این غریزه را مهار کرده و دارنده آنرا به صورت انسان وظیفه شناس تحویل اجتماع میدهد، 

 «هیت لک»سیار زیبا که به او فرمان آماده باش میدهد و میگوید: و انسانی را پرورش می دهد که در اطاق خلوت، در برابر زن جوان و ب

  !...(1)بخدا پناه می برم« معاذالله»آماده باش سرسختانه مقاومت میکند و زن متجاوز را، پند واندرز میدهد و می گوید 

 .عتقاد به معاد رهنمون می باشددر تاریخ زندگی انسانهای با ایمان، سرگذشتهای آموزنده ای وجود دارد، که ما را به اهمیت ا

حس غضب و خشم، از نظر قدرت، کمتر از غریزه جنسی نیست، گاهی حس انتقام به اوج خود می رسد و میخواهد هر نوع مانع و رادع 

 .را، از پیش پای خود بردارد

اموش سازد، و همچنین است دیگر غرائز در این مواقع جز ترس از انتقام الهی، و خوف از دوزخ، چیزی نمیتواند آتش خشم انسانها را خ

 .اصیل انسانی

 پرورش فضائل اخلاقی 2

در نهاد ما یک سلسله فضائل اخلاقی وجود دارد که تحت شرایطی پرورش یافته و بارور می گردند .ارشاد و راهنمائی علماء اخلاق، هر 

 .گفتن و مذاکره دوستانه، گام فراتر نمی گذاردچند در پرورش فضائل اخلاقی مؤثر است ولی راهنمائی آنان، از دایره سخن 

ولی مذهب و اعتقاد به پاداش ها و کیفرها، فضیلتهای اخلاقی را مانند انسان دوستی، ضعیف نوازی، مهربانی به یتیمان، دستگیری از 

 .درماندگان و...در انسان زنده می سازد و از اینجهت دانشمندان، مذهب را پشتوانه اخلاق می دانند

رآن مجید با روش خاصی به این نکته اشاره میکند و انکار مبدأ و معاد را مایه کشته شدن عواطف انسانی میداند، تا آنجا که دل او ق

ین، ارأیت الذی یکذب بالد: سخت و پرقساوت می گردد و مهربانی و ترحمی نسبت به یتیم و مستمند و بی نوا ندارد، چنانکه میفرماید

 (3 ۱تیم و لا یحض علی طعام المسکین )سوره ماعون آیه فذلک الذی یدع الی

آیا دیدی کسی را که روز جزا را انکار می کند، او همان کسی است که )با کمال بی رحمی(، یتیم را طرد می نماید، و افراد را به اطعام »

 «.مستمندان دعوت و ترغیب نمی نماید

 تأمین عدالت اجتماعی 3

از لوازم اجتماع انسانی است که در آن افراد نیرومندو ناتوان، مستعد و عقب مانده، زندگی میکنند و افراد  تزاحم و اصطکاک در منافع،

نیرومند و مستعد پیوسته می خواهند همه چیز را به خود اختصاص دهند، برای ترمیم این قسمت چاره ای جز این نیست که قوانینی 

ی باید توجه داشت که اگر وضع قانون مهم است، اجراء آن از اصل تشریع آن اهمیت وضع گردد که حافظ حقوق تمام طبقات باشد، ول

 .بیشتری دارد
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در جامعه های کنونی، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه، تا حدودی توانسته اند به جامعه نظم و آرامش نسبی، بخشند و در مواقع 

 .سیاری از بی نظمی ها را بگیرندفوق العاده با تأسیس حکومتهای پلیسی و نظامی، جلو ب

ولی جان سخن اینجاست که اینگونه نظامات مادی فقط میتوانند به خلافکاریهای عیان، پایان بخشند ولی از تعدی های پنهانی که از 

 .دید دستگاه قدرت های قضائی و انتظامی دور است نمی توانند جلوگیری کنند

بخواهند از مقام و موقعیت خود سوء استفاده کنند، چه عاملی می  (ه )مقننه، مجریه، قضائیهگذشته بر این هر گاه خود قدرتهای سه گان

تواند جلو تصمیمات آنان را بگیرد، اینجا است که حکومتهای مادی در گسترش عدالت اجتماعی، کاملا در بن بست قرار گرفته و جز 

 .یک موفقیت نسبی چیزی عایدشان نمی شود

یر بنای نظامات آن را، ایمان و ترس از خدا تشکیل دهد این مشکل خود به خود حل است و کیفرهای جانکاه آن، ولی در اجتماعی که ز

 .بهترین ضامن اجراء قوانین است

نگارنده در سفری که از ایالات متحده دیدنی به عمل آورد، در مجالس دوستان، از صنایع گسترده و تکنولوژی وسیع و دانشگاههای بی 

ب و امنیت فرد و اجتماعی آمریکا توصیفهای زیادی می شنید، دوستان غالبا از نقطه نظر خاصی سخن میگفتند، و هدف حد و حسا

آنان انتقاد از شرق و شرقی بود که فرسنگها از تمدن درخشان غرب عقب مانده است، نه تمدنی دارند و نه فرهنگ، نه آسایشی دارند و 

 ...نه امنیت و

ناسب از شیوه زندگی غربی انتقاد می کرد و تمدن آنان را یک تمدن ماشینی، نه انسانی میخواند هر چند انتقاد او در نگارنده در مواقع م

 .ذائقه دوستان تلخ بود

( حادثه ای رخ داد که آب پاکی روی 65تیر ماه سال  27روزی که ما نیویورک را به عزم قاهره ترک گفتیم فردای آن روز )چهارشنبه 

ف زنان و گزاف گویان ریخت، و آنان را که پیوسته از امنیت و آسایش و ادب و اخلاق و رعایت حقوق ملت مغرب زمین، دست آن لا

در خاموشی برق نیویورک که بدون سابقه رخ داد مردم عادی کوچه و بازار این : سخن میگفتند، رسوا کرد.جرائد جهان و ایران نوشتند

مدت کوتاهی سرمایه های مغازه داران را به غارت بردند و پلیس سه هزار نفر از آنها را دستگیر و  شهر، به مغازه ها حمله کردند و در

 .بازداشت کرد و موضوع تا چند روز مورد بحث محافل بود

ول صآیا ملتی پیشرفته تر، و صنعتی تر از ملت آمریکا داریم؟ آیا این مردم به ظاهر مؤدب و ثروتمند چگونه در فرصت خاصی تمام ا

 ! انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاردند و به غارتگری و تاراج اموال یکدیگر پرداختند؟

در آمریکا، صاحبان هتلها و دوستان کرارا به ما اخطار می کردند که در اطاق را از پشت ببندیم و تا افراد را نشناسیم، درب را به روی 

 .آنان باز نکنیم

هبی تا حدی به قوت خود باقی است و مردم این سامان، به کیفرها و جزاهای اخروی معتقد آیا در مشرق زمین، که معتقدات مذ

 ! هستند، در خاموشی برق شهر را تاراج میکنند؟

متأسفانه هنوز رهبران جهان به ارزش مبانی مذهبی و نقش آن در تأمین عدالت و گسترش امنیت اجتماعی پی نبرده اند و تأسف آور 

با داشتن چنین سرمایه عظیم به دنبال روشهای غربی هستند و هر روز برای رسیدن به امنیت و عدالت اجتماعی آنکه رهبران شرق 

نظامات مادی را گسترش داده و به تشکیلات پلیسی خود توسعه میدهند، در صورتیکه هزینه هائی را که در این مورد مصرف مینمایند 

ل اخلاقی و ریشه کن کردن برنامه های ضد انسانی مصرف کنند به اهداف انسانی خود اگر در مورد تحکیم مبانی دینی و گسترش فضائ

 .زودتر نائل میگردند
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 آثار سازنده معاد در قرآن

قرآن در یک آیه، نظریه دو گروه )مادی و الهی( را درباره معاد منعکس میکند، شما در مفاد این دو نظر، دقت کنید، سپس به سؤالی که 

 خ بفرمائیدخواهیم کرد پاس

 قال الذین کفروا لا تاتینا الساعة 1

قل بلی و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السموات و لا فی الارض و لا اصغر من ذلک و لا اکبر الا فی کتاب  2.

 (4مبین. )سباء آیه 

واهد آمد، اوست آگاه از غیب حتی اندازه سنگینی ذره بگو، سوگند به خدایم رستاخیز خ«»گروه کفار گفتند که قیامتی نخواهد آمد.»

 «.ای در آسمانها و زمین و نه از آن کوچکتر و نه از آن بزرگتر نزد او پنهان نیست و همگی در کتاب روشنی مضبوط می باشد

فظ حقوق همنوعان کمک من از شما سؤال میکنم کدام یک از این دو مکتب می تواند، به اجراء قوانین و تحکیم عدالت اجتماعی و ح

جهان، صاحبی و خدائی دانا، توانا، عادل و دادگر ندارد و پس از مرگ، برای اعمال او حساب و کتابی : کند؟ آیا آن مکتبی که می گوید

 در کار نیست، با مکتبی که میگوید هر عملی هر چند کوچک باشد، در روز بازپسین، حساب و کتابی خواهد داشت؟

 .مراجعه شود 32، و نیز به سوره مومنون آیه 72سوره انعام آیه  1.: پی نوشت ها

 77سوره یوسف، آیه . 2.

 الهیات و معارف اسلامی، سبحانی، جعفر؛ برگرفته از پایگاه حوزه: منابع مقاله

 آثار معادباوری در زندگی انسان 

  آثار معادباوری در زندگی انسان

 تغییر نوع نگاه انسان به زندگی و هدف از آن .۱

هایی به مراتب ها و عذابتر از عالم ماده معتقد است که در آن، نعمتانسان باورمند به معاد، در حقیقت، به وجود دنیایی گسترده

تر از این سرای یی بالاتر و بزرگتر وجود دارد که زمان و مکانی برای آن متصور نیست. در اندیشه انسان باورمند به معاد، سرابزرگ

مادی وجود دارد. بنابراین، در دیدگاه او این دنیا سرای فانى، محدود و گذرا و آخرت، سرای باقی و نامحدود است که انسان در آن برای 

را پایان زندگی آدمی همیشه جاویدان است. در قبال این اندیشه، اندیشه کسانی وجود دارد که به زندگی اخروی اعتقاد ندارند و مرگ 

نشیند و پرونده شود که در اندک زمانی گَرد فراموشی بر آن میدانند. در باور چنین افرادى، انسان، با مرگ به مرداری تبدیل میمی

شوداش برای همیشه بسته میزندگی . 

که هدف همگان از زندگی است و نیز در این دو دیدگاه متفاوت درباره زندگی و جهان، در نوع برداشت انسان از سعادت و رستگاری 

تنها ظاهری از »دانند و به تعبیر قرآن کریم: نوع چگونه زیستن او نقش اساسی دارد. آنان که زندگی را به حیات دنیوی منحصر می

2)روم: « دانند و از آخرت غافلندسعادت دنیوی را می ) های زودگذر آن مندی از لذتناچار سعادت را به سعادت دنیوی و بهره، به

تر دارند و نیز به سعادت و رستگاری اخروی اند و به زندگی دیدی عمیقتفسیر خواهند کرد و آنان که حیات جاودان اخروی را پذیرفته

کنند. برای آنان دنیا به منزله کشتزار آخرت است و در کنند، زندگی خود را به آن مسیر هدایت میو رشد و تکامل معنوی توجه می

فرمایدباره میکارند. حضرت علی)ع( در اینبرای حیات جاودان خویش نیز بذر سعادت میهای آن،مندی از نعمتار بهرهکن : 

کند و از پس آن، سرای نگرند، ولی نگاه انسان آگاه، از دنیا عبور میهمانا دنیا نهایت دیدگاه کوردلان است که آن سوی دنیا را نمی

بندد و انسان کوردل همه توجهش دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه . پس انسان آگاه، به دنیا دل نمیبیندجاویدان آخرت را می

file://post-22.aspx
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۱کند.]گیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم میبرمی ] 

 معنادار و هدفمند ساختن زندگى .7

وی دیگر زندگی دنیوی را محدود و گذرا سو حب جاودانگی و در دل آرزوی ماندگاری ابدی و زندگی جاوید دارد و از سانسان از یک

ولی آنکه به آخرت و زندگی جاوید باور دارد، مرگ را انتقال از یابد. این دو دیدگاه ناسازگار، ممکن است وی را به پوچی سوق دهد، می

ها ها و مصیبتو تحمل دشواریشمارد، نه نیستی و نابودى. بنابراین، برای تلاش و فعالیت، انجام اعمال صالح جهانی به جهان دیگر می

7کند.]گاه در فراز و نشیب زندگی احساس پوچی و سرگشتگی نمیانگیزه کافی دارد و هیچ ] 

ای که در آیهدر قرآن کریم نیز به رابطه نفی زندگی پس از مرگ با بیهوده دانستن زندگی از قول منکران معاد اشاره شده است، چنان

)مؤمنون« کنیم و دیگر برانگیخته نخواهیم شد.میریم و زندگی میین زندگانی چیزی نیست، میدنیای ما جز ا»خوانیم: می :) 

سوی خداوند، به معنای بیهوده پنداشتن آفرینش و به تبع آن، فرو غلتیدن در دام براساس این آیه، باور نداشتن به معاد و بازگشت به

بینی او، رویکردی کشاند که همین جهانرد را به باوری غلط در حوزه اندیشه میپوچی است. به عبارت دیگر باور نداشتن به معاد، ف

آمدهای همین باور توان نمونه بارزی از پیهای نهیلیستی در غرب را مینادرست را در حوزه اندیشه در پی خواهد داشت و ظهور نحله

  .برشمرد

 امنیت و آرامش روانی  .3

شمارند. مرگ برای آن دسته از ترین عوامل اضطراب و برهم خوردن آرامش روانی انسان میز مهمشناسان، ترس از نیستی را اروان

های گوناگونی موجب ترس است. تصور نیستی از مرگ، نامعلوم بودن زمان آن، دانند، از جنبهافرادی که مرگ را پایان زندگی می

ا آن از جمله عوامل ترس از مرگ یا شدت یافتن این ترس نزد این عده از رو شدن بنداشتن از آن و تنها روبهناشناخته بودن و تجربه

فرماید: خداوند در قرآن کریم می .مردم است. اگر کسی معاد را باور داشته باشد و حقیقت مرگ را بشناسد، از مرگ نخواهد هراسید

)عنکبوت« دانستند!ت است. ای کاش میاین زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقى، همانا در سرای آخر» :) 

 :نقل است از امام جواد)ع( دلیل ناخوشایندی مرگ در مذاق انسان را پرسیدند. حضرت پاسخ فرمود

دانستند ورزیدند و میشناختند و از دوستان خدا بودند، بدان محبت میشمارند و اگر میچون به آن جهل دارند، آن را ناخوش می

3بهتر از دنیاست.] آخرت برای آنان ]  

است روانی آرامش و امنیت مایه مرگ، از پس زندگی و مرگ از درست شناخت اعتقاد، این پایه بر . 

 تعالی با هاشهوت و هاغریزه بند و قیدبی آزادی ولی است، فعالیت و تحرک منشأ و انسان به الهی هایموهبت ترینمهم از ها،غریزه

 ساخته مندبهره عقل بهایگران گوهر از را انسان ها،غریزه کنار در خداوند رو،ازاین. است ناسازگار اللهالی سلوک و انسان تکامل و معنوی

 به و شودمی ضعیف انسان عقل گاه این، وجود با. کند کنترل و زند لجام را افسارگسیخته هایغریزه انواع تواندمی که نیرویی است؛

 که است مهمی عامل معاد، به باور[ 6.«]هواست فرمان اسیر خرد بسا و[ »4.«]درندمی را خرد پرده هاشهوت( »ع)علی امام زیبای تعبیر

 به اعتقاد. شود موفق خویش هایغریزه کنترل و رهبری بهانسان، نتیجه، در و بخشد رهایی نفسانی هواهای اسارت از را عقل تواندمی

 مهار را انسان سرکش غرایز و داردمی باز هوس و هوا پیروی از را انسان ثواب، و عقاب و جزا روز به ایمان و معاد و بازپسین حیات

 و گیرندمی قوّت پسندیده هایویژگی یابد،می پرورش اخلاقی هایفضیلت که است هوس و هوا مهار و غریزه کنترل پرتو در. کندمی

 بازگشت کهآن. شودمی دور اخلاقی هایرذیلت از انسان و شوندمی معنابی خشم و دوستیمال طلبى،ریاست چون ناشایستی هایویژگی

شودمی زنده او در اخلاقی هایفضیلت و نیست نیرنگ و خیانت و مکر اهل دارد، باور را تعالیحق سویبه . 

ناشایست اعمال از پرهیز و صالح اعمال دادن انجام .6  

 و رستگاری به و شودمی زنده او در مسئولیت احساس دارد، ایمان عقاب و ثواب و اعمال رسیحساب و اخروی زندگی به که کسی

 گناه گرد هرگز رو،ازاین. باشد آن گویپاسخ آخرت جهان در باید دهد، انجام کاری هر داندمی انسانی چنین. آوردمی رو شناسیوظیفه

کندمی دور خود از را تعالیحق نافرمانی و گناه فکر و گرددنمی . 
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خوانیممی ایآیه در جمله ازشود،می اشاره خداوند نافرمانی و گناه ارتکاب در معاد انکار نقش به کریم قرآن از آیاتی در :  

 گمان آنان مگر. دهند کم ایشان به کنند، وزن پیمانه آنان برای چون و ستانند تمام بستانند، پیمانه مردم از چون که فروشانکم بر وای

4 ۱: مطففین) شد؟ خواهند برانگیخته که دارندنمی ) 

 سوره 3 تا ۱ آیه در خداوند کهچنان ،دارد بازدارنده اثر خیانت، و مردم حقوق غصب و ستم ترک در قیامت، به ایمان آیه، این براساس

فرمایدمی ماعون : 

 ترغیب بینوا دادن خوراک به و راندمی سختی به را یتیم که است کسی همان این دیدی خواند،می دروغ را جزا] روز[ که را کسی آیا

کندنمی . 

 که باشید آگاه: »فرمایدمی( ع)علی امام کهچنان است، شده اشاره گناه ترک و صالح اعمال انجام در معاد به باور تأثیر به نیز هاروایت در

 کلامی در یا[ 5.«]است داده وعده نیکوکاران به را نیک سرانجام خداوند زیرا دهید؛ انجام نیک کار پس! هستید مهلت روزگار در شما

2.]«شویمی اصلاح کن، صرف آخرتت برای را خود همت و کوشش: »فرمایدمی دیگر ] 

جامعه سلامت حفظ .5  

 به عمل و الهی قوانین اجرای ضمانت به توانمی آنها ترینمهم از. دارد ارزشمندی آثار نیز انسان اجتماعی عرصه در معاد، به اعتقاد

 به کهآن. کرد اشاره اجتماعی عدالت برقراری دیگر عبارت به و تجاوز و ستم از جلوگیری و دیگران حقوق رعایت اجتماعى، تکالیف

 اگر و بود خواهد بندپای و ملتزم الهی قوانین به شمارد،می مسئول پروردگارش مقابل در را خود و دارد باور اعمال رسیحساب و قیامت

 به را خویش انسانی الهی وظیفه همگان زیرا داشت؛ برخواهد گام رستگاری و صلاح سویبه جامعه باشند، چنین جامعه افراد همه

شودمی آَشکار امنیتی و اقتصادی سیاسى، فرهنگى، هایعرصه در امر این آثار و دهندمی انجام شایسته شکلی . 

 هایفضیلت دیگر و احسان ایثار، ایجامعه چنین در. پرهیزندمی ستم از و گذارندمی احترام هم حقوق به همگان ایجامعه چنین در

شودمی حاکم آن بر معنوی و الهی فضای و زنده اخلاقی . 

 به فرد، یک تهذیب. است واجبات انجام و محرمات ترک همان که شودمی آغاز فرد الهی وظایف انجام از معادباوری بندى،جمع یک در

 دوری ناپسند هایویژگی دیگر و ریا پلیدى، گناه، از آن افراد که ایجامعه. انجامدمی جامعه تهذیب به خانواده، تهذیب و خانواده تهذیب

است مهذب ایجامعه کنند،می . 

۱37 ص ،۱33 خطبه البلاغه،نهج ترجمه .[۱] .  

45 43 صص روح، و جسم نظر از معاد: نک .[7] .  

 الاسلامیه، الکتبدار شاهرودى، محمدی عبدالعلی: ترجمه الاخبار، معانی ،(صدوق شیخ) الحسین بن علی محمدبن جعفرابی .[3]

۱22 ص ،7 ج ،۱ چ ،۱327 .  

۱44 ص ،۱42 خطبه البلاغه،نهج ترجمه .[4] .  

7۱۱ ش ،322 ص قصار، کلمات همان، .[6] .  

 چ ،۱383 اسلامى، فرهنگ نشر دفتر تهران، محلاتى، رسولی سیدهاشم: ترجمه الارشاد، ،(مفید شیخ) نعمان بن محمد بن محمد .[5]

337 ص ،۱ ج ،5 .  
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۱34 ح ،62 ص ،۱ ج ،۱322 دارالحدیث، قم، شیخى، حمیدرضا: ترجمه الحکمه، میزان شهرى،ری محمدی محمد .[2] .  

 سبطین: سایت از برگرفته

 های قرآنآثار تربیتی اعتقاد به معاد در داستان

 تربیتی اعتقاد به معاد از منظر داستانهای قرآن آثار

همه عقاید دینی در رفتار انسان مؤثر است؛ هر چند تأثیر آنها یکسان نیست. از میان عقاید دینی، اعتقاد به رستاخیز و معاد یکی از 

نقش شایانی در پرورش روح انسان  نافذترین و مؤثرترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی و تربیت و اصلاح اوست. چنین عقیده ای

دارد و آثار تربیتی شگرفی در زندگی فردی و اجتماعی او به ارمغان می آورد، که در اینجا به برخی از این آثار و آن هم تنها از منظر 

 .داستانهای قرآن اشاره می کنیم

 اصلاح نگرش انسان به دنیا و بی اعتنایی به جلوه های فریبنده آن 1

ه معاد، نگرش انسان را به دنیا تغییر داده، دنیا را برای انسان به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف والای انسانی و رسیدن به اعتقاد ب

 .یک زندگی جاوید و همیشگی قرار می دهد

آن است  تر و گرانبهاتر ازبر اساس جهان بینی توحیدی دنیا برای انسان آفریده شده و نه انسان برای دنیا، و شخصیت انسانی بسیار والا

 .که بخواهد خود را به متاع دنیا و جلوه های فریبنده آن بفروشد

اعتقاد به معاد، بینش انسان را به عالم هستی وسعت می بخشد و او را از تنگنای دنیا به فراخنای جهان باقی پیوند می دهد، و همّت او 

 .علقّات دنیوی و مادّی خشنود شود و بدان رضایت دهدرا بلندمرتبه تر از آن می گرداند که بخواهد به ت

آری مؤمنان راستین، این حقیقت را به خوبی دریافته اند که کتاب زندگانی بشر سرفصلهای بی شماری دارد، که چند بخش از آن در 

 .حیات دنیا حاصل گردیده، امّا فصلهای مهم و تماشایی آن پس از مرگ و ظهور قیامت آغاز می شود

من که می دانم فناپذیر هستم چرا در این جهان برای »: ژاک روسو در یکی از پندهای حکیمانه خود به فرزندش امیل می گوید ژان

خود بستگیهایی ایجاد کنم؟ در این جهان که همه چیز تغییر می کند، همه چیز می گذرد و خود من هم به زودی نابود می شوم، 

س اگر می خواهی خوشبخت و عاقل زندگی کنی قلب خود را فقط به زیباییهای فناناپذیر وابسته دلبستگی به چه دردم می خورد؟... پ

نما، سعی کن خواسته هایت محدود و وظیفه ات مقدّم بر همه چیز باشد، فقط چیزهایی را طلب کن که با قانون اخلاق مغایر نباشد، به 

و بدون اجازه وجدان هیچ چیز را قبول ننما، در این صورت حتما  خودت عادت بده که همه چیز را بدون ناراحتی از دست بدهی

 «(1).خوشبخت خواهی شد و به هیچ یک از چیزهای زمینی دلبستگی شدید پیدا نخواهی کرد

اه گقرآن کریم در قالب داستانهای خود تابلوهایی زیبا ترسیم نموده که در آنها عظمت انسانهای بلندهمّتی را به تصویر کشیده که هیچ 

ساحران فرعون، همانان که پاداشهای  1: در برابر تمنیاّت و تعلّقات دنیوی زانو نزدند، و فریفته جلوه های فریبای دنیا نشدند؛ از جمله

مادی فرعون و سکنا گزیدن در جوار او تمام آمال و آرزوهای آنان را تشکیل می داد، به ناگاه ایمان به خدا چنان تحوّلی در روح و جان 

ها ایجاد کرد که تمام دنیا و جلوه های زودگذر آن در پیش چشمشان خوار و خفیف به نظر می رسید و از این رو در برابر تهدیدهای آن

هیچ مانعی ندارد و هیچ گونه زیانی از این کار به ما نخواهد رسید، هر کار می خواهی بکن، ما به »: فرعون به قتل، قاطعانه می گویند

 .«باز می گردیم سوی پروردگارمان

 «(2).قاَلُوا لاَ ضَیْرَ اِنَّآ اِلی رَبِّنَا مُنقَْلِبُونَ»
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تو با این کار نه تنها چیزی از ما کم نمی کنی، بلکه ما را به لقای معشوق حقیقی و معبود واقعی می رسانی. آن روز این تهدیدها در ما 

شنا نبودیم و راه حق را گم کرده و در بیابان زندگی سرگردان بودیم، اثر می گذاشت که ما خویشتن را نمی شناختیم، با خدای خود آ

 !(3)اماّ امروز گم شده خود را یافته ایم، هر کار می توانی بکن

آری، ایمان به خدا و اعتقاد به حیات جاودان و اندیشه رجوع به پیشگاه حق، آنان را چنان منقلب ساخته بود، که دیگر مرگ در نظر 

 .، بلکه وسیله ای بود برای حضور یافتن نزد محبوبآنان فنا نبود

ایمان به معاد، چهره وحشت انگیز مرگ را که همیشه به صورت کابوسی بر افکار انسانها سنگینی داشته و آرامش را از آنها سلب کرده 

 (4).دگرگون می سازد و آن را از مفهوم فنا و نیستی به دریچه ای به سوی جهان بقا تغییر می دهد

 مرگ می دیدم وداع این جهان گفت حمزه چون که من بودم جوان

 پیش اژدها برهنه کی شود سوی مردن کس به رغبت کی رود

 نیستم این شهر فانی را زبون لیک از نور محمّد من کنون

 بگیرد او به دست« لا تُلقوا»امر  آن که مردن پیش چشمش تَهلکُه ست

 (5)آید مر او را در خطاب« سارعوا» و آن که مردن پیش او شد فتح باب

همسر فرعون نیز با آنکه غرق در یک زندگی مرفّه و تجمّلاتی بود، امّا زرق و برق دستگاه فرعونی او را نفریفت و او که دلش به نور  2

  :دعا کرد و گفت ایمان روشن بود، از تمام تعلقّات دنیوی دست شست و از تنگنای آن قصرها به فراخنای بهشت چشم گشود و چنین

 .«پروردگار من، خانه ای برایم در جوار قربت در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و کارهایش رهایی بخش»

 «(6).ربَ ّ ابْن  لی عِنْدَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّة  وَ نَج ّنی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ»

است تا با خدا نزدیک باشد و این نزدیکی با خدا را بر نزدیکی با همسر فرعون جوار رحمت پروردگارش را خواسته، خواسته »آری 

فرعون ترجیح داده، با اینکه نزدیکی به فرعون همه لذّات را در پی داشته، در دربار او آنچه را که دل آرزو می کرده یافت می شده و 

می شود همسر فرعون چشم از تمامی لذّات حتی آنچه که آرزوی یک انسان بدان نمی رسیده، در آنجا یافت می شده، پس معلوم 

زندگی دنیا دوخته بود، آن هم نه به خاطر اینکه دستش به آنها نمی رسیده، بلکه در عین اینکه همه لذّات برایش فراهم بوده، مع ذلک 

رابر ایمان خود استقامت از آنها چشم پوشیده و به کراماتی که نزد خداست و به قرب خدا دل بسته بود و به غیب ایمان آورده و در ب

 «(7).ورزیده تا از دنیا رفته است

 کنترل غرایز و شهوات 2

ای رتا زمانی که انسان در این دنیا استقرار دارد دلش از تمناّ و خواهشها باز نمی ایستد، امّا وقتی در پرتو ایمان به غیب و اعتقاد به س

بسی ناچیز است، و حتی در قلمرویی که به دست می آید نمی توان آن را برای  باقی دریافت که فرصت دنیا بسیار محدود و بهره آن نیز

همیشه حفظ کرد و خوشیها و لذایذ واقعی نیز در همین ایام کوتاه خلاصه نمی شود، دیگر نه هر دم امواج خواسته های بی پایان بر 

شتن گردد و نه از اینکه بیش از حد از نعمتها و ثروتهای دلش استیلا می یابد که خود را به همه چیز وابسته کند و موجب انهدام خوی

 .دنیا برخوردار نشده، آزرده خاطر می شود
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در زندگی دنیا هم آرزوهای بلند و هم یأسهای عمیق در کمین انسان نشسته اند و هر دو کشنده اند و هر دو تهدیدکننده زندگی اند، »

که هر دو بی حد جلوه می کنند، حد می زند و « آلام»و هم بر « آمال»یاد مرگ هم بر و آنچه هر دو را در بند می کند، یاد مرگ است. 

 «(8).آنها را آن چنان که هستند کوچک نشان می دهد و تاب و طاقت آدمی را افزایش می دهد و او را بر ادامه زندگی قادر می سازد

الا فاذکروا هادم اللَّذات و »: کننده روح بشر می خواند و می فرمایدامیر مؤمنان علی علیه السلام یاد مرگ را اصلاحگر انسان و تربیت 

 «(9).منغِّص الشهوات و قاطع الأُمنیّات عند المساوَرة  لِلاءَْعمال  القبیحة

 .به هنگام تصمیم بر کارهای زشت، مرگ را که نابودکننده لذتها و مکدرکننده شهوت و قطع کننده آرزوهاست به یاد آورید

مؤمن آل فرعون قوم خود را که سخت فریفته دنیا  1: ی قرآن نیز از این تأثیر نافذ و مؤثر ایمان به معاد حکایت دارند؛ از جملهداستانها

بودند و همین امر آنها را به انواع ستمها و بیدادگریها آلوده ساخته بود، نصیحت کرده آنها را به ناپایداری زندگی دنیا و ابدی بودن 

ای قوم من! )به این دنیا دل نبندید که( این زندگی دنیا متاع زودگذری است و آخرت »: جّه می سازد و می گویدسرای آخرت متو

 .«سرای همیشگی و ابدی است

 «(10).یَا قَوْم  اِنَّمَا هذِهِ الْحَیوةُ الدُّنْیَا متََاعٌ وَ اِنَّ الاْخِرَةَ هِیَ دَارُ القَْرَار »

فسون ما پیروز شویم و حقّ را پشت سر اندازیم، دست به انواع ظلم و ستم دراز کنیم، و دامان ما به  یعنی گیرم که با هزار مکر و

خونهای بی گناهان آغشته شود، مگر عمر ما در این جهان چه اندازه خواهد بود؟ این چند روز عمر به سرعت می گذرد و چنگال مرگ 

 (11).ه زیر خاک می کشاند. قرارگاه زندگی ما جای دیگر استگریبان همه را می گیرد و از فراز قصرهای باشکوه ب

آری، آنجا که آدمی می بیند به نسیمی دفتر ایامش بر هم می خورد و تمام اموالش در کمتر از ساعتی نابود می شود و یا سیل، زلزله و 

به خطر می افتد که مرگ را با چشم خود  صاعقه ای همه چیز را بر باد می دهد و سلامتی او نیز با گلوگیر شدن یک جرعه آب چنان

می بیند، چه جای آن است که بخواهد به جلوه های فریبای دنیا و جاه و جلال آن مغرور شود، و سوار بر مرکب سرکش غرور صحنه 

 .اجتماع را جولانگاه خود قرار دهد

ته ثروت و آنان که جاه و جلال و زرق و برق زندگی قارون قرآن کریم از گروهی افراد با ایمان یاد می کند که در برابر انسانهای فریف 2

وای بر شما! چه می گویید، »: چشمانشان را خیره کرده بود و آرزوی لحظه ای زندگی همچون وی را در دل می پروراندند، می گفتند

 .«ثواب و پاداش الهی برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است

 «(12)یْلکَُمْ ثَوَابُ اللّه   خَیْرٌ لِمَنْ امَنَ وَ عَمِلَ صاَلِحاوَ»

آری ایمان به معاد چنان افق فکری آنها را وسعت بخشیده بود که به ثروت سرشار قارون و حشمت و جلال او به چشم تحقیر می 

 .ی انگاشتندنگریستند و این جلوه های فریبنده و زودگذر را در برابر ثواب و پاداش الهی هیچ م

حضرت شعیب علیه السلام در برابر قوم خود که در سنگلاخ شرک و بت پرستی سرگردان بودند و نه تنها بت که درهم و دینار و مال  3

و ثروت خویش را هم می پرستیدند، و برای کسب و تجارت پر رونقشان به تقلّب و کم فروشی و خلافکاریهای دیگری آلوده شده بودند، 

ت را به آنها گوشزد می نماید و ایشان را از عذاب فراگیر الهی بیم می دهد، تا شاید به خود آیند و از مفاسد اقتصادی خود یاد قیام

 «(13)وَ لاَ تَنقُْصُوا الْمِکْیاَلَ وَ المْیزَانَ اِنِّیآ اَریکمُْ ب خَیْرٍ وَ اِنِّیآ اَخَافُ عَلَیکُْمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحیطٍ»: دست شویند

من شما را در خیر و خوبی می بینم و از عذاب روز فراگیر بر  .(ای قوم من! ... پیمانه و وزن را کم نکنید )و دست به کم فروشی نزنید»

 .«شما بیمناکم
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 شهامت و شجاعت 3

طریق انجام مسئولیتها اعتقاد و باور به معاد چنان تحوّل عظیمی در روح و اندیشه انسان ایجاد می کند که نه تنها از فشارهایی که در 

بر او وارد می آید رنجی نمی برد، بلکه از آن استقبال می کند و همچون کوه در برابر حوادث می ایستد و در برابر بی عدالتیها تسلیم 

م و لنمی شود و مطمئن است کوچک ترین عمل نیک و بد، پاداش و کیفر دارد و بعد از مرگ به جهانی وسیع تر که خالی از هر گونه ظ

 .ستم است انتقال می یابد و از رحمت و الطاف پروردگار بهره مند می شود

 به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است

معنویت است و آدمی به این اعتقاد نیاز دارد که در ورای این عالم محسوس، عالم دیگری وجود دارد که غرق در »: به گفته ویلیام جیمز

 «(14).همین اعتقاد است که سبب می گردد تا به افرادی که بدان پایبند هستند در برابر حوادث نیرو و قدرتی عظیم ارزانی دارد

و به راستی چه اعتقادی مانند این خواهد توانست تا در یورش سختیها و دگرگونیهای روزگار به انسان ثبات قدم بخشد و همچون 

 (15).شتی طوفان زده روح انسان را در حوادث و بلایا از تلاطم باز داردلنگری مطمئن ک

قرآن داستان گروهی  1: داستانهای قرآن نیز حکایتگر خوبی از شهامتها و شجاعتهای مردان خدا در پرتو اعتقاد به معاد هستند؛ از جمله

که پادشاهی ستمگر بود، روانه « جالوت»شان( برای مبارزه با فرمانده الهی لشکر) «طالوت»از بنی اسرائیل را حکایت می کند که همراه 

میدان جنگ شده بودند. امّا پس از یک امتحان سخت گروهی باز ماندند و تنها اقلیتی پا به میدان جهاد گذاشتند. این اقلیت نیز به دو 

 .«بارزه با جالوت و لشکریانش نداریمما امروز قدرتی برای م»دسته تقسیم شدند؛ بعضی گرفتار وحشت و ترس گشتند و گفتند: 

ه کرد، جمعیت نگا« کمیّت»امّا در مقابل این گروه، کسانی که ایمانی راسخ به روز رستاخیز داشتند، به بقیه هشدار دادند که نباید به 

خدا بر انبوه جمعیّت دشمن را در نظر گرفت؛ زیرا بسیار شده که یک جمعیّت کم امّا با ایمان و مصمّم به فرمان « کیفیّت»بلکه باید 

 «(16)قَالَ الَّذینَ یَظُنُّونَ اَنَّهمُْ مُلاقَُوا اللّه   کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کثَیرَةً ب اِذْن  اللّه  »: پیروز شده اند

آزاد شده و در آسمان بیکران پر آری کسی که مرگ را دریچه ای می داند به جهان ابدی، و می داند با مرگ، پرنده روحش از قفس تن 

می گشاید، نه تنها از مرگ و شهادت در راه هدف ترس و وحشتی به خود راه نمی دهد، بلکه به استقبال آن رفته، آن را عاشقانه در 

 :آغوش می کشد

 تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ مرگ اگر مرد است گو نزد من آی

 ستاند رنگ رنگ او ز من دلقی من از او عمری ستانم جاودان

ساحران فرعون نیز به تهدیدهای شدید فرعون به خاطر اظهار ایمانشان به خدای یگانه، وقعی نمی نهند و با صراحت به وی می  2

هر حکمی می خواهی بکن، تو تنها در این زندگی دنیا می توانی فرمان دهی، ولی ما به پروردگارمان ایمان آورده ایم تا گناهان »: گویند

 .«و آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردی ببخشاید و خدا بهتر و باقی تر است ما

 «(17)رٌ وَاَبْقیآاِنَّآ امنََّا ب رَب نَّا لِیَغفِْرَ لَنَا خَطَایَانَا وَ مَآ اکَْرَهتَْنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْر  وَ اللّه ُ خَیْ  *فَاقْض  مَآ اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تقَْضی هذِهِ الْحَیوةَ الدُّنْیَآ»

آری، هنگامی که جرقه های ایمان به معاد به اعماق جان می رسد، آن را چنان شعله ور می سازد که دیگر هیچ تهدیدی در برابر آن 

 .کارگر نیست و هر چیز جز خدا و لقای آخرت و نعیم جاودانش در نظر انسان بی ارزش و ناچیز است
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شد که ساحران مادی زبون و چاپلوس دیروز، به انسانهای قوی و شجاع و پر استقامت امروز همین ایمان نیرومند و شعله ور سبب 

 (18).مبدّل شوند

یاد قیامت سبب می گردد تا نوح علیه السلام تسلیم خواسته های اشراف و بهانه جویانی که خواهان طرد فقرا از اطراف وی بودند،  3

من هرگز کسانی را که ایمان آورده اند طرد نمی کنم؛ چرا که آنها با پروردگار خویش »: گویدنشود و با قاطعیت در برابر آنها ایستاده ب

 .«ملاقات خواهند کرد

 «(19)وَ مَآ اَنَا ب طاَر دِ الَّذینَ امَنُوآ اِنَّهُمْ مُلاقَُوا رَب ّه مْ»

 دلگرمی و آرامش 4

رق در مسرّت می گردد، و از فکر یک آینده شوم و مقرون به انسان فطرتا جویای سعادت خویش است، از تصوّر وصول به سعادت غ

محرومیت لرزه بر اندامش می افتد و سخت دچار دلهره و اضطراب می گردد. آنچه مایه سعادت انسان می گردد دو چیز است: یکی 

 .تلاش و دیگری اطمینان به شرایط محیط

دیگری مساعدت و آمادگی محیط مدرسه و تشویق و ترغیب  موفقیت یک دانش آموز معلول دو چیز است: سعی و تلاش خودش،

اولیای مدرسه. یک دانش آموز ساعی و کوشا، اگر به محیطی که در آنجا درس می خواند و معلمی که آخر سال نمره می دهد اعتماد 

 .را می گیرد نداشته باشد و نگران یک رفتار غیر عادلانه باشد، در تمام ایام سال دلهره و اضطراب سراپای وجودش

تکلیف انسان با خودش روشن است. از این ناحیه اضطرابی دست نمی دهد؛ زیرا اضطراب از شک و تردید پدید می آید. انسان درباره 

آنچه مربوط به تلاش خودش است شک و تردید ندارد. آنچه که انسان را به اضطراب و نگرانی می کشاند و آدمی تکلیف خویش را 

 .نمی بیند، جهان استدرباره او روشن 

آیا کار خوب فایده دارد؟ آیا صداقت و امانت بیهوده است؟ آیا همه تلاشها و انجام وظیفه ها پایان کار محرومیت است؟ اینجاست که 

 (20).دلهره و اضطراب در مهیب ترین شکلها رخ می نماید

وزاند و انسان را امیدوار می سازد که هیچ یک از اعمال نیک او ایمان به معاد، ریشه یأسها و نومیدیها را که آفت جان انسانهاست می س

 .از صفحه هستی پاک نمی شود و مصائب و ناکامیهایش در این دنیا هیچ کدام بی پاسخ نخواهد ماند

یسته از سوی دیگر یادآوری آن دادگاهی که عدالت محض بر آن حکمفرماست و صالح و طالح و ابرار و اشرار در آن به یک چشم نگر

نمی شوند، و هر کس را به مقتضای اعمالش ثواب یا عقاب می کنند، برای مؤمنان، آرامش خاطر و بهجتی وصف ناشدنی به ارمغان می 

 .آورد و آینده روشنی را به آنها نوید می دهد

لقمان حکیم، در  1: ؛ از جملهدر لابلای داستانهای قرآن نیز از این اثر تربیتی ایمان به معاد می توان نمونه هایی را سراغ گرفت

پسرم! اگر )اعمال نیک و »: اندرزهای حکمت آموز خود به فرزندش، انگشت بر همین موضوع می گذارد و به وی چنین توصیه می کند

دادگاه  بد( به اندازه سنگینی دانه خردلی باشد و در دل صخره ای یا در گوشه ای از آسمان یا درون زمین جای گیرد، خداوند آن را در

 .«قیامت حاضر می کند و حساب آن را می رسد، چرا که خداوند دقیق و آگاه است

 «(21)اْتِ ب هَا اللّه ُ اِنَّ اللّه َ لَطیفٌ خَبیرٌیَابُنَیَّ اِنَّهَآ اِنْ تکَُ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَردَْلٍ فَتَکُنْ فی صَخْرَةٍ اَوْ فیِ السَّموَاتِ اَوْ فیِ الاَْرْض  یَ»
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اشاره به اینکه اعمال نیک و بد هر قدر کوچک و کم ارزش، و هر قدر مخفی و پنهان باشد همانند خردلی که در درون سنگی در اعماق 

زمین یا در گوشه ای از آسمانها مخفی باشد، خداوند لطیف و خبیر که از تمام موجودات کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در سراسر عالم 

 (22).را برای حساب و پاداش و کیفر حاضر می کند و چیزی در این دستگاه گم نمی شودهستی آگاه است، آن 

قرآن کریم در قالب این تصویر بدیع و زیبا، علم و آگاهی الهی و حساب و کتاب دقیق قیامت را چنان روشن ترسیم نموده است که 

بیداری را تحت تأثیر قرار می دهد و او را به مراقبت نسبت به  چشم انداز آن روح انسان را متأثّر می سازد و درک حقیقت آن هر وجدان

 (23).تک تک اعمالش فرا می خواند

ای قوم من! ... هر کس عمل بدی »: را می بینیم که قوم خود را مخاطب قرار داده، می گوید« مؤمن آل فرعون»در صحنه ای دیگر  2

امّا کسی که عمل صالحی انجام دهد خواه مرد باشد یا زن در حالی که مؤمن  انجام دهد فقط به اندازه آن به او کیفر داده می شود،

 .«باشد، وارد بهشت می شود و روزی بی حسابی به او داده خواهد شد

 «(24)لئکَِ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزقَُونَ فیهاَ ب غَیْر  حسَِابٍمَنْ عَمِلَ سَی ّئَةً فَلاَ یُجْزَیآ اِلاَّ مثِْلَهَا وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذکََرٍ اَوْ اُنْثیَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُو»

او در این سخن حسابشده اش از یک سو به عدالت خداوند در مورد مجرمان اشاره می کند که تنها به مقدار جرمشان جریمه می شوند، 

بی حساب به مؤمنان داده می شود و هیچ گونه موازنه و از سوی دیگر اشاره به فضل بی انتهای او که در مقابل یک عمل صالح پاداش 

 .ای در آن رعایت نخواهد شد؛ پاداشی که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و حتی به فکر انسان خطور نکرده است

 ولی می تواند وسیله به هر حال او با این سخن کوتاه خود این واقعیت را بیان می کند که متاع این جهان گر چه ناچیز است و ناپایدار،

 (25).رسیدن به پاداش بی حساب گردد و چه معامله ای از این پرسودتر

 احساس مسئولیت و حالت آماده باش دائمی 5

یکی از آثار پر برکت اعتقاد به معاد، بیدار شدن احساس مسئولیت و وظیفه شناسی در عمق وجود انسانهاست، به گونه ای که تمام 

 .را تحت شعاع قرار می دهد و او در مقابل هر کاری خود را موظف به پاسخگویی می داند افکار و کردار آدمی

از این رو کوتاه ترین لحظات عمر نیز ارزشی فوق العاده می یابد و انسان خود را همچون مسافری خواهد دانست که باید از فرصتها 

 .رگیردبیشترین بهره را ببرد و رهتوشه آخرت را هر چه بیشتر و بهتر ب

انسان مؤمن به حیات جاویدان، همواره کمال دقت را در اندیشه ها و خُلق و خویها و اعمال و رفتار خویش به کار می برد؛ زیرا می »

داند که به اینها به چشم یک سلسله امور زودگذر نباید نگاه کرد، اینها همه پیش فرستاده های انسان به سرای دیگر است و در سرای 

 «(26).ین سرمایه ها باید زندگی کنددیگر با ا

بدین سان می توان دریافت که این اعتقاد ماتریالیست ها و هواداران آنها که می پندارند اعتقاد به حیات بازپسین سبب می شود تا 

ه که گفتیم، ایمان به قدرت تحرک و نشاط را از آدمی سلب نموده، او را به انزواطلبی بکشاند، تا چه حد خام و پوچ است؛ زیرا همان گون

وجود دادگاهی که تمام اعمال انسان بی کم و کاست در آن مورد بررسی قرار می گیرد و هیچ راهی برای فرار از چنگال مجازات آن 

 ت ونیست، انسان را سخت تکان می دهد و روح خفته او را بیدار می کند و او را به وظیفه شناسی فرا می خواند و نه تنها او را به رخو

سستی دعوت نمی کند، بلکه بر عکس روح تقوا و تعهد و احساس مسئولیت را در وی زنده می کند. جلوه هایی از این تأثیر شگرف 

خداوند متعال پس از آنکه موسی علیه السلام را از ورای  1: اعتقاد به معاد را می توان در میان داستانهای قرآن سراغ گرفت؛ از جمله

به سراغ « توحید»با ندای روح پرور خود مورد خطاب قرار داده، او را به مقام رسالت مفتخر نمود، پس از یاد کرد  (شجره طور )طُوی

رستاخیز به طور قطع خواهد آمد، من می خواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در برابر سعی و کوشش »: رفته می فرماید« معاد»مسئله 

 .«خود جزا ببیند
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 «(27)تِیَةٌ اکََادُ اُخفِْیهَا لِتُجْزی کُلُّ نَفْسٍ ب مَا تَسْعیاِنَّ السَّاعَةَ ا»

مخفی نگاه داشتن زمان قیامت نقش مؤثّری در اصلاح و تربیت انسان ایفا می کند و او را به تلاش و جدّیت وا می دارد، چرا که اگر 

جلوی نشاط و تحرّک آنها را می گرفت. آری در پرتو  همه چیز برای انسان مکشوف بود زندگی انسانها را با خمودی مواجه می ساخت و

 این مجهول بودن است که بیم و امید و اشتیاق و انتظار و تلاش و کارزار، و به هر حال سایر ابعاد یک زندگی زنده و پویا، معنی و مفهوم

ی نگاه داشته و روح تقوا و پرهیز از معاصی می یابد، و مخفی بودن زمان تحقّق آن روز عظیم است که انسان را در حالت آماده باش دائم

 (28).را در نهاد وی زنده نگاه می دارد

حال که فرعونیان را غرق نمودیم، به )»: در صحنه ای دیگر می بینیم خداوند بنی اسرائیل را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید 2

ید هنگامی که وعده آخرت فرا رسد همه شما را به پای میزان حساب دنبال این نجات بزرگ( در این سرزمین سکونت نمایید، امّا بدان

 .«حاضر خواهیم کرد

 «(29)وَ قُلْناَ مِنْ بَعْدِهِ لِبنَیآ اِسْرَآئیلَ اسکُْنُوا الاَْرضَْ فَاِذَا جَآءَ وَعدُْ الاْخِرَة  ج ئْنَا ب کُمْ لفَیفًا»

داوند شما را جایگزین آنها نمود باید بدانید مسئولیت خطیری بر دوش شما یعنی حال که وارث سرزمین و اموال فرعونیان شده اید و خ

گذارده شده که به ازای آن در قیامت از شما سؤال خواهد شد؛ پس نیک بنگرید که چگونه وارثانی هستید و از خود نیز چه به ارث می 

 !گذارید

: خدا و لزوم آمادگی برای آن روز فرا می خواند و می گوید هم قوم خود را به مسئله معاد و بازگشت به سوی« مؤمن آل یاسین» 3

 .«من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است؟ و همگی به سوی او بازگشت می کنید»

 «(30)وَ مَا لِیَ لاَآ اَعْبُدُ الَّذی فَطَرَنی وَ الَِیْهِ تُرْجَعُونَ»

م عبودیت پروردگار ذکر کرده: نخست اینکه او خالق ماست و تمام هستی ما و در حقیقت این مرد الهی در کلام خود دو دلیل برای لزو

علم و دانش و قدرت ما همه از اوست و دیگر اینکه جهان دیگری در پیش است که همه به آن می پیوندند و به سوی خدا و دادگاه 

 (31).عدلش باز می گردند

مل به تکالیف و احکام الهی باشد و روح تسلیم و عبودیت را بر وجود آدمی حاکم لذا ایمان به معاد می تواند ضامن اجرایی خوبی برای ع

 .سازد

 عبرت آموزی 6

یکی دیگر از میوه های شیرین و ثمرات نیکوی درخت پربار ایمان به معاد، عبرت آموزی از تاریخ گذشتگان و پندآموزی از فراز و نشیب 

 .زندگی است

د چشمانی نافذ و حقیقت بین می یابد، که از ظواهر امور به باطن آنها دیده می گشاید و از خانه غرور آدمی در پرتو ایمان و باور به معا

 .به خانه شعور پا می نهد

 تحوّلات دنیا، دگرگونیهای روزگار، آمدنها و رفتنها همه و همه آینه های تمام نمایی هستند که به خوبی ناپایداری این دنیا و جلوه های

نشان می دهند و انسان را از دلبستن به دنیا و فرو رفتن در گرداب غفلت بر حذر می دارند، به شرط آنکه انسان تنها  فریبای آن را

 :تماشاگر حوادث نباشد، بلکه از مدرسه روزگار، درس عبرت آموزد و خود را برای دانشگاه قیامت مهیا سازد
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 بود عبرت از نیک و بدش آیین ای خوشا چشمی که عبرت بین بود

اگر راهی برای زندگی جاودانه وجود می داشت، یا از مرگ »: امیر مؤمنان علی علیه السلام در سفارش به پندپذیری از تاریخ می فرماید

گریزی بود، حتما سلیمان بن داوود علیه السلام چنین می کرد، او که خداوند حکومت بر جن و انس را همراه با نبوت و مقام بلند قرب 

، در اختیارش قرار داد. امّا آن گاه که پیمانه عمرش لبریز و روزی او تمام شد تیرهای مرگ از کمانهای نیستی بر او باریدن و منزلت

 .گرفت و خانه و دیار از او خالی گشت، خانه های او بی صاحب ماند و دیگران آنها را به ارث بردند

جود دارد، کجایند عمالقه و فرزندانشان؟ کجایند فرعونها و فرزندانشان؟ مردم! برای شما در تاریخ گذشته درسهای عبرت فراوان و

کجایند مردم شهر رس، آنها که پیامبران خدا را کشتند و چراغ نورانی سنّت آنها را خاموش کردند و راه و رسم ستمگران و جباران را 

 «(32)زنده ساختند؟

ثمود و قوم شعیب و قوم لوط و سرگذشت فرعونیان، ماجرای آنها را درس  قرآن کریم پس از بیان سرگذشت دردناک قوم نوح و عاد و

 عبرتی می داند برای همه کسانی که از عذاب آخرت در ترس و بیم به سر می برند، و پشتشان از

ه بر در این )سرگذشتهای عبرت انگیز و حوادث شوم و دردناکی ک»: شنیدن حوادث هولناک قیامت می لرزد؛ آنجا که می فرماید

 .«گذشتگان رفت( علامت و نشانه ای است برای کسانی که از عذاب آخرت می ترسند؛ همان روزی که همه مردم در آن گرد می آیند

 «(33)اِنَّ فی ذلکَِ لاَیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الاْخِرَة  ذلکَِ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ»

یدن هر یک از این نمونه ها و سرنوشت شومی که چنین اقوامی بدان گرفتار آمدند، دلهایشان آری آنها که به رستاخیز ایمان دارند، با د

تکان می خورد، و از ماجرای آنها عبرت می گیرند و راه خود را باز می یابند و دامان خود را به گناهانی که آنها بدان آلوده شدند نمی 

 .آلایند

چه دلهایشان بر واقعیتهای زندگی بسته شده، تنها سر در آخور زندگی دارند و از آخرت غافل اند. امّا آنها که ایمانی به قیامت ندارند، دری

از این رو از کنار تمامی حوادث و تحوّلات زندگی به سادگی می گذرند و دلهای سنگ و سختشان از مواعظ و عبرتهای فراوان عالم هیچ 

 :تأثیر نمی پذیرد

 ر که آخوربین بود او بیدن استه هر که آخربین بود او مؤمن است

  

 

 ، دکتر حمید محمّد قاسمی؛ برگرفته از سایت پایگاه حوزه83مجله مشکوة، شماره : منابع مقاله

 آثار تربیتى یاد مرگ

 یاد مرگ آثار تربیتى

 : برخى از آثار تربیتى یاد مرگ عبارت است از
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 عبرت آموزى .1

 

این اجساد پوسیده اگر مایه عبرت باشند ;[1] مِنْ اَنْ یکَُونُوا مفُْتَخَراً اَحَقُّ عِبَراً یکَُونُوا لاََنْ وَ: ... فرماید مى اى امیرمؤمنان على)ع( در خطبه

 .سزاوارتر است تا موجب افتخار گردند

 آمادگى براى مرگ .2

 

 را خود و شوند خبر با دارند پیش در که راهى از و بیندیشند بهتر و بیشتر که ها توجه به حقانیت مرگ، هشدارى است براى همه انسان

 .سازند آماده آن براى

 رهایى از گمراهى .3

 

[ سزاى] به روند، در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى([2] ;اِنَّ الَّذینَ یَضِلّونَ عَن سبَیل  اللّهِ لَهُم عَذابٌ شَدیدٌ ب ما نَسوا یَومَ الحِساب)

 .داشت خواهند سخت عذابى اند، کرده فراموش را حساب روز که آن

 لطفاً اهمیت یاد مرگ را به لحاظ تعلیم و تربیت، بیان کنید؟

 خود هاى به آن سفارش شده است و هم انسان (تب است. از این رو، هم در کلمات پیشوایان معصوم)عآثار فراوانى بر یاد مرگ متر

 .ددهن مى را بودن مرگ یاد به دستور سلوک، و سیر سلک به وارد تازه اشخاص و سالک به دل تطهیر و نفس تهذیب مقام در ساخته،

 به که کسى ;کند مى حساب پویش، عامل عنوان به را مرگ دانند، گى مىاسلام بر خلاف برخى مکاتب که مرگ را افیون و عامل افسرد

  .کردى صرف چگونه را عمرت پرسند مى او از بلافاصله مرگ از بعد چون ;کند کار باید است زنده که هنگامى داند مى است مرگ یاد

 .پردازیم مى آن هاى پس از ذکر این مقدمه به اهمیت یاد مرگ و آثار و نشانه

 اهمیت یاد مرگ

 

إ نَّـآ أَخْلَصْنَـهمُ ب خاَلِصَة ذکِْرَى  :)فرماید مى که چنان ;داند مى «مرگ یاد» را، پیامبران برجسته هاى قرآن کریم، یکى از ویژگى

 .گردانیدیم خالص ـ سراى آن یادآورى ـ اى با موهبت ویژه([3] ;الدَّار 

فتند: گ« ر رفیق شما چگونه است؟یاد مرگ ب»در اهمیت یاد مرگ همین بس که در محضر پیامبر بر کسى ثناى بسیار گفتند، فرمود:

 .«نیست پندارید مى شما که چنان آن پس»: فرمود کند، مرگ یاد که ایم نشنیده

 .[4]کند یاد را مرگ بیشتر که است کسى مردم ترین زیرک: فرماید مى( ص)حضرت آن چنین هم

 آثار یاد مرگ

 شود ، عالم دنیا بر او تنگ مىخاصیت به یاد مرگ بودن این است که: اگر شخص در رفاه و سرور است و غرور او را فراگرفته، با یاد مرگ

 باز د،بر مى رنج و گرفته قرار زندگى تنگناى در که است شخصى اگر و شود مغرور یا و ببالد خود محدود دارایى بر تواند نمى دیگر و

 کسى»: فرمایند ىم (ع)على لذا برد، نمى رنج دنیا روزه چند هاى سختى از و شود مى راحت و وسیع او بر دنیا بیفتد، مرگ یاد به وقتى

 .«[5]شود مى راضى اندکش به دنیا از باشد، مرگ یاد به زیاد که

 ار غفلت هاى ریشه و برد مى بین از نفس در را ها وتشه مرگ، یاد»: کنند در بیانى حضرت صادق)ع( آثار یاد مرگ را چنین بیان مى

 الهى هایى وعده با را انسان دل و کند مى قساوت، از را انسان روحیه و کند مى محکم الهى هاى وعده با را او دل و کند مى بر سره یک

http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f1
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f1
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#_ftn1
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f2
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f2
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f2
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f3
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f3
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f3
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#_ftn2
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f4
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f4
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f4
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#_ftn3
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#_ftn4
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#_ftn4
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f5
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f5
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#f5
http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/porsemanbooks/Books/2/7.htm#_ftn5


31 
 

  «...[6]شکند مى هم در را هوس و هوا هاى نشانه و کند مى محکم

 .[7]کاهد مى را دنیا به رغبت و میل و کند مى پاک را گناهان مرگ زیرا کنید، یاد بسیار را مرگ: فرمایند مى( ص)اکرم حضرت رسول

 مرگ یاد هاى نشانه

 

 رب عمل که چنان نات و اشتیاق به کارهاى نیکوست. همحس در کردن شتاب و گرفتن پیشى آرزوها، کوتاهى مرگ، یاد هاى از نشانه

! مردم اى: فرمود حدیثى در( ع)على حضرت که چنان ;است مرگ از ها انسان غفلت باعث...  و طولانى آرزوهاى یعنى ;اینها خلاف

ت از هوا و هوس، انسان را از تبعی امّا ;طولانى آرزوهاى و هوس و هوا از پیروى: است چیز دو ترسم مى شما بر که چیزى ترین ترسناک

 .[8]سپارد مى فراموشى دست به را آخرت طولانى، آرزوهاى امّا و دارد راه حق باز مى

 مفهوم یقین داشتن به مرگ چیست؟

 ;. علم الیقین: این است که انسان از دلایل مختلف، به چیزى ایمان آورد۱، غیر از یقین به آن است. یقین، مراتبى دارد: «مرگ»علم  به 

 با و رسد مى مشاهده مرحله به انسان که است جایى در: الیقین عین. 7. کند پیدا ایمان آتش وجود به دود مشاهده با که کسى مانند

مانند کسى است که در آتش وارد شود و سوزش آن را لمس کند و به صفات  :الیقین حق. 3. کند مشاهده مى را آتش مثلا خود چشم

 .برسد عالى مقامات این به تواند آتش متصف شود که این مرحله، بالاترین مرحله یقین است و انسان مى

 یرپذ ى کشف و شهود عینى است، که از طریق دل امکانعال مقام به رسیدن ،«مرگ» به یقین  راهِ که شود از مطالب فوق، استفاده مى

 .کند مى راضى را عقل فقط که منطقى و علمى هاى استدلال نه است،

 الهى، هاى توبه واقعى، زدودن زنگارهاى گناه از دل، ایمان قوى، اعمال صالح، یاد و عبادت خداوند، توکل و تسلیم محض در برابر فرمان

و امامان معصوم)ع(، محاسبه دائمى نفس، معرفت خود و خداوند، اخلاص، مطالعه در زندگى افرادى که ( ص)اکرم پیامبر از اطاعت

 به را انسان که است مواردى جمله از ، ... و مردن براى آمادگى آخرت، به توجه دنیا، به اعتنایى بى اند، مراحل کشف و شهود را پیموده

 کناف پرتو آن در حقیقت و رفته کنار ها یله داراى چشم باطنى و ملکوتى شده، حجابوس این به و رساند مى شهود و کشف عالى مقام

 که روشنى همان به ;یابد مى دست[ قیامت و برزخ عالم مرگ، به یقین جمله از] غیب، جهان حقائق از بعضى به گاه آن ;شود مى

 اگر پندارید، این گونه نیست که شما مى([9] ;الْیقَِینَ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ کَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ .)بیند مى را محسوسات خود چشم با انسان

، دیدن از دور را به علم الیقین تعبیر کرده است و آیه بعدى شریف آیه این. بینید مى خود چشم با را دوزخ باشید داشته الیقین علم

 (ص)اکرم پیامبر. است کرده بیان را الیقین حق واقعه سوره 26 و 24 عین الیقین را مطرح نموده است، که دیدن از نزدیک است و آیه

 نکنند، احاطه را آدم فرزندان هاى اگر شیاطین دل[10] ;اِلىَ الْمَلکَُوت لَنَظَرُوا آدمَ بَنى قُلُوب  عَلى یَحُومُونَ الشَّیاطینَ اَنَّ لَوْلا: فرماید مى

 .افکنند نظر ملکوت جهان به توانند مى

 یقین مقام به( ص)خدا از حارثة بن مالک پرسید: حالت چطور است؟ عرض کرد: اى رسولدر حدیثى وارد شده که، پیامبر اکرم)ص( 

 من که است این اش نشانه :کرد عرض چیست؟ تو سخن این نشانه و واقعیت دارد، اى نشانه و واقعیت چیزى هر: فرمود ام، رسیده

 ینمب مى گویى[ گیرم مى روزه و] ام گرماى سخت تشنه در و( کنم مى عبادت و) مانم مى بیدار شب هستم، اعتنا بى دنیا به نسبت

 و ناله و صدا گویى و کنند مى ملاقات دیگر یک با بهشت در که بینم مى را بهشت اهل گویى و است آماده حساب، براى پروردگارم

 اى، خته، حقیقت را دیدهسا نورانى را قلبش خداوند که است اى بنده این: فرمود حضرت آن. شنوم مى دوزخ در را دوزخ اهل فریاد

  .«...[11]باش قدم ثابت

امل معنوى امکان دارد این تک با دهد مى نشان و سازد مى این احادیث و مانند آنها، رابطه مکاشفات روحانى را با ایمان و یقین روشن

 .[12]مانند کسى که مرگ و بسیارى از حقایق غیبى و شهودى را حس کرده باشد ;درک و دید براى انسان حاصل شود

--------------------------------------------------------------------- 

 .77۱ خطبه ،22 ص البلاغه، محمد دشتى، المعجم المفهرس لالفاظ نهج[1] 

 .75 ص، آیه[2] 

 .45 ص، آیه[3] 
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 .482 محمد بن الفتال نیشابورى، روضة الواعظین، ص[4] 

 .۱2۱53رى شهرى، میزان الحکمه، حدیث شماره: [5] 

 .۱2۱48همان، ش [6] 

 .۱2۱63همان، ش [7] 

 ;64 ص ،3 تاب جامع السعادات، جک ترجمه اسلامى، اخلاق علم مجتبوى، الدین جلال: ک.ر ;44 ص ،۱ کلینى، کافى، ج[8] 

 .۱58 ص مرگ، از پس جهان در سیرى طاهرى، اللّه حبیب

 .5 ـ 6 تکاثر، آیه[9] 

 .۱53 ص ،65 بحارالأنوار، ج[10] 

 .64 ص ،7 کلینى، کافى، ج[11] 

 .786 ـ 784 ص ،72 ج و 344 ص ،7 ج نمونه، تفسیر ;724 ـ 767 ص ،۱ ر.ک: ناصر مکارم شیرازى و همکاران، پیام قرآن، ج[12] 

 از پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن منبع: پرسمان قرآنی معاد برگرفته

 اعتقاد به معاد و موانع گسترش آن

 اعتقاد به معاد و موانع گسترش آن

 قسمت دوم
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 در جامعه« یاد مرگ»ـ زنده نگهداشتن 3

در جامعه است. پذیرش این پدیده طبیعی و « مرگیاد »های بسیار مؤثر در گسترش اعتقاد به معاد، زنده نگه داشتن یکی از روش

های دینی قبول حتمی بودن مرگ قبل از فرا رسیدن آن، زمینه را برای پذیرش تعالیم آسمانی و زندگی در راستای اهداف و برنامه

ش آن تأکید فراوان شده و بخسازد. به همین دلیل، در آیات و روایات به زنده نگه داشتن یاد مرگ و اثرات سازنده و تعالیآماده می

 ۱احادیث فراوان و متواتری در این زمینه وارد شده است.« اِستَعِدّوا بالمَوت»و « اکِْثروا ذکِرَ المَوت»احادیثی همانند 

بینی اجر اخروی برای زیارت اهل قبور، محترم بودن جنازه مسلمین و اصرار بر تأکید بر قابل دسترس بودن قبرستان مسلمین و پیش

های فراوان اخروی کفن و دفن مناسب، تشییع جنازه و اذکار مربوط به آنها، برپایی مراسم ویژه و برگزاری مجالس تذکار، وعده ثواب

و موقت بودن زندگی دنیوی و پایداری زندگی اخروی « یاد مرگ»باشد که برای آنها، همه و همه در این راستا قابل توجیه و تفسیر می

ده باشد و به صورت مشهود و ملموس ارائه شود. خوشبختانه در دو دهه گذشته، نمود عینی و بارز این تحول آفرینی را باید در جامعه زن

نیز طراوت و شادابی خاصی « زندگان جاوید»ایم که پیکر مقدس آن قدر انقلاب اسلامی شاهد بودهدر تشییع جنازه مطهر شهدای گران

 پراکنده است.بخش پویایی و تعالی را در فضای جامعه میآورده است و عطر روحیبه وجود م« مردگان زنده»در زندگی 

و آثار مترقب بر آن بگیرد. چنان « مرگ»تواند این اثر بخشی را از پدیده نکته قابل تأمل آن است که زندگی براساس فرهنگ غرب می

خورد که از آن، هر چند اندک اما قابل توجه، به چشم میکه در شهرهای بزرگ و در زندگی آپارتمان نشینی و شهر نشینی مواردی 

! زنده بودن شونداند و مردگان نیز با سفارش تلفنی به خاک سپرده میها به دلایل قابل قبول یا غیر قابل قبول از شهر دور شدهقبرستان

شود. لاقی و دوری از رذایل نفسانی را موجب میکند و این اشتیاق زمینه رشد فضایل اخیاد مرگ، اشتیاق به زندگی اخروی را ایجاد می

دهد و حضرت مؤمنان واقعی را از غیر مؤمنان با ملاک اشتیاق به مرگ تمییز می 7«فَتَمَنّوا المَوت اِنْ کُنْتمُ صادِقین»قرآن کریم با ندای 

 کند.یابی خویش را تبیین میرمز خداجویی و کمال 3«وَالله لابنُ اَبی طالِب آنس ب المَوت مِنَ الطِفل بَثَدی اُمِهِ»علی)ع( با فریاد 

 فرماید:می« یادمرگ»داشتن امام صادق ـ علیه السلام ـ در اثرهای زنده نگه

 وَ یحقرُ رالحرص ء فایَطفی ذکِرالموتِ یُمیتُ الشَهواتِ و یَقلعُ منَاب ت الغفَلَة و یقُوّی القَلبَ ب مَواعِدِالله وَ یُرق الطَبع وَ یُکسر اَعلام الهُدی و»

گرداند و روحیه های الهی محکم میبرد و قلب انسان را با وعدههای غفلت را از بین میمیراند و ریشهها را مییاد مرگ شهوت 4الدنیا؛

شکند و آتش حرص را خاموش و دنیا را در چشم انسان کوچک های هوا و هوس را میسازد و نشانهانسان را رقیق و لطیف می

 «ازد.سمی

 پیامبر اکرم)ص( در تأثیر تشییع جنازه بر یاد مرگ و اعتقاد به آخرت فرمودند:

 «اندازد.مردگان را تشییع نمایید که این امر شما را به یاد آخرت می 6وَاتّب عُوا الجنَائِز تذکرکمُ الآخِرَة؛»

ی آموزشی و تربیتی صحیح، افراد جامعه را در برابر هااست و باید با فعالیت« مصونیت»هر چند در اصلاح جامعه، اصالت با ایجاد 

 سازی جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است.برای سالم« محدودیت»های شیطانی مصون ساخت، لیکن ایجاد گناهان و وسوسه

ود. نزدیک و سهل در جامعه اقدام ش« یاد مرگ»داشتن ریزی دقیق نسبت به زنده نگهبا عنایت به نکات فوق، ضرورت دارد با برنامه

 هایهای هنری و فرهنگی، استفاده از نمودها و سمبلها، زنده داشتن یاد شهدا و بزرگان با استفاده از برنامهالوصول کردن قبرستان

هشدار دهنده و آموزنده در معماری شهری، تسهیل و آموزنده نمودن برگزاری مراسم کفن و دفن و تشییع جنازه و مجالس یادبود 

های گروهی و ارتباط جمعی، آموزش دقیق و کارشناسانه های لغو و لهو و لعب در رسانهان، جلوگیری از انتشار و پخش برنامهمتوفی

اثرهای یاد مرگ به جوانان و نوجوانان، تبلیغ شوق انگیز و نشاط آور یاد مرگ در مجالس و محافل فرهنگی و تبلیغی و... از جمله راه 

تواند آثار مطلوبی در جامعه بر جای ت اجرای دقیق، به دست معتقدان واقعی به قیامت و زندگی اخروی میکارهایی است که در صور

 گذارد.

 های شیطانیـ پالایش فرد و جامعه از وسوسه 4

 های تواند اعتقاد به معاد را در خود رشد دهد و جامعه مبتلا به وسوسهفرد آلوده به گناه و اسیر هواهای نفسانی نمی

تواند بستر مناسب برای تعمیق باورهای دینی و ایمان به قیامت باشد. پس باید نسبت به تهذیب فرد و پالایش جامعه از یطانی نمیش
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 گناه و فساد اقدام نمود.

رار ق ترین دوران یادگیریبهترین زمان برای تهذیب و تزکیه افراد، سنین کودکی و نوجوانی است، زیرا کودکان و نوجوانان در مناسب

ی فِدارند و تلاش برای تربیت و تهذیب آنان همانند حکّاکی بر روی سنگ است که پایدار و ماندگار خواهد بود؛ العِلمُ فی الصَغَر کَالنقَش 

ری در گذاباور و معتقد به قیامت را فراهم آورد. لذا سرمایههای دینتواند زمینه تربیت انسانالحَجَر. آموزش و پرورش پویا و موفق می

 های مطلوب خواهد بود.ساز تربیت انساناین نهاد اجتماعی و به کارگیری نیروهای توانمند و مجرب در آن، زمینه

های تبلیغی و هنری نقش مؤثر و سازنده دارد. نکته قابل تأمل در این زمینه ها فعالیتها و کژیدر پالایش و پیرایش جامعه از آلودگی

های آموزشی و تربیتی صحیح، افراد جامعه را است و باید با فعالیت« مصونیت»لاح جامعه، اصالت با ایجاد آن است که: هر چند در اص

سازی جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است. برای سالم« محدودیت»های شیطانی مصون ساخت، لیکن ایجاد در برابر گناهان و وسوسه

های های مبتذل و نامناسب تولید و توزیع شود، رمانرد و بدل شود، مجلات و عکسهای ضد اخلاقی به راحتی ای فیلماگر در جامعه

پذیری شدت خواهد یافت و تربیت دینی به سختی سکولاریستی به سهولت منتشر گردد، مواد مخدر به راحتی مبادله شود و... آسیب

اسلامی، برای تحکیم حکومت دینی در یک دست یابد. به همین دلیل، مولای متقیان حضرت علی)ع(، الگوی حاکمان گسترش می

 « ذوالفقار»و در دست دیگر « نهج البلاغه»

های های مبتذل و نامناسب تولید و توزیع شود، رمانهای ضد اخلاقی به راحتی رد و بدل شود، مجلات و عکسای فیلماگر در جامعه

پذیری شدت خواهد یافت و تربیت دینی به سختی شود و... آسیبسکولاریستی به سهولت منتشر گردد، مواد مخدر به راحتی مبادله 

 یابد.گسترش می

 زمینه را برای رشد باورهای دینی و اعتقاد به قیامت فراهم آورد.« محدودیت»و ایجاد « مصونیت»داشت تا با گسترش 

 ـ تبیین دقیق زهد و آخرت گرایی و توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام 6

گویی روشن و جامع به سؤالات مطروحه در زمینه دنیاپرستی، دنیا خواهی، جزء دوم بخش موانع گذشت، عدم پاسخهمان گونه که در 

شود افراد جامعه پاسخ خویش را در آخرت گرایی، مال اندوزی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و... از دیدگاه مکتب توحید، سبب می

دانند می« یاین دنیای»های اومانیستی و سکولاریستی، انسان را کاتب نیز بر اساس اندیشهمکاتب اقتصادی رایج جستجو کنند که این م

توان نکات زیر را در زمینه نگرش اسلام به سازند. از مجموعه آیات و روایات میگرایی را در او ضعیف و نابود میو میل به آخرت و آخرت

 5دنیا و آخرت و روابط بین آنها برداشت نمود:

ای از مراحل هستی محسوب ندیشه اسلامی، دنیا و آخرت دو امر جدا از هم و رو در روی یکدیگر نیستند، بلکه هر یک مرحلهدر ا

 شوند.می

توان به سعادت اخروی دست آمیز از دنیا میء واحد است که با عبور موفقیتارتباط این دو جهان؛ همانند ارتباط ظاهر و باطن شی

الدنیا دارُ مَجازٍ لا دارُ قَرارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرکمُ »و امام علی)ع( فرمودند: « الدّنیا مزرعة الآخرة.»فرماید: مییافت. رسول اکرم)ص( 

 2«لِمقََرکمُ.

رهبانیت و اعراض از دنیا با جهان بینی و فلسفه خوش بینانه اسلام درباره هستی ناسازگار است و این نوع آخرت گرایی انحرافی در 

در نتیجه، کاهلی، تنبلی، سربار دیگران بودن،  8«لا رُهبانیة فی الاسلام.»لامی مطرود است. پیامبر اکرم)ص( صریحا فرمودند: بینش اس

 در تهیدستی خودساخته فرو رفتن در این مکتب مذموم است.

های ها و ارزشکند ملاکی سعی میتکلف و پرهیز از تجمل و لذت گرایی است. زاهد واقعزهد اسلامی بیانگر انتخاب زندگی ساده و بی

 های اجتماعی را به نحو مطلوب انجام دهد.آن جهانی را وارد زندگی این جهانی کند و مسؤولیت

همه مربوط به جهان دل و ضمیر انسان  2تضاد دنیا و آخرت و دشمنی آنها با یکدیگر و به منزله مشرق و مغرب بودن آنها نسبت به هم

گرایی و در اسارت وابستگی و علائق دنیوی بودن قبیح و مذموم است؛ هاست. به بیان دیگر، دنیاپرستی و مادهتگیها و وابسو دلبستگی

 «حب الدّنیا رأس کل خطیئة.»

شود. در نتیجه، جامعه توسعه در اندیشه دینی منحصر در بعد اقتصادی نیست، بلکه شامل تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی می
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 وری مطلوب از مواهب الهی و دستیابی به توسعه همه جانبه تلاش نماید. و فقر و تهیدستی را از بین ببرد.نسبت به بهرهاسلامی باید 

 آبادانی و سازندگی جامعه باید در راستای تحقق اهداف اجتماعی اسلام که 

ت گرایی، مال اندوزی، توسعه اقتصادی، گویی روشن و جامع به سؤالات مطروحه در زمینه دنیاپرستی، دنیا خواهی، آخرعدم پاسخ

شود افراد جامعه پاسخ خویش را در مکاتب اقتصادی رایج جستجو کنند که این عدالت اجتماعی و... از دیدگاه مکتب توحید، سبب می

و گرایی را در اتدانند و میل به آخرت و آخرمی« این دنیایی»های اومانیستی و سکولاریستی، انسان را مکاتب نیز بر اساس اندیشه

 سازند.ضعیف و نابود می

همان برقراری عدالت و قسط اجتماعی است، ساماندهی شود که هدف ارسال پیامبر الهی نیز دستیابی به قسط و عدالت اجتماعی است؛ 

 ۱4«لَقدَ اَرسلنا رسلنا ب البَیّناتِ و اَنزلنا مَعَهُم الکتابَ وَالمیزانَ لِیقَُوم الناسُ ب القِسط.»

شود. در نتیجه، جامعه توسعه در اندیشه دینی منحصر در بعد اقتصادی نیست، بلکه شامل تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی می

 وری مطلوب از مواهب الهی و دستیابی به توسعه همه جانبه تلاش نماید. و فقر و تهیدستی را از بین ببرد.اسلامی باید نسبت به بهره

اند با کار و تلاش، زمینه سازندگی دنیا و ها موظفبخش اسلام، انسانتوان نتیجه گرفت که در مکتب حیات، میبا عنایت به نکات فوق

آخرت خود را فراهم آورند، لیکن وابسته و اسیر علایق دنیوی نباشند. دنیا را معبر و خانه موقت زندگی برای دستیابی موفق به آخرت و 

وظیفه دارد با تمام توان کار کند و از راه حلال سرمایه و ثروت به دست آورد، لیکن وابسته به ثروت سرای جاویدان بدانند. هر مسلمان 

 خود نباشد و تمام مال و ثروت را برای خود و خانواده خود نخواهد، بلکه با مال خود آخرت خویش را آباد سازد.

 ۱۱«کَ کاَنَّک تَعیشُ ابدا و کُن لآخِرَتکَِ کاَنَّکَ تَموتُ غَدا.کُنْ لِدُنیا»فرمایند: چنان که امام مجتبی)ع( در وصایای خود می

 فرمایند:هم چنین امام کاظم )ع( در سفینة البحار به نقل از تحف العقول می

 ۱7«لَیس منّا مَن تَرَکَ دُنیاهُ لدِینه أو تَرَکَ دینَهُ لِدُنیاهُ.»

ه بین های فوق از دنیا و آخرت و رابطلاش نمایند تا تصویری منطبق بر برداشتبنابراین، اگر کلیه مراکز و نهادهای تبلیغی و فرهنگی ت

 کند وآنها در جامعه ارائه نمایند، این ذهنیت ضمن ایجاد پویایی و تحرک و سازندگی، از غفلت نسبت به آخرت و معاد جلوگیری می

ها بر اساس ها و ساماندهیصادی و اجتماعی و قانونمندیهای اقتدارد. علاوه بر این، اگر کلیه فعالیتیاد مرگ را زنده نگه می

 رود.های مزبور صورت پذیرد، زمینه ایجاد فقر و تهیدستی و یا استغنا و ثروت اندوزی در افکار فردی و جمعی از بین میبرداشت

ی را برای اجرای احکام الهی و کند و بستر اجتماعاین برداشت از پیدایش فاصله طبقاتی و جنگ فقر و غنا در جامعه جلوگیری می

سازد. در غیر این صورت، تقویت معرفت دینی و روحیه آخرت گرایی با سختی مواجه خواهد باوری مستعد میهای دینرویش شکوفه

 ۱3«العَدلُ حیاةُ الأحکام.»اند: شد که امام علی)ع( آن شهید عدل و عدالت فرموده

باور به در کتب متعدد وجود دارد، باید به دست دین شناسان آشنا با دنیا و صاحب نظران دین ها که به صورت پراکندهاین گونه برداشت

سعه های توها قرار گیرد تا برنامهها و سیاست گذاریریزیتدوین و عرضه شود و سرلوحه کلیه برنامه« نظام فکری و علمی»صورت یک 

 امه و یا برن ۱444نگر )مانند برنامه های آیندهو برنامه

اند با کار و تلاش، زمینه سازندگی دنیا و آخرت خود را فراهم آورند، لیکن وابسته و اسیر ها موظفبخش اسلام، انساندر مکتب حیات

 علایق دنیوی نباشند. دنیا را معبر و خانه موقت زندگی برای دستیابی موفق به آخرت و سرای جاویدان بدانند.

 کری تدوین و اجرا شوند.فقرزدایی( مبتنی بر این نظام ف

  -- <مشاهده منابع مشاهده پاورقیها

 آیا بین زندگى دنیا و آخرت ارتباطى وجود دارد؟: پاورقیها

 : پرسش
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 : پاسخ

معنا شود تا اگر ارتباط یا تقابل )و تضادّى( بین دنیا و آخرت هست، معلوم گردد « حیات دنیا»براى پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است 

 ؟ که مراد چیست

زندگانى »عباراتى چون:  .با مراجعه به آیات قرآن و روایات معصومین)علیهم السلام( در مى یابیم که دنیا نقطه ى مقابل آخرت است

این زندگانى دنیا چیزى جز لهو »، «.[2]ى دنیا در مقابل آخرت جز اندکى بیش نیستمتاع زندگ»، «.[1]دنیا جز متاع فریبنده نیست

مَثَل دنیا و »و «.[4] دنیا محل گذر است و آخرت قرارگاه همه ى انسان هاست»، «.[3]و بازى نیست و زندگى حقیقى در آخرت است

نشان مى دهد که دنیا و آخرت در مقابل «.[5] عین دورى از دیگرى است آخرت به سان مشرق و مغرب است که نزدیکى به هر یک

  .هم اند و جمع شدنى نیستند

و محلى براى رشد و تعالى به مقامات عالیه ى انسانى مى از طرف دیگر، دسته اى از آیات و روایات، دنیا را محل تجارت و معامله با خدا 

دانند، به گونه اى که رسیدن به نعمات اخروى و جنّت لقا میسّر نیست، مگر از همین دنیا. چنانچه پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( مى 

  :فرماید

  .«دنیا مزرعه ى آخرت است;[6] الدنیا مزرعة الاخرة»

  :و نیز حضرت امیرالمؤمنین)علیه السلام(مى فرماید

  .دنیا سجده گاه دوستان خدا و جایگاه تجارت دوستان خداست;...[7] ان الدنیا... مسجد احبّاءالله... و متجر اولیاء الله»

پس آیات و روایات دو دسته اند: دسته اى دنیا را نقطه ى مقابل آخرت معرفى مى کنند که بار منفى هم دارد و دسته ى دیگر آن را راه 

حال باید دید با توجه به این اختلاف ظاهرى، مراد از .[8] اردرسیدن به مقامات انسانى و بهشت موعود معرفى مى کنند که بار ارزشى د

 چیست؟ « دنیا»

و آیات الهى اند و همین ها چرا که این ها مظاهر حق  ;اولا باید گفت مراد از دنیا، زمین و آسمان و درختان و دریا و خاک نیست

چرا که  ;هم چنین مراد از دنیا در این جا فاصله ى زمانى بین تولد و مرگ انسان نیست;[9] هستند که همواره تسبیح گوى حق اند

از مراحل حیات انسانى و مخلوقى از مخلوقات الهى است )و نشئه ى نازله ى وجود است که متصف به مدح و ذمّ این معناى از دنیا یکى 

  .تعبیر شده است« نشأة اولى»نمى شود( واین معناى دنیا در سوره ى مبارکه ى واقعه به 

از آن به بدى یاد مى کنند و گاهى آن را مى گاهى  ;در این جا، دنیایى است که مذمّت و مدح مى شود« حیات دنیا»ثانیاً مراد از 

  .پس باید گفت دنیا بر دو قسم است: دنیاى مذموم و دنیاى ممدوح ;ستایند

 دنیاى مذموم 

و... تعبیر شده است و منظور « لهو و لعب»، «متاع قلیل»، «دار الغرور»دنیاى مذموم همان دنیایى است که در معارف اسلامى از آن به 

  .ه مقصد و هدف نهایى انسان قرار مى گیرددنیایى است ک

یعنى همه چیز را در دنیا خلاصه مى کند و هدف نهایى خود را رسیدن به آن قرار  ;گاهى انسان به دنیا نگاه استقلالى و بالاصاله دارد

یروها و فعالیت هاى فکرى و بدین معنا که هر آنچه در زندگى مادّى او مؤثر است همان را مقصد خود قرار مى دهد و تمام ن ;مى دهد

عملى خود را براى رسیدن به آن به کار مى گیرد. چنین انسانى چنان مشغول به دست آوردن مال، مقام، فخر، القاب و... مى شود که از 

منصرف  جنبه هاى معنوى و فطرى وجود خود غافل مى گردد و کم کم همین اشتغال به زندگى دنیوى و مادّى، او را از توجه به آخرت

و کاملا وقف یک سلسله امور اعتبارى مى کند که هیچ واقعیتى ندارند و در آخر عمرش متوجه مى شود که آنچه در دوره ى حیات، 

 .[10] هدف و مقصد مى پنداشته، خیالى بیش نبوده است

  :آیت الله جوادى آملى در عبارتى زیبا دنیاى مذموم را این چنین معرفى مى نماید

هر جا سخن از من وما در میان آید و از امور اعتبارى سوءاستفاده ى اخلاقى و عقیدتى شود، عنوان دنیاى مذموم به خود مى 

 .[11] گیرد

  .در حقیقت، اتّصاف دنیا به مذمت در این موارد، به اعتبار همان دیدگاهى است که انسان به این مرحله از حیات دارد

 دنیاى ممدوح 

الى تر و نردبان ترقى و رشد گاهى دنیا در منظر انسان مقصد و هدف نیست بلکه طریق و راه و مقدمه اى است براى رسیدن به اهداف ع

و تعالى و رسیدن به کمالات انسانى است. چنین دنیایى، دنیاى ممدوح است و آن دنیایى است که مقدمه اى براى زندگى آخرت باشد، 
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دلیل، به همین  ;و اگر در دنیا خود را کامل کند در آخرت هم کامل خواهد بود ;انسان ماهیت اخروى خود را در همین دنیا مى سازد

  :حضرت رسول اکرم)صلى الله علیه وآله(فرموده اند

  .دنیا محلّ کشت است و آخرت محل درو و برداشت محصول;[12] الدنیا مزرعة الاخرة

 پرنیان است خود رشته اى  اگر بار خار است خود کشته اى *** وگر

اگر انسان چنین نگاهى به دنیا داشته باشد، در کسب معارف و عمل به صالحات بسیار تلاش مى کند تا در آخرت موقعیت بهترى براى 

 .[13] خود داشته باشد

چون نظر انسان به این مقطع از حیات )مرحله ى اول  ;اتصاف دنیا به مدح به خاطر چنین ایده و نظرى است که انسان به دنیا دارد

  .حیات انسانى( نظرى مقدّمى است و این برهه از زمان را مقدمه اى براى رسیدن به کمالات خود مى داند متصف به مدح مى گردد

و ممدوح روشن شد، به پرسش اصلى این بخش پاسخ مى دهیم. در جواب باید گفت بین دنیا و آخرت،  حال که معناى دنیاى مذموم

هم وابستگى و پیوستگى وجود دارد و هم تقابل و تضاد. پیوستگى بین دنیاى ممدوح و آخرت وجود دارد. دنیایى که مقدّمه ى آخرت 

عالى انسانى و نعمات جاودانه ى اخروى برسد، دنیایى است مرتبط به  باشد و انسان با تلاش و کوشش و جدّیّت در آن، به مقامات

ن و رهبران این گونه زندگى دنیوى که آدمى در آن همواره متوجه آخرت باشد، همان حیات معقولى است که پیامبرا.[14] آخرت

راستین در مقام تبلیغ، به بشر معرفى کرده اند و از آنها خواسته اند که چنین حیاتى داشته باشند. این زندگى، به ظاهر، زندگى در 

دنیاست، ولى مغز و باطن آن، حیات اخروى است و کسى که همیشه متوجه آخرت باشد، هیچ گاه احساس پوچى و رکود نمى 

 .[15] کند

و امّا رابطه ى تقابل و تضادّ، بین دنیاى مذموم و آخرت وجود دارد که هیچ گاه جمع شدنى نیستند. کسى که حیات دنیا را هدف 

برد، چنین انسانى به دنبال دنیا نمى رود مگر این که از آخرت دور خویش قرار داده، و فقط طالب متاعى است که نفس او از آن لذت ب

  .مى گردد تا جایى که کاملا آخرت را فراموش مى کند

پس اگر کسى دنیا را هدف خویش قرار دهد، عمر خویش را که تنها سرمایه ى اوست، از کف داده و چیزى در مقابل به دست نیاورده 

امّا آن که آخرت را هدف خویش قرار مى دهد، دنیا را  ;گام مرگ دستش از زادوتوشه خالى خواهد بودو به هن ;است، مگر لذایذ زودگذر

نردبانى براى رسیدن به کمالات انسانى مى داند و با سعى و کوشش دنیا را به قصد رسیدن به نعمات جاودانه ى اخروى سپرى مى 

 .[16] کند

در مجموع مى توان دیدگاه هاى مختلف انسان ها را به دنیا و آخرت در سه دسته جاى داد که در هر صورت رابطه ى دنیا و آخرت را 

  :دگرگون مى سازد

 .[17] دف قرار گرفتن یکى و برخوردارى از دیگرى. ه3 ;. هدف قرار گرفتن هر دو7 ;برخوردارى از دنیا و برخوردارى از آخرت .1

در صورت اول، بین دنیا و آخرت، تضادى وجود ندارد، بلکه ممکن است کسى هم از نعمت هاى دنیا برخوردار باشد و هم از نعمت هاى 

 ;لذا در آخرت هم از نعمات الهى بهره مند مى شود ;بدین معنا که در دنیا گرفتار دنیا و دنیاطلب نیست و متوجه آخرت است ;خرتآ

 .([18] مانند حضرت سلیمان)علیه السلام

وم یعنى هدف قرار گرفتن هر دو، باید گفت بین دنیا و آخرت تضاد وجود دارد. در جهت هدف و غایب بودن، این دو جمع در صورت د

و یا به سان مشرق و مغرب معرفى مى کنند که رفتن به سوى هر یک « هوو»شدنى نیستند و روایاتى که دنیا و آخرت را چون دو 

 .[19] هت نظر دارندموجب دورى از طرف دیگر مى شود، به این ج

و اما در صورت سوم، یعنى برخوردارى از یکى و هدف قرار گرفتن دیگرى، اگر هدف دنیا باشد، با بهره مند شدن از نعمت هاى اخروى 

چه بسا کسى اهل آخرت باشد و از تمام  ;رار دادن آخرت و برخوردارى از نعمات دنیا تضادّى وجود نداردتضادّ دارد، ولى میان هدف ق

 .[20] نعمات دنیا هم برخوردار باشد و استفاده بکند

دنیا ابزار و وسیله اى است که فى حد نفسه نه خوب است و نه بد، بلکه خوبى و بدى آن به چگونگى استفاده  مى توان گفت در حقیقت

  .ى ما از آن بستگى دارد
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  .74ه ى حدید، آیه ى و سور ۱86سوره ى آل عمران، آیه ى [1] .

  .38سوره ى توبه، آیه ى [2] .

  .54وت، آیه ى سوره ى عنکب[3] .

  .743نهج البلاغه، خطبه ى [4] .

 . ۱43همان، حکمت [5] .

  .752، ص ۱ابن ابى جمهور احسائى، عوالى اللآلى، ج [6] .

  .۱3۱لبلاغه، حکمت نهج ا[7] .

  .683، ص ۱5ر.ک،: مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج [8] .

  .۱37، و محمد تقى مصباح یزدى، راهیان کوى دوست، ص 68، ص 4ر.ک: عبدالله جوادى آملى، معاد در قرآن، ج [9] .

عبدالله  ;۱87ـ  ۱84و به سوى او، ص  ۱37دیف معراج(، ص ر.ک: محمدتقى مصباح یزدى، راهیان کوى دوست )شرح ح[10] .

محمدتقى جعفرى، فلسفه و  ;63ـ  6۱محمدحسین طباطبایى، انسان از آغاز تا انجام، ص  ;53، ص 4جوادى آملى، معاد در قرآن، ج 

  .684، ص ۱5، و مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 86ـ  8۱هدف زندگى، ص 

  .62، ص 4عبدالله جوادى آملى، معاد در قرآن، ج [11] .

  .752، ص ۱لى، ج ابن ابى جمهور احسائى، عوالى اللآ[12] .

، عبدالله ۱25ـ  ۱26محمدتقى مصباح یزدى، پندهاى امام صادق، ص  ;574، ص 4ر.ک: مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج [13] .

  .57، ص 4جوادى آملى، معاد در قرآن، ج 

محمدتقى مصباح یزدى، آموزش  ;628ـ  574، ص 4و مجموعه آثار، ج  7۱3ـ  7۱۱ر.ک: مرتضى مطهرى، عدل الهى، ص [14] .

 ;82ـ  85، 24، ص 4عبدالله جوادى آملى، معاد در قرآن، ج  ;۱28ـ  177، ص 7و اخلاق در قرآن، ج  43۱ـ  472عقاید، ص 

درباره ى کیفیت رابطه ى دنیا و آخرت ر.ک: محمد  .سوره ى اسراء ۱2، ذیل آیه ى 56، ص ۱3محمدحسین طباطبایى، المیزان، ج 

  .6۱7ـ  64۱، ص (1-3)تقى مصباح یزدى، معارف قرآن 

  .788ـ  728، ص ۱4ر.ک: محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج [15] .

عبدالله جوادى آملى،  ;سوره ى قصص 54، ذیل آیه ى 57، ص ۱5و ج  53، ص ۱3المیزان، ج ر.ک: محمد حسین طباطبایى، [16] .

مرتضى مطهرى،  ;۱87ـ  ۱84محمدتقى مصباح یزدى، به سوى او، ص  ;73ـ  77و یاد معاد، ص  24و  57، ص 4معاد در قرآن، ج 

  .۱52ـ  ۱56، ص ۱7لبلاغه، ج ، و محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسیر نهج ا684ـ  683، ص ۱5مجموعه آثار، ج 

  .684، ص ۱5ر.ک: مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج [17] .

  .433ـ  437، و محمد تقى مصباح یزدى، آموزش عقاید، ص 684ر.ک: همان، ص [18] .

  .684، ص ۱5ر.ک: مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج [19] .

  .ر.ک: همان[20] .

 برگرفته از سایت:اندیشه قم

 ایمان به معاد و آرامش جان 

  ایمان به معاد و آرامش جان

ب نفوس و اخلاص قلوب و پرورش اخلاق و پاکی اعمال موثر است، بلکه در بهبود حال اعتقاد به زندگی پس از مرگ نه تنها در تهذی

  .انسان در همین زندگی دنیا نیز اثر عمیقی دارد

 

می دانیم مهمترین چیزی که انسان از آن رنج می برد، و شربت زندگی را در کام او ناگوار می سازد، و اعصاب او را در هم می کوبد، 

  .است که زندگی آدمی را احاطه کرده انواع نگرانیها
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  .نگرانی از گذشته و فرصتهای از دست رفته و زیانهائی که دامنگیر انسان شده

 

  .نگرانی از آینده و پایان زندگی و از دست دادن دوستان و بستگان و فرزندان و اموال و ثروتها و قوای جسم و جان

 

  .ه همچون طوفانی آرامش زندگی را برهم می زندو نگرانی ازحوادث گوناگون پیش بینی نشده ک

 

به همین دلیل دانشمندان آگاه می گویند: بشر امروز با پیشرف علم طب و فنون جراحی درعین اینکه بر بسیاری از بیماریها فائق شده، 

ر مار اینگونه بیماران روز به روز دو حتی قسمتی را به کلی ریشه کن ساخته، ولی از بیماریهای روانی بیش از گذشته رنج می برد، لذا آ

  .حال گسترش است

 

تنها در آمریکا در حال حاضر حدود پنج « »دونالد لایت»تا آنجا که به قول یکی از اساتید معروف جامعه شناسی دانشگاه پرینستون 

تمام کوششهائی که از سوی انجمنهای  میلیون نفر! زندگی می کنند که در دوران عمرشان لااقل یکبار اقدام به خودکشی کرده اند، و با

مبارزه با خودکشی در این زمینه به عمل آمده اثرقابل ملاحظه ای حاصل نشده است، اینها کسانی هستند که به خاطر یاس و احساس 

، و ر می زنندپوچی حیات و تنهائی و بی اعتقادی به زندگی و دلهره و اضطراب، و تشویش ناشی از بحرانهای اجتماعی، دست به این کا

  .«این امری نیست که با وسائل فوق قابل علاج باشد

 

با اینکه عصر ما از یک جهت عصر راحتی انسان است ساعات کار نسبت به گذشته کم شده، بارها از دوش انسان برداشته شده و بر 

سنگین را بر عهده گرفته، خانه ها  دوش چرخهای عظیم کارخانجات افتاده، و حتی در درون خانه ها وسائل برقی کارهای مشکل و

مدرن تر و مجهزتر، وسائل نقلیه بسیار مرتب و راحتر شده و سفرهائی که در سابق بسیار سخت بود را به صورت یک وسیله موثر 

  .تفریحی در آمده، و بالاخره انواع وسائل سرگرمیهای مطبوع و مدرن و سالم رنگ تازه ای به زندگی او بخشیده است

 

ین حال انتظار می رود انسان عصر ما در آرامش کامل فرو رود، و از سلامت کامل جسم و روح برخوردار باشد، ولی به روشنی می با ا

  .بینیم اضطراب و نگرانی، او را بیش از همیشه رنج می دهد

 

  .مخدر در افزایش است بیماران روانی روزبروز بیشتر، خودکشی در حال گستردگی، و پناه بردن به مشروبات الکی و مواد

 

عامل اصلی این امر عمدتا احساس پوچی و بی هدف بودن زندگی، احساس نداشتن پناهگاه در مشکلات طاقت فرسا، تصویر وحشتناک 

از چهره مرگ، و بدبینی آزار دهنده و گاه ترس از آینده جهان، و آینده زندگی شخصی است. بدون شک ایمان به سرای دیگر، و زندگی 

  .یدان در آن عالم توام با آرامش و عدالت می تواند به این نگرانیها پایان دهدجاو

 

استاد معروف روانکاری که از دستیاران مشهور فروید است در یکی از سخنان خود می گوید: دوسوم بیمارانی که از « یونگ»پرفسور 

درد بزرگ یعنی پوچی و بی معنی بودن زندگی آنها را رنج می سراسر جهان به من مراجعه کرده اند افراد با سواد و موفقی هستند که 

دهد، علت این است که بشر قرن بیستم به خاطر پیشرفت تکنولوژی و کوته نظری و تعصب، مذهب را از دست داده، و سرگشته در 

  .زندگی می شود جستجوی روح خویش است، و تا مذهبی نیاید آسایش ندارد، چرا که بی مذهبی سبب بی معنی بودن و پوچی

 

به قرآن باز می گردیم و از آن کمک می گیریم: در سوره یونس اشاره لطیفی به این معنی می بینیم، آنجا که می گوید: الا ان اولیاءالله 

د و ز آینده( دارنآگاه باشید اولیاء و دوستان خدا، نه ترسی )ا»لا خوف علیهم ولاهم یحزنون.... لهم البشری فی الحیاة الدنیا و فی الاخرة: 

  .(54و  57)یونس/ « نه غمی )از گذشته( .... آنها در زندگی دنیا و در آخرت شاد و مسرورند

 

آری آنها کسانی هستند که به خدا دل بسته اند و به آن اقیانوس بزرگ جهان هستی پیوسته، و زندگی دنیا را گذرگاهی برای زندگی 

  .جهت نه احساس تنهائی دارند، و نه احساس پوچی در زندگی جاویدان جهان آخرت می دانند، و به این
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 به نقل از سایت: طهور 4۱3تا  4۱۱پیام قرآن: ناصر مکارم شیرازی ص : منابع

 بررسى تأثیر باور به معاد در جهان بینى و زندگى پیش از مرگ

لات را براى انسان، سهل و آسان مى نماید، ایمان و از جمله اصول ارزشمندى که زندگى در این دنیاى خاکى و مملو از درد، رنج و مشک

لفظ معاد در لغت به معناى بازگشتن انسان است و مراد از معاد در شرع، »اعتقاد به معاد و حیات پس از مرگ است.لاهیجى مى گوید: 

چنان  (۱«)باشد از نیک و بد.بازگشتن انسان است بعد از موت به حیات به جهت یافتن جزاى عملى که پیش از موت از او صادر شده 

( هر نفسى، طعم مرگ را مى چشد و آن گاه به سوى ما بازگشت داده 7کُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثمَُّ إ لیَْنَا تُرْجَعُونَ؛)»که قرآن مى فرماید: 

 «.مى شود

یقین دارند که روزى عمرشان به پایان خواهد  پدیده مرگ و مردن، از امور مسلم و قطعى است که همه انسان ها، آن را باور داشته و

رسید.ولى در اینکه پس از مرگ و مردن چه خواهد شد و حوادث بعدى آن، چگونه خواهد بود دیدگاه ها متفاوت و نظریه ها مختلف 

 .است

مختومه اعلام و به بایگانى  عده اى، مرگ را پایان همه چیز مى دانند و بر این باورند که با آمدن مرگ، پرونده انسان، براى همیشه،

وَ إ نْ تَعْجَبْ فَعَجَب قَوْلُهمُْ »سپرده شده و جسد او نیز به موجودى بى جان، مثل سنگ و چوب، تبدیل مى شود.قرآن کریم مى فرماید: 

و  (3ئکَِ الْأَغْلالُ فِى أعَْنَاقِه مْ وَ أُولَئِکَ أصَْحَابُ النَّار  همُْ فِیهاَ خَالِدُونَ؛)أَإ ذَا کُنَّا تُرَاباً أَإ نَّا لَفىِ خَلْقٍ جَدِیدٍ أُولَئِکَ الَّذِینَ کفََرُوا ب رَبِّه مْ وَ أُولَ

اگر]از چیزى[ تعجب مى کنى، عجیب، گفتار آنهاست که مى گویند: آیا هنگامى که ما خاک شدیم، ]بار دیگر زنده مى شویم و[ به 

ه پروردگارشان، کافر شده اند و آنان غل و زنجیرها در گردنشان است و آنها اهل خلقت جدیدى باز مى گردیم آنها کسانى هستند که ب

 «.دوزخ اند و جاودانه در آن خواهند ماند

در طرف دیگر، خیلى از انسان ها، مرگ را پایان زندگى در دنیا و آغاز زندگى در عالم دیگر مى دانند، مرگ را وسیله و مرکبى مى دانند 

نزل به منزل دیگر و از یک عالم به عالم دیگر، انتقال مى دهد.به جرأت مى توان گفت که نوع نگاه به پدیده مرگ و که انسان را از یک م

 .حوادث پس از آن، تأثیر مستقیم بر نوع و کیفیت زندگى انسان در عرصه هاى فردى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى خواهد داشت

پروردگارا! تو مردم را براى  (4بَّنَا إ نَّکَ جَامِعُ النَّاس  لِیَوْمٍ لا رَیْبَ فِیهِ إ نَّ اللَّهَ لا یُخْلِفُ الْمِیعاَدَ؛)رَ:»قرآن کریم از زبان این دسته مى فرماید 

  «.روزى که تردیدى در آن نیست، جمع خواهى کرد؛ زیرا خداوند از وعده خود، تخلف نمى کند

 آثار ایمان به معاد

واعتقاد به معاد و حیات پس از مرگ، آثار فراوانى در زندگى فردى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى انسان ها بنا بر آنچه گفته شد، ایمان 

  :داشته و دارد که به چند مورد مهم آن اشاره مى شود

 انگیزه در زندگى و نجات از پوچى (1

یا است.به عبارت دیگر کسانى که حیات انسان را نخستین اثر ارزشمند ایمان و اعتقاد به معاد، نجات انسان از سردرگمى در زندگى دن

در زندگى چند روزه دنیا، خلاصه مى کنند، در واقع انگیزه و تفسیرى براى زندگى دنیا، جز خوردن و خوابیدن و کارکردن، ندارند و 

؛ لذا در بسیارى از موارد، همین امر باعث مى شود احساس پوچى کنند و نیرو و مقاومت در برابر سختى ها و مشکلات را از دست دهند

براى نجات و رهایى از زندگى تکرارى و رهایى از درد و رنج و مشکلات آن، دست به انتحار و خودکشى زده و آن را بهترین راه براى 

وَ ماَ یُهْلکُِنَا إ لَّا الدَّهْرُ وَ مَا لَهُمْ ب ذَلکَِ مِنْ عِلمٍْ  وَ قاَلُوا مَا هِیَ إ لَّا حیََاتنَُا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیَا»پایان دادن به سختى ها مى دانند و مى گویند: 

چیزى جز همین زندگى دنیا در کار نیست؛ گروهى از ما مى میرند و گروهى جاى آنها را مى گیرند و  :( آنها گفتند6إ نْ همُْ إ لَّا یظَُنُّونَ؛)

 «.خن علم ندارند بلکه تنها حدس مى زنندجز طبیعت و روزگار، ما را هلاک نمى کند.آنان به این س

سایه شوم احساس پوچى، اضطراب، افسردگى و ناامیدى، قدم به قدم زندگى افرادى را که ایمان و اعتقاد به حیات پس از مرگ ندارند، 

ى جمعى، اعلام مى شود، دنبال مى نماید و اجازه نمى دهد لقمه اى از گلوى آنان پایین رود.طبق آمار و ارقامى که از طریق رسانه ها
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مردم ژاپن، بالاترین رقم خودکشى را دارند.کشورى که از لحاظ پیشرفت صنعت و سرمایه، بازار دنیا را قبضه کرده و حرف اول را در 

مسائل صنعتى و اقتصادى مى زند، چه شده است که خودکشى در بین مردم آن، آمار بالایى را به خود اختصاص داده است آیا جز 

 اس پوچى و نداشتن هدف و ناامیدى و افسردگى در زندگى، دلیل دیگرى مى تواند داشته باشد احس

اما کسانى که اعتقاد به حیات پس از مرگ داشته، زندگى در این دنیا را هدفمند و هدف را خیر و سعادت انسان مى دانند، تلخى و 

 .جاوید، با جان و دل مى پذیرندمشکلات زندگى دنیا را براى رسیدن به اهداف عالى تر و حیات 

( آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریدیم و شما به 5أفََحَسِبْتمُْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبثَاً وَ أَنَّکمُْ إ لَینَْا لا تُرْجَعُونَ؛)»قرآن کریم مى فرماید: 

بر بزرگ ترین مصیبت هاى خردکننده، قامت راست نموده، افراد مؤمن و معتقد به حیات پس از مرگ، در برا« سوى ما باز نمى گردید.

و بر این باور و اعتقاد هستند که ثمره و « ( ما از خدا هستیم و به سوى خدا باز مى گردیم.2إ نَّا لِلَّهِ وَإ نَّا إ لَیْهِ رَاج عُونَ؛)»مى گویند:

لذا زندگى را هدف دار و هدف را خیر و سعادت انسان مى ( 8محصول عبادت و بندگى را در عالم پس از مرگ، دریافت خواهند نمود.)

 .دانند که در سایه عبودیت و بندگى فراهم مى شود

 آرامش روحى ـ روانى (۲

زندگى دراین دنیاى خاکى، در کنار خوشى ها و شیرینى ها، رنج ها و شکست هایى نیز دارد.پاره اى از حوادث جهان، مانند پیرى و 

درمان نبوده و انسان را رنج مى دهد و متأثر مى سازد؛ ولى ایمان به خدا و اعتقاد به حیات پس از مرگ، رنج و مرگ، قابل پیشگیرى و 

سختى این جهان را تفسیر نموده، نیرو و مقاومت انسان را در برابر سختى ها و مشکلات، افزایش مى دهد و اضطراب و نگرانى را از بین 

مى نماید؛ زیرا انسان مؤمن و معتقد به معاد، یقین دارد که اعمال خوب و بد او، در دستگاه آفرینش و برده، آرامش را براى انسان، هدیه 

 ( و مى داند که اجر و پاداش2«)فَمَنْ یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ، وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ»دفتر خلقت، دقیقاً محاسبه خواهد شد: 

( ۱4«)إ نَّ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسنِِین؛َ خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمى کند.»:اعمال انسان هاى نیکوکار، نه تنها ضایع نمى شود 

ئَة  فَلا یُجْزَى إ لَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لا مَنْ جَاءَ ب الْحَسَنَة  فَلَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا وَ مَنْ جَاءَ ب السَّیِّ»بلکه مزد و پاداش آنان چند برابرخواهد شد: 

( هر کسى کار نیکى بیاورد، ده برابر آن]پاداش[ خواهد داشت و هر کس کار بد بیاورد، جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ۱۱؛)«یظُْلَمُونَ

 «.ستم نشود

ى، قرار مى گیرد از نظر روحى و روانى، آشفته و پریشان هرگاه انسان با چنین اعتقاد و باورى در برابر حوادث تلخ و طاقت فرساى زندگ

( ۱7قُلْ لَنْ یُصِیبَنَا إ لَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا؛)»نمى شود بلکه با کمال متانت و استوارى در برابر سیل حوادث اندوهناک مى ایستد و مى گوید: 

 «.به ما جز آنچه خدا برایمان، مقدر کرده است، نخواهد رسید

راین، ایمان به خدا و اعتقاد به حیات پس از مرگ، به روح و روان انسان، آرامش مى بخشد، رفتار و گفتار او را در خانواده و اجتماع، بناب

متعادل ساخته و کنترل مى کند و اگر از مال و مقام دنیا، چیزى به دست آورد، به آن دل نمى بندد و اگر هم از مال و مقام دنیا، جدا 

( تا بر آنچه از ۱3لکَِیْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلا تفَْرَحُوا ب مَا آتَاکُمْ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ؛)» هم اندوه و غصه اى ندارد: شود، باز 

  «.روشى را دوست ندارددست شما رفته، اندوهگین نشوید و به آنچه به شما داده است، شادمانى نکنید و خدا هیچ خود پسند فخر ف

 كنترل غرایز (۳

در درون انسان، غرایز فراوانى مثل: غرایز جنسى، شهوت طلبى، ریاست طلبى، ثروت اندوزى و ...وجود دارد که اگر کنترل شود و حدود 

مش را نابود خواهد و قلمرو آن، مشخص نگردد، باعث هرج و مرج خواهد شد، شالوده و اساس زندگى را به هم مى ریزد و آسایش و آرا

ساخت. ایمان به خدا و اعتقاد به معاد و حساب و کتاب آن، عامل بازدارنده مهمى است که مى تواند خواسته ها و غرایز انسان را تعدیل 

 .و کنترل نموده و آن را در جهتى که خدا مى خواهد، هدایت نماید

د که تمام اعمال و رفتار و حتى نیات او زیر ذره بین دستگاه خلقت، قرار کسى که اعتقاد به معاد و حیات پس از مرگ داشته و یقین دار

دارد، مسلماً در زندگى خود، حساب و کتابى خواهد داشت و لجام گسیخته، عمل نخواهد کرد؛ زیرا به خوبى مى داند که اعمال و رفتار 

وَ نَضَعُ » :را رقم مى زند؛ چنان که قرآن مى فرمایداو، نه تنها ثبت و ضبط مى شود بلکه کیفیت و چگونگى زندگى پس از مرگ او 

( ما ترازوهاى عدل را ۱4نَا ب هاَ وَ کَفىَ ب نَا حَاسِب ینَ؛)الْمَوَاز ینَ القِْسْطَ لِیَوْم  الْقِیَامَة  فَلا تُظْلَمُ نفَْس شَیْئاً وَ إ نْ کَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْ
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ى کنیم.پس به هیچ کسى، کمترین ستمى نمى شود و اگر به مقدار سنگینى یک دانه خردل ]کار نیک و بدى[ در روز قیامت بر پا م

 «.باشد ما آن را حاضر مى کنیم و کافى است که ما حساب کننده باشیم

مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فىِ  یَا بُنَیَّ إ نَّهَا إ نْ تکَُ»در آیه دیگر، قرآن کریم از زبان حضرت لقمان، خطاب به فرزندش مى فرماید: 

پسرم اگر به اندازه سنگینى دانه خردلى]کار نیک و بد[ ( »۱6؛)«صَخْرَةٍ أَوْ فىِ السَّمَاوَاتِ أَوْ فِى الْأَرضْ  یَأْتِ ب هَا اللَّهُ إ نَّ اللَّهَ لطَِیف خبَ یر

ین قرار گیرد، خداوند آن را ]در قیامت براى حساب[ مى آورد، خداوند دقیق گوشه اى از[ آسمان ها و زم]باشد و در دل سنگى و یا در 

 .«و آگاه است

کافران گفتند: قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد بگو: آرى به پروردگارم سوگند که به سراغ شما خواهد ( »۱5همچنین مى فرماید:)

اى در آسمان و زمین، از علم او دور نخواهد ماند و نه کوچک تر از آن و نه آمد.خداوندى که از غیب، آگاه است و به اندازه سنگینى ذره 

  «.بزرگ تر، مگر اینکه در کتابى آشکار ثبت است

امام على )ع( نیز براى اصلاح و تربیت نفس، از اهرم اعتقاد به آخرت استفاده مى کند.این اهرم به قدرى قوى است که گاه بزرگانى 

 .طبه متقین، قالب تهى مى کنندمانند هَمام با شنیدن خ

شب یا روزى که رخت سفر مرگ در آن بسته اند، براى آنان جاودانه شده، خطرات آن »امام على )ع( بعد از تلاوت سوره تکاثر فرمود: 

براى وصول به جهان را وحشتناک تر از آنچه مى ترسیدند، یافتند و نشانه هاى آن را بزرگ تر از آنچه در نظر داشتند، مشاهده کردند.

هر یک از دو نتیجه بهشت و یا جهنم، تا محل قرار گاهشان، مهلت داده شده و عالمى از بیم و امید، برایشان فراهم ساخته اند.اگر مى 

  (۱2«)خواستند آنچه را که در آنجا، مشاهده کرده اند و با چشم دیده اند، توصیف کنند، زبانشان عاجز مى شد.

سوگند مى خورم به آن کسى که همه امت ها به او سوگند مى خورند! از پنجاه سال » ل این خطبه، مى نویسد: ابن ابى الحدید در ذی

قبل تا کنون، بیش از هزار بار این خطبه را خوانده ام.هر وقت آن را خواندم، در من ترس و موعظه اى پدید آورد و در قلب و روحم 

ى، احساس کردم و هیچ گاه در آن دقت نکردم جز اینکه به یاد مردگان از بستگان و وحشتى، و در اعضا و جوارحم، لرزه و وارفتگ

  (۱8«)نزدیکان و دوستانم افتادم و پیش خود فکر مى کردم که من همان شخصى هستم که امام حالش را توصیف مى کند.

ا مرگ، گناهان را پاک مى کند و میل و رغبت به مرگ را بسیار یاد کنید؛ زیر»در روایتى که از پیامبر )ص( نقل شده است مى خوانیم: 

یاد مرگ، شهوت ها را در نفس ، از بین مى برد و ریشه هاى غفلت را »( امام صادق )ع( نیز مى فرماید: ۱2«)دنیا را، کاهش مى دهد.

  (74«)نابود ساخته، دل را با وعده هاى الهى، محکم مى کند و نشانه هاى هوا و هوس را درهم مى شکند.

با توجه به مطالب یاد شده، به خوبى روشن مى گردد که اعتقاد به حیات پس از مرگ و حوادث آن، قوى ترین عاملى است که مى تواند 

 .شهوات حیوانى انسان را به زنجیر کشیده، کنترل و تعدیل نماید

 امنیت اقتصادى (۴

نیت در عرصه هاى اقتصادى است.کسى که یقین دارد پس از یکى دیگر از آثار ارزشمند اعتقاد به حیات پس از مرگ، سلامت و ام

مرگ، حساب و کتابى در کار است و انسان در برابرى اعمال و رفتار خویش، مورد مؤاخذه قرار مى گیرد، دست و پاى خود را در زندگى 

، و در یک کلام، لقمه حرام را دنیوى جمع مى کند و دزدى، رشوه، اختلاس، کلاهبردارى، غش در معامله، چشم طمع به مال دیگران

 .کنار گذاشته و از زندگى خود طرد مى نماید

کسى که ایمان به آخرت داشته باشد، در معامله و خرید و فروش، عدالت را رعایت کرده، خیانت و کم فروشى نمى کند؛ چون مى داند 

نَ الَّذِینَ إ ذَا اکْتَالُوا عَلىَ النَّاس  یسَْتَوفُْونَ وَ إ ذَا کاَلُوهُمْ أَوْ وَ زَنُوهمُْ وَیْل لِلمُْطَفِّفِی»کم فروشى و خیانت در معامله، سرانجام خوشى ندارد: 

( واى بر کم فروشان، آنان که وقتى براى خود پیمانه مى کنند، حق خود را به طور کامل 7۱یُخْسِرُونَ، أَلا یَظُنُّ أُولَئکَِ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ؛)

امى که مى خواهند براى دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم مى گذارند آیا آنها گمان نمى کنند که در روز بزرگ مى گیرند، اما هنگ

  «.برانگیخته مى شوند

افراد و اشخاصى که ایمان و اعتقاد به حیات پس از مرگ داشته باشند، براى کمک به انسان هاى بینوا و مستضعف، هیچ شرطى تعیین 

کسانى که ربا مى خورند، ]در قیامت[ بر نمى خیزند، مگر مانند کسى که بر »را گناه بزرگ و نابخشودنى مى دانند: نکرده و خوردن ربا 

اثر تماس شیطان، دیوانه شده است ] و نمى تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهى زمین مى خورد و گاهى بلند مى شود[ این به خاطر 

ربا است ] و تفاوتى میان آن دو وجود ندارد[ در حالى که خدا، بیع را حلال کرده و ربا را حرام.  آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند
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و اگر کسى اندرز الهى به او رسد و خوددارى کند، سود هایى که در سابق به دست آورده، مال اوست و کار او به خدا واگذار مى شود؛ 

 «.گناه شوند[، اهل آتش اند و همیشه درآن مى مانند اما کسانى که باز گردند ] و بار دیگر مرتکب این

إ نَّ الَّذِینَ یَأکُْلُونَ أَمْوَالَ الْیتََامىَ ظُلمْاً إ نَّمَا یَأکُْلُونَ فِى بُطُونِه مْ نَاراً »کسى که به معاد ایمان دارد، دست به سوى مال یتیم دراز نمى کند: 

یتیم را به ظلم و ستم مى خورند، ] در حقیقت[ تنها آتش مى خورند و به زودى در شعله هاى  ( کسانى که اموال77وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیراً؛)

 «.آتش ]دوزخ[ مى سوزند

انسان در روز قیامت، قدم از قدم بر نمى دارد تا این که از چهار چیز، مورد سؤال »از پیامبرگرامى اسلام )ص( نیز نقل شده است که: 

  (73«.)را از چه راهى به دست آورده و در چه راهى خرج نموده استو از مالش که آن ...واقع شود 

در جامعه اى که آحاد آن، به حیات پس از مرگ، باور دارند، دزدى و تجاوز به مال مردم، وجود نخواهد داشت چرا که دزدى و تجاوز، 

وَ السَّار قُ وَ السَّار قَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهمَُا »ى شود: علاوه بر عذاب اخروى، در دنیا نیز مجازات سختى دارد؛ دست دزد قطع و رویش سیاه م

( دست مرد و زن دزد را به کیفر عملى که انجام داده اند، به عنوان یک مجازات الهى، 74جَزَاءً ب مَا کَسَبَا نکََالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَز یز حَکِیم؛)

 «.قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است

معه اى که دزدى، تجاوز به مال یتیم، و ربا خوارى، وجود نداشته باشد و مردم در خرید و فروش، و در وزن و کیل، عدالت را در جا

 .رعایت نمایید و به یکدیگر خیانت نکنند، امنیت اقتصادى به معنى واقعى کلمه به وجود خواهد آمد

  سلامت اجتماعى (۵

و چاره اى ندارد جز اینکه در سایه تعاون و همکارى با دیگران، نیازها و مایحتاج زندگى را انسان موجودى اجتماعى و نیازمند است 

برآورده سازد.اگر در روابط اجتماعى انسان، برخورد اسلامى و انسانى وجود نداشته باشد و هرکسى به فکر خود و منافع خویش باشد، 

 .روى انسان ها در معرض خطر قرار خواهد گرفتجامعه گرفتار هرج و مرج خواهد شد.جان، مال، حیثیت و آب

ى اما افراد و اشخاصى که به حیات پس از مرگ، ایمان و اعتقاد دارند، هیچ گاهى پا را از دایره قانون الهى، فراتر نمى گذارند؛ چرا که م

سبحان در سوره توبه آنجا که ویژگى  دانند تعدى و سرپیچى از قوانین الهى، گناه و معصیت است و عواقب دردناکى به دنبال دارد.خداى

...الْآمِرُونَ ب الْمَعْرُوفِ وَ » مؤمنان را بیان مى نماید، در کنار صفات دیگر، رعایت حدود و قوانین الهى را گوش زد نموده، مى فرماید: 

وف و نهى کنندگان از منکر و حافظان حدود ] ومرزهاى الهى[ ( ...]آنان[ آمران به معر76النَّاهُونَ عَن  الْمُنکَْر وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ؛)

 «.هستند

اینها مرزهاى الهى است و هرکس خدا و رسولش »خداى سبحان در سوره نسا، پس از بیان یک سلسله احکام و دستورات، مى فرماید: 

رد مى کند که همواره، آب از زیر درختانش جارى را اطاعت کند ] و قوانین او را محترم بشمرد[، خداوند او را در باغ هایى از بهشت وا

است، جاودانه در آن مى مانند و این پیروزى بزرگى است.و آن کس که نافرمانى خدا و پیامبرش را کند و از مرزهاى او تجاوز نماید، او 

ابر این، کسى که ایمان و اعتقاد به بن«را در آتشى وارد مى کند که جاودانه در آن خواهد ماند و براى او مجازات خوار کننده اى است.

معاد و حیات پس از مرگ داشته و از نعمت هاى فراوان بهشتى، آگاهى دارد، و از سوى دیگر از عذاب و گرفتارى دردناک جهنم که 

 .نمى بیندخداى سبحان، براى انسان هاى متخلف از قوانین، وعده داده است، اطلاع دارد، جرأت مخالفت با احکام الهى را در خود 

از مجموع مطالبى که بیان شد، این نتیجه به دست مى آید که ایمان و اعتقاد به معاد و حیات پس از مرگ، زندگى در این عالم پر از 

که بزرگ ترین نعمت به حساب مى آید( را براى انسان به ارمغان آورده، غرایز و )درد و رنج را هدفمند مى نماید.آرامش روحى و روانى 

ته هاى او را تعدیل و کنترل، و در جهت درست، هدایت کرده، سلامت و امنیت در عرصه هاى اقتصادى را، تضمین نموده و خواس

 .بسیارى از نابسامانى هاى اجتماعى را سر و سامان داده، باعث سلامت فرد و جامعه مى شود

 نوشته محمدآصف عطایى برگرفته از:پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن 

 یت معاد از دیدگاه قرآناهم

 اشاره 
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اى در اسلام بعد از توحید به اهمیت مسأله دهد که در میان مسائل عقیدتى هیچ مسألهیک نظر اجمالى به آیات قرآن مجید نشان مى

  .معاد و اعتقاد به حیات بعد از مرگ، و حسابرسى اعمال بندگان و پاداش و کیفر و اجراى عدالت نیست

دهد، و این که تقریباً در تمام آیه درباره معاد در مجموع قرآن مجید که قریب به یک سوم آیات قرآن را تشکیل مى ۱744وجود حدود 

هاى اواخر قرآن به طور کامل، یا به طور عمده، درباره صفحات قرآن بدون استثنا، ذکرى از معاد به میان آمده، و این که بسیارى از سوره

  .گوید، شاهد گویاى این مدعى استتایج آن سخن مىمعاد و مقدمات و علائم و ن

آیه دو موضوع را قرین هم قرار داده. و  34در جاى جاى قرآن مجید بعد از موضوع ایمان به خدا، ایمان به جهان دیگر آمده و تقریباً در 

  .به الیوم الاخرة یا الاخرة فرمود است مورد اشاره ۱44یؤمنون باللَّه و الیوم الاخر یا تعبیرى شبیه آن فرموده است و در بیش از 

  :چرا چنین نباشد در حالى كه

  .گرددایمان به خدا و حکمت و عدالت و قدرت او بدون ایمان به معاد کامل نمى - 1

  .آورددهد، و زندگى این جهان را از پوچى در مىایمان به معاد به زندگى انسان مفهوم مى - 2

  .دهدکاملى زندگى بشر را در مسیر روشنى نشان مىایمان به معاد روند ت - 3

ایمان به معاد ضامن اجراى تمام قوانین الهى، و انگیزه اصلى تهذیب نفوس، و احقاق حقوق و عمل به تکالیف و ایثار شهیدان و  - 4

  .سازدفداکارى فداکاران است و انسان را حسابگر خویش مى

کند، و دنیا را از صورت یک هدف نهایى که خمیر مایه تمام خطاها و جنایات است تضعیف مىایمان به معاد روح دنیا پرستى را  - 5

  !سازد، و چقدر میان این دو دیدگاه تفاوت استبیرون آورده، مبدل به یک وسیله براى نیل به سعادت جاویدان مى

ها ز مرگ را که همیشه به صورت کابوسى بر افکار انسانانگیبخشد و چهره وحشتایمان به معاد به انسان در برابر شدائد نیرو مى - 6

 اى به سوى جهان بقا تغییرسازد و آن را از مفهوم فنا و نیستى به دریچهکرده، دگرگون مىسنگینى داشته، و آرامش را از آنها سلب مى

  .دهدمى

  .شوداصل فرهنگ خداپرستان و مادیین محسوب مىکوتاه سخن این که ایمان به معاد به اضافه ایمان به مبدأ عالم هستى خط ف - 7

  .دهیمگردیم و به آیات زیر گوش جان فرا مىبا این اشاره به قرآن باز مى

  82اللَّه لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیه و من اصدق من اللَّه حدیثاً. نساء،  - 1

  2بى لتبعثن ثم لتنبئو ن بما عملتم و ذلک على اللَّه یسیر. تغابن، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى و ر - 2

  63و یستنبونک احق هو قل اى و ربى انه لحق و ما انتم بمعجزین. یونس،  - 3

  3و قال الذین کفورا لا تأتینا الساعة قل بلى و ربى لتأتینکم عالم الغیب. سبا،  - 4

  2ان اللَّه لا یخلف المیعاد. آل عمران،  ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه - 5

  ۱8الا ان الذین یمارون فى الساعة لفى ضلال بعید. شورى،  - 6

  ۱42والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. اعراف،  - 7

  ۱4ء، و ان الذین لا یؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذاباً الیماً اسرا - 8

  34و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و ماواکم النار و ما لکم من ناصرین. جاثیه،  - 9

و ان تعجب فعجب فولهم ءاذا کنا تراباً ءانا لفى خلق جدید اولئک الذین کفروا بربهم و اولئک الاغلال فى اعناقهم و اولئک اصحاب  - 10

  6النار هم فیها خالدون. رعد، 

 ترجمه 

کند، و کیست که از باشد جمع مىخداوند معبودى جز او نیست، و به طور قطع همه شما را در روز رستاخیز که شک در آن نمى - 1

 خداوند راستگوتر باشد؟ 

د، شکافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، بگو آرى، به پروردگارم سوگند که همه شما در قیامت مبعوث خواهید  - 2

  .دهند، و این براى خدا آسان استکردید به شما خبر مىسپس آن چه را عمل مى

توانید از آن جلوگیرى پرسند: آیا آن وعده مجازات الهى حق است؟ بگو آرى، به خدا سوگند قطعاً حق است، و شما نمىاز تو مى - 3

  !کنید



45 
 

آرى، به پروردگارم که از غیب آگاه است سوگند که به سراغ همه شما  کافران گفتند قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد، بگو - 4

  .خواهد آمد

  .کندپروردگارا! تو مردم را در روزى که تردیدى در آن نیست جمع خواهى کرد، خداوند هرگز از وعده خود تخلف نمى - 5

  .کنند در گمراهى عمیقى هستندآگاه باشید آنها که در قیامت تردید مى ...- 6

اند پاداش داده گردد، آیا جز آن چه را عمل کردهو کسانى که آیات ما و لقاء رستاخیز را تکذیب و انکار کنند اعمالشان نابود مى - 7

  !شوند؟مى

  .ایمآورند عذاب دردناکى برایشان آماده ساختهآنها که به قیامت ایمان نمى - 8

کنیم، همان گونه که شما دیدار امروز را فراموش کردید، و جایگاه شما دوزخ است وش مىشود: امروز شما را فرامو به آنها گفته مى - 9

  !و هیچ یاورى ندارید

آیا آن هنگامى که خاک شدیم )بار دیگر زنده  :گویندخواهى از چیزى تعجب کنى، عجیب، گفتار آنها است که مىو اگر مى - 10

اند و آن غل و زنجیزها است در ها کسانى هستند که به پروردگارشان کافر شدهگردیم؟! آنشویم و( به خلقت جدیدى باز مىمى

  .ها اصحاب آتشند و جاودانه در آن خواهند ماندگردنشان و آن

 تفسیر و جمع بندى 

ت و همه هاى مختلف مطرح شده اسدر آیات فوق مسأله معاد و حیات پس از مرگ با تأکیدات فراوانى به صورت:  در پىتأکیدهاى پى 

  .بیانگر اهمیت خاصى است که قرآن براى این مسأله قائل است

هیچ »فرماید: ها در آن روزى که هیچ شک و تردیدى در آن نیست به میان آمده مىدر نخستین آیه، سخن از اجتماع قطعى انسان

کند اللَّه لا اله الا هو ن راه ندارد جمع مىمعبودى جز اللَّه نیست، و به طور قطع همه شما را در روز قیامت که شک و تردیدى در آ

  .(لیجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیه

 افزاید: چه کسى از خدا راستگوتر است؟! و من اصدق من اللَّه حدیثاً سپس براى تأکید بیشتر مى

همیتى است که قرآن براى این موضوع قائل آغاز و انجام آیه، و بندبند آن، هر کدام تأکیدى است بر این مسأله، و نشان دهنده میزان ا

  (۱است. )

قابل توجه این که ریب به گفته مقائیس اللغه در اصل به معنى هر گونه شک است یا شکى که آمیخته با خوف و ترس باشد و اگر این 

میخته با خوف از دست شود به خاطر آن است که صاحب حاجت معمولاً شک در حصول آن دارد، شکى آواژه بر حاجت نیز اطلاق مى

  !رفتن

  .در فروق اللغه میان شک و ریب تفاوتى ذکر شده، که ارتیاب شکى است آمیخته با تهمت

شاید به کار رفتن این واژه در قرآن مجید در مورد معاد نیز به خاطر همین باشد که مخالفان علاوه بر این که درباره معاد اظهار شک 

  .نمودند که این مطالب را از خود ساخته استمىکردند پیامبر را نیز متهم مى

 ماند که چرا قرآن در این جا و مانند آن تنها به ادعا قناعت کرده و دلیلى ذکر نفرموده است؟ البته جاى این سؤال باقى مى

ى نبوده است که در هر آیه این به خاطر آن است که اولاً دلائل معاد در جاى جاى قرآن مجید بارها و به طور مکرر مطرح شده، و نیاز

خواهد این حقیقت را بیان کند که دلائل معاد آن قدر روشن و واضح و آشکار است که جاى هیچ گونه تکرار گردد، ثانیاً گویى قرآن مى

  (7گذارد. )شک و تردید را باقى نمى

د: فرماید: کافران گفتنحشر و نشر در کار است، مى دهد که مؤکداً سوگند یاد کند که قیامت ودر دومین آیه به پیامبر اکرم دستور مى

کردید به بگو: آرى به پروردگارم سوگند که همه شما برانگیخته خواهید شد، سپس آن چه را عمل مى !هرگز برانگیخته نخواهند شد

ى لتنبئون بما عملتم و ذلک عل دهد، و این براى خدا آسان است. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى و ربى لتبعثن ثمشما خبر مى

  .اللَّه یسیر

گوید: و لا کند و مىدانیم سوگند یاد کردن معمولاً کار خوبى نیست، آن هم سوگند به پروردگار، و لذا قرآن مردم را از آن نهى مىمى

  .224تجعلوا اللَّه عرضة لا یمانکم خدا را معرض سوگندهاى خود قرار ندهید. بقره، 

  .ب به قدرى مهم است که یاد کردن سوگند در مورد آن نه تنها ممنوع نیست، بلکه لازم استولى گاه مطل

ان کند که این کار براى خدا آسقابل توجه این که علاوه بر تأکیداتى که در لتبعثن و لتبنئن وجود دارد، در پایان آیه نیز تصریح مى
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  (3است، و لذا نباید در آن شک و تردید کنید. )

فرماید: کند، مىمین آیه همین مطلب را به صورت سؤال و پاسخى که در میان پیامبر و مشرکان رد و بدل شده است مطرح مىدر سو

 پرسند آیا وعده عذاب الهى حق است؟! و یستنبؤنک احق هو آنها از تو مى

معنى خبر مفید و با عظمت است که انسان  باید توجه داشت یستنبؤنک از نبأ به معنى خبر مهم است، و به گفته راغب در مفردات به

ر شود بنابراین اخباعلم یا ظن غالب نسبت به آن دارد، و تا این امور سه گانه فایده، عظمت، و علم در آن نباشد، به آن نبأ گفته نمى

ت و اگر به براى تأکید بیشتر اس بینیم در سوره نبأ توصیف به عظیم شدهگویند، و اگر مىفایده را نبأ نمىمشکوک، یا کم اهمیت، یا بى

  .هاى سه گانه استشود نیز به خاطر خبرهاى او است که واجد این ویژگىپیامبر نبى گفته مى

 دهد: بگو آرى سوگند به پروردگار من که این حق است قل اى و ربى انه لحق سپس به پیامبر دستور مى

باشد، توضیح این سخن در بحث دلائل ادامه ربوبیت پروردگار، و از مظاهر آن مىتکیه بر عنوان رب اشاره به این معنى است که قیامت 

توانید خدا را ناتوان سازید و از گوید: و شما نمىمعاد به خواست خدا به زودى خواهد آمد. و در پایان آیه باز تأکید بیشترى کرده، مى

 چنگال عدالت او فرار کنید و ما انتم بمعجزین 

اند، در حالى که آیه قبل و بعد آن به خوبى گواهى ن این آیه را اشاره به حقانیت قرآن یا نبوت پیامبر اسلام دانستهجمعى از مفسرا

دهد که منظور از این نبأ همان مسأله معاد و عذاب بدکاران در قیامت است که با انواع تأکیدات، به عنوان یک واقعیت مسلم، بیان مى

  .شده

و ان و لام در لحق و خود واژه حق و اسمیه بودن جمله، و جمله و ما انتم بمعجزین هر کدام بیانگر تأکیدى در  اى و سوگند ربىکلمه

  .این زمینه است

کند که آنها گفتند: قیامت هرگز به سراغ ما اى مطرح شده، نخست از زبان کافران نقل مىدر چهارمین آیه همین مطلب در شکل تازه

 قیامتى در کار نیست. و قال الذین کفروا لا تانینا الساعة  نخواهد آمد یعنى اصلاً

بگو: سوگند به پرودگار که آگاه بر اسرار نهان است به طور قطع و مسلم قیامت به سراغ شما خواهد  :دهدسپس به پیامبر دستور مى

ن ظر باشد که علت انکار منکران معاد به خاطر ایآمد! قل بلى و ربى لتأئینکم عالم الغیب تکیه بر عنوان عالم الغیب ممکن است از این ن

ها تواند اعمال انسانتواند این ذرات پراکنده را از اطراف و اکناف زمین جمع آورى کند؟ و چه کسى مىگفتند: چه کسى مىبود که مى

گوید همان خدایى آن با یک کلمه مىرا که همگى محو و نابود شده، و آثارى از آن باقى نمانده، محاسبه کند، و پاداش و کیفر دهد؟ قر

  .که عالم الغیب و آگاه از همه اسرار نهان است، این کار را بر عهده گرفته

هاى قیامت ساعة است؟ به خاطر آن است که به گفته ارباب لغت ساعة در اصل به معنى جزء کوچکى از اجزاء اما این که چرا یکى از نام

این  گیرد،ت زودگذر و از آن جا که حساب بندگان در قیامت، یا اصل قیام قیامت، به سرعت انجام مىزمان است، یا به تعبیر دیگر لحظا

  (4نام براى قیامت انتخاب شده است. )

شود، و هم به قیام قیامت که آن ضمناً باید توجه داشت که به گفته لسان العرب واژه ساعت هم به لحظه ناگهانى پایان جهان گفته مى

  .دهدور ناگهانى رخ مىنیز به ط

  .اند: ساعت کبرى و ساعت وسطى و ساعت صغرىبعضى ساعة را به سه گونه تقسیم کرده

اولى روز رستاخیز، و دومى روز مرگ ناگهانى اهل یک زمان مانند قوم نوح که همزمان با طوفان غرق شدند و سومى روز مرگ هر 

  (6انسانى است. )

زبان راسخان در علم مطرح شده که آنها نیز به هنگام مناجات با خداوند روى مسأله معاد و رستاخیز به در پنجمین آیه همین معنى از 

پروردگارا! تو مردم را براى روزى که هیچ شک و ریبى در آن نیست جمع »گویند کنند، و مىترین مسائل تکیه مىعنوان یکى از قطعى

 کنى ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه مى

  .کند ان اللَّه لا یخلف المیعادافزایند: خداوند هرگز از وعده خود تخلف نمىو براى تأکید بیشتر مى

  .خورد واژه ان، جمله اسمیه جمله لاریب فیه و جمله ان اللَّه لا یخلف المیعاددر این آیه نیز چندین تأکید به چشم مى

 انکار معاد عین گمراهى است 
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تأکیدات بود ولى پنج آیه باقیمانده از آیات مورد بحث همگى مشتمل بر تهدیدات مختلف نسبت به منکران  تا این جا سخن همه از

کنند فرماید: آگاه باشید کسانى که در قیامت تردید مىرستاخیز و معاد است، هر کدام به تعبیرى مخصوص خود، مثلاً در آیه ششم مى

  .فى الساعة لفى ضلال بعید در گمراهى عمیقى هستند الا ان الذین یمارون

یمارون در اصل از مراء یا مریه گرفته شده که به گفته مقاییس اللغه دو معنى دارد: نخست کشیدن دست بر پستان حیوان براى 

  .دوشیدن شیر، و دوم صلابت و استحکام است، ولى راغب در مفردات تنها همان معنى اول را ذکر کرده است

گوید مفهومى محدودتر از شک دارد شاید از این نظر که مریه شک تردید و شک آمده است، هر چند راغب مىسپس این واژه به معنى 

رساند، همان گونه که دوشنده شیر تلاش و کوشش براى بیرون کشیدن شیر از پستان آمیخته با جستجوگرى و تحقیق را مى

  .نمایدمى

خواهند آن چه را در فکر دیگرى است استخراج ال است، گویى هر یک از طرفین مىو مماراة به معنى مجادله در بحث، و اصرار در جد

اند، و همان گونه که در بالا اشاره شد یکى از معانى مریه، کنند و یا به گفته مقاییس هر یک از آن دو، داراى صلابت و خشونت در بحث

  .صلابت است

قرآن مجید آمده است که عموماً درباره کفار و مشرکان و منکران معاد است، و این  قابل توجه این که تعبیر به ضلال بعید در ده آیه از

دهد که گمراهى عمیق از آن این گروه است، چرا که اگر ایمان به خدا و روز جزا وجود داشته باشد، گمراهى تعبیر به خوبى نشان مى

است، ولى انکار توحید یا معاد انسان را به آخرین مرحله  جنبه سطحى خواهد داشت، و احتمال هدایت و بازگشت به جاده حق زیاد

سازد یا به تعبیر دیگر دلایل خداشناسى و معاد آن قدر روشن است که کشاند و از صراط مستقیم هدایت کاملاً دور مىگمراهى مى

  .شبیه مسائل حسى است، کسى که در این دو امر گرفتار گمراهى شود، گمراهى او عمیق خواهد بود

گوید: کسانى که آیات ما و لقاى آخرت در هفتمین آیه به مسأله حبط اعمال نابود شدن ثواب کارهاى نیک منکران معاد اشاره کرده مى

 شوند؟ کردند جزا داده مىشود، آیا جز آن چه را عمل مىرا تکذیب کردند اعمالشان نابود مى

 ل یجزون الا ما کانوا یعملون والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخرة حبطت اعمالهم ه

( و در تعبیرات آیات و روایات به معنى نابودى ثواب اعمال به خاطر 5حبط در لغت در اصل به معنى باطل شدن یا بیمار گشتن است )

  .اى از گناهان استپاره

  .باطل کنددر لسان العرب آمده است که حبط به این معنى است که انسان کارى را انجام دهد و سپس آن را 

گذارند؟ در میان علماى علم کلام در این که آیا حبط به طور کلى در مورد طاعات و معاصى حاکم است و اینها دائماً در یکدیگر اثر مى

گفتگو است که به خواست خدا در جاى خود مشروحاً از آن بحث خواهیم کرد، ولى این مسأله به صورت قضیه جزئیه جاى تردید 

ایمان از دنیا برود تمام اعمال از امور مانند کفر سبب نابود شدن پاداش تمام اعمال نیک است، یعنى اگر کسى بى نیست که بعضى

شود، آیه فوق در مورد منکران آیات خدا و معاد همین را خیرى را که انجام داده همچون خاکسترى در میان یک تندباد محو و نابود مى

  .میت معاد از نظر قرآن مجید استگوید و این دلیل روشنى بر اهمى

فرماید: و براى آنها که به قیامت ایمان در هشتمین آیه کسانى را که ایمان به آخرت ندارند صریحاً به عذاب الیم تهدید کرده، مى

  .ایم. و ان الذین لا یؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذاباً الیماًآورند عذاب دردناکى آماده کردهنمى

گوید هم اکنون این مجازات آماده است تا کسى گمان نکند وعده نسیه داده شده، و از سوى دیگر عذاب الهى را به الیم و مىاز یک سو 

  .تر سازدکند، تا اهمیت ایمان به معاد را روشندردناک بودن توصیف مى

د کافران و منافقان است، و گاه در مورد گناهان مهمى ها بار در قران مجید در آیات مختلف تکرار شده و غالباً در مورواژه عذاب الیم ده

و مانند آن از  56یا ظلم و ستم زخرف  ۱2یا اشاعه فحشاء نور  ۱28و تعدى به هنگام قصاص بقره  32گیرى از جهاد توبه همچون کناره

  .گناهان عظیم و کبیره، به کار رفته است

فرماید در قیامت به کافران گفته قیامت را به فراموشى بسپارند بیان کرده مى در نهمین آیه سه مجازات دردناک براى کسانى که روز

  .کنیم همان گونه که شما دیدار امروز را فراموش کردیدشود ما امروز شما را فراموش مىمى

 رین نیست و ما لکم من ناص قیل الیوم تساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا. و جایگاه شما آتش است و ماواکم النار و هیچ یاورى براى شما

گوید: ان الذین یضلون عن سبیل اللَّه لهم در واقع به فراموشى سپردن قیامت سرچشمه هرگونه ضلالت است. همان گونه که قرآن مى

 موشىعذاب شدید بما نسوا یوم الحساب: کسانى که از راه خدا گمراه گشتند عذاب شدیدى دارند به خاطر این که روز حساب را به فرا
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  (2. )75سپردند )سوره ص، آیه 

البته خداوند همه جا حاضر است و همه چیز نزد او حاضر، و فراموشى براى او معنى ندارد منظور این است که این فراموش کاران را 

 سازد که گویى آنها را به فراموشى سپرده است! دقت کنید نصیب مىچنان از رحمت خود بى

کند روى سخن را به پیامبر کرده، ن آیه منکران معاد را به خلود در آتش و جاودانگى عذاب تهدید مىبالاخره در دهمین و آخری

ردیم؟ گگویند: آیا هنگامى که خاک شدیم به خلقت جدیدى باز مىخواهى تعجب کنى عجیب است گفتار آنها که مىفرماید: اگر مىمى

  .نا لفى خلق جدیدو ان تعجب فعجب قولهم ءاذا متنا و کنا تراباً أ ا

آنها کسانى هستند که به پروردگارشان کافر شدند، و آنها غل و زنجیرها است که در گردنشان است و آنها اصحاب  :افزایدسپس مى

  .آتشند، جاودانه در آن خواهند ماند اولئک الذین کفروا بربهم و اولئک الاغلال فى اعناقهم و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون

شمرد، یعنى آیا مطلبى به این وضوح، و با این همه دلائل گوید، سپس این تعجب را از عجایب مىر آغاز آیه سخن از تعجب کفار مىد

ها و زنجیرها بر گردن دارند، چه غل و کند که غلروشن، جاى تعجب دارد؟ و در پایان آیه آنها را به صورت زندانیانى معرفى مى

اى به این روشنى مایه گیرد تا آن جا که مسالهو جهل و هواپرستى که هر گونه آزادى اندیشه را از آنها مى تر از تعصبزنجیرى سخت

  .گردد چرا که مخالف هواى نفس و تقلید کورکورانه آنها استتعجب آنها مى

اکنون چنین هستند همان گونه در  گوید در قیامت غل و زنجیر بر گردن دارند بلکه ظاهر آیه این است که همتوجه داشته باشید نمى

  .ها و زنجیرها دارنداشعار عرب آمده است: لهم عن الرشد اغلال و افیاد: آنها در برابر هدایت غل

( و بعضى هر دو 8دانند که غل و زنجیرها به گردنشان خواهد افتاد )ولى بعضى از مفسران آیه را اشاره به وضع آنها در قیامت مى

اند چنان چه مرحوم علامه طباطبایى در ( ولى بعضى آن را فقط اشاره به وضع حال آنها در دنیا شمرده2اند. )ردهاحتمال را ذکر ک

  (۱4هاى انکار است. )این جمله اشاره به گرفتار شدن در جهان ماده و تکیه بر هوا و تقید به قیود جهل و غل :گویدتفسیر المیزان مى

نهد در قیامت به صورت غل ها که انسان به اختیار خود در این جهان بر دست و پا و گردن خویش مىمسلم است این گونه غل و زنجیر

  .و زنجیرهاى آتشین تجسم خواهد یافت، و او را از ارتقاء به مقام قرب پروردگار باز خواهد داشت

 نتیجه 

شود که تا چه حد قرآن مجید براى ایمان روشن مى از مجموع آیات فوق و آیات دیگرى که در ضمن مباحث آینده خواهد آمد به خوبى

ها و ارکان ایمان، و از امورى که ترک آن مایه گمراهى عمیق و ضلال بعید، و فاصله به معاد ارزش قائل است، و چگونه آن را از پایه

شه و گرفتارى در زنجیرهاى جهل و شمرد، و انکار آن را نشانه عدم آزادى اندیگرفتن از حق، و عذاب الیم، و خلود در دوزخ است مى

  .داندعناد و لجاجت مى

  .ها بعد از توحید و خداشناسى استترین بحثهاى معاد در قران گستردهو درست به همین دلیل بحث

 2یه کند که در معاد هیچ ریبى نیست مانند آآیات فراوان دیگرى نیز در قرآن است که همه بر این موضوع تأکید مى .1:  پی نوشت

  .جاثیه 33و  75شورى، و آیه  2غافر، آیه  62کهف، آیه  7۱انعام، آیه  ۱7آل عمران، آیه  76و  2حج و آیه 

باید توجه داشت که لام در لیجمعنکم علامت قسم است، سپس با نون تأکید ثقیله همراه شده، و بعد با جمله لا ریب فیه تأکید  .2

من اللَّه حدیثاً مؤکدتر شده است در این که چرا لیجمعن در این جا با الى متعدى شده، با این گردیده و سرانجام با جمله و من اصدق 

شود اند: یا به خاطر این است که لیجمعن به معنى لیشرن است که با الى متعدى مىکه قاعدتاً باید با فى باشد؟ بعضى از مفسران گفته

  .باشدو یا الى در این جا به معنى فى مى

م بروزن طعم در اصل به معنى سخنى است که یقیناً یا احتمالاً دروغ است، و گاهى به پندار باطل که خالى از سخن باشد نیز زع .3

  .تاند که زعم کنیه دروغ اسشود، بعضى از مفسران مانند شیخ طوسى در تبیان و قرطبى و نویسنده و روح البیان نقل کردهگفته مى

گوید: ساعة در اصل لغت به معنى زمان آمده است که مفهوم زودگذر بودن در آن نهفته است، المنار مىفعل ساع به معنى زوال  .4

  .362، ص 2گردد. المنار، جلد شود تعیین مىکوتاهى است که با عمل معینى که در آن واقع مى

  .تاج العروس فى شرح القاموس و مفردات راغب .5

  .(مقائیس اللغه )ماده حبط .6
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  .64، ص ۱3لمیزان، ج ا .7

  .36۱3، ص 6و تفسیر قرطبى، ج  6مجمع البیان، سوره رعد ذیل آیه  .8

  .2، ص ۱2فخر رازى، ج  .9

  .372، ص ۱۱تفسیر المیزان، ج  .10

 برگرفته از سایت راسخون - ۱2 - 34، ص  6منبع:پیام قران ،ج 

 (۲اعتقاد به معاد و موانع گسترش آن)

 قسمت دوم

 در جامعه « یاد مرگ »داشتن زنده نگه - 3

در جامعه است . پذیرش این پدیده طبیعی و « یاد مرگ »یکی از روش های بسیار مؤثر در گسترش اعتقاد به معاد، زنده نگه داشتن 

 نیقبول حتمی بودن مرگ قبل از فرا رسیدن آن، زمینه را برای پذیرش تعالیم آسمانی و زندگی در راستای اهداف و برنامه های دی

آماده می سازد . به همین دلیل، در آیات و روایات به زنده نگه داشتن یاد مرگ و اثرات سازنده و تعالی بخش آن تاکید فراوان شده و 

   . (1)احادیث فراوان و متواتری در این زمینه وارد شده است« استعدوا بالموت »و « اکثروا ذکر الموت »احادیثی همانند 

بودن قبرستان مسلمین و پیش بینی اجر اخروی برای زیارت اهل قبور، محترم بودن جنازه مسلمین و اصرار بر  تاکید بر قابل دسترس

کفن و دفن مناسب، تشییع جنازه و اذکار مربوط به آنها، برپایی مراسم ویژه و برگزاری مجالس تذکار، وعده ثواب های فراوان اخروی 

و موقت بودن زندگی دنیوی و پایداری زندگی « یاد مرگ »توجیه و تفسیر می باشد که  برای آنها، همه و همه در این راستا قابل

خوشبختانه در دو دهه گذشته، نمود عینی و بارز این تحول  . اخروی باید در جامعه زنده باشد و به صورت مشهود و ملموس ارائه شود

نیز طراوت و « زندگان جاوید»اهد بوده ایم که پیکر مقدس آن آفرینی را در تشییع جنازه مطهر شهدای گران قدر انقلاب اسلامی ش

به وجود می آورده است و عطر روح بخش پویایی و تعالی را در فضای جامعه می پراکنده « مردگان زنده »شادابی خاصی در زندگی 

  . است

و آثار مترقب بر آن بگیرد . « مرگ »ده نکته قابل تامل آن است که زندگی براساس فرهنگ غرب می تواند این اثر بخشی را از پدی

چنان که در شهرهای بزرگ و در زندگی آپارتمان نشینی و شهر نشینی مواردی از آن، هر چند اندک اما قابل توجه، به چشم می خورد 

 !وندک سپرده می شکه قبرستان ها به دلایل قابل قبول یا غیر قابل قبول از شهر دور شده اند و مردگان نیز با سفارش تلفنی به خا

زنده بودن یاد مرگ، اشتیاق به زندگی اخروی را ایجاد می کند و این اشتیاق زمینه رشد فضایل اخلاقی و دوری از رذایل نفسانی را 

مؤمنان واقعی را از غیر مؤمنان با ملاک اشتیاق به مرگ   « (2)فتمنوا الموت ان کنتم صادقین»موجب می شود . قرآن کریم با ندای 

رمز خداجویی و کمال یابی   « (3)والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه»مییز می دهد و حضرت علی )ع( با فریاد ت

  . خویش را تبیین می کند

  :می فرماید« یادمرگ »در اثرهای زنده نگه داشتن  -علیه السلام  -امام صادق 

و یقوی القلب بمواعدالله و یرق الطبع و یکسر اعلام الهدی و یطفی ء فارالحرص و یحقر ذکرالموت یمیت الشهوات و یقلع منابت الغفلة »

یاد مرگ شهوت ها را می میراند و ریشه های غفلت را از بین می برد و قلب انسان را با وعده های الهی محکم می گرداند و  ; (4)الدنیا

هوس را می شکند و آتش حرص را خاموش و دنیا را در چشم انسان کوچک روحیه انسان را رقیق و لطیف می سازد و نشانه های هوا و 

  «. می سازد

  :پیامبر اکرم )ص( در تاثیر تشییع جنازه بر یاد مرگ و اعتقاد به آخرت فرمودند
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   «.مردگان را تشییع نمایید که این امر شما را به یاد آخرت می اندازد ; (5)واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرة»

در جامعه اقدام شود . نزدیک و سهل « یاد مرگ »نایت به نکات فوق، ضرورت دارد با برنامه ریزی دقیق نسبت به زنده نگه داشتن با ع

الوصول کردن قبرستان ها، زنده داشتن یاد شهدا و بزرگان با استفاده از برنامه های هنری و فرهنگی، استفاده از نمودها و سمبل های 

نده در معماری شهری، تسهیل و آموزنده نمودن برگزاری مراسم کفن و دفن و تشییع جنازه و مجالس یادبود هشدار دهنده و آموز

متوفیان، جلوگیری از انتشار و پخش برنامه های لغو و لهو و لعب در رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، آموزش دقیق و کارشناسانه 

شوق انگیز و نشاط آور یاد مرگ در مجالس و محافل فرهنگی و تبلیغی و . . . از جمله راه اثرهای یاد مرگ به جوانان و نوجوانان، تبلیغ 

کارهایی است که در صورت اجرای دقیق، به دست معتقدان واقعی به قیامت و زندگی اخروی می تواند آثار مطلوبی در جامعه بر جای 

  . گذارد

 پالایش فرد و جامعه از وسوسه های شیطانی  - 4

لوده به گناه و اسیر هواهای نفسانی نمی تواند اعتقاد به معاد را در خود رشد دهد و جامعه مبتلا به وسوسه های شیطانی نمی فرد آ

تواند بستر مناسب برای تعمیق باورهای دینی و ایمان به قیامت باشد . پس باید نسبت به تهذیب فرد و پالایش جامعه از گناه و فساد 

  . اقدام نمود

زمان برای تهذیب و تزکیه افراد، سنین کودکی و نوجوانی است، زیرا کودکان و نوجوانان در مناسب ترین دوران یادگیری قرار  بهترین

ی العلم فی الصغر کالنقش ف ;دارند و تلاش برای تربیت و تهذیب آنان همانند حکاکی بر روی سنگ است که پایدار و ماندگار خواهد بود

لذا سرمایه گذاری  . پویا و موفق می تواند زمینه تربیت انسان های دین باور و معتقد به قیامت را فراهم آورد الحجر . آموزش و پرورش

  . در این نهاد اجتماعی و به کارگیری نیروهای توانمند و مجرب در آن، زمینه ساز تربیت انسان های مطلوب خواهد بود

ا فعالیت های تبلیغی و هنری نقش مؤثر و سازنده دارد . نکته قابل تامل در این در پالایش و پیرایش جامعه از آلودگی ها و کژی ه

است و باید با فعالیت های آموزشی و تربیتی صحیح، افراد « مصونیت »زمینه آن است که: هر چند در اصلاح جامعه، اصالت با ایجاد 

برای سالم سازی جامعه ضروری و اجتناب « محدودیت »د جامعه را در برابر گناهان و وسوسه های شیطانی مصون ساخت، لیکن ایجا

ناپذیر است . اگر در جامعه ای فیلم های ضد اخلاقی به راحتی رد و بدل شود، مجلات و عکس های مبتذل و نامناسب تولید و توزیع 

ذیری شدت خواهد یافت و شود، رمان های سکولاریستی به سهولت منتشر گردد، مواد مخدر به راحتی مبادله شود و . . . آسیب پ

تربیت دینی به سختی گسترش می یابد . به همین دلیل، مولای متقیان حضرت علی )ع(، الگوی حاکمان اسلامی، برای تحکیم 

نه زمی« محدودیت »و ایجاد « مصونیت »داشت تا با گسترش « ذوالفقار»و در دست دیگر « نهج البلاغه »حکومت دینی در یک دست 

  . اورهای دینی و اعتقاد به قیامت فراهم آوردرا برای رشد ب

 تبیین دقیق زهد و آخرت گرایی و توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام  - 5

همان گونه که در جزء دوم بخش موانع گذشت، عدم پاسخ گویی روشن و جامع به سؤالات مطروحه در زمینه دنیاپرستی، دنیا خواهی، 

تصادی، عدالت اجتماعی و . . . از دیدگاه مکتب توحید، سبب می شود افراد جامعه پاسخ خویش را آخرت گرایی، مال اندوزی، توسعه اق

می « یایی این دن»در مکاتب اقتصادی رایج جستجو کنند که این مکاتب نیز بر اساس اندیشه های اومانیستی و سکولاریستی، انسان را 

ابود می سازند . از مجموعه آیات و روایات می توان نکات زیر را در زمینه نگرش دانند و میل به آخرت و آخرت گرایی را در او ضعیف و ن

  : (6)اسلام به دنیا و آخرت و روابط بین آنها برداشت نمود

در اندیشه اسلامی، دنیا و آخرت دو امر جدا از هم و رو در روی یکدیگر نیستند، بلکه هر یک مرحله ای از مراحل هستی محسوب می 

  . شوند
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همانند ارتباط ظاهر و باطن شی ء واحد است که با عبور موفقیت آمیز از دنیا می توان به سعادت اخروی ست  ;رتباط این دو جهانا

الدنیا دار مجاز لا دار قرار فخذوا من ممرکم »و امام علی )ع( فرمودند: .« الدنیا مزرعة الآخرة »می فرماید:  (یافت . رسول اکرم )ص

   «. (7)لمقرکم

هبانیت و اعراض از دنیا با جهان بینی و فلسفه خوش بینانه اسلام درباره هستی ناسازگار است و این نوع آخرت گرایی انحرافی در ر

در نتیجه، کاهلی، تنبلی، سربار دیگران   «. (8)لا رهبانیة فی الاسلام»پیامبر اکرم )ص( صریحا فرمودند:   .بینش اسلامی مطرود است

  . خودساخته فرو رفتن در این مکتب مذموم است بودن، در تهیدستی

زهد اسلامی بیانگر انتخاب زندگی ساده و بی تکلف و پرهیز از تجمل و لذت گرایی است . زاهد واقعی سعی می کند ملاک ها و ارزش 

  . های آن جهانی را وارد زندگی این جهانی کند و مسؤولیت های اجتماعی را به نحو مطلوب انجام دهد

همه مربوط به جهان دل و ضمیر  (9) د دنیا و آخرت و دشمنی آنها با یکدیگر و به منزله مشرق و مغرب بودن آنها نسبت به همتضا

انسان و دلبستگی ها و وابستگی هاست . به بیان دیگر، دنیاپرستی و ماده گرایی و در اسارت وابستگی و علائق دنیوی بودن قبیح و 

  «. کل خطیئة حب الدنیا راس» ;مذموم است

توسعه در اندیشه دینی منحصر در بعد اقتصادی نیست، بلکه شامل تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی می شود . در نتیجه، جامعه 

 اسلامی باید نسبت به بهره وری مطلوب از مواهب الهی و دستیابی به توسعه همه جانبه تلاش نماید . و فقر و تهیدستی را از بین ببرد

.  

ادانی و سازندگی جامعه باید در راستای تحقق اهداف اجتماعی اسلام که همان برقراری عدالت و قسط اجتماعی است، ساماندهی شود آب

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان » ;که هدف ارسال پیامبر الهی نیز دستیابی به قسط و عدالت اجتماعی است

   «. (10)لیقوم الناس بالقسط

با عنایت به نکات فوق، می توان نتیجه گرفت که در مکتب حیات بخش اسلام، انسان ها موظف اند با کار و تلاش، زمینه سازندگی دنیا 

و آخرت خود را فراهم آورند، لیکن وابسته و اسیر علایق دنیوی نباشند . دنیا را معبر و خانه موقت زندگی برای دستیابی موفق به 

سرای جاویدان بدانند . هر مسلمان وظیفه دارد با تمام توان کار کند و از راه حلال سرمایه و ثروت به دست آورد، لیکن وابسته آخرت و 

  . به ثروت خود نباشد و تمام مال و ثروت را برای خود و خانواده خود نخواهد، بلکه با مال خود آخرت خویش را آباد سازد

  «.  (11)کن لدنیاک کانک تعیش ابدا و کن لآخرتک کانک تموت غدا»صایای خود می فرمایند: چنان که امام مجتبی )ع( در و

  :هم چنین امام کاظم )ع( در سفینة البحار به نقل از تحف العقول می فرمایند

   «. (12)لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیاه»

رهنگی تلاش نمایند تا تصویری منطبق بر برداشت های فوق از دنیا و آخرت و رابطه بین بنابراین، اگر کلیه مراکز و نهادهای تبلیغی و ف

آنها در جامعه ارائه نمایند، این ذهنیت ضمن ایجاد پویایی و تحرک و سازندگی، از غفلت نسبت به آخرت و معاد جلوگیری می کند و 

های اقتصادی و اجتماعی و قانونمندی ها و ساماندهی ها بر اساس  یاد مرگ را زنده نگه می دارد . علاوه بر این، اگر کلیه فعالیت

  . برداشت های مزبور صورت پذیرد، زمینه ایجاد فقر و تهیدستی و یا استغنا و ثروت اندوزی در افکار فردی و جمعی از بین می رود

ستر اجتماعی را برای اجرای احکام الهی و این برداشت از پیدایش فاصله طبقاتی و جنگ فقر و غنا در جامعه جلوگیری می کند و ب

رویش شکوفه های دین باوری مستعد می سازد . در غیر این صورت، تقویت معرفت دینی و روحیه آخرت گرایی با سختی مواجه 

   «. (13)العدل حیاة الاحکام» :خواهد شد که امام علی )ع( آن شهید عدل و عدالت فرموده اند
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ه صورت پراکنده در کتب متعدد وجود دارد، باید به دست دین شناسان آشنا با دنیا و صاحب نظران دین باور این گونه برداشت ها که ب

تدوین و عرضه شود و سرلوحه کلیه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها قرار گیرد تا برنامه های « نظام فکری و علمی »به صورت یک 

  . و یا برنامه فقرزدایی( مبتنی بر این نظام فکری تدوین و اجرا شوند ۱444ه توسعه و برنامه های آینده نگر )مانند برنام

  :پی نوشت ها

  . 8۱و  5بحارالانوار ج  ;36، برزخ 4، اجل 422ر . ک : میزان الحکمة، باب الموت  (1

  . . پس تمنای مرگ کنید اگر راست می گویید 2و  5( آیه 57و سوره جمعه ) 24( آیه 7بقره ) (2

  . . به خدا قسم فرزند ابی طالب به مرگ مانوس تر است از فرزند به شیر مادر 6، خطبه 4۱محمد عبده، نهج البلاغه، ص  (3

  . 746، ص 2میزان الحکمه، ج  ;۱33، ص 5بحارالانوار، ج  (4

  . ۱223نهج الفصاحه، کلام  (5

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی و سیری در نهج البلاغه در تدوین برداشت های مذکور، از کتب شهید مرتضی مطهری به ویژه  (6

  . استفاده فراوان شده است

  . . دنیا خانه موقت است، نه خانه اصلی . پس از خانه موقت برای قرارگاه دائمی خویش توشه برگیرید 74۱نهج البلاغه، خطبه  (7

  . ۱4، جزء اخلاق، باب ۱6بحارالانوار، ج  (8

  . ۱43مت نهج البلاغه، حک (9

  . . ما پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و کتاب و میزان به ایشان دادیم تا مردم به قسط قیام کنند 74(، آیه 62سوره حدید ) (10

. و برای دنیایت چنان باش که گویی جاویدان خواهی ماند و برای آخرت چنان باش که گویی فردا  636، ص 7وسائل الشیعه، ج  (11

  . یمی میر

  . از ما نیست آن کس که دنیای خویش را به بهانه دین و یا دین خویش را برای دنیا رها کند (12

  . . عدل، حیات احکام الهی است 444، ح ۱غرر الحکم، ج  (13

  ۱88، شماره ۱325مرداد  ::پاسدار اسلامبرگرفته از پایگاه حوزه به نقل از: مجله 

 آرشیو نظرات  | نیا انصاری جمال توسط 5:43 ساعت۱382 فروردین پنجم پنجشنبه نوشته شده در+ 

  دلایل اثبات معاد

 دلایل اثبات معاد چیست؟ل:سوا

   

قرآن با دلایل روشن، قطعى بودن معاد و برانگیختگى بشر را پس از مرگ، ثابت نموده، و آن را یک رویداد حتمى تلقى مى کند و  پاسخ:

 از طُرق یاد شده در زیر بر آن استدلال مى کند:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=89
http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/NumberList.aspx?LanguageID=1&MagazineID=89
file://post-11.aspx
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 . معاد ترسیم گر هدف خلقت.1

 

 الهى. . معاد نتیجه ى قطعى عدل۲

 

 . معاد تجلى گاه وعده هاى الهى.۳

 

 . معاد مظهر رحمت خدا.۴

 

 . معاد سیر نهایى تكامل انسانى.۵

 

 . ربوبیت خدا ملازم با معاد انسانها است.6

 

 اکنون به بیان هر یک از این دلایل مى پردازیم:

 

 . معاد ترسیم گر هدف خلقت۱

 

روبه رو بوده است مسأله ى هدف آفرینش و غرض از خلقت است، او پیوسته با خود یکى از پرسش هایى که پیوسته بشر متفکر با آن 

 فکر مى کرده که جهان و بالأخص گل سرسبد جهان جانداران، چرا آفریده شده، و هدف از خلقت آن چیست؟

 

که این جهان با تمام محتویات  چیزى که مى تواند بیانگر غرض از خلقت جهان و انسان باشد، همان اعتقاد به معاد انسان و جهان است

خود به جهان دیگرى که کاملتر و برتر است، تبدیل گردد. گویى هدف از خلقت جهان و انسان زمینه سازى براى آفرینش دوم و خلقت 

 و کامل تر است و اگر چنین آفرینش مجددى را در نظر نگیریم آفرینش زمین و آسمان و انسان که پس از چند صباحى به حکم قرآن

 داورى علم، راه فنا را در پیش خواهند گرفت، عبث و بیهوده خواهد بود، و هرگز فعل آفریدگار حکیم نمى تواند چنین باشد.

 

ى دفتر« برگ زرین معاد»قرآن در بخشى از آیات خود به مسأله ى معاد از این دیدگاه مى نگرد و یادآور مى شود که دفتر خلقت بدون 

 آیات خود به دو دسته تقسیم مى شوند:بى ارزش مى باشد. این 

 

 دسته اوّل آیاتى است که تحقق نیافتن معاد را مساوى با بیهودگى فعل الهى مى دانند.

 

 دسته دوم آیاتى مى باشند که آفریدگار جهان را به عنوان حق مطلق توصیف مى نمایند.

 

 اینک دو نمونه از آیات گروه نخست:

 

 ریده نشده است.الف. انسان و جهان بیهوده آف

 

 [(۱(.)]أفََحَسبِْتُمْ أَنَّما خَلقَْناکمُْ عَبَثاً وَأَنَّکُمْ إ لَیْنا لا تُرْجَعُونَ)
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 «.آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده آفریده ایم واین که شما به سوى ما باز نمى گردید؟»

 

 د:سپس در آیه بعد خداوند را از هر گونه صفت نقص منزه دانسته مى فرمای

 

 [(7(.)]فَتَعالىَ اللّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لا إ لهَ إ لاّ هُوَ رَبُّ الْعَرْش  الکَْریم )

 

 «.برتر است خدایى که فرمانرواى بر حق است و جز او خدایى نیست او پروردگار عرش زیبا است»

 

ناهُما إ لاّ ب الْحَقّ وَلکِنَّ أَکْثَرَهمُْ لا یَعْلَمُونَ * إ نَّ یَومَْ الفَْصْل  مِیقاتُهمُْ وَما خَلقَْنَا السَّماواتِ وَالأَرضَْ وَما بیَْنَهمُا لاعِبینَ * ما خَلَقْ)

 [(3(.)]أَجْمَعینَ

 

ما آسمان و زمین و آنچه را که در میان آنها است بازیگرانه وبى هدف خلق نکردیم، ما آنها را جز به حق )حکمت( نیافریدیم، هر چند »

 .«است آنان همه گاه وعده( الفَصْل یَوْمُ) [(4د، محققاً روز قیامت )]اکثر آنان نمى دانن

 

 است او فعل هدفدارى با ملازم مطلق، حق. ب

 

 آن و است، شده تعقیب دیگر طریق از ،(است خلقت هدف گر ترسیم معاد) بحث موضوع پردازیم مى آنها نقل به اکنون هم که آیاتى در

یچ نوع بطلان به ذات و صفات و افعال او راه ندارد، و چنین توصیف جامع، ملازم با هدفدارى ه که است مطلق حق خدا،: که این

 آفرینش است که معاد تجسم بخش آن مى باشد.چنانکه مى فرماید:

 

 [(6(.)]ذلکَِ ب أَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ یُحْیى الْمَوتى وَأَنَّهُ عَلى کُلِّ شَىءْ قَدِیرٌ)

 

خدا انسانها را بار دیگر زنده مى کند به خاطر این است که او حق است و او است که مردگان را زنده مى کند و او بر همه چیز این که »

 «.توانا است

 

 خدا در این آیه خود را حق مطلق معرفى کرده است و از آن نتیجه گرفته که او بر پا کننده ى رستاخیز و زنده کننده ى انسانها است.

 

 بودن خدا و بر پا کردن قیامت است؟« حق»باید دید چه رابطه اى میان اکنون 

 

نقطه مقابل باطل است و طبعاً هستى حق که هیچ گونه بطلانى « حق»کاملاً روشن است زیرا « حق»پاسخ این سؤال با توجه به معناى 

خواهد بود، و پیراستگى ذات از نقص و عیب ملازم با به او راه ندارد، ابدى بوده و ذات او جامع کمال و پیراسته از هر نقصى و عیبى 

 پیراستگى فعل او از نقص است، و در غیر این صورت هستى او حق نبوده و بطلان به آن راه خواهد یافت.

 

و به دیگر سخن: فعل حق، تجلى گاه صفات او است، و همچنان که صفات ذاتى حق، تجلى گاه ذات او مى باشد، اگر ذات خدا، حق 

ت و هیچ نوع بطلانى به او راه ندارد، باید در مقام توصیف او را حکیم خواند، و از آنجا که حکیم است باید فعل او دور از عبث و اس

 پیراسته از لغو قلمداد گردد.

 

ه نه کدلیل بر حکیمانه بودن فعل او و هدفدارى آفرینش است، و همان گو« حق»از این بیان نتیجه مى گیریم که توصیف خدا به 

 یادآور شدیم پیراستگى از عبث، بدون معاد و سراى دیگر، تحقق نخواهد یافت.
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 به همین جهت در آیه بعد مى فرماید:

 

 [(5(.)])وَأَنَّ الساّعَةَ آتیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَأَنَّ اللّهَ یَبْعَثُ مَنْ فىِ القُْبُور 

 

ه بر قطعیت معاد تلقى نموده و رستاخیز را لازمه چنین توصیف دانسته است، بودن خدا را گوا« حق»این تنها آیه اى نیست که در آن 

 بلکه این آیه نظایرى دارد که یادآور مى شویم:

 

 [(2( .)]لکَِ ب أَنَّ اللّهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ ما یدَْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ البْاطِلُ وَأَنَّاللّهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْکبَیرُ)ذ

 

 «.ن است که خدا حق مطلق است و هرچه جز او مى خوانند باطل صرف است و خدا بلند مقام و بزرگ استحقیقت ای»

 

 آنگاه در دو آیه بعد مسأله حیات مجدد انسان را مطرح کرده و مى فرماید:

 

 [(8(.)]وَهُوَ الّذى أَحْیاکمُْ ثمَُّ یمُیتکُُمْ ثمَُّ یُحیْیکمُْ إ نَّ الإ نسْانَ لکَفَُورٌ)

 

 .«و است که شما را زنده کرد سپس مى میراند، آنگاه بار دیگر زنده مى کند، و انسان نسبت به قدرت یا نعمت هاى خدا کفر مىورزدا»

 

 ( سخن از معاد به میان آورده مى فرماید:78در سوره لقمان در آیه )

 

 (...ما خَلقُْکمُْ وَما بََعْثکُُمْ إ لاّ کَنَفْس واحِدَة...).

 

 «.برانگیختن همگى شما )خلایق بیشمار( بسان یک تن استآفرینش و »

 

 ( خدا را به حق توصیف کرده و مى فرماید:34سپس در آیه )

 

 )ذلکَِ ب أَنَّ اللّهَ هُوَ الحَقُّ...(.

 

 ( بار دیگر مسأله معاد را مطرح کرده و مى فرماید:33آنگاه در آیه )

 

..( .یاالدُّنْ الْحَیاةُ تَغُرَّنَّکُمُ فَلا شَوْا یَوْماً لا یَجْزى والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَولُودٌ هُوَ جاز عَنْ والِدِه شیَْئاً إ نَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّیا أَیُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمُْ وَاخْ)

. 

 

از پدر خود هیچ نیازى را برطرف  فرزندى هیچ و خود فرزند از پدرى هیچ که روزى از بترسید و بپرهیزید خدا با مخالفت از اى مردم!»

 «.نمى سازد، وعده خدا حق است زندگى دنیا شما را فریب ندهد

 

اگر در مجموع قرآن تنها یک چنین توصیف و یک چنین نظم منطقى وجود داشت مى توانست گواه بر آن باشد که این کتاب، تراوش 

نیست و گواه بر این است که روى تمام کلمات آن محاسبه « ة العربجزیر»اندیشه و فکر بشرى، آن هم در محیط دور از علم و دانش 

 وجود معاد را استنتاج نموده است.« حق بودن خدا»انجام گرفته ـ و لذا ـ در این آیات پس از 
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 نمى تواند بى که خلقت نظام کشیدن رخ بابه بودن خدا را ملازم با مسأله معاد معرفى مى کند، و احیاناً« حق»بنابر این قرآن گاهى 

 هدف باشد ما را به قطعیت وقوع رستاخیز متوجه مى سازد.

 

 و مجموع این آیات از این نظر که معاد بیانگر هدف خلقت است آن را یک امر حتمى و رویداد لازم مطرح مى کند.

 

 . معاد مقتضاى عدل الهى7

 

در بخش عقل عملى به چنین اصلى معتقدند، یادآور مى عمل بر طبق عدل از شاخه هاى مسأله ى حسن و قبح عقلى است کسانى که 

شوند که عمل بر طبق آنچه که عقل آن را زیبا مى شمرد، و دورى از کارى که خرد آن را نازیبا مى داند، یک اصل کلى و گسترده است 

ار، زیبا و کار قبیح و زشت را به و نیک را در همه شرایط و از هر فاعل مرید و مخت« حسن»و اختصاص به انسان ندارد، و خِرَد، کار 

 همین کیفیت نازیبا مى داند و در این داورى )به حکم کلى بودن موضوع( فرقى میان فاعل ممکن )انسان( و واجب )خدا( قائیل نیست.

 

ا یرا همگان بشکى نیست که اگر همه ى بندگان خدا مطیع و نیکوکار بودند هرگز عدل الهى ایجاب نمى کرد که به آنها پاداش دهد، ز

سرمایه هاى الهى وارد بازار کار شده و هرچه انجام داده اند از حرکت هاى بدنى گرفته تا اندیشه هاى مغزى، همه و همه با سرمایه هاى 

الهى انجام گرفته است، در این صورت کوچکترین طلبى از خدا نخواهند داشت. از این گذشته، با توجه به نعمت هاى بى شمار 

که بندگان از آنها برخوردارند دیگر جایى براى استحقاق پاداش اخروى باقى نمى ماند و اگر خدا به این گروه وعده ى پاداش خداوندى 

 [(2داده است چیزى جز جود واحسان الهى به آنان نیست.)]

 

 ه کند و به کیفر برساند، زیرا کیفر حق اودر مقابل اگر همه بندگان خدا افراد بزهکار و گنهکار بودند هرگز بر خدا لازم نبود آنها را تنبی

 است و هرگز لازم نیست که او حق خود را استیفا نماید.

 

 :بنابر این اگر همه انسانها صالح یا گنهکار بودند، مسأله کیفر و پاداش بر مبناى عدل الهى قابل توجیه نبود، ولى انسانهابر دو گروهند

 

 . صالحان.۱

 

 . تبهکاران.7

 

 لازم است مقتضاى عدل الهى را در باره این دو گروه از بندگان مورد بررسى قرار دهیم.در این جا 

 

همان طور که یادآور شدیم بندگان خدا در این جهان در برابر تکالیف الهى به دو گروه متفاوت تقسیم مى شوند. در این جا خرد، از آن 

ر است بناب« عدل»وید برخورد یکسان با این دو گروه بر خلاف شیوه حکم کلى خود در زمینه حسن و قبح استمداد مى جوید و مى گ

 باین اگر هر دو گروه را پاداش نیک، و یا هر دو را کیفر دهد، و یا اصلاً اطاعت و مخالفت هر دو گروه را نادیده بگیرد و کوچکترین ترتی

مگان و یا کیفر دادن به هر دو گروه بر خلاف عدل الهى اثرى به آن ندهد، رفتار عادلانه نکرده است و همان گونه که پاداش دادن ه

است، هر چند با واقعیت معاد منافات ندارد، همچنین بى طرفى و بى تفاوتى نسبت به دو گروه صالح و تبهکار که اصل معاد را نفى مى 

 رآن نیز روى آن تکیه مى کند.کند، نیز بر خلاف عدل الهى مى باشد و سخن ما در این بحث بر مبناى همین مطلب سوم است که ق

 

و به دیگر سخن: اگر بین این دو گروه در این جهان از نظر جزا تفاوتى وجود داشت در این صورت عدل الهى براى خود مظهرى پیدا 

ورت مى کرد، ولى فرض این است که در این جهان برخورد با آنان جز در مواردى یکسان است، طبعاً براى تحقیق مفهوم عدالت به ص
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اتم و اکمل، حیات دیگرى لازم است که جلوه گاه عدالت حق باشد، و بدین طریق معاد یک امر حتمى و قطعى تلقى مى گردد. اینک 

 قسمتى از آیاتى را که در این قلمرو وارد شده است از نظر خوانندگان مى گذرانیم.

 

 آیات در این مورد بر دو گروهند:

 

 کیفر و پاداش را با لحن تعجب آمیزى انکار مى کند وآن را با عدل الهى سازگار نمى داند.الف. گروهى که مسأله تساوى در 

 

ب. گروهى که مسأله ى پاداش و کیفر را از تبعات معاد دانسته و یکى از غایات تجدید حیات را، تحقق بخشیدن به پاداش ها و کیفرها 

 مى داند.

 

 آیات مربوط به گروه اوّل:

 

 [(۱4( .)]لَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصّالِحاتِ کَالْمُفْسِدینَ فِیالأَرضْ  أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقینَ کَالفُْجّار أَمْ نَجْعَلُ ا)

 

آیا ما کسانى را که ایمان آورده اند و عمل نیک انجام داده اند با مفسدان در روى زمین یکسان قرار مى دهیم، آیا با پرهیزکاران و »

 «.معامله مى کنیم؟تبهکاران یکسان 

 

 [(۱۱(.)]أفََنَجْعَلُ الْمُسْلِمینَ کَالْمُجْر مینَ * ما لکَُمْ کَیْفَ تَحکُْمُونَ)

 

 «.آیا گروه تسلیم شده در برابر اوامر خدا را با بزهکاران یکسان قرار مى دهیم چه شده است شما را چگونه داورى مى کنید؟»

 

 [(۱7(.)]السَّیِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهمُْ کَالَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً مَحیْاهمُْ وَمَماتُهُمْ ساءَما یَحْکُمُونَأَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا . )3

 

ان سآیا گنهکاران پنداشته اند که آنان را با افراد با ایمان که عمل صالح انجام داده اند، یکسان قرار خواهیم داد، زندگى و مرگشان یک»

 «.خواهد بود، چه بد داورى مى کنند!!

 

 هب بخشیدن تحقق آیات از دوم گروه در کند مى انکار تمامتر چه هر شدت با را ومحسن مجرم بودن یکسان ى مسأله آیات این در اگر

 .داند مى مطیعان به دادن پاداش و گنهکاران رساندن کیفر به ى مقدمه را معاد

 

نخست همین اندازه دلالت مى کنند که خداوند هرگز با نیکان وتبهکاران یکسان معامله نمى کند، ولى این  گروه آیات: سخن دیگر به و

که این برخورد عادلانه در کجا تحقق خواهد یافت، در این باره از آنها چیزى استفاده نمى شود ولى آیات گروه دوم مى گویند این اصل، 

 ت که در سراى دیگر تحقق خواهد یافت.مربوط به پاداش و کیفر و ثواب و عقاب اس

 

 چنانکه مى فرماید:

 

عَمِلُوا الصّالِحاتِ ب الْقِسْطِ وَالَّذِینَ کفََرُوا لَهمُْ شَرابٌ مِنْ إ لَیْهِ مَرْج عُکمُْ جمَِیعاً وَعْدَ اللّهِ حقَّاً إ نَّهُ یَبْدَئُ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعیدُهُ لِیَجْز ىَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ)

 [(۱3(.)]میم وعََذابٌ أَلیمٌ ب ما کانُوا یَکْفُرُونَحَ

 

به سوى او است بازگشت همگان، وعده اى است پا بر جا و استوار، اوست که آفرینش را آغاز مى کند آنگاه آن را باز مى گرداند تا افراد »
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فر ورزیده اند نوشابه اى است از آب جوشان پاداش دهد، و آنان را که ک« عدل»با ایمان را که عمل صالح انجام داده اند بر اساس 

 «.وعذابى است دردناک به خاطر کفرى که ورزیده اند

 

 [(۱4(.)]کَسَبَتْ إ نَّ اللّهَ سَریعُ الحِساب یَومَْ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَیْرَالأَرْض  وَالسَّماواتُ وَبَرَزوا للّهِ الواحدِِ القَهّار * ...یَجْز ىَ اللّهُ کُلَّ نفَْس ما )

 

روزى که دگرگون شود زمین به غیر این زمین و )همچنین( آسمانها، و همگى در پیشگاه خداى یگانه و قدرتمند حاضر مى شوند... تا »

 «.هر کس را مطابق آنچه به دست آورده است جزا دهد، خدا سریع الحساب است )به سرعت به حساب بندگان رسیدگى مى کند(

 

سخن به میان نیامده است ولى با توجه به آیات گروه نخست مى توان یکى از علل آن را « عدل الهى»له ى در این آیات هر چند از مسأ

 اقتضاى عدل الهى دانست.

 

در سخنان امیر مؤمنان على )علیه السلام(به گونه اى به این مطلب که روز رستاخیز روز تحقق پاداشها و کیفرها و در نتیجه تجلى گاه 

 ره شده است آنجا که مى فرماید:عدل الهى است اشا

 

 [(۱6«.)]یَومَْ یَجْمَعُ اللّهُ فِیهِ الأَوّلینَ وَالآخرینَ لِنِقاش  الْحِساب  وَجَزاءِ الأَعمْال »

 

 «.روزى که خدا پیشینیان و پسینیان را گرد مى آورد براى حسابرسى و سزاى کردارها»

 

 باز مى فرماید:

 

فْعال  وَجَعَلَهُمْ فَریقَین أنْعَمَ مْ، وَجَمَعَهمُْ بَعْدَ تفََرُّقِه مْ، ثمَُّ مَیَّزَهمُْ لِما یُریدُهُ مِنْ مَسألَتِه مْ عَنْ خَفایَا الأَعمْال  وَخبَایاَ الأَفَجَدَّدَهمُْ بَعْدَ إخْلاقِه »

 [(۱5«.)]عَلى هؤلاءِ وَانْتَقمََ مِنْ هؤلاءِ...

 

از متلاشى شدن و تفرق، گرد مى آورد آنگاه آنها را براى پرسش از کردارهاى پنهان  بدن آنان را پس از پوسیدگى زنده مى کند، و پس»

 «.جدا مى سازد، و آنان را به دو گروه تقسیم مى کند، گروهى را مشمول نعمت ساخته و از گروه دیگر انتقام مى گیرد

 

 . معاد تجلى گاه وعده هاى الهى3

 

عاد مى توان بیان کرد که هم پایه ى شرعى دارد و هم پایه ى عقلى، و آن این که خدا در در این جا راه دیگرى نیز براى حتمى بودن م

کتب پیشینیان و نیز در قرآن هم اصل قیامت و هم پاداش و کیفرهایى را که نصیب بندگان مى گردد وعده داده است. از این نظر 

 مسأله ى قیامت و جزا یک وعده ى سماوى الهى شمرده مى شود.

 

جه به این اصل، عقل یک داورى قطعى دیگرى دارد و آن این که عمل به وعده، از حسن عقلى برخوردار بوده و تخلف از آن زشت و با تو

 ناروا مى باشد آنگاه نتیجه مى گیرد که تحقق قیامت و پاداشها و کیفرها با توجه به وعده ى الهى قطعى خواهد بود.

 

 دو استدلال پیشین کاملاً متفاوت است.این نوع استدلال بر قطعیت قیامت، با 

 

در دو استدلال قبل همه ى پایه هاى استدلال را حکم عقل و خرد تشکیل مى داد و آیات وارد در این زمینه بیانگر حکم عقل بودند 

 «.رود مى یکسان نگرى به بندگان در کیفر و پاداش بر خلاف عدل بشمار»یا بگوییم« خلقت بدون قیامت عبث است»خواه بگوییم 
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ولى در این جا استدلال بر حتمیت معاد دو پایه دارد که یکى از آن جنبه شرعى دارد، یعنى اگر خدا نویدى از قیامت نمى داد، و براى 

نیکوکاران و بدکاران، سزایى معین نمى کرد هرگز موضوعى براى حکم عقل )عمل به وعده، زیبا و تخلف از آن نازیبا است( وجود 

پس از توجه به این اصل )نوید الهى به وقوع قیامت و پاداش و کیفر(، عقل داورى قطعى بر حتمى بودن قیامت و قطعى  نداشت ولى

 بودن سزاها وجزاها مى نماید.

 

 و مى توان این نوع از استدلال را از برخى از آیات قرآن برداشت کرد.

 

 آیات مربوط به این مطلب دو گروهند:

 

 الهى را در مورد وقوع قیامت و پاداش ها و کیفرها بیان مى کنند. . آیاتى که اصل وعده۱

 

 . آیاتى که تحقق این وعده را حتمى دانسته و آن را تخلف ناپذیر مى شمارند. و اینک نمونه هایى از هر یک از دو گروه یاد شده:7

 

 قیامت وعده ى الهى است

 

 [(۱2(.)]عَلَیْنا إ نّـا کُنّا فاعِلینَ وَعْداً نُعیِدُهُ خَلْق أَوَّلَ بَدَأْنا کَمـا)...

 

 «.همان طورى که نخستین خلقت را آغاز کردیم آن را برمى گردانیم، وعده ى حتمى است بر ما و ما آن را انجام مى دهیم»

 

 [(۱8(.)]یُوعَدُونَ الَّذِى یَوْمَهمُُ یُلاقُوا حَتّى وَیَلْعَبُوا یَخُوضُوا فَذَرْهمُْ)

 

 «.ن تا )در تمایلات حیوانى خود( فرو روند و )چون کودکان( بازى کنند، تا روزى را که وعده داده شده اند ملاقات کنندآنان را رها ک»

 

 [(۱2نیز آمده است.)] 43و مضمون این آیه در سوره معارج آیه ى 

 

 جزاى اعمال، یک وعده الهى است

 

 شده است در باره بهشت مى فرماید: در بخشى از آیات پاداشها و کیفرها به صورت نوید الهى وارد

 

 [(74...(.)]وَأُزلِْفَتِ الْجَنَّةُ لِلمُْتَّقینَ غَیْرَ بَعید * هذا ما تُوعَدُونَ)

 

 «.بهشت براى متقیان )براى آینده اى نه چندان( دور، آماده شده است این چیزى است که به آن وعده داده شده اند»

 

 [(7۱(.)]أَجْمَعینَوَإ نَّ جَهَنَّمَ لَمَوعِدُهُمْ )

 

 «.دوزخ وعده گاه همه )مجرمان( است»

 

 [(77..(.)]..وَمَنْ یکَفُْرْ ب هِ مِنَ الأَحْزاب  فَالناّرُ مَوْعِدُهُ.).
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 «.هر یک از گروهها که بدان )قرآن یا پیامبر( کفر ورزد وعده گاهش دوزخ است»

 

آیاتى مى رسیم که تحقق این وعده را امر قطعى تلقى مى کنند یعنى بر  تا اینجا اصل وعده ى الهى از نظر آیات بیان شد، اکنون به

 حکم عقل صحه مى گذارند و آیات در این مورد فراوان است که برخى را متذکر مى شویم:

 

 [(73(.)]رَبَّنا إ نَّکَ جامِعُ النّاس  لِیَوْم لا رَیْبَ فِیهِ إ نَّ اللّهَ لا یُخْلِفُ المِْیعادَ)

 

 .«کند نمى وعده خلف خدا که حقّا آورى، مى گرد نیست شکى آن در که روزى در را مردم تو پروردگارا!»

 

 :فرماید مى دیگر آیه در

 

 [(74(.)]..وَلا تُخْز نا یَومَْ القیِامَة  إ نَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ).

 

 [(76)].«نمىورزى خلف خود هاى وعده به تو مساز، رسوا قیامت روز را ما پروردگارا!»

 

گویا متکلمان اسلامى از همین آیات الهام گرفته و به حکم عقل در لزوم وقوع رستاخیز پى برده اند. و به اصل حکمت و وجوب وفاى به 

 وعده بر آن استدلال کرده اند، چنان که محقق طوسى رحمه اللّه در این باره مى گوید:

 

 [(75«.)]وُجُوب الْبَعْث وَ وُجوبُ ایفاءِ الْوَعْدِ وَالحکِْمَة یقَْتضى»

 

 «.واجب بودن وفا نمودن به وعده و حکیم بودن پروردگار بر وجوب بعثت و رستاخیز دلالت دارد»

 

 . معاد مظهر رحمت خدا است4

 

ن از نکات بدیعى که قرآن به آن توجه مى دهد این است که مسأله ى معاد را شاخه اى از رحمت خدا مى داند، ویادآور مى شود که چو

 خدا ملتزم است که بر بندگان خود از دریچه رحمت بنگرد از این جهت آنان را روز قیامت گردمى آورد آنجا که مى فرماید:

 

 لَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُْسَهمُْ فَهُمْ لالا رَیْبَ فِیهِ اقُلْ لِمَنْ ما فىِ السَّماواتِ وَالأَرضْ قُل للّهِ کَتَبَ عَلى نفَْسِهِ الرَّحْمَةَ لیََجْمَعَنَّکمُْ إ لى یَوْم  القیِامَة  )

 [(72(.)]یُؤْمِنُونَ

 

بگو براى کیست آنچه در آسمانها و زمین است، بگو براى خدا است، او بر خود رحمت را نوشته است)به آن ملتزم مى باشد( و به خاطر »

 «.نکار کسانى هستند که ایمان نیاورده اندهمین همه شما را در روز قیامت گرد مى آورد، روزى که در آن شکى نیست افراد زیا

 

در اینجا سؤالى مطرح است که تحقق رستاخیز چگونه مى تواند مظهر رحمت الهى باشد در حالى که در آن روز گروهى در نعمت و 

 گروهى در عذابند، آیا مى توان عذاب دردناک را مظهر رحمت حق دانست؟

 

قیامت تحقق بخشیدن به کمالات ممکن درباره ى انسان است تا هر کس نتیجه کارهاى پاسخ این سؤال روشن است: اصولاً هدف از 

اختیارى خود را که در پرتو آن استعدادهاى او به فعالیت مى رسد، باز یابد و زندگى آن سرا به همین عنوان در حلقه ى پایانى خلقت 



61 
 

 قرار گرفته است.

 

، دریچه ى رحمت الهى را به روى خود بسته است و از سرمایه هاى الهى در این ولى این تقصیر خود انسان کافر است که با لجاجت

 جهان بهره نگرفته و خود را در مسیر رحمت حق قرار نداده است.

 

بنابراین در این که روز قیامت بر اساس رحمت بر پا مى شود، شکى نیست ولى این کافرانند که خود را در مسیر رحمت قرار نمى دهند، 

ى قیامت درست بسان امتحان است که هدف از آن به فعلیت رسیدن قابلیتها و شایستگیها است ولى کافر به عللى از آن، بهره ى مسأله 

 خوب نمى گیرد، و استعدادهاى نهفته خود را در جهتى زیان آور به فعلیت مى رساند.

 

 در آیه ى یاد شده دو نکته قابل توجه است:

 

 ه اى از رحمت خدا دانسته، نه مسأله ى پاداش و کیفر را چنان که مى فرماید:الف. حضور در قیامت را شاخ

 

 ...( .لیََجْمَعَنَّکُمْ إ لى یَومْ  القِْیامَة )...

 

گویى حضور در آن روز یک نوع جهش به سراى کاملترى است حالا کافر خود را از نیل به این کمال بازداشته است، منافات با رحمت 

 دارد.بودن این حضور ن

 

...( یک نوع پاسخ به همین سؤال است که چگونه حضور کافران در محشر شاخه اى از رحمت حق الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُْسَهمُْب. جمله )...

 است در حالى که آن روز براى آنها روز خسران است ولى آیه یادآور مى شود که این خسران مربوط به خود اوست)خَسِرُوا أَنْفُسَهمُْ(خود

آنان محرومیت خود را از این سفره ى رحمت فراهم نموده اند تو گویى گرد آمدن در روز قیامت، کلاس کمالى است براى همه، ولى 

 گروهى قبلاً با یک رشته اعمال، خود را از بهره گیرى از آن محروم ساخته اند.

 

 ز رحمت حق است( آنجا که مى فرماید:و شاید آیه دیگرى نیز ناظر به همین مطلب باشد)برپایى قیامت شاخه اى ا

 

 [(78(.)]ىءْ قَدیرٌفَانْظُر إ لى آثار  رَحمَْة  اللّهِ کَیْفَ یُحىْ  الأَرْضَ بَعدَْ مَوْتِها إ نَّ ذلِکَ لَمُحىْ  الْمَوتى وَهُوَ عَلى کُلِّ شَ)

 

ردگان را زنده مى کند، او بر همه چیز توانا آثار رحمت حق را بنگر که چگونه زمین را پس از مرگ زنده مى کند همان خدا نیز م»

 «.است

 

در این آیه بر امکان برپایى قیامت و احیاى مردگان از طریق مشاهده ى احیاى زمین، استدلال شده است ولى در عین حال نکته ى 

احیاى زمین پرتوى از رحمت دیگرى را نیز که از نظر دلالت در درجه ى دوم است مى توان استفاده نمود و آن این که همان طور که 

حق است همچنین احیاى مردگان در قیامت شاخه اى از رحمت خدا است زیرا آنچه بر احیاى زمین مترتب مى گردد، رویش گیاهان 

است که به معنى ظهور استعدادهاى نهفته در خاک مى باشد و همان گونه که گلها و میوه هاى شیرین در رستاخیز  زمین پدیدار مى 

د، خارها و میوه هاى تلخ نیز خودنمایى مى کنند و اینها همه از آثار رحمت الهى است، احیاى مردگان نیز به همین گونه است گردن

 مقتضاى رحمت الهى است و تجسم اعمال و پاداشها و کیفرها ملازم با آن است.« احیا»خود 

 

 بنابراین هر دو آیه بیانگر یک حقیقت مى باشند.
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 له ى نهایى حرکت تکاملى انسان. معاد یا مرح6

 

حرکت است و انگیزه « غایت»فلاسفه در تعریف حرکت یادآور شده اند که حرکت براى خود امور ششگانه اى لازم دارد که یکى از آنها 

یل مى کى آنان براى اثبات چنین واقعیتى براى حرکت، از تصور مفهوم حرکت نشأت مى گیرد، زیرا واقعیت حرکت را سعى و تلاش تش

دهد و در ماهیت تلاش این نکته نهفته است که تلاشگر مى کوشد چیزى را که فاقد آن است به دست آورد و در این قسمت فرقى 

 میان حرکتهاى ارادى و طبیعى نیست.

 

 رو به سوىآفریده شده و در هر لحظه با شرایط مختلفى « بى قرارى»و « بى ثباتى»روى این اساس بشر از روز نخست با یک حالت 

کمال نهاده و حالتى را از دست مى دهد و حالت جدیدى را به خود مى گیرد. یک سلول کوچک و ناچیز، پس از عبور از گذرگاه هایى 

به صورت انسانى درآمده است که با عشق و اشتیاق دست به کارهاى بزرگى مى زند ولى در عین حال حیات ...« علقه، مضغه و »به نام 

 لت بى قرارى و نا آرامى را حفظ کرده و پیوسته در کوران حوادث از حالتى به حالت دیگر پرتاب مى شود.او همچنان حا

 

 قرآن به این برهان فلسفى که خود بیانگر قطعى بودن قیامت از نظر غایت داشتن حرکت است در آیات یاد شده در زیر اشاره مى کند:

 

را از سلول )نطفه( تا هنگامى که به مقامى مى رسد که در آن آفرینش دیگرى پیدا مى  خداوند در آیاتى مراحل تکاملى آفرینش انسان

کند )آفرینش بالاتر از مراحل قبلى( یادآور مى شود و به قدرى این آفرینش را بدیع و اعجاب انگیز مى شمارد که خدا خود را ستایش 

 کرده مى فرماید:

 

 ( .بارَکَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالقِینَثمَُّ اَنْشَأْناهُ خَلقْاً آخَرَ فَتَ)...

 

 آنگاه به دو مرحله ى دیگر از مراحل تطور و تکامل او )مرگ و حیات مجدد( اشاره کرده و مى فرماید:

 

 [(72( .)]ثمَُّ إ نَّکمُْ بَعْدَ ذلِکَ لَمیَِّتُونَ * ثمَُّ إ نَّکُمْ یَومَْ القِْیامَة  تُبْعَثُونَ)

 

 «.سپس روز رستاخیز برانگیخته مى شویدشماها بعداً مى میرید »

 

 که بر پیوستگى و تعاقب مراحل یاد شده دلالت مى کند، بیان گردیده است.« ثمُّ»هر سه جمله با کلمه ى 

 

مجموع جمله هاى آیه، یک نَفَس و یک روح دارد و آن این که از روز پیدایش نطفه تا آخرین نقطه آفرینش که بر انگیختگى در روز 

و از قوه به « وجدان»به حالت « فقدان»است، یک حالت بر انسان حکومت مى کند و آن حرکت از نقص به سوى کمال، از حالت قیامت 

فعل مى باشد و نتیجه این مى شود که کمال آفرینش انسان با آخرین مرحله از هستى او که در روز قیامت تحقق مى پذیرد انجام مى 

 املى او است و این بیان در آیات دیگرى نیز به گونه اى نمایان است:گیرد و معاد، آخرین نقطه سیر تک

 

 [(34(.)]وَ أَنِّهُ خَلَقَ الزَّوجَین  الذَّکَرَ وَالأُنْثى * مِنْ نُطفَْة إ ذا تُمْنى * وَ أنَّ عَلَیْهِ النَّشأَة الأُخرى)

 

 «.د آفرید بر او است آفرینش دیگراو است که دو جفت نر و ماده را از نطفه آنگاه که در رحم ریخته مى شو»

 

ى گوی از آیاتى که در آنها قیامت به نامهاى )اَلْمنُْتَهى * اَلْمُسْتقََر * اَلْمَساق(توصیف شده است، مى توان این حقیقت را فهمید، زیرا

مى گیرد )المُسْتقَر(و در رستاخیز منتهاى حرکت و تلاش است )المنتهى( و حیات پر تلاطم انسان در آن روز به خود ثبات و قرار 
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 حقیقت این کاروان در حرکت، به آن نقطه سوق داده مى شود)المساق(اینک آیاتى که بیانگر این حقیقت است:

 

 [(3۱(.)]منُْتَهىکَ الْوَأَنْ لَیْسَ لِلإ نْسان  إ لاّ ما سَعى * وَ أنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرى * ثمَُّ یُجْزیهُ الْجَزاءَ الأَوفى * وَ أن َّ إ لى رَبِّ)

 

 براى انسان نیست جز آنچه که سعى و کوشش نموده است و او به زودى حاصل کوشش خود را مى بیند، آنگاه به کامل ترین وجه جزا»

 .«است خدا سوى به تلاشها پایان که حقا شود مى داده

 

 [(37(.)]إ لى رَبِّکَ یَوْمئَِذ الْمسُْتقََرّ)

 

 «.ر تو است قرارگاهدر آن روز به سوى پروردگا»

 

 [(33(.)]إ لى رَبِّکَ یَوْمئَِذ الْمسَاقُ)

 

 «.در این روز نهایت سیر به سوى خدا است»

 

 در کلمات امیر مؤمنان )علیه السلام( به این شیوه از بیان اشاره شده است آنجا که مى فرماید:

 

 [(34«.)]مِضْمار ها إ لىَ الْغایَة  القُصْوىوَإ نَّ الْخَلْقَ لا مقَْصرَ لَهُمْ عَن  القیِامة مُرقِلینَ فى »

 

 «.براى مردم چاره اى نیست از قیامت، آنان شتابگرانند در میدان این مسابقه به سوى آخرین هدف»

 

 . ربوبیت خدا ملازم با معاد است5

 

مى « ربُّ الضَیْعَة»و بستان را  و صاحب باغ« رَبُّ الدّار»است، عرب به صاحب خانه مى گوید « صاحب»، در لغت عرب به معنى «ربّ»

نامد، در حقیقت مقام ربوبى مربوط به مقام تدبیر مربوب است همچنان که مقام خالقیت مربوط به اصل آفرینش او است، موجود ممکن 

یر دارد، با از آن نظر که آفرینش مى پذیرد، رابطه مخلوقى با خالق دارد و از آنجا که پس از آفرینش، در بقاى هستى نیاز به تدب

 آفریدگار رابطه ى مربوبى به خود مى گیرد.

 

کلمه ى ربّ همان طورى که یادآور شدیم، حاکى از مقام مالکیت و صاحب بودن نسبت به مربوب است در این صورت خدا مالک، و 

اید کلیّه ى حرکات و بنده مملوک او است و شکى نیست که بنده ى مملوک از آن نظر که همه شئون وى متعلق به صاحب او است ب

 سکناتش مطابق نظر و دستور او باشد.

 

و از آنجا که بندگان خدا از نظر اطاعت، و پیروى به دو گروه تقسیم مى شوند ناچار باید ربّ عباد، روزى را دارا باشد که به حساب 

 بندگان برسد.

 

ندگى مسئولیت نهفته است ومسئولیت بدون بازخواست و و به دیگر سخن: ربوبیت خدا ملازم با بندگى انسانها است و در حقیقتِ ب

 بررسى اعمال تصور ندارد طبعاً باید روز سزایى در آینده ى حیات انسانها وجود داشته باشد که ربوبیت او از این نظر تجلى پذیرد و شاید

 یا خالق، آنجا که فرموده است:« اللّه»انند را به کار برده است نه دیگر کلمات م« ربّ»از این جهت در آیه ى یاد شده در زیر کلمه ى 
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 [(36(.)]یا أَیُّهَا الإ نْسانُ إ نَّکَ کادِحٌ إ لى رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقیهِ)

 

 «.اى انسان تو در سعى همراه با رنج و تعب خود، به سوى پروردگار مى روى و با او ملاقات مى کنى»

 

 گر انکار معاد را ملازم با انکار ربوبیت مى شمارد آنجا که مى فرماید:شاید به خاطر همین نکته است که در آیه ى دی

 

 [(35...( .)]وَإ نْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَولهُمْ ءَإ ذا کُناّ تُراباً ءَ إ نّا لَفى خَلْق جَدید أُولئِکَ الَّذینَ کفََرُوا ب رَبِّه مْ)

 

ند( آیا آنگاه که ما خاک شدیم بار دیگر آفرینش دومى داریم، آنان کسانى واگر در شگفتى، شگفتى در گفتار آنها است)آنجا که مى گوی»

 «.هستند که به پروردگار خود کفر ورزیده اند

 

ملازمه ى بین انکار معاد و انکار ربوبیت از بیان پیشین روشن شد، زیرا اگر خدا را به عنوان رب و خود را به عنوان بنده و مربوب 

نین روزى که روز بازخواست مسئولیت ها است انکار ورزند، زیرا تصور ندارد که مقامى وصف ربوبى و حالت پذیرفته باشند نباید به چ

 مالکانه و صاحبانه داشته باشد امّا هرگز به حساب کامل بندگان خود نرسد.

 

مقامى کلمه اى را به کار برده اینجا است که انسان از نکته سنجى و نظم خاص قرآن در شگفت مى ماند، زیرا در هر نقطه اى و در هر 

 [(32است که اگر دگرگون شود معنى مطلوب از بین مى رود.)]

 

---------------------------------- 

  
 پینوشت ها: 

  
 .۱66[ . مؤمنون/۱]

 .۱۱5[ . مؤمنون/7]

 .38ـ  44[ . دخان/3]

 از هم جدا مى شوند.است، زیرا در قیامت حق و باطل « یوم الفصل»[ . یکى از اسامى قیامت4]

 .5[ . حج/6]

 .2[ . حج/ 5]

 .57[ . حج/2]

 .55[ . حج/8]

نهُ، وَ توَسُّعاً ب ما هُوَ مِنَ المَزیدِ اَهلُهُ [ . وَلکنَّهُ سُبْحانَهُ جَعَلَ حقََّةُ عَلى العبادِ أنْ یُطیعُوهُ، وَ جَعَلَ جَزاء همُْ علَیه مُضاعفَةَ الثواب  تَفضُّلاً م2ِ]

 (7۱5غه صبحى صالح، خطبه ى)نهج البلا

خداوند حق خود را بر بندگان این قرار داده است که او را پیروى کنند، و از روش تفضل وجود و رحمت واسعه اى که سزاوار مقام »

 «ربوبى است، جزاى آن را پاداش مضاعف قرار داده است.

 .78[ . ص/۱4]

 .35ـ36[ . قلم/۱۱]

 .7۱[ . جاثیه/۱7]

 .4[ . یونس/۱3]

 .48ـ  6۱[ . ابراهیم/۱4]

 .۱47[ . نهج البلاغه، خطبه ۱6]
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 .۱42[ . نهج البلاغه، خطبه ۱5]

 .۱44[ . انبیاء/۱2]

 .83[ . زخرف/۱8]

 (.3:۱، انبیاء/44، معارج/54[ . در سورهاى یاد شده در زیر، قیامت به عنوان وعده الهى وارد شده است )ذاریات/۱2]

 .3۱ـ  37[ . ق/74]

 .43[ . حجر/7۱]

 .۱2[ . هود/77]

 .2[ . آل عمران/73]

 .۱24[ . آل عمران/74]

 ، رجوع نمائید.74، زمر آیه 5۱، مریم آیه ۱۱۱، توبه آیه ۱5[ . به سوره هاى فرقان آیه76]

 [ . کشف المراد: مقصد ششم، مسأله چهارم.75]

 .۱7[ . انعام/72]

 .64[ . روم/78]

 .۱5ـ  ۱4[ . مؤمنون/72]

 .46ـ  42[ . نجم/34]

 .32ـ  47[ . نجم/3۱]

 .۱7[ . قیامت/37]

 .34[ . قیامت/33]

 .۱65[ . نهج البلاغه، ص34]

 .5[ . انشقاق/36]

 .6[ . رعد/35]

 .67ـ  3۱، ص 2[ . منشور جاوید، ج32]

 

-----------------------------------  

  
 منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سبحانی 

 به نقل از سایت اهل بیت

  دلایل و پیامدهای غفلت از معاد

 معاد از غفلت علل .۱

 قرآن دیدگاه از( الف

 نای در رود،می شمار به مسئله این هایحل راه اصلی نیازهایپیش از یکی منزله به معاد، از غفلت هایزمینه و علل شناخت که جاآن از

 .پردازیممی قرآن دیدگاه از معضل این دلایل بررسی به نخست بخش

 حق آیات نپذیرفتن

 نَجْز ی کَکَذلِ وَ الْخِیاطِ   سمَّ فی الْجَمَلُ یَلجَِ حَتىّ الْجَنّهَ یَدْخُلُونَ لا وَ السَّماءِ أَبْوَابُ لَهُمْ تفَُتَّحُ لا عَنْها اسْتکَْبَرُوا وَ ب آیاتِنا کَذّبُوا الّذینَ إ نّ

 (4۱ و 44: اعراف. )الظّالِمینَ نَجْز ی کَذلِکَ وَ غَواشٍ فَوقِْه مْ مِنْ وَ مِهادٌ جَهَنّمَ مِنْ لَهُمْ الْمُجْر مینَ
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 تبهش در و گشایندنمی برایشان را آسمان درهای ورزیدند، تکبر آنها[ پذیرفتن] از و شمردند دروغ را ما آیات که کسانی حقیقت، در

 زا و بستری دوزخ[ آتش] از آنان برای. دهیممی کیفر را بزهکاران سانبدین و شود داخل سوزن سوراخ در شتر آنکه مگر آیند،درنمی

  .دهیممی سزا را بیدادگران گونه،این و هاستپوشش بالایشان

  :پیام

 گرتکذیب و معاند کافران روی به آسمان درهای شود،می باز باتقوا مؤمنان روی به خدا زمینی و آسمانی رحمت درهای آنکه برخلاف

 [۱.]است بسته

 (72: غافر. )الْحِساب  ب یَوْم  یُؤْمِنُ لا مُتکََبِّرٍ   کُلّ مِنْ رَبِّکمُْ وَ ب رَبیّ عُذْتُ إ نیّ مُوسى قالَ وَ

 .امبرده پناه شما پروردگار و خود پروردگار به ندارد، عقیده حساب روز به که مستکبری هر از من: گفت موسی و

  :پیام

 [7.]کندمی متکبر را انسان قیامت، روز رسیحساب به نداشتن ایمان

 شیطان ولایت پذیرفتن

 (34: اعراف. )مُهْتَدُونَ أَنّهمُْ یَحسَْبُونَ وَ اللّهِ دُون  مِنْ أَوْلیِاءَ الشّیاطینَ اتّخَذُوا إ نّهمُُ الضّلالَهُ عَلَیْه مُ حَقّ فَریقًا وَ هَدى فَریقًا

[ خود] دوستان خدا جای به را شیاطین آنان زیرا است؛ شده ثابت آنان بر گمراهی گروهی و کرده هدایت را گروهی[ کهحالیدر]

 .یافتگانندراه پندارند،می و اندگرفته

 :پیام

 [3.]است معاد از غفلت شیطان، ولایت پذیرفتن و خدا از بریدن نتیجه

 تکبر

 (77: نحل. )مُسْتَکْب رُونَ هُمْ وَ مُنکِْرَهٌ مْقُلُوبُهُ ب الاخِرَهِ  یُؤْمِنُونَ لا فَالّذینَ واحِدٌ إ لهٌ إ لهکُُمْ

 .متکبرند خودشان و است[ حق] انکارکننده هایشاندل ندارند، ایمان آخرت به که کسانی پس. یگانه است معبودی شما معبود

  :پیام

 [4.]اندوابسته هم به معاد و توحید. مبدأست انکار حقیقت در معاد، انکار

 کافران از اثرپذیری

 (۱5: طه. ) فَتَرْدى هَواهُ اتّبَعَ وَ ب ها یُؤْمِنُ لا مَنْ عَنْها یَصُدّنّکَ فَلا

 .شد خواهی هلاک که دارد باز آن[ به ایمان] از را تو است، کرده پیروی خویش هوس از و ندارد ایمان آن به که کسی نباید هرگز پس

  :پیام
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 است؛ هواپرستی کنترل برای عامل بهترین معاد، به ایمان

 [6.]است قیامت روز در بدبختی و نابودی مایه ایمان،بی افراد و کفار با سازش

 جوسازى و تعصب

 عْدِبَ مِنْ مَبْعُوثُونَ إ نکُّمْ قُلْتَ لَئِنْ وَ عَمَلاً أَحْسَنُ أَیّکمُْ لیَِبْلُوَکمُْ الْماءِ عَلىَ عَرْشُهُ کانَ وَ أَیاّمٍ سِتّهِ فی اْلأَرضَْ وَ السمّاواتِ خَلَقَ الّذی هُوَ وَ

 لَیْسَ یَأْتیه مْ یَوْمَ ألَا یَحبْ سُهُ ما لَیَقُولُنّ مَعْدُودَهٍ أُمّهٍ إ لى الْعَذابَ عَنْهمُُ أَخّرْنا لَئِنْ وَ مُبینٌ سِحْرٌ إ لّا هذا إ نْ کفََرُوا الّذینَ لیََقُولَنّ الْمَوْتِ

 (8 و 2: هود. )یسَْتَهْز ؤُنَ ب هِ کانُوا ما ب ه مْ حاقَ وَ عَنْهمُْ مَصْرُوفًا

 اگر و نیکوکارترید یک کدام که بیازماید را شما تا بود آب بر او عرش و آفرید هنگام شش در را زمین و هاآسمان که کسی اوست و

 و تنیس آشکار سحری جز[ ادعا] این: گفت خواهند اند،شده کافر که کسانی قطعاً ،«شد خواهید برانگیخته مرگ از پس شما: »بگویى

 به[ عذاب] که روزی! باش آگاه «دارد؟می باز را آن چیزی چه: »گفت خواهند حتماً افکنیم، تأخیر به آنان از گاهی چند تا را عذاب اگر

 .گرفت خواهد فرو را آنان کردند،می مسخره را آنچه و نیست بازگشتنی ایشان از برسد، آنان

  :پیام

 زنند؛می بافیخیال و سحر تهمت فقط و ندارند برهان معاد منکران

 کرد؛ مسخره را آن نباید پس. خدا ضعف دلیل نه خداست، لطف نشانه عذاب در تأخیر

 [5.]است قیامت روز در بازگشت و معاد جمله از دینی باورهای کردن مسخره کفار، برخورد شیوه

  کنونی جامعه در( ب

 غربى فرهنگ ترویج و دارىسرمایه نظام حاکمیت یک

 سایه زمینمغرب بر امروزه که است اجتماعی امور و عملی هایگرایش نظرى، مبانی فکرى، اصول از ایمجموعه دارى،سرمایه نظام

. کندیم پیروی سرمایه حاکمیت و تمرکز تئوری از و گرفته شکل آزاد اقتصاد معادلات پایه بر اقتصادی، بعد در نظام این. است افکنده

 رنگکم اب همچنین و کوبدمی سیاست از دین جدایی طبل بر و کندمی ترویج را سکولاریستی هایدیدگاه نیز فرهنگی بعد در نظام این

 چند به آن ساختن محدود و خدا با انسان فردی رابطه شده تعریف حیطه دو در داریدین کردن محصور و ماورا و خدا به اعتقاد ساختن

 سرلوحه را زداییتقدس و پرستیماده و کندمی تأیید را اجتماعی روابط عرصه در مادی روابط حاکمیت هفته، هر طول در ساعت

 و هاانسان سرنوشت بر سلطه و شدن جهانی برای را خود پرشتاب حرکت هاستسال دارى،سرمایه نظام. دهدمی قرار خود هایسیاست

 چندملیتى، هایشرکت) افزارهاسخت ترینمدرن و...( و هابرنامه الگوها،) افزارهانرم ترینپیچیده مسیر، این در و کرده آغاز جوامع

 جمله از معنوى، باورهای فراموشی و دینی هایارزش شدن رنگکم.است گرفته کار به را( خبری و ارتباطی هایرسانه و نظامی نیروهای

 .است منحط فرهنگ این آمدهایپی از دنیا، این فناپذیری و اخروی زندگی به اعتقاد

 آن، هایویژگی تریناصلی از یکی که شد آغاز جدید ایدوره نادرست، هایسیاست برخی اِعمال و دفاع و جهاد روحیه رفتن بین از با

 به امروزی انسان توجه ترتیب، بدین. است دنیوی و مادی هایلذت به آوردنروی و دینی هایارزش و باورها از تدریجی گرفتن فاصله

 و تکاثر چون ناپسندی و نکوهیده هایویژگی سویبه کلام، یک در و گراییمصرف و گراییتجمل خواهى،افزون مانند مادی هایارزش

 بمکت گرچه. است «مبدأ» آن تبع به و «معاد» از انسان گردانیروی عوامل از قرآن نگاه در که مفاهیمی شد؛ کشیده آن مانند و تکبر

 هاینشانه ظهور و گوناگون قشرهای در گراییمصرف رشدروبه روند ولی نداشته، باز الهی هاینعمت از مندیبهره از را کسهیچ اسلام

 .است درآورده صدا به ما جامعه برای را خطر زنگ است، غرب «معادگریز» فرهنگ نفوذ از برجسته هایینشانه که تبذیر اسراف،



68 
 

 رزى،کشاو محصولات انرژى، انواع دیگر و سوخت آشامیدنى، سالم آب نان، مصرف میانگین که است آن کنندهبیان شده منتشر آمارهای

 ها،ساختمان کردن لوکس و سازیساختمان همچنین[ 2.]است بالاتر المللیبین استانداردهای از ما کشور در پوشاک و دارو غذایى، مواد

 مدتیانم در شک،بی که است غیرمنطقی مصرف الگوی یک از نشان پذیرایى، و نقل و حمل وسایل پیشرفت و مدیران اتاق دکوراسیون

 .بود نخواهد تأثیربی«معاد» به جامعه افراد همه گرایش و بینش در بلندمدت و

 استفاده هب کردن رو و خدمات و کالاها ترینقیمتگران و زیباترین بهترین، از استفاده به فراگیر میل و رفاه و تجمل به گرایش شک،بی

 زندگی بودناصل به اعتقاد خلاف ها،همایشبرگزاری نحوه و مسئولان نقلیه وسایل و کار دفترهای بودن مجلل خارجى، کالاهای از

 .است آن هایلذت و آن به نداشتن وابستگی و دنیا ناپایداری اخروى،

 و جذاب هایویترین ایجاد و جهان جمعی هایرسانه بر سیطره با که کرد معنا «غفلت فرهنگ» باید را «غرب فرهنگ» نگاه، یک در

 او. میردب چگونه حتی و کند زندگی چگونه بپوشد، چه بخورد، چه امروزی انسان که گیردمی تصمیم چنین امروز، انسان برای فریبنده

 ستا شده سفارش آن به آسمانی کتب در و اندداشته تأکید آن بر الهی پیامبران را آنچه به تفکر و تدبر اجازه هرگز امروزی انسان به

 !رود؟می کجا به و است آمده کجا از او اینکه در تفکر و تدبر دهد؛نمی

 ساختمان و فطرت با هماهنگی دلیل به زیرا کند؛می ایفا انسان رفتارهای کنترل و دهیشکل در محوری نقش الهى، و دینی باورهای

 یعوس گستره در را گوناگون امور گیرد،می سرچشمه بینیجهان یک از چون و دارد ریشه انسان وجود هایلایه ترینعمیق تا آفرینش،

 .کندمی ارزیابی آخرت جهان و مادی جهان

 ودخ مسئولیت به کند، توجه مقطعی و زودگذر منافع به آنکه از پیش گیرد،می قرار انتخاب جایگاه در معتقد و مؤمن انسان که گاهآن

 ترضای براساس بیشتر و الهی هایپاداش به امید و هامجازات از رهایی مبنای بر کمدست را خود رفتارهای و اندیشدمی خداوند برابر در

 .ستا مذهبی باورهای ضعف و دینی تکالیف و واجبات به نداشتن تقیّد معاد، فراموشی دلایل از یکی بنابراین،. کندمی تنظیم خدا

 حکاما به مردم بندیپای میزان و شودمی رفتار در انگاریسهل و سستی سبب دینى، باورهای نشدن نهادینه و درونی دیگر، عبارت به

 و ذوق براساس ولی باشد، باایمان و معتقد مسلمانی تواندمی انسان که است آورده پدید را تصور این و دهدمی کاهش را دین عملی

 به که کند کسب هاییراه از را خود درآمد یا نکند عمل پوشش و حجاب احکام مانند احکام برخی به دین، از خود برداشت یا سلیقه

 .است درست او شخصی نظر

 و خانواده سوی از تقلید یا تحمیل راه از آنها انتقال یا معاد جمله از دین اعتقادی اصول و باورها نشدن نهادینه تر،دقیق نگاه یک در

 ینید باورهای انکار حتی یا فراموشی برای را زمینه و شودمی شکننده و سست هایپایه بر باورها و هاارزش نظام تشکیل سبب جامعه،

 بطلان مهر باشد، تزلزل و شک پایه بر که اعتقادی و ایمان بر و است آگاهی و علم دین اسلام، که است حالی در این. سازدمی فراهم

 .زندمی

 کودکى سنین از معاد، جمله از اعتقادی اصول نشدن نهادینه سه

 وربا شخصیت، که کودکى سنین از آخرت، سرای در جاودانی زندگی و معاد وجود به اعتقاد جمله از دین اصول به اعتقاد نشدن درونی

 تأثیرتحت معاد، مانند دین اصول پذیرفتن. ماست دینی جامعه در جدی هایآسیب از گیرد،می شکل زمان همان از انسان افکار و

 ستیس موجب کودکى، دوران از درست، آگاهی و بینش روی از اعتقاد این به نداشتن یابیدست و اطلاعکم مبلّغان یا والدین هایتلقین

 .شودمی سالیبزرگ در آن سپردن فراموشی به و نوجوانی دوران در اعتقاد

 قدرت نداشتن نیز و فرزندان حقیقی و اصلی نیازهای و تربیتی هایحساسیت و ظرایف به نداشتن توجه دلیل به هاخانواده از بسیاری

 و غیرمستقیم طوربه و شوندمی تفریط و افراط دچار خود، فرزندان در دینی هایارزش و اعتقادی اصول کردن نهادینه و اثبات و توجیه

 سیرم در دینی مبلّغان و مربیان والدین، است بایسته رو،ازاین. سازندمی شکننده و سست را خود فرزندان اعتقادیبنیان ناخواسته،
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 خروى،ا حیات و بهشت زیبایی بیان پاداش، و اجر سازیبرجسته. کنند استفاده شناختیروان هایمؤلفه از معادباورى، به کودکان هدایت

 سیرم این در باید که است مسائلی از خدا با دوستی و نزدیکی بر تلاش و دیدن خویش بر ناظر را پروردگار دوزخ، ترسیم در رویمیانه

 .شود رعایت

 شبهات به نکردن توجه چهار

 هک است موضوعی دانشجو، و کردهتحصیل قشر میان در ویژهبهمعاد، جمله از اعتقادی مسائل درباره گوناگون هایابهام و هاشبهه وجود

 دانست، دخیل اعتقادی مسائل در تردید و شبهه رواج در را گوناگونی عوامل توانمی کلی طوربه. داشت عمیق توجهی آن به باید

 فکری فضای بودن تردیدآلود همه از ترمهم و اندیشمندان و نخبگان نظرهایاختلاف شخصى، سودجویی عمومى، ناآگاهی چون عواملی

 .شودمی جامعه سطح در اعتقادی و فکری هایشبهه رواج سبب ارزشى، مرزهای نبودن شفاف تر،دقیق عبارت به و جامعه فرهنگی و

 دقت به هاارزش ضد از هاارزش و هاحرام از هاحلالناهنجارها، از هنجارها حدود و حد و روشن ارزشی مرزهای که ایجامعه در شک،بی

 .است آسان امری هاشبهه و شک با برخورد شود، گرفته نظر در مشخصی معیار و ملاک آنها توصیف و تعریف برای یا شود مشخص

 جوانان گروجوجست ذهن در هاشبهه و هاپرسش از فراوانی حجم اخبار، و اطلاعات تبادل دامنه افزایش و ارتباطات گسترش دلیل به

 داناندیشمن جدید، هایشبهه پیدایش و امر این توسعه و رشد زمانهم تربیتى، و فرهنگی امور مسئولان باید رو،ازاین. است آمده پدید

 و هیگمرا عوامل تکثیر و رشد از تنها نه آنان، هایپرسش به گوییپاسخ برای مناسب مراکز طراحی با و کنند بسیج را پژوهشگران و

 .سازند واکسینه آنها برابر در را جوان قشر بلکه کنند، جلوگیری فساد

 دینى مفاهیم از نادرست برداشت پنج

 آن، در که برداشتی برشمرد؛ دینی مفاهیم و معارف برخی از مردم نادرست برداشت توانمی را جامعه در جدی هایآسیب از یکی

 مفاهیم، و معارف ها،برداشت گونهاین در. اندگرفته خود به دیگری معنای و داده دست از را خود حقیقی و درست معنای دینی مفاهیم

 .کنندمی القا را گریاباحه و رخوت سستى، و دهندمی دست از را نیکوکاری در نشاط ایجاد و بخشیحیات جنبه

 سند مسئله، این کنند گمان برخی است شده موجب آن از نادرست برداشت که است «شفاعت» بحث مفاهیم، و معارف این از یکی

 نند،کنمی مسئولیتی احساس هیچ خود رفتار و اعمال قبال در رو،ازاین. است پلیدی و زشتی هرگونه برابر در الهی عقاب از آنان رهایی

 .نیست و نبوده بندگان ناشایست رفتارهای و کردارها از سبحان خداوند پوشیچشم معنای به هرگز شفاعت مفهوم کهحالی در

 از رارف با فرد تقواگریزى، در. شودمی تعبیر «گریز» به آن از که تقواست مفهوم شود،می برداشت نادرست آن از گاه که دیگری مفهوم

 یا نشک هیچ که شودمی تبدیل جامعه سربار حتی و خاصیتبی فردی به نشینى،گوشه و تنهایی گرفتنپیش در و جامعه هایواقعیت

 .شودنمی دیده جامعه هایناهنجاری و هنجارها برابر در او از واکنشی

 هایحوزه در منکرات با مبارزه و اجتماعی هایعرصه در حضور کارآفرینى، جامعه، پویایی برای تلاش با ،«معاد» باور تقوا، نوع این در

 که دکنمی مهیا فکری و اخلاقی فسادهای گسترش برای را راه که است خورده گره ایبسته چارچوبه با بلکه نخورده، پیوند گوناگون

 .است جامعه افراد «معادگریزی» آن، آمدپی

 دینى هایآموزه از غفلت شش

 و بنیادین هایبخش ویژهبه دینی هایآموزه از بخشی فراموشی مرگ، از پس زندگی به اعتقاد و معاد فراموشی عوامل از دیگر یکی

 در را خودمسئولیت فرد، هر شودمی موجب تدریج به منکر، از نهی و معروف به امر چون هاییآموزه گرفتن نادیده. است دین اساسی

 .یابد رواج جامعه در آخرت جهان از زدگیغفلت و کند فراموش دیگران ناشایست رفتار و اعمال برابر
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 سبب آنها از غفلت و شده رنگکم آن مانند و ایثار قناعت، صبر، اختیار، و جبر قدر، و قضا انتظار، زهد، توکل، مانند مفاهیمی امروزه

 رکت منکر از نهی و معروف به امر وقتی نمونه برای. است شده مسئولیتیبی و جهل ناامیدى، سستى، چون آن ضد مفاهیم گسترش

 چشمیوهمچشم خواهى،افزوننشود، نهادینه جامعه در قناعت فرهنگ اگر. یابدمی عینی نمود گناه و بنددبرمی رخت دینی غیرت شود،

 برای نکردن گذاریسرمایه و نداشتن اهتمام. شودمی گریزیآخرت و آخرت فراموشی موجب و کندمی بروز جامعه در گراییتجمل و

 فرهنگ پایه بر و دارد شهرت «فرهنگی انقلاب» به که انقلابی سوی از هم آن اخلاقى، هایارزش و اعتقادی اصول ساختن نهادینه

 رهبری هایفرمان به کردن توجه رو،ازاین. سازد روروبه جدی نگرانی با را جامعه تواندمی است، شده پیروز «ایثار» و «شهادت» معادباور

 .شود جامعه رفتبرون موجب تواندمی هنری هایحوزه و هاعرصه بر معاد و مبدأ نگاه ساختن فراگیر و آموختن و «فرهنگ» درباره

 [8]قرآن در آن انکار و معاد از غفلت آمدهایپی (7

 زورمدارى و گریسلطه

 شود، خوانده او بر ما آیات چون[ کههمان] گیرد،نمی دروغ به را آن کارى،گناه تجاوزپیشه هر جز و پندارندمی دروغ را جزا روز که آنان

 (۱3:مطففین. )«است پیشینیان هایافسانه[ اینها: »]گوید

 اقتصادى مفاسد

 نانآ مگر. دهند کم ایشان به کنند، وزن یا پیمانه آنان برای چون و ستانند تمام ستانند، پیمانه مردم از چون که فروشانکم بر وای

 (5 ۱ :مطففین. )ایستند پای به جهانیان پروردگار برابر در مردم که روزی بزرگ؛ روزی[ در] شد، خواهند برانگیخته که دارندنمی گمان

 باطل سخن پذیرش و هرزباوری

 ،[یگریکد] فریب برای برخى، به] دشمنان[ آنها از برخی. برگماشتیم جن و انس هایشیطان از دشمنی پیامبری، هر برای گونهبدین و

 نچنی] و! گذار وا سازند،می دروغ به آنچه با را آنان پس. کردندنمی چنین خواست،می تو پروردگار اگر و کنندمی القا آراسته سخنان

 دست به باید را آنچه تا بپسندند را آن و بگراید[ باطل سخن] آن به آورند،نمی ایمان آخرت به که آنان هایدل تا[ است شده مقرر

 .( و ۱۱7: انعام. )آورند دست به بیاورند،

 مده شهادت آنان با تو دادند، شهادت هم اگر پس! بیاورید است، کرده حرام را اینها خدا اینکه به دهندمی گواهی که را خود گواهان بگو

 اهمت پروردگارشان با[ را دروغین معبودان]  و آورندنمی ایمان آخرت به که کسانی و کردند تکذیب را ما آیات که را کسانی هایهوس و

 (:انعام! )مکن پیروی دهند،می قرار

 پیامبران تکذیب و ستیزیحق و تراشیبهانه

!« کن عوض را آن یا بیاور این جز دیگری قرآن»:گویندمی ندارند، امید ما دیدار به کهآنان شود، خوانده آنان بر ما روشن آیات چون و

 م،کن نافرمانی را پروردگارم اگر. کنمنمی پیروی شودمی وحی من به که را آنچه جز. کنم عوض خود پیش از را آن که نرسد مرا: » بگو

 (۱6: یونس. )«ترسممی بزرگ روزی عذاب از

 جز [مرد] این: »گفتند بودیم، ساخته مرفه را آنان دنیا زندگی در و بودند پنداشته دروغ را آخرت دیدار و شده کافر که قومش اشراف و

 ...نوشدمی نوشید،می آنچه از و خوردمی خورید،می آنچه از نیست؛ شما مانند انسانی

 (38 و:مؤمنون. )نداریم اعتقاد او به ما و نیست بندد،می دروغ خدا بر که مردی جز او

 ریاکارى
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 انفاق مردم به خودنمایی برای را مالش که کسی مانند مکنید، باطل آزار و منّت با را خود هایصدقه اید،آورده ایمان که کسانی ای

 رگباری و است[ نشسته] خاکی آن روی بر که است خارایی سنگ مثل چون او مثل پس. ندارد ایمان بازپسین روز و خدا به و کندمی

 و برندنمی ایبهره اند،آورده دست به آنچه از نیز[ ریاکاران]=  آنان. است نهاده جای بر صاف و سخت را[ سنگ] آن و رسیده آن به

 (754: بقره. )کندنمی هدایت را کافران گروه خداوند،

 چه د،باش او یار شیطان کس هر و ندارند ایمان بازپسین روز و خدا به و کنندمی انفاق مردم به دادن نشان برای را اموالشان که کسانی و

 (38: نساء. )است بدهمدمی

 مادى هایجاذبه و پوچی در اسارت

 ندریشخ به را پیامبرانم و من آیات و شدند کافر که چرا است؛ آنان سزای دوزخ این... سازیم؟ آگاه مردم کارترینزیان از را شما آیا بگو

 (۱45 و ۱43: کهف. )گرفتند

 واهدخ سخت عذابی آنان برای. بمانند سرگشته[ همچنان تا] بیاراستیم نظرشان در را کردارهایشان ندارند، ایمان آخرت به که کسانی

 (6 و 4: نمل. )مردمند کارترینزیان خود، آخرت، در و بود

 امتقی روز در اقوامشان و خود به که هستند کسانی حقیقت در کارانزیان بگو آنان به ولی بپرستید، خواهید،می او از غیر را هرچه پس

 (۱6: زمر. )است آشکار خسران همان این آرى، اند؟رسانده زیان

 اند،گرویده که کسانی و نگرندمی زیرچشمی اند،شده فروتن زبونی[ شدت] از شوند،می عرضه[ آتش] بر[ چون که] بینیمی را آنان

 عذابی در کارانستم آرى،. اندکرده زیان دچار را اقوامشان و خودشان قیامت، روز که هستند کسانی کارانزیان حقیقت، در: »گویندمی

 (46: شورى. )«پایدارند

: جاثیه. )دید خواهند زیان اندیشانباطل که است روز آن شود، پا بر رستاخیز که روزی و خداست آن  از زمین و هاآسمان فرمانروایی و

72) 

 چشمىتنگ و خودمحوری

 ههمسای و مستمندان و یتیمان و خویشاوندان حق در و کنید احسان مادر و پدر به و نسازید شریک او با را چیزی و بپرستید را خدا و

 دوست است، فخرفروش و متکبر که را کسی خدا که کنید نیکی خود بردگان و مانده راه در و نشینهم و بیگانه همسایه و خویش

 (35: نساء. )داردنمی

 به خدا و داشت برایشان زیانی چه کردند،می انفاق است، داده روزی آنان به خدا آنچه از و آوردندمی ایمان بازپسین روز و خدا به اگر و

 (32: نساء. )داناست آنان[ کار]

 آن میان و پوشاندیم خرما درختان با را[ باغ] دو آن پیرامون و دادیم انگور باغ دو آنها از یکی به که بزن مَثَل را مرد دو آن آنان برای و

 (37: کهف. )دادیم قرار کشتزاری را دو

 (45 :کهف. )است بهتر[ نیز] امید نظر از و بهتر پروردگارت نزد پاداش، نظر از ماندگار هاینیکی و دنیایند زندگی زیور پسران، و مال

 حق پیام درک از ماندن محروم

 (:اسراء. )دهیممی قرار پوشیده ایپرده ندارند، ایمان آخرت به که کسانی و تو میان بخوانى، قرآن چون و
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  .53 ص ،4 ج ،۱328 حق، راه در قم، نور، تفسیر قرائتى، محسن .[۱]

  .743 ص ،۱4 ج همان، .[7]

  .همان .[3]

  .336 ص ،5 ج همان، .[4]

  .33۱ ص ،2 ج همان، .[6]

  .724 ص ،6 ج همان، .[5]

 هایپژوهش مرکز سیما، و صدا راهبردی نقش بر تمرکز با تبعیض و فساد فقر، با مبارزه مفید، فرهنگی و تحقیقاتی مؤسسه .[2]

  . 84 ص ،۱383 سیما، و صدا اسلامی

 ،۱ ج ،۱328 اسلامى، ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، کریم، قرآن مفاهیم تفصیلی فهرست پایان،بی فروغ خواه،معادی عبدالمجید .[8]

  .2۱4 ص

 سبطین:سایت از برگرفته

 چرا انسان همیشه باید به فكر آخرت باشد،  

  در حالی كه دنیا و زندگی امری است كه خداوند به ما عطا كرده است؟

  : پاسخ

  (۱.)"ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم"آخرت، هدف نهایی انسان ها است: 

فرادی که ترسیم درستی از آینده ندارند و در طلب امیال و هواپرستی و دنیا طلبی غرقند و آخرت را افسانه ای بیش نمی پندارند، این ا 

 .کندگمان را در خود تقویت می کنند که ورای دنیا چیزی نیست، در حالی که ایمان به معاد، زندگی را هدف مند می

ت باشد، زیرا مسافر است و مرگ، پلی برای عبور از دنیا و رسیدن به جهان ابدی است. وجود انسان هایی انسان باید همواره به فکر آخر 

  .که میان ما بودند و اکنون زیر خاک آرمیده اند و ما در انتظار ملحق شدن به ایشانیم، درس عبرتی بزرگ و هشدار برای غافلان است

 بدنم از اند ساخته قفسی چندروزی  مرغ باغ ملکوتم، نِیمَ از عالم خاک 

آیه به مباحث معاد و قیامت اختصاص پیدا کرده وبعد  ۱744شود که حدود اهمیت موضوع معاد و تفکر درباره آن،از آن جا معلوم می 

 .از ایمان به خدا، ایمان به قیامت ذکر شده است

 .گرددمعاد کامل نمیـ ایمان به خدا و حکمت، عدالت و قدرت او بدون ایمان به 1" 

 .دهد وزندگی این جهان را از پوچی در می آوردـ ایمان به معاد به زندگی انسان مفهوم می2 

 .دهدـ ایمان به معاد روند تکاملی زندگی بشر را در مسیر روشنی نشان می3 

وق، عمل به تکالیف، ایثار شهیدان و فداکاری ـ ایمان به معاد ضامن اجرای تمام قوانین الهی،انگیزه اصلی تهذیب نفوس، احقاق حق4 

 .سازداست و انسان را حسابگر می

 "هدف نهایی"کند و دنیا را از صورت یک ـ ایمان به معاد، روح دنیا پرستی را که خمیر مایه تمام خطاها و جنایات است، تضعیف می5 

 .سازد برای نیل به سعادت جاویدان می "وسیله"بیرون آورده، مبدّل به یک 

 (7)"شود.ـ ایمان به معاد، به اضافه ایمان به مبدا عالم هستی، خط فاصل فرهنگ خداپرستان و مادییّن محسوب می6 
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دهدکه: به دنیا بیایید برای مردن. جمع کنید برای از دست دادن. بسازید هر روز منادی )از عالم غیب( ندا می"امام باقر)ع( فرمود:  

 (3.)"برای خراب کردن

ین کند. البته تمام اپس به عاقبت کار بیندیشید، قبل از آن که دیر شود.شخصی که دنیا را مزرعه آخرت بداند، فردای خود را آباد می 

داند و دیگران را با خود سهیم کوششها منافاتی با خوب زیستن و بهره بردن از مواهب الهی ندارد. اگر به آسایشی رسید، آنرا قدر می

 .کند و باز خدای را شاکر خواهد بوداگر سختی و مشکلاتی او را فراگرفت، با صبر و تحمل از آن عبور میکند و می

انسان در دنیا مسافر است، پس اگر همواره به مقصد خویشننگرد، حوادث مختلف او را از راه به دور می کند، در نتیجه خسران بزرگی  

ه مرگ تا زمانی ک"از پروردگار بخواهد تا با بازگشتنش به دنیا برای بهتر زیستن موافقت کند: شود در انتظار او خواهد بود، که باعث می

عمل صالحی انجام  (شاید در آن چه ترک کردم )و کوتاهی نمودم مرا باز گردانید! پروردگار من! :گویدیکی از آنان فرا رسد، می

 (4.)"دهم!

در دعای  .این معنااست که دنیا هدف انسان باشد و تمام کوشش او برای دنیا قرار گیرد آنجا که دنیا مورد مذمت قرار می گیرد، به 

. امااگر دنیا هدف "بیشترین همت وتلاش ما برای دنیا نباشد (خدایا!6اللّهم لا تجعل الدّنیا اکبر همّنا و لا مبلغ علمنا؛)"معصومین آمده: 

سعادت ابدی باشد،بسیار با ارزش است و باید این وسیله را از هر جهت حفظ و نباشد، بلکه وسیله ای برای دست یابی به کمال و 

 نگهداری نمود، زیرا دردنیا است که انسان به کمال ابدی دست می یابد. بنابراین در این نگاه به دنیا، دنیادر مقابل آخرت نیست تا توجه

کند و این دو با هم کاملاً شده و دنیا است که آخرت را کامل می به یکی شده و از دیگری صرف نظر شود. توجه به این دو درهم تنیده

(بگو:چه کسی لباس هایی را که خدا برای 5قل من حرّم زینه الله التی اخرجلعباده والطیبات من الرزق...؛)"فرماید: اند.قرآن میدر ارتباط

استفاده از مواهب و نعمت های خداوند در این دنیا مطلوب . در این آیه، "بندگانش پدید آورده و خوردنی های پاک را حرام کرده است

دانسته شده است و کسی نمی تواند تحریم کند، چرا که خداوند تحریم نکرده است. خداوند این نعمت ها را به انسان داده تا از آن ها 

  .ه نموداستفاده و بهره برداری کند. اما باید به مرزهایی که برای بهرهوری تعیین کرده است، توج

تواند در دنیا مورد استفاده قرار شکستن این مرزها به نابودی سعادت و کمال جاودانهمی انجامد؛ بنابراین نعمت های خداوندی می

 گیرد،به گونه ای که در تضاد

 .با سعادت اخروی قرار نگیرد؛ زیرا اصل وحقیقت، آن عالمَ است

 .جهت سعادت اخروی استفاده نمودخداوند در عین بهره برداری،  حتی می توان از نعمت های "والاخره خیرٌ وابقی"

(در آنچه خدایت داده، سرایآخرت را بجوی و بهره خویش را از دنیا 2وابتع فیما اتاک الله من الدّارالاخره ولا تنس نصیبک من الدّنیا؛)" 

 ."فراموش مکن

 :پی نوشت ها

 .۱65( آیه 7بقره ) .1

 .، با تلخیص۱2، ص 6ی، پیام قرآن، جآیت الله مکارم شیراز .2

 .، چاپ بیروت۱75، ص 5بحارالانوار، ج .3

 .22و  ۱44( آیات 73مؤمنون ) .4

 .اعمال شب نیمه شعبان، مفاتیح الجنان .5

 .37( آیه 2اعراف ).6

 .22( آیه 78قصص ) .7

 برگرفته از سایت: پاسخگو

 جایگاه و آثار ایمان به معاد

 شناسی معاد ـ واژه

  :ه معاد در لغت در سه معنا به کار رفته استواژ
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 الف. معنای مصدری: یعنی عود و بازگشتن؛ 

 ب. اسم مکان: یعنی مکان بازگشتن؛ 

 .[1] ج. اسم زمان: یعنی زمان بازگشتن

  :فرمایدجا که میاژه در قرآن کریم یک بار به کار رفته است، آناین و

 .«[2] إ نَّ الَّذِی فَرضََ عَلَیْکَ القُْرْآنَ لَرادُّکَ إ لى مَعادٍ»

که مراد از آن یامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و مقصود از معاد در آن، مکان بازگشت است. لیکن درباره ایناین آیه شریفه مربوط به پ

چیست، میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. برخی از مفسران آن را به بازگشت پیامبر اکرم ـ صلیّ الله علیه و آله ـ به مکه تفسیر 

دهد که پس از هجرت از مکه به مدینه، پیروزمندانه به مکه بازخواهد گشت. برخی نیز آن را به یاند، یعنی خداوند به او وعده مکرده

 .[3] اندبازگشت به بهشت تفسیر کرده

های رود: یکی، به معنای عام؛ و دیگری: به معنای خاص. معنای عام آن همه بحثمعنا به کار می واژه معاد در اصطلاح متکلمان در دو

  .شود، و معنای خاص آن مربوط به خصوص سرای قیامت و آخرت استمربوط به عالم پس از مرگ را شامل می

 جایگاه معاد در شرایع آسمانی 

ترین اصل پس از توحید است که، پیامبران الهی مردم را به آن نی الهی، و مهمبیایمان به معاد و حیات اخروی یکی از اصول جهان

  :گونه یادآور شده استباره، ایناند قرآن کریم سخن حضرت نوح ـ علیه السلام ـ را به قوم خود در ایندعوت کرده

 .«[4] ر جکُُمْ إ خْراجاًوَ اللَّهُ أَنْبَتکَُمْ مِنَ الْأَرضْ  نَباتاً ثمَُّ یُعِیدُکمُْ فِیها وَ یُخْ»

ای از زمین بیرونتان گاه به گونهمیراند( آنگرداند )میای از زمین رویاند، سپس بار دیگر شما را به آن باز میخداوند شما را به گونه

  .(آورد )حیات اخرویمی

  :فرمایددر جای دیگر حضرت نوح ـ علیه السلام ـ قوم خود را از عذاب روز قیامت این چنین بیم داده و می

 .«[5] یا قَومْ  اعبُْدُوا اللَّهَ ما لکَُمْ مِنْ إ لهٍ غَیْرُهُ إ نِّی أَخافُ عَلَیکُْمْ عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ»

  .ای قوم من، خدا را که جز او معبودی به حق نیست بپرستید، من از عذاب روزی بزرگ بر شما ترسانم

دارد در ضمن ش بتها برحذر میکه قوم خود را به یکتاپرستی دعوت نموده، و از پرستنیز ابراهیم خلیل ـ علیه السلام ـ پس از آن

نماید. قرآن کریم دعوت او را چنین بازگو های الهی، بازگشت آنان به سوی خدا را، به آنان گوشزد میدعوت آنان به شکرگزاری نعمت

  :کرده است

 .«[6] اللَّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشکُْرُوا لَهُ إ لَیْهِ تُرْجَعُونَإ نَّ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُون  اللَّهِ لا یَمْلکُِونَ لَکمُْ ر زْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ »

روزی خواسته و او را پرستش کنید و  پرستید، مالک و مدبر روزی شما نیستند، پس از پیشگاه خدامبعودانی که غیر از خدا می

  :گردیدشکرگزار او باشید، به سوی او باز می

برای جلوگیری از تباهی در روی زمین، باید موسی را به قتل » :گفتچنین حضرت موسی ـ علیه السلام ـ در پاسخ فرعون که میهم

  :، فرمود«برسانم

 .«[7] مُتَکَبِّرٍ لا یُؤْمِنُ ب یَومْ  الْحِساب  إ نِّی عُذْتُ ب رَبِّی وَ رَبِّکُمْ مِنْ کُلِّ»

  .امآورد به خدا پناه آوردهمن از هر انسان متکبری که به روز حساب ایمان نمی

ر نخستین سخنان خود با مردم که برای اثبات پاکدامنی مادر خود ایراد نمود، حیات پس از مرگ نیز حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ د

  :را به آنان خاطر نشان کرد و فرمود

 .«[8] وَ السَّلامُ عَلیََّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا»

  .شوممیرم، و روزی که زنده و برانگیخته میاز جانب خداوند( سلامتی است بر من، روزی که به دنیا آمدم، و روزی که می)

 قرآن و جهان آخرت 

های آسمانی قرآن کریم تنها کتابی در میان کتاب» :(ای دارد، و به گفته علامه طباطبایی )رهمسئله معاد در قرآن کریم اهمیت ویژه

های گوناگون از آن یاد کرده، و بارها تذکر داده است که است که درباره روز رستاخیر به تفصیل سخن رانده، و در صدها مورد با نام

آیین اسلام خارج شده و سرنوشتی جز طراز با ایمان به خدا و یکی از اصول سه گانه اسلام است که منکر آن از ایمان به روز جزا هم

 «.[9] هلاکت ندارد

http://www.andisheqom.com/Files/kalam.php?idVeiw=5756&level=4&subid=5756#_ftn1
http://www.andisheqom.com/Files/kalam.php?idVeiw=5756&level=4&subid=5756#_ftn2
http://www.andisheqom.com/Files/kalam.php?idVeiw=5756&level=4&subid=5756#_ftn3
http://www.andisheqom.com/Files/kalam.php?idVeiw=5756&level=4&subid=5756#_ftn4
http://www.andisheqom.com/Files/kalam.php?idVeiw=5756&level=4&subid=5756#_ftn5
http://www.andisheqom.com/Files/kalam.php?idVeiw=5756&level=4&subid=5756#_ftn6
http://www.andisheqom.com/Files/kalam.php?idVeiw=5756&level=4&subid=5756#_ftn7
http://www.andisheqom.com/Files/kalam.php?idVeiw=5756&level=4&subid=5756#_ftn8
http://www.andisheqom.com/Files/kalam.php?idVeiw=5756&level=4&subid=5756#_ftn9
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است، « الیوم الآخر» هاقرآن کریم، در مورد عالم قیامت تعبیرات مختلفی دارد، و هر یک از این تعبیرها بابی از معرفت است، یکی از آن

  :آموزد کهاین تعبیر به ما می

  .شود: یکی، دوره آغاز و حیات دنیوی؛ و دیگری، دوره پایان و حیات اخرویاولاً: حیات انسان و جهان مجموعاً به دو دوره تقسیم می

اخروی است؛ زیرا حیات اخروی دوره نهایی سعادت انسان در گرو ایمان به معاد و فراهم نمودن ابزار و وسایل لازم برای حیات  :ثانیاً

حیات انسان، و حیات دنیوی دوره آغازین و به منزله مقدمه آن، و سعادتمندی حیات دنیوی در گرو سعادتمندی فرجام آن است، 

  :فرمایدکه میچنان

 .«[10] وَ الْآخِرَهُ خَیْرٌ وَ أَبقْى»

  :فرمایدو حدیث نبوی معروف که می

  .«الَدُّنیا مَزْر عَهُ الْآخِرَهِ»

 .[11] نیز بیانگر این مطلب است

 ار و نتایج ایمان به معاد آث

ایمان به معاد و حیات اخروی آثار شگرفی در زندگی فردی و اجتماعی انسان ـ به ویژه از جنبه روانی و تربیتی ـ دارد. در این درس 

  :شویمها را یادآور میبرخی از آن

 آرامش دل و تسکین خاطر  .1

دهند؛ از جهات مختلف گرفتار تشویش های دنیوی اهمیت میلذایذ و کامیابیافرادی که به جهان آخرت ایمان راسخ ندارند و فقط به 

  :گردندخاطر و اضطراب می

های مطلوب و دلخواهشان در اثر احساس شکست در برابر موانع طبیعی، قانونی و اجتماعی که سد راه آنان در رسیدن به کامیابی .1

  .باشدمی

  .پذیر نیستغیرطبیعی که از زندگی دنیوی انفکاک به خاطر مصایب و ناملایمات طبیعی و .2

  .باشداندیشه و تصور مرگ که در نظر آنان به منزله پایان مطلق حیات می .3

  :کند، زیرابرعکس، ایمان راسخ به جهان پس از مرگ همه عوامل یاد شده را خنثی می

باشد که مانع رسیدن انسان به جا مجاز میتمتعات مادی تا آن زندگی دنیوی جز مزرعه و کشتزاری برای حیات اخروی نیست، و :اولاً

  :سعادت ابدی نگردد

 .«[12] ما هذِهِ الْحَیاهُ الدُّنیْا إ لاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إ نَّ الدَّارَ الْآخِرَهَ لَه یَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ»

  :های اخروی بزرگی را به دنبال داردها به انگیزه به دست آوردن رضای الهی، پاداشثانیاً: تحمل شداید و ناگواری

ا إ لَیْهِ راج عُونَ أُولئکَِ عَلَیْه مْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّه مْ وَ رَحْمَهٌ وَ أُولئِکَ هُمُ وَ بَشِّر  الصَّاب ر ینَ الَّذِینَ إ ذا أَصابَتْهمُْ مُصِیبَهٌ قالُوا إ نَّا لِلَّهِ وَ إ نَّ»

 .«[13] المُْهْتَدُونَ

کند، از اقامه نماز، کمک به تابی میقراری و بیانسان طبیعتاً در برابر ناملایمات بی کهقرآن کریم در جای دیگر پس از بیان این

  :فرمایدایمان به جهان آخرت، و ترس از عذاب الهی، به عنوان عوامل آرامش بخش یاد کرده و می محرومان،

مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً. إ لاَّ الْمُصَلِّینَ الَّذِینَ همُْ عَلى صَلاتِه مْ دائِمُونَ. وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِه مْ  إ نَّ الْإ نسْانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إ ذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً. وَ إ ذا»

 .«[14] فقُِونَه مْ مُشْحَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِل  وَ الَْمحْرُوم . وَ الَّذِینَ یُصَدِّقُونَ ب یَوْم  الدِّین . وَ الَّذِینَ همُْ مِنْ عَذاب  رَبِّ

  :که علی ـ علیه السلام ـ فرمودهای به سوی جهان ابدی است، چنآنثالثاً: بر پایه ایمان به معاد، مرگ پایان حیات نیست، بلکه دریچه

 .«[15] اسُ اِنَّا وَ اِیَّاکمُْ خُلقِْنَا لِلْبقََاءِ لا لِلفَْنَاء، لَکِنَّکمُْ مِنْ دارٍ اِلی دارٍ تُنقَْلُونْاَیُّهاَ النَّ»

  .شویدایم نه برای فناء و نابودی، لیکن شما از سرایی به سرای دیگر منتقل میده شدهای مردم، ما و شما برای بقاء و پایداری آفری

 تقوی و پاکدامنی  .2

ها و کیفرهای الهی در سرای دیگر ایمان دارد، و بر این عقیده است که: فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ای که به جهان آخرت و پاداشفرد و جامعه

آورد، و اگر احیاناً به از گناه و پلیدی دوری گزیده و به فضیلت و پاکی روی می.[16] مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ وَ

از این رو، قرآن کریم یکی از صفات پرهیزکاران و هدایت  .کندکرده و به درگاه الهی استغفار می گناهی آلوده گردد، ابراز ندامت

  :فرمایدیافتگان را، ایمان راسخ به عالم آخرت دانسته و می
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 .«[17] وَ ب الْآخِرَهِ هُمْ یُوقِنُونَ»

بینند خواند، آنان را به توجه و تأمل در آنچه برای سرای دیگر تدارک میکه مؤمنان را به پرهیزکاری فرا میو در جای دیگر، پس از آن

  :فرمایدجا که میکند. آنسفارش نموده، و بار دیگر آنان را به پرهیزکاری دعوت می

 .«[18] نَنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتنَْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إ نَّ اللَّهَ خَب یرٌ ب ما تَعْمَلُویا أَیُّهَا الَّذِی»

  :شود که آنان یکسان نبوده و فقط بهشتیان رستگار خواهند بودو دوزخیان را یادآور می گاه وضعیت بهشتیانآن

 .«[19] لا یَسْتَو ی أَصْحابُ النَّار  وَ أَصْحابُ الْجَنَّهِ أَصْحابُ الْجَنَّهِ هُمُ الفْائِزُونَ»

 تعهد و احساس مسؤولیت  .3

تفاوت ها بیها و نابسامانیفردی که به روز بازپسین اعتقاد دارد، در برابر خدا و خلق احساس مسؤولیت نموده و در برخورد با تباهی

  .باشدنمی

 
  .المعاد یقال للعود، و للزمان الذی یعود فیه، و قد یکون للمکان الذین یعود الیه، مفردات راغب، ماده عود[1]  .

  .85قصص/ [2]  .

  .752، ص 4مجمع البیان، ج [3]  .

  .۱8ـ۱2نوح/ [4]  .

  .62اعراف/ [5]  .

  .۱2عنکبوت/ [6]  .

  .72غافر/ [7]  .

  .33مریم/ [8]  .

  .۱47طباطبایی، سید محمد حسین، شیعه در اسلام، ص [9]  .

  .۱2اعلی/ [10]  .

  .2ـ5ر.ک: زندگی جاوید یا حیات اخروی، ص [11]  .

  .54عنکبوت/ 1][2  .

  .۱65ـ۱62بقره/ [13]  .

  .72ـ۱2معارج/ [14] . 

  .۱72شیخ مفید، ارشاد، ص [15]  .

  .2ـ8زلزله، ][16  .

  .4بقره/ [17]  .

  .۱8 حشر/[18]  .

  .74حشر/ [19]  .

 برگرفته از سایت: اندیشه قم -عقاید استدلالی -علی ربانی گلپایگانی 

 

  راهكارهای تثبیت معادباورى

 م و آگاهی و عمل به آنعل.۱

ات های اعتقادی و فلسفی و نیز تفسیر آیمطالعه کتاب اعتقاد داشتن به معاد، در مرحله نخست باید به آن علم پیدا کرد. این علم با برای

ین علم گرچه که مشخص است، ا گونهآید، ولی همانامامان معصوم)ع( در این زمینه و افکار عقلی به دست می مربوط به معاد و روایات

 شناخت به مرحله یقین برسد. آنچه در ایمان به معاد مؤثر است، یقین و اعتقاد برای اثبات معاد لازم است، کافی نیست و باید این

های مربوط به شود و تنها با عمل به آموزهدرس حاصل نمی راستین پیدا کردن به معاد است و این باور و اعتقاد از راه آموزش و کلاس و
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دارى، گوش و چشم و زبان در روزه با این توضیح که اگر انسان نماز اول وقت را همراه با خضوع و خشوع بخواند و آید،عاد به دست میم

سازد،  نیز با بیداری در دل شب و انس گرفتن با مناجات و ادعیه، دل خود را نورانی و قلب و ضمیر خود را از غیر خدا حفظ کند و

 .دادهدیه خواهد  یقین را به قلبش

امام زمان)عج( ببیند و حرمت این  اطهار)ع( و از جملههمواره خود را در محضر پروردگار، پیامبر اکرم)ص(، ائمه اساس، انسان بایداینبر

 .شوندمعاد یقین و باور داشته باشند، هرگز از یاد خدا غافل نمی حضور را حفظ کند. در حقیقت، کسانی که به

ای زرد و کرد. پس از نماز، جوانی را دید که چهره با مردم به جماعت برگزاروزها پیامبر اکرم)ص( نماز صبح را در مسجد، از ر در یکی

جوان پرسید:  داشت. آشکار بود که شب گذشته را بدون خواب و استراحت گذرانده است. حضرت از آلودچشمانی خسته و خواب

زده شد و رسول گرامی اسلام از سخن جوان شگفت .صبح کردم در حال یقیناد:جوان پاسخ د« چگونه شب را صبح کردى؟»

ده خلایق بر پا ش بینم که عرش الهی برای حسابجوان گفت: گویی می« دارد. حقیقت یقین تو چیست؟ هر یقینی حقیقتی»فرمود:

های الهی بینم که در آن از نعمتهستم. گویی اهل بهشت را می اند و من نیز میان آناناست و مردم برای محاسبه گرد آمده

زنند و بینم که در آن معذبند و پیوسته فریاد میمی اند و اهل دوزخ راشناسند و بر سریرها تکیه زدهیکدیگر را به خوبی می برخوردارند،

 .های آتش دوزخ در گوشم استصدای مهیب زبانه خواهند و هنوزکمک می

نیز از پیامبر  سخنان آن جوان، به وی سفارش کرد این حالت و صفای دل را حفظ کند. آن جوان م)ص( پس از شنیدنرسول اکر

کرد و طولی نکشید که آن جوان در جنگ با کفار به شهادت  خواست دعا کند تا شهادت نصیبش شود. پیامبر اعظم)ص( نیز دعا

 [۱رسید.]

 محافظت از نفس خود.7

اند که در اینجا به معاقبه و معاتبه دستور داده روسلوک برای حفاظت از نفس خود به مشارطه، مراقبه، محاسبه،اخلاق و سی علمای

 :پردازیمتوضیح آن می

فرایض، اندکی بنشینیم و با نفس خویش شرط  خیزیم، پس از ادای نوافل ودم که از خواب برمیآن است که هنگام سپیده مشارطه

روز قیامت و  فرسایهای طاقتآمدهای آن را به یاد آوریم و به حسرت پس از مرگ و عذابپی که مرگ وببندیم، به این صورت 

با تمام اعضای بدن خویش به ویژه چشم و گوش و زبان شرط کنیم  گرزهای آتشین دوزخ که نتیجه اعمال بد و گناه است، بیندیشیم و

 .ادت اخروی برسیمدر مسیر الهی قرار گیریم تا به سع که گناه نکنیم و

اساس در تمام طول روز مراقب  مراقبه آن است که انسان یقین پیدا کند خداوند مراقب اعمال اوست. بر همین مرحله بعدى، یعنی

 باشد و به نفس خود تذکر دهد که دنیا چند روزی بیش نیست و جهان آخرت، ماندنی های درونی خویشاعمال و رفتار و گفتار و نیت

 .است

ای که گویا در روز قیامت در محضر الهی گونهمحاسبه کنیم، به به آن است که در پایان روز و هنگام شب، اعمال و رفتار خود رامحاس

 .را از قلم نیندازیم تک بسنجیم و بکوشیم هیچ کاریها را تکها و بدیشویم. در محاسبه، خوبیمی رسیحساب

 از ما سر زده بود، نفس خود را سرزنش کنیم و مشارطه را به او یادآور شویم و ه، گناهیمعاتبه به این معناست که اگر پس از محاسب

قدر این معاتبه و ملامت را ادامه پا گذاشتیم و آن خود را سرزنش کنیم که چرا طغیان کردیم و پیمان شکستیم و حدود الهی را زیر

یعنی برای هر یک از گناهان  نفس نتیجه نداشت، او را معاقبه کنیم؛ از قلبمان زدوده شود. سپس اگر عتاب دهیم تا آثار سوء معصیت

ند روز چ ایم، با خود پیمان ببندیم چند روز از سخنان غیرضروری خودداری کنیم یاکرده عقوبتی در نظر گیریم. برای مثال، اگر غیبتی

به خود مغرور نشویم و نفس خود را سرزنش کنیم و با بودیم،  روزه بگیریم. همچنین اگر پس از محاسبه، فقط کارهای نیک انجام داده

 .آیدنمی شمارهای الهی چنان حقیر است که چیزی بهکار نیک در مقابل الطاف و نعمت خود بگوییم این

 .شود هامان ریشه بگیرد و شکوفاامید است با عمل به موارد یاد شده، دری از عالم معنا بر دلمان باز شود و ایمان به معاد در قلب

 های انسانی و طبیعىهایی محسوس از مرگ و زندگی دوباره در پدیدهتوجه و دقت در نمونه .3

 خواب

صراحت بیان شده است که مرگ و خواب از یک  مسئله خواب است. در قرآن کریم بااز اموری که شباهت بسیاری به مرگ دارد، یکی

 :وانیمخای میدر آیه کهجنس هستند و یک حکم دارند، چنان

وَ یُرْسِلُ اْلأُخْرى إ لى أَجَلٍ مُسَمًّى إ نَّ فی  الّتی لمَْ تَمُتْ فی منَامِها فَیُمْسکُِ الّتی قَضى عَلَیْهَا الْمَوْتَ اللّهُ یَتَوَفىّ اْلأَنفُْسَ حینَ مَوْتِها وَ
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 (:لقَِوْمٍ یَتفَکَّرُونَ. )زمر ذلکَِ َلآیاتٍ

آن  کند.[ پسستاند و نیز روحی را که در هنگام خواب نمرده است، ]قبض میباز می مامیخدا روح مردم را هنگام مرگشان به ت

ها[ را تا هنگامی معین ]به سوی زندگی دنیا[ باز پس نفس] دارد و آن دیگر]نفسى[ که مرگ را بر او واجب کرده است، نگاه می

  .هایی ]از قدرت خدا[ استنشانهاندیشند،در این ]امر[ برای مردمی که می شک،فرستد. بیمی

ولی جان آن که را اجلش رسیده است، نگاه  گیرد،این آیه شریفه، خداوند هم در حال مرگ و هم در حال خواب، جان را می براساس

 .گردانداست، هنگام بیداری به او باز می که را اجلش نرسیدهدارد و جان آنمی

عبارت دیگر  خواب همیشگى. مرگ خوابی است سنگین و خواب، مرگی است سبک! بهاست و مرگ،  بنابراین، خواب، مرگ چند ساعته

شود، ولی در حال مرگ، به خوابی طولانی سپس بیدار می کند وهای موقت و کوتاهی میتوان گفت انسان در حال حیات، خوابمی

  .شودبیدار و زنده می رود و پس از آنمی

 :حقیقت مرگ چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودنقل است از امام جواد)ع( پرسیدند:

شود، است و انسان از این خواب بیدار نمی آید، با این تفاوت که مدتش طولانیهمین خوابی است که هر شب به سراغ شما می مرگ

 .مگر در روز قیامت

شوند، چگونه ها مضطرب میانواع وحشت آید، شادمان یا بهه وصف نمیبینند و در آن حال به انواع شادی که بخواب می افرادی که

انسان  گونه است مرگ و احوالی که در آن حال برایوحشت و اضطراب آنها در خواب؟ همین است حال سرور و شادمانی آنها یا حال

 [7آید. پس آماده مرگ شوید!]پیش می

 تدبر در طبیعت

 هاست و امکان زندگی دوبارهرستاخیز انسان زان و باز رویش دوباره آن، نمونه مناسبی برای معاد وو شکوفایی طبیعت و خ بهار و سبزی

  :از هایی از این موضوع بیان شده است که برخی از آنها عبارتندقرآن کریم نمونه کند. دررا در ذهن انسان تداعی می

ند کآید و نمو میفرستیم، به حرکت درمیباران بر آن فرو می که آببینى، ولی هنگامی خشک و مرده میزمین را ]در فصل زمستان[ 

 (6رویاند. )حج: گیاهان زیبا می و از هر نوع

راندیم و آن  سوی سرزمینی مردهانگیزند و ]ما[ آن را بهکند، پس ]بادها[ ابری را برمیمی و خدا همان کسی است که بادها را روانه

 (2چنین است. )فاطر:  مرگش زندگی بخشیدیم، رستاخیز نیززمین را بدان ]وسیله[، پس از 

 (2شوید. )روم: گونه شما نیز روز قیامت از ]گورها[ بیرون آورده میبخشد و به همینزمین را پس از مردنش حیات می

ول زند. رسرا مثال میطبیعت پس از ریزش باران  آیات بیان شده، خداوند برای فهماندن رستاخیز به انسان، شکوفایی و سرسبزی در

دیدید، بسیار از زنده شدن خودتان ]در روز قیامت[ یاد  رَأَیْتمُْ الْرَّبیعَ فاکْثِرُوا ذکْرَ النُشُور؛ هرگاه فصل بهار را إذا»فرماید: خدا)ص( نیز می

 [3«.]کنید

دایی که بیابان مرده را لباس سبز خ یابد،اندیشیدن در رویش گیاهان و دگرگونی طبیعت در فصل بهار و خزان درمی انسان با

خداوند مردگان را  زنده کند. نقل است یکی از اصحاب رسول خدا)ص( از آن حضرت پرسید: چگونه تواند انسان را دوبارهمیپوشاند،می

و سپس ]بار ای که خشک و مرده باشد آیا از سرزمینی عبور کرده» :کند و نمونه آن در جهان آفرینش چیست؟ حضرت فرمودزنده می

گونه خداوند این»بله. پیامبر فرمود:  :آن مرد عرض کرد« که از خرّمی به جنبش درآمده است؟آنجا عبور کنى، در حالی دیگر[ از

 [4«.]کندها را زنده میمرده

 ریزاین بهار نو ز بعد برگ

 هست برهان بر وجود رستخیز

 در بهاران سرّها پیدا شود

 ین، رسوا شودهر چه خورده است این زم

 دقت در زندگی موجودات

انگیز در زندگی موجودات از جمله تحول شگفت های جهان آفرینش که مثال بسیار مناسبی برای عوالم مردن است، تغییر وشگفتی از

وست خواب و پ شدن از خوابد و پس از بلندآید، چندین بار میابریشم پس از اینکه از تخم بیرون می دگردیسی کرم ابریشم است. کرم

 اخلروز دکامل شد، این حشره به مدت بیستکه پیلهسازد. هنگامیمانند قبر می ایرسد و برای خود پیلهانداختن، به مرحله بلوغ می
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شود شود، کرم به صورت دانه لوبیای سوخته دیده می کرم قبلی نیست و اگر پیله شکافته خوابد و در این مرحله، دیگر شکل آنآن می

ای است با دو بال بزرگ و پروانه کهشود، درحالیکم زنده و از پیله خود خارج میمرده نیست تا اینکه کم چیزی جز یک موجود جامدو 

به  های این پروانه چنان ظریف و لطیف شده است که اگر کسی با دست خودبدن و بال .تر و دو چشم روشن و درخشاندو بال کوچک

 .های پروانه بر روی دست او خواهد نشستبال آن اشاره کند، گرد لطیف

او میان قبر و زندگی دوباره او بسیار شبیه  کرم ابریشم و تبدیل شدن وی به پروانه، به دوران زندگی و مرگ انسان و خفتن دگردیسی

اوست، حضور  نفس بدنی مادی دارد، در قیامت به صورت و شکل دیگر که همان صورت حقیقی است. انسان که در این دنیای خاکی

گونه که رسد و زمان فرا رسیدن قیامت انسان بیشتر است. همانمی یابد، با این تفاوت که قیامت کرم ابریشم پس از بیست روز فرامی

 [6کند.]را آغاز می شود و حیات دوبارهمیرد و زنده میانسان نیز میشود، خوابد و بیدار میمی کرم ابریشم

 دیگر موارد

 :دیگری نیز در باور داشتن مرگ و یادآوری آن و پند گرفتن از آن مؤثر و سودمند است، مواردی چونموارد 

که ما را از خانه عمل به خانه پاداش و جزا منتقل  ویژه در خلوت؛ باید به این نکته توجه کرد که مرگ، پلی استدرباره مرگ به اندیشه

به  مرگ، آغازی برای رسیدن ر آفریده نشده، بلکه آفرینش او برای زندگانی ابدی است کهدنیای فانی و زودگذ کند و انسان برای اینمی

 .آن زندگی است

هایی مانند ما در این انسان های متلاشی شده؛ اندیشیدن به این نکته که روزگاریقبرهای قدیمی و سنگ زیارت اهل قبور و تماشای

  .اثرگذار است اند و هیچ یادی از آنان نیست، در ایمان به معاد و مرگها خوابیدهگورستان کردند و اکنون همه در ایندنیا زندگی می

یادآوری این حقیقت که روزی ما نیز بر دوش آشنایان و بستگان تشییع و به  شرکت در تشییع جنازه و تدفین اهل ایمان؛ این کار به

است که درباره مرگ و قیامت است و نیز مطالعه  لاوت و تدبر در آیاتیبسیار مؤثر است. از دیگر موارد، تسپرده خواهیم شد، گور

  .معصومین)ع( در این زمینه وارد شده است هایی که از ائمهروایت

ثری در نیز عامل مؤاست، ترتر و گستردهای برای ورود به جهانی بزرگنابودی نیست، بلکه دریچه توجه به این نکته که مرگ نیستی و

 ایمان و عمل صالح سپری کند، جایگاهش بهشت خواهد بود و مرگ، وی را به این گ است. بر این باور، هرکه این دنیا را بایادآوری مر

 .مرگ، او را به این عذاب دردناک خواهد رساند که در دنیا بدکردار باشد، جایگاه او دوزخ است وسعادت ابدی خواهد رساند و آن

 .ه نوشته شده است و وصیت کردن نیز از دیگر عوامل سودمند و اثرگذار در یادآوری مرگ استبارهایی که دراینمطالعه کتاب

 :گونه برشمرده استآمدهای یاد مرگ را اینامیرمؤمنان، علی)ع(، پی

منع به خدا سوگند! یاد مرگ مرا از هزل و بیهودگی »شود: های دنیوی مییاد مرگ سبب بازداشتن انسان از بیهودگی و بازی .۱

 [5«.]کندمی

ها و از بین برنده کننده شهوتها، تیرهلذت زنندههان! ]مرگ[ برهم»مرگ مانع انجام دادن کارهای زشت و نارواست:  اندیشه.7

 [2«.]ورزیدکارهای زشت شتاب میگاه که ]در انجام[آن آرزوهاست. آن را به یاد آرید،

 [8«.]که مرگ را چشم داشت، در کارهای نیک پای پیش گذاشتآن: »شودیاد مرگ موجب انجام دادن اعمال نیک می .3

آن که مرگ را بسیار یاد کند، از دنیا به اندکی خشنود »شود: خشنودی از آن میرغبتی به دنیا و نایادآوردن مرگ سبب بی .4

 [2«.]شویمی

حال آنکه سخت مایه عبرتند... مردگان تهی است، ایپنداشتند که جخ»آموزی است: اندیشه در مرگ و سرانجام مردگان مایه عبرت .6

 [۱4«.]باشند، بهتر است تا مایه فخر و بزرگواری . ]مردگانشان[ مایه پند

 های معصومان)ع( در تبیین معادباورىتوجه به شیوه .4

د مرگ و حقیقت آن و نیز رو، در مورازاین .و سرنوشت آدمی پس از مرگ، از دیرباز فکر انسان را به خود مشغول کرده است مرگ

 .های گوناگونی مطرح شده استاندیشه سرنوشت انسان پس از مرگ،

دهد. معصومان)ع( برای تفاوت دارد، ادامه می پس از مرگ نیز زنده است، ولی زندگی خود را در جهان دیگری که با این جهان بلکه

  :ها عبارتند ازروش کردند که اینگوناگونی استفاده می هایتفهیم این معنا از روش

 الف( استفاده از تشبیه و تمثیل
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کردند؛ زیرا در قالب تمثیل و تشبیه، می برای تفهیم و تبیین مفهوم معاد به مخاطبان خود از تمثیل و تشبیه استفاده (معصومان)ع

را به مرحله  رت علی)ع( این جهانکه امری غیرمحسوس است، به مخاطب فهماند. برای مثال حض توان این مطلب راتر میبهتر و آسان

بدانید شما در مرحله کار هستید که »تشبیه کرده و فرموده است:  رسی و گرفتن نتیجهکار و عمل و جهان آخرت را به مرحله حساب

 [۱۱«.]کار پذیرفته نیست شوید که در آن،ای در کار نیست و به زودی به مرحله محاسبه وارد میمحاسبه در آن،

 که فردی از خویشان آنان مرده بود. امام توقف کرد و به آنان تسلیت گفت. سپس قل است امام صادق)ع( نیز بر قومی گذشتهمچنین ن

ند: گفت« رفت؟کسی که مرده است، به مسافرت می آیا»گاه پرسید: آن« از مرگ گریزی نیست و مرگ به شما اختصاص ندارد.»فرمود: 

 [۱7«.]رویداو می سویآید یا شما بهسوی شما میهای وی بشمارید! یا او بهکی از مسافرتنیز ی این را» آرى. حضرت فرمود: 

 مسافرتی که همه دیر یا زود باید برای رفتن به آن آمادهتشبیه کرده است، در این روایت، امام صادق)ع( مرگ و معاد را به مسافرت

کاشته شده در این دنیا تشبیه شده است. از دیدگاه  فصل درو محصولات های دیگری جهان آخرت و معاد، بهشوند. همچنین در روایت

ها، کشتزار آخرت است. در این روایت کارند. دنیاای است که بندگان در آن تلخ و شیرین و خوب و بد میمزرعه معصومان )ع(، دنیا

زمینه را برای فهم  ا و آسان به مخاطبان انتقال داده وزیبا مفهوم مرگ و معاد را به صورتی زیب هایها و تشبیهمعصومان)ع(، با تمثیل

 .اندآن آماده کرده

 ب( اهتمام به رفع شبهات

کردند. معصومان)ع( باره مطرح میمسائلی را در این آمدند ومعاد به سبب شبهاتی که درباره معاد داشتند، نزد معصومان)ع( می منکران

کردند. برای نمونه نقل شده است روزی می دادند و با ادله قابل فهم، آن را برطرفپاسخ می شبهات، با رویی گشاده در رویارویی با این

رو به پیامبر  ای در دست داشت. سپس آن استخوان را خرد کرد وکه استخوان پوسیدهآمد، درحالی (ابیّ بن خلف نزد پیامبر اکرم)ص

[ در پاسخ شبهه ابیّ بن خلف این آیه نازل ۱3شویم؟!]محشور می ایم،کرد و گفت: ای محمد! در صورتی که ما استخوان و پودر شده

اول او را آفرید و او به هر نوع  کند که برای بارو متلاشی شده را همان کسی زنده میبگو آن استخوان پوسیده !ای محمد»شد: 

 (22)یس: «. ناستآفرینشی دا

واند تها و زمین را آفریده است، نمیآسمان آیا کسی که»آورد: قرآن نیز خداوند در برابر این شبهات دلایل روشنگری می در آیات دیگر

رباره آیه صادق)ع( دامام ( همچنین نقل است ابن ابی العوجاء از8۱)یس: « قیامت[ را دوباره بیافریند؟ ها در روزمثل آنان ]یعنی انسان

 های دیگر(، پرسید: گناه پوست65)نساء: « کنیم تا سختی عذاب را بچشندمی های دیگری تبدیلهاشان بسوزد، به پوستهرگاه پوست»

ابن ابی العوجاء گفت: « ها هستند.آنهایند، همان پوست ها در عین حال که غیروای بر تو! این پوست»چیست؟ امام صادق)ع( فرمود: 

بشکند، سپس آن را ]گِل کند  ای که خشتی راآیا مردی را دیده»های این جهانی بزن! حضرت فرمود: از پدیده مطلب مثالیبرای این 

 [۱4«.]خشت همان خشت اول است و در عین حال با آن تفاوت دارد ]و خشتی دیگر درست کند[؟! اینو[ در قالب بریزد 

 [۱6ج( اثبات معاد از راه استدلال عقلی و منطقى]

رو، پس از اثبات وقوع معاد، اثبات آن است. ازاین پیش از این گفتیم مانع عمده پذیرش و ایمان به معاد، تردید در امکان وقوع کهچنان

که خداوند در سوره مؤمنون است، چنان فراوانی نیاز ندارد. با وجود این، گاه برای اثبات معاد نیز استدلال شده و ایمان به آن به تلاش

 (۱۱6 :)مؤمنون«. سوی خدا باز خواهند گشتناچار بهبیهوده نیافریده است و همه به خداوند متعال، جهان را»فرماید: می

مثال، روایت شده است روزی شخصی نزد رسول اکرم)ص( آمد و  اند. برایمعصومان)ع( نیز در مواردی برای اثبات معاد استدلال کرده

آب و علف است و که خشک و بیدرحالی آیا زمین را»کند؟ پیامبر فرمود: نه مردگان را زنده میخداوند چگو !پرسید: ای رسول خدا

 [۱5«.]گونه استرستاخیز نیز همین»آرى. پیامبر فرمود: اى؟ گفت: است، دیده که سرسبز شدهسپس همان زمین را در حالی

خبر داده شده است. پیامبر اکرم)ص( خطاب به فرزندان  از وقوع قیامت موارد بسیارى، در سیره معصومان)ع( با تأکید یا بدون تأکید، در

 :فرمایدعبدالمطلب می

ه گونه کمیرید، همانحق برانگیخت! به حتم می که مرا بهگوید. سوگند به آنقراول لشکر دروغ نمیفرزندان عبدالمطلب! پیش ای

  [۱2شوید.]گونه که بیدار میهمانشوید،برانگیخته می خیزید وشک برمیخوابید و بیمی

  [۱8«.]اى، نه برای دنیاای فرزندم! بدان که برای سرای دیگر آفریده شده»فرماید: امام علی)ع( نیز در وصیتش به امام حسن)ع( می

حتمی آن خبر کردند و گاه از وقوع استدلال می سیره معصومان)ع( در اثبات معاد گوناگون بوده است؛ گاه برای اثبات آن بنابراین

بزرگواران در مواقعی که مخاطب  استدلال بهره گیرند. شاید یکی از دلایل این تنوع، تفاوت مخاطبان است. آن دادند، بدون آنکه ازمی
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الذهن است، از خالی اند، ولی در جایی که مخاطب در معاد تردیدی ندارد یااستدلال کرده در اصل معاد تردید دارد، برای اثبات معاد

 .اند، بدون آنکه استدلالی بیاورندوقوع معاد خبر داده

 [۱2های آن]توصیف معاد و ویژگی (د

شود، چه افرادی در نعمت و رفاه و رسی میحساب هایی دارد، چگونهمعاد و قیامت و اینکه زندگی انسان در آنجا چه ویژگی چگونگی

ی رسنامعلوم است و امکان دست هااست و مسائلی مانند آن، برای انسان هستند، نظام حاکم بر آنجا چگونه چه کسانی در شدت و عذاب

بیان  رو، معصومان)ع( این مسائل را به دقت توصیف و جزئیات آن را برای مردمازاین .به این اطلاعات جز از راه وحی وجود ندارد

ای ه است؛ زیرا اثبات امکان و قطعیت معاد، مقدمهشدپرداخته اند. حتی به این بخش، بیش از بخش اثبات امکان و قطعیت معادکرده

اعمال و رفتار انسان در این دنیا با  شدن با زندگی اخروی و احوال مردم در آن دنیا و نحوه محاسبه اعمال و ارتباط است برای آشنا

 و ش از بحث امکان معادبایست به توصیف معاد که هدف اصلی است، بیمعصومان)ع( می سرنوشت وی در دنیای دیگر. بدیهی است

 .اثبات آن بپردازند

ا و شود و آنان را به تجدید نظر در رفتارشانموجب تقویت ایمان آنان به معاد می افزون بر این، آنچه بیشتر در مردم اثرگذار است و

 .دارد، همان آشنایی با چگونگی زندگی اخروی استمی

 [74خرت]ه( ایجاد ارتباط اعمال دنیا با سرنوشت فرد در آ

دنیوی با وضعیت فرد در قیامت را به صورت موردی  موارد جالب توجه در سیره معصومان)ع( این است که آنان رابطه برخی اعمال از

« چیزهای عجیبی دیدم. در خواب»نمونه، روایت شده است: روزی رسول خدا)ص( به اصحاب خود فرمود:  اند. برایروشن و بیان کرده

 مردی از مسلمانان را دیدم که عذاب قبر او را فرا گرفته بود. وضویش آمد و» :رسول الله! چه دیدید؟ پیامبر فرمود اصحاب پرسیدند: یا

بودند که نمازش آمد و مانع فرشتگان عذاب کرده ها را دیدم که فرشتگان عذاب او را احاطهمانع عذابش شد و مردی از مسلمان

  .این ارتباط تأثیر بسیاری بر شکل دادن به رفتار انسان و اصلاح آن دارد [ در حقیقت، روشن شدن7۱«]شد.

 و( یادآوری معاد و تکرار آن

ها در آن جهان بارها اشاره شده است. خداوند انسان قرآن و سیره معصومان)ع(، به مسئله معاد و زندگی پس از مرگ و نیز وضعیت در

 :اشاره کرده است. برخی از این آیات عبارتند ازکریم به این مسئله  در آیات بسیاری از قرآن

شفاعتی پذیرفته، و نه به جای وی بدلی  کنند، و نه از اوکس چیزی ]از عذاب خدا[ را از کسی دفع نمیاز روزی که هیچ بترسید»

 (48بقره: ) .«شود و نه یاری خواهند شدگرفته می

دست آورده، تمام داده شود، و آنان مورد هر کس ]پاداش[ آنچه به سپس به شوید،سوی خدا بازگردانده میبترسید از روزی که به»

 (78۱)بقره: «. گیرندنمی ستم قرار

 (7و  ۱)واقعه: «. آن واقعه چون وقوع یابد، [که] در وقوع آن دروغی نیست»

 :از پیامبر اکرم)ص( نیز نقل شده است

فرزندانی دارند. فرزند آخرت باشید و فرزند  ست و هر یک از دنیا و آخرتدر حال کوچ کردن و آخرت، در حال رو آوردن به شما دنیا

 [77به آخرت راغب شوید!] میل ودنیا نباشید، به دنیا بی

 :فرمایدآن حضرت در کلامی دیگر می

و بارتان را  توشه بردارید که سفر دور است مسلمانان! آماده شوید که قضیه جدی است، آماده شوید که کوچ نزدیک است، زاد و ای

 [73پیش دارید!] های سختی درسبک کنید که گردنه

 خدا و روز قیامت را به آنان یادآوری»گونه سفارش کرد: فرستاد، به وی اینمی افزون بر این، پیامبر وقتی معاذ بن جبل را به یمن

 [74«]کن!

  :فرمایدای میحضرت علی)ع( نیز در خطبه

هند؛ دآن اساس به شما کیفر و پاداش می کنند و برشوید، اعمال شما را محاسبه میگ برانگیخته میمیرید و پس از مرمی بدانید که

 [76مبادا دنیا شما را بفریبد.]

  :فرمایدو در کلامی دیگر می

 [75و عُدّه آماده کنید.]از آن بپرهیزید و برای آن عِدهای بندگان خدا! از مرگ گریزی نیست. پیش از اینکه واقع شود،
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 [72ز( توجه به عوامل عاطفی در ایمان به معاد]

است. چه بسا افرادی که درباره موضوعی شناخت  بر عقل و شناخت، عواطف و احساسات انسان نیز در چگونگی رفتار انسان مؤثر علاوه

گیرند و حق را انکار نادیده می ست،حقیقت دارد، ولی آن را فقط به این دلیل که با منافع آنان ناسازگار ا دانند آن موضوعدارند و می

ه کردند گایادآوری می کردند: نخست آنکه به آنانرویارویی با این افراد به دو گونه برخورد می کنند. آیات قرآن و معصومان)ع( درمی

رفتار و  شود. چه بسا همین یادآوری موجب شود فرد دروی می گیری نادرستبرخی از عواطف و احساسات انسان موجب موضع

ر فهماندند که انکاکردند و به او میمی آمدهای انکار معاد را برای چنین فردی بازگوخود تجدید نظر کند. دوم آنکه پی هایگیریموضع

 نمبادا در برابر آ ناچار در رفتار خود تجدید نظر کند تاکمکی به او نخواهد کرد و وی باید به  ای که وقوع آن حتمی است، هیچواقعه

 :فرمایدپرسد قیامت چه زمانی است، میمی گیر شود. خداوند به فردی که منکر معاد است وواقعه غافل

گوید امروز راه فرار می جا جمع شوند، انساننور گردد و خورشید و ماه یکبه گردش درآید و ماه بی ها از وحشتدر آن هنگام که چشم

 (۱۱ 5کجاست؟ هرگز راه فراری نیست. )قیامت: 

این انکار مشکلی را حل نخواهد کرد و وی  کند کهدر این آیات، در پاسخ کسی که منکر معاد است، به این موضوع اشاره می خداوند

 .شده است شود چه اشتباه بزرگی مرتکببه دنبال گریزگاهی گشت و آن را نیافت، متوجه می رو شد وگاه که با قیامت روبهآن

 (عاد در رفتار و کردار معصومان)عح( ظهور آثار ایمان به م

معاد در رفتار و کردار خود آنان است. اعتقاد امامان  از موارد اثرگذار در سیره تربیتی معصومان)ع(، ظهور و بروز آثار ایمان به یکی

شد، پیدا میآنان  شد، تغییراتی در حالت چهره و رفتارقوی بود که چون بحث معاد و عذاب مطرح می معصوم)ع( به معاد چنان

  .ای که گویی هم اینک قیامت برپا شده استگونهبه

 :گویدجابر بن عبدالله می

قیامت »فرمود: شد و میکرد، صدایش بلند و صورتش سرخ میوقتی پیامبر اکرم)ص( در خطبه روز جمعه بحث قیامت را مطرح می

 [78«.]حتمی است

را هفت در است و از هر دری بخشی معین از  گاه همه آنان است. دوزخوزخ، وعدهو د»روایت شده است چون این آیه نازل شد  همچنین

بود، موجب  هایش برای مردم سندپیامبر به شدت گریست. دیدن این حالت از پیامبری که گفته ،«(44شوند[ )حجر: آنان ]وارد می

 [72تر گردد.]شد ایمان و اعتقاد آنان به معاد قویمی

 :پی نوشت ها

  .۱4و  ۱3صص ،7، چ ۱322حمدتقی فلسفى، معاد از نظر جسم و روح، تهران، نشر فرهنگ اسلامى، م .[۱]

  .۱22، ص 7ترجمه معانی الاخبار، ج  .[7]

  . 53معاد، ص  .[3]

  .۱27، ص ۱8، ج ۱4، چ ۱324ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه،  .[4]

  .۱2۱ ۱65، صص ۱ه . ق، چ  ۱447هرانى، معادشناسى، نشر حکمت، نک: سید محمدحسین حسینی ت .[6]

  . 84.، خطبه 55، ص ۱4، چ ۱328البلاغه، ترجمه: سیدجعفر شهیدى، تهران، نشر علمی و فرهنگى، نهج .[5]

  .۱44، ص 22همان، خطبه  .[2]

  .3۱، ش 354همان، کلمات قصار، ص  .[8]

  .342، ش 473همان، کلمات قصار، ص  .[2]

  .767، ص 774همان، خطبه،  .[۱4]

، ۱384رضا اعرافى، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، علی :محمد داودى، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت)ع( )تربیت دینی(، زیر نظر .[۱۱]

  .24و  82، صص 7ج 

  .همان .[۱7]

  .۱8، ح 47، ص 2بحارالانوار، ج  .[۱3]

  .32همان، ص  .[۱4]

  .25و  26، صص 7بیت)ع(، ج ی پیامبر و اهلسیره تربیت .[۱6]
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  .25همان، ص  .[۱5]

  .3۱، نامه 343البلاغه، ص ترجمه نهج .[۱2]

  .42، ص 2بحارالانوار، ج  .[۱8]

  .22و  28، صص 7سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت)ع(، ج  .[۱2]

  .22همان، ص  .[74]

  .724، ص 2بحارالانوار، ج  .[7۱]

  .۱3، روایت ۱۱2، ص 22همان، ج  .[77]

  .33، روایت  885همان، ص  .[73]

  .33، روایت ۱72، ص 24همان، ج  .[74]

  .324، ص 24همان، ج  .[76]

  .۱37، ص 5همان، ج  .[75]

  .۱4۱، ص 7بیت)ع(، جسیره تربیتی پیامبر و اهل .[72]

  .۱77، ص 22بحارالانوار، ج  .[78]

  .۱28، ص 6بحارالانوار، ج  .[72]

 رگرفته از سایت: سبطینب

  مرگ

 

  هر كه را خوابگه آخر مشتى خاک است ،

  گو چه حاجت كه به افلاک كشى ایوان را

 (حافظ)

روز قیامت را باور ندارند بر این پندار هستند که  مرگ انسان ها دو اندیشه وجود دارد: آنان که زنده شدن مردگان و فرا رسیدن درباره

ماند، و آنچه باقى مى ماند  فرا رسیدن آن، جان و روح انسان نیز مى میرد و اثرى از حقیقت او باقى نمى مرگ پایان زندگى بوده و با

 :وده استخاک تبدیل مى گردد، چنانکه خیام نیشابورى سر جسم بى جان خواهد بود که با گذشت زمان به مشتى

  مرغى دیدم نشسته بر باره طوس

  در پیش نهاده كله كیكاووس

 با كله همى گفت كه افسوس افسوس

  كو بانگ جرس ها و كجا ناله كوس

***  

  در كارگه كوزه گرى رفتم دوش

  دیدم دو هزار كوزه گویا و خموش

  ناگاه یكى كوزه بر آورد خروش

 كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش

تبدیل به زندگى و کوچیدن انسان از زندگى تنگ و  ابر: اندیشه اى دیگر از گذشته اى بسیار دور وجود داشته است که مرگ رابر در

 .است پر از نعمت اخروى مى داند، که در این باره در مقدمه کتاب اشاره اى شده محدود و موقت به زندگى جاوید

نهج البلاغه، مرگ را نوعى دگرگونى و تکامل زندگى دانسته، و  ل اسلامى همانند قرآن وادیان توحیدى به ویژه آیین اسلام و منابع اصی

دارند که انسان ها را به مسأله مرگ توجه  واسطه اى میان زندگى دنیا و زندگى آخرت به شمار آورده اند، و تلاش فراوان آن را برزخ و

دنبال نموده و به تزکیه  د. و در این راستا هدف مهم تربیتى و اخلاقى را نیزاز درون آنان بزداین بیشترى داده، و حالت غفلت از آن را
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 :فرمود انسان ها مى پردازند. على علیه السلام در این باره

لیس یغفلکم، و طمعکم فیمن لیس یمهلکم! فکفى واعظا بموتى  و أوصیکم بذکر الموت و اقلال الغفله عنه، و کیف غفلتکم عما -۱

للدنیا عمارا، و کان الاخره لم تزل لهم دارا،  الى قبور هم غیر راکبین، وأنزلوا فیها غیر نازلین، و کانهم لم یکونوا واعاینتموهم، حمل

 لا عن قبیح یستطیعون انتقالا و لا فى أطنوا ما کانوا یوحشون، و اشتغلوا بما فارقوا، و أضاعوا ما الیه انتقلوا، أوحشوا ما کانوا یوطنون، و

 [ .۱88، صبحى، خ 734فغرتهم، و وثقوا بها فصرعتهم. ] نهج، فیض، خ  عون ازدیادا، أنشوا بالدنیاحسن یستطی

غافل مى گردید از چیزى که شما غافل  به یادآورى مرگ و کاهش دادن غفلت و بى خبرى از آن سفارش مى کنم و چگونه شما را

د دیده ای دهد؟! براى پند گرفتن شما، دیدن مرگ کسانى که آنان راکه شما را مهلت نمى  نیست، و چگونه آز مى ورزید در کسى مرگ

گونه اى که گویا آنان از آباد کنندگان دنیا نبوده اند و گویا که  بس است، آنان بدون اینکه خود بخواهند بر آن گورها فرود آمدند، به

وحشت بیرون رفتند، و در آخرتى که از آن  بودند باازل سراى آنان بوده است، از دنیایى که آن را براى خود وطن گرفته  آخرت از

اند، و  گردیده اند تباه ساخته دنیایى که از آن جدا شدند دل بسته بودند و جایگاهى را که به آن منتقل گریزان بودند وطن گرفتند و به

دنیا نیز  بسته بودند، را دارا هستند، به دنیا دلناپسندى را دارند، و نه توانایى افزودن کار نیکى  اکنون نه توانایى انتقال از عمل زشت و

 .آنان را بر زمین افکند آنان را فریب داد، و به آن اعتماد نموده بودند، و

 :سروده سعدى شیرازى در این باره بى مناسبت نیست

  هر كه آمد عمارتى نو ساخت

 رفت و منزل به دیگرى پرداخت

 وین عمارت به سر نبرد كسى

  و آن اگر پخت همچنان هوسى

  یار ناپایدار دوست مدار

 دوستى را نشاید این غدار

  خنک آن كس كه گوى نیكى برد

 نیک و بد چون همى بباید مرد

  برگ عیشى به گور خود فرست

 كس نیارد ز پس ز پیش فرست

 [ .۱۱3، صبحى، خ ۱۱7واسمعوا دعوه الموت اذانکم قبل أن یدعى بکم. ] نهج، فیض، خ  -7

 !دعوت مرگ را پیش از آنکه به سوى آن فرا خوانده شوید، به گوش هاى خود بشنوانید

فانتهبوا، و علموا أن الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا، فان  وتر حلوا فقد جد بکم و استعدوا للموت فقد اظلکم و کونوا قوما صیح بهم -3

، 53الموت أن ینزل به. ] نهج، فیض، خ  بین احدکم و بین الجنه أو النار الایخلقکم عبثا، و لم یترککم سدى، و ما  الله سبحانه لم

 [ .54صبحى، خ 

شما سایه افکنده است، و از آن  گردید که به شدت شما را به سوى خود بر مى انگیزاند، و آماده مرگ شوید که بر آماده سفر آخرت

اندن م آخرت گردید و آگاه گردیدند، و دانستند که دنیا براى آنان سراىکه آماده سفر  دسته مردمى باشید که بر آنان بانگ زده شده

به آخرت دل بستند چنین است که خداوند سبحان شما را  نیست، پس آن را به سراى جاوید آخرت مبدل نمودند دنیا را رها نموده، و

مرگى که بر شما فرود آید چیزى  و بهشت یا دوزخ جز را مهمل و پوچ رها نگردانیده است، و میان هر یک از شما بیهوده نیافریده و شما

 .نیست

، 28نهج، فیض، خ  ] .للاءعمال القبیحه "المشاوره"الشهوات، و قاطع الأمنیات عند المساوره  ألا فاذکروا هادم اللذات و منغص -4

 [ .22صبحى، خ 

زشت و یا به  ا کننده آرزوها را به هنگام شتاب در کارهاىبه هم زننده شهوت هاى دنیا و جد هان اى مردم! تباه کننده لذت هاى دنیا و

 .هنگام چنگ انداختن آن کارها به یاد آورید

 :خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام نوشته است -6

 [ .3۱ه و اعلم ان مالک الموت هو مالک الحیاه، و أن الخالق هو الممیت، و أن المفنى هو المعید... ] نهج، فیض و صبحى، نام ...
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 .و بدان اى فرزندم! که صاحب اختیار مرگ، مالک زندگى بوده و تباه کننده یعنى خداوند زنده کننده دوباره مردگان است ...

 [ .66، صبحى، خ 64فوالله ما أبالى دخلت الى الموت أو خرج الموت الى... ] نهج، فیض، خ  ...-5

 .من به سوى مرگ گام بردارم، و یا مرگ بر من در آیدسوگند به خداوند که مرا باکى نیست از اینکه  ...

 [ .7۱فان الغایه امامکم، و ان ورائکم الساعه تحدوکم، تخففوا تلحقوا، فانما ینتظر بأولکم آخرکم. ] نهج، فیض و صبحى، خ  -2

سوى خود مى کشاند، در دنیا شما، شما را به  چنین است که پایان کار دنیا در برابر شما قرار گرفته است و ساعت مرگ در پى پس

ردن و رسیدن م نیکان خود ملحق شوید، پس چنین است که نخستین فرد از شما انسان ها در انتظار سبکبال زندگى کنید که تا به

 .پیوستن آخرین فرد از شما به سر مى برد

خواهید شد، و تا آن هنگام، نخستین فرد  نیا جداالسلام این است که شما نیز همانند پیشینیان خواهید مرد و از این د مقصود امام علیه

ده سرانجام خود رسی برد، و از پس آن، زندگى برزخى پایان پذیرفته، و سفر دور و دراز دنیا نیز به انسان در زندگى برزخى به سر خواهد

 .و هنگام زندگى جاوید آخرت فرا مى رسد

نگاه آنان تنها ارزش ابزارى داشته است، از  خود خوشه اى برگرفتند، و دنیا در آنانکه از دنیاى فانى براى سراى جاوید و خوشا به حال

 :فرمود به استقبال آن مى شتافتند، چنانکه امیرمؤمنان علیه السلام در این باره این رو از مرگ هراسان نگردیده و

 [ .6والله لابن أبیطالب انس بالموت من الطفل بثدى امه.] نهج، فیض و صبحى، خ  -8

 .سوگند به خداوند که دلبستگى و علاقه فرزند ابوطالب به مرگ از دلبستگى و علاقه طفل شیرخوار به پستان مادرش بیشتر است

از نهج البلاغه در این باره است، و حاصل آنها این  را که تا کنون درباره مرگ ملاحظه فرموده اید نمونه هایى از موارد فراوان مواردى

با وقفه عمل تنفس و ضربان  روح و روان از کالبد انسان، همه آثار و نشانه هاى حیات او از میان مى رود و جدا شدناست که هر چند با 

البد، ک اینگونه نیست که روان او نیز نیست و معدوم گردد، بلکه با جدا شدن روح او از قلب، و به جسمى بى جان تبدیل مى گردد، ولى

جهان برزخ نامگذارى شده است که برگرفته از آیه اى از قرآن  داوم بخشیده مى شود، این زندگى بهبه گونه اى دیگر به زندگى او ت

 :خداوند فرمود است، در آنجا که

 ۱44و من ورائهم برزخ الى یوم بیعثون... مؤمنون /

 .از پس مرگ آنان، جهان برزخ قرار دارد تا روزى که دوباره برانگیخته زنده شوند

 :در این باره نوشته است "ره"علامه طباطبایى 

پس از مرگ خود تا فرا رسیدن قیامت، در آن زندگى  از این برزخ در آیه شریفه عالم قبر است، و آن جهانى است مثالى که انسان، مراد

 [ .۱6 مى کند. ] تفسیر المیزان، ج

 :سعدى شیرازى در این باره سروده است

  یا من بدنیاه اشتغل

 قد غره طول الأمل

  موت یأتى بغتهال

 والقبر صندوق العمل

فریفته است. مرگ، ناگهانى در آید. و گور، صندوق  کسى که به دنیاى خود مشغول گردیده است، آرزوهاى طولانى و دراز مدت او را اى

 .عمل انسان است

مرگ فرا رسد، انسان به زندگى نوینى وارد مى  دیگر سخن: هدف آفرینش انسان، در این دنیا تحقق پیدا نمى کند، و آن هنگام که و به

این دنیا به دست  دست خویشتن در دنیا از پیش رقم زده است، چنان که آمدن او از زندگى جنینى به شود که سرنوشت آن را خود به

اراده و  ن در جهان دیگر نیز بهنداشته است، بیرون رفتن او از این جهان، و وارد شد او نبوده و او در این باره گزینش و اراده و اختیارى

 .جهان برزخ وارد خواهد شد، چه بخواهد و چه نخواهد اختیار او نخواهد بود، او سرانجام، مرگ را در آغوش خواهد گرفت و به

 نمنبع: پایگاه اطلاع رسانی سبطی

 ( زندگی روبه معاد ) گزارشی از سوره ی مباركه قاف
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این سوره با قسم به قرآن شروع می شود و با  .ست و خدا و خلقت ، و بازگشتی بزرگ یعنی معادآیه مکی سوره قاف حکایت انسان ا 45

پیدا می کند . سپس از  پیامبری یکی مثل خودشان )انسان ( تعجب کرده اند و زیر بار نمی روند، ادامه اشاره به انسان هایی که از

و خلقت با شکوهی دارد که اگر درست دیده شود روشن ترین دلیل بر  است خداوندی سخن به میان می آید که پهنه علمش بی نهایت

گفتن به پیامبران خدا بود ؛ « نه»مشترک شان  سازنده اش است . پس از آن ، یادی از اقوام گذشته تاریخ می شود که ویژگی بزرگی

هست که خداوند از هر  ن انکارها در حالی بوده ومردم رس و أیکه )قوم شعیب ( و تبع و فرعون و همه ای قوم نوح و ثمود و لوط و عاد و

  . انسان را زیر نظر دارند کس دیگر به انسان نزدیک تر است و فرشتگانش همیشه

 متجاوزان هولناک روز قیامت که فرشتگان همراه انسان با او به محکمه می آیند و مرگ ، حقیقتی که فراری از آن نیست و صحنه های

است . سپس روی دیگر سکه آشکار می شود ؛ بهشت ، جایی که  ند به عذاب دچار می شوند ، تصویر آیات بعدیاز حدود و احکام خداو

 ، در آن آرامش همیشگی دارند حتی دور از چشم مردم ، به خاطر ترس از خدا ، مراقب رفتار های خود بوده اند اهل توبه و کسانی که

.  

زورمندان پر  ریخ ، قدرت مستکبران زمانه را به ریش خند می گیرد ؛ چرا که به یاد داردتا . خداوند دوباره از تاریخ سخن می گوید

ولی به خاک سیاه نشستند .سپس خداوند به قدرت خود در  رسید ، _ادعایی را که در قدرت و عظمت ظاهری کسی به آن ها نمی

معین ) نماز ( ، قلب او را از یاد  ز حمد و تسبیح او در زمانیاشاره می کند و بعد از توصیه پیامبر به صبر و نی خلقت آسمانها و زمین

آیند و در  کند . روزی که مرده ها به دستور یگانه حاکم مرگ و زندگی از قبر بیرون می قیامت ونداهای آسمانی آن روز آکنده می

ووظیفه پیامبر در تذکر به مردمی که وعده  انسان در پذیرش حق پیشگاه او جمع می شوند . آگاهی خدا از گفتار دشمنان ، مختار بودن

 . باور دارند ، آخرین آیات سوره قاف را ترتیب می دهند عذاب آخرت را

  پیام گزیده ها

خالق انسان از همه وسوسه های درونی او و آن چه در قلبش می گذرد با خبر است . خدا از رگ گردن به انسان نزدیک تر است .)آیه  -

۱5)  

داشته اند و صاحب نفوذ در سرزمین های زیادی بوده  بشر کسانی بوده اند که بیشتر از مستکبران امروزی قدرت و عظمت در تاریخ -

 - سرسری نه و –دارند و با توجه  خواست خدا هیچ راه فراری نداشتند . این موضوع برای کسانی که قلب بیداری اند اما در برابر حکم و

 ( 32و 35. ) آیه  است کننده آگاه دهند می گوش

بودی و خودت را نسبت به اتفاقات این روز به بی خیالی زده  روز قیامت خداوند به انسان می گوید: تو چشمت را به روی حقایق بسته -

  ( 77می دهد نگاه می کنی .)آیه  را با حقیقت روبه رو کرده ایم و تو از ترس و اضطراب خیره خیره به آن چه رخ بودی .اما حالا تو

  ختم کلام

 .ندارند . به گفته قرآن ، خداوند اگر می خواست همه را مؤمن قرار می داد مومنان رسالتی بیش از آن چه بر عهده پیامبر بوده است

اجباری نمی توانست باشد . و مردم حق داشتند با  رسول گرامی نیز وظیفه ای بیش از نشان دادن راه رهبری ره روان نداشت ، وهیچ

مسلمانان فقط با کفاری  اختیار کنند و از این جهت آزاری نمی دیدند . حتی در جهاد اسلامی ، رش شرایط خاص ، دین دیگریپذی

 می رفتند . قرآن در آیاتی شبیه آیه آخر سوره قاف وظیفه پیامبر را به گونه روبه رو بودند که تهدیدی برای حکومت اسلامی به شمار

پیامبر نسبت به ایمان آوردن یا نیاوردن مردم  اسیت ها و نگرانی های ایشان بکاهد و تأکید می کندای گوشزد می کند که از حس

شرایط یک انتخاب آگاهانه  پیامبر و سایر پیشوایان دین و مبلغان هدایت خواسته شده است فراهم کردن مؤاخذه نمی شود . آن چه از

 . می پردازند که طاغوت ها مانع آگاهی و رسیدن پیام خدا به انسان ها هستند است . مردان حق از این جهت به پیکار با طاغوت ها

جریان سالم آگاهی ها و تعالیم خداوند مناسب  یکی از دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی نیز همین است که شرایط جامعه برای

  . شود

 سایت: راسخونبه نقل از  -منبع:ماهنامه دیدار آشنا -نویسنده:محمد حسین شیخ شعاعی 
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 عوامل ترس و اشتیاق به مرگ

ائلی امروزه یکی از مس»از فرا رسیدن مرگ نگرانند؛ بلکه  باید پذیرفت که مرگ را نمی توان دفع کرد؛ ولی می دانیم که بیش تر مردم

فته، همین مسأله ترس قرار گر مطرح است و در هر یک از فلسفه ها، مکاتب مختلف فکری و اجتماعی مورد توجه که درهمه جای دنیا

 .از مرگ است

رقم خورده است،  ،«کل نفس ذائقة الموت»طور حتم پیش می آید و سرنوشت محتوم انسان در قاعده  از آن جا که مرگ برای انسان به

فت: منشأ عوارض خود را به وجود می آورد تا جایی که می توان گ طبعا ترس و نگرانی از آن جا در جان انسان وجود دارد و آثار و

است. و علت انحراف بسیاری که به مسلک  از کسانی که مبتلا به امراض روانی می شوند، همین حالت و پدیده ی روانی بیماری بسیاری

زنند کشی ب آنان را وامی دارد تا دست از کار و تلاش برای زندگی بکشند یا دست به خود پوچ گرایی کشیده می شوند، همین است که

 .مخدر و سکرآور پناه برند و یا به مواد

به صورت جدی برایشان مطرح  تا بدانجاست که بسیاری از روان شناسان را به خود مشغول داشته و این پرسش اهمیت این پدیده روانی

ی ا تیجهروح انسان زدود تا بتواند راحت و آرام زندگی کند؟ و سرانجام به هیچ ن است که چگونه می توان ترس و نگرانی از مرگ را از

یک واقعیت قطعی انکار ناپذیر به انسان قبولاند. آنان در  نرسیده و نتوانسته اند چاره ای بیندیشند، جز آن که باید مرگ را به عنوان

زآن اهمانند هر واقعیت دیگر زندگی بپذیرند و  این جا رسیده اند که باید آرام آرام افراد را آماده کنیم تا مرگ را نیز نهایت بیچارگی به

 .انسانی خواهد رفت، بدون ترس از آن استقبال کنند جا خواه ناخواه به سراغ هر

واقعیات باشد؛ همان طوری که  نکته تأکید کرده اند که لازم است تربیت کودک از آغاز بر اساس درک و پذیرش روان شناسان بر این

ا ر وفی است از بعضی ازمربیان و روان شناشان که گفته اند: خودتندارد. جمله معر هستند. واقعیاتی که امکان تحول و تغییر آن وجود

و از آن  -باید فکر و خیال چیزهایی که نشدنی است  آن طوری که هستی و واقعیات را آن طور که هستند، بپذیر. در هر حال انسان

 (۱« )را ازسر بیرون کند. -مرگ  جمله جاودانگی و نداشتن

 وحشت داشته و از آن نگران باشد؛ زیرا با آمدن مرگ از یک سو همه محبت ها و ان از مرگدر هر صورت طبیعی است که انس

از سعادت ابدی در دست نیست، بلکه آدمی هیچ  دلبستگی ها به امور دنیوی پایان می پذیرد و از سوی دیگر نه تنها هیچ نشانی

 .نی استخود ندارد و این خود، مایه ی نگرا اطلاعی از اوضاع و احوال آینده

 :زهری از امام سجاد علیه السلام نقل می کند

یقوم فیها من قبره و الساعة التی یقف فیها بین  ساعات ابن آدم ثلاث ساعات الساعة التی یعاین فیها ملک الموت و الساعة التی أشد

. هنگامی که ۱وقت( و ساعت است؛  نسان )سه( سخت ترین )اوقات و( ساعات ا7فإما إلی الجنة و إما إلی النار؛ ) یدی الله تبارک و تعالی

انتظار  . آن هنگامی که در پیشگاه عدل الهی می ایستد )و در3برانگیخته می شود؛  . آن ساعتی که7فرشته مرگ را ملاقات می کند؛ 

 .«شد حکم نهایی بسر می برد( یا به سوی بهشت و یا به طرف جهنم روان خواهد

ز بدن )موت( سخت ترین حالات انسان به شمار می آید و طبیعی است که انسان از آن نگران باشد. طبق این روایت لحظه خروج نفس ا

(3)  

مرگ برای آنان تحفه ای ارزشمند به حساب می آید.  این مسأله با علاقمند بودن اولیای خدا به مرگ منافاتی ندارد. می دانیم که البته

 :می آید. خداوند در سوره ی جمعه خطاب به یهود می فرماید قرآن کریم به دست این نکته به خوبی از آیات

( بگو ای کسانی که یهودی شده اید، 4إن کنتم صادقین؛ ) یا أیها الذین هادوا إن زعمتم أنکم أولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت قل

 .تمنای مرگ کنیدپس اگر راست می گویید،  -نه )دوستان( مردم  -دوستان خدایید  اگر فکر می کنید که

 :و در جای دیگر می فرماید

( بگو اگر نزد خدا سرای آخرت به طوری 6کنتم صادقین؛) إن کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن قل

 .پس اگر راست می گویید، تمنای مرگ کنید -نه برای دیگران  - کلی خالص برای شماست

 .از این دو آیه به خوبی استفاده می شود که هستند کسانی )اولیاء خدا( که آرزوی مرگ و لقای الهی را داشته و از آن هراسی ندارند

 :در روایتی نیز امام علی علیه السلام می فرماید

 (5و الله لابن أبی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی أمه؛ )
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 .رگ، بیش تر از علاقه طفل به پستان مادرش می باشدبه خدا قسم علاقه پسر ابی طالب به م

  .( بهترین تحفه و اندوخته مؤمن مرگ است2«. )أفضل تحفة المؤمن الموت»و در جای دیگر به نقل از آن حضرت آمده است: 

ت نمی بینم. نیز حاکی همانا من مرگ را جز سعاد(8) «إنی لا أری الموت إلا سعادة»کلام نورانی و مشهور امام حسین علیه السلام  و

 .از این معناست

مرگ خویش را بطلبند؛ چرا که دنیا تجارتگاه آنان  باید توجه داشت که علاقه اولیای الهی به مرگ به معنای آن نیست که از خدا البته

کرد: از دنیا خسته  السلام از پدران خود نقل می کند شخصی نزد امام صادق علیه السلام آمده و عرض ( امام عسکری علیه2است. )

 تمنای حیات کن تا فرمانبرداری )خدا( کنی، نه این که نافرمانی نمایی؛ چرا شده ام؛ از این رو از خدا تمنای مرگ دارم. حضرت فرمودند

 (۱4عصیان کرده باشی و نه اطاعت.) که زندگی همراه با اطاعت برای تو بهتر است از این که بمیری، در حالی که نه

د نیکی های خو توان استفاده کرد که انسان نباید تمنای مرگ کند تا اگر نیکوکار است، بر ت معصومان علیهم السلام میو از روایا

 ( پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در روایتی۱۱را جبران نماید. ) بیفزاید و اگر گناه کار است، بتواند توبه نموده و گذشته خود

  :می فرماید

 ( کسی از شما به۱7کانت الحیاة خیرا لی و توفنی إذا کانت الوفاة خیرا لی؛ ) منی أحدکم الموت لضر نزل به و لیقل اللهم أحینی مالا یت

که زندگی برای من خیر است، مرا زنده بدار و  جهت این که دچار گرفتاری شده، آرزوی مرگ نکند؛ بلکه بگوید خدا یا تا مادامی

 .باشد، مرا بمیران من خیرهنگامی که وفات برای 

ر د استفاده ای ببرد و زندگی برای او به جای سود ضرر معنوی در بر نداشته باشد، بله، اگر انسان نتواند از حیات و عمر خود هیچ گونه

 .این صورت مرگ برای وی بهتر از حیات خواهد بود

 :امام سجاد علیه السلام عرض می کند

إلیک قبل أن یسبق مقتک إلی، أو یستحکم  فی طاعتک، فإذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی و عمرنی ما کان عمری بذلة ...

چراگاه شیطان قرار  مادامی که در راه فرمانبرداری از تو صرف شود طولانی کن؛ اما هنگامی که ( خدایا! ... عمر مرا۱3غضبک علی؛ )

 .حتمی شود، جانم را بگیر گرفت، قبل از آن که خشم تو بر من سبقت و غضب تو برایم

معلون )و  روزش مساوی باشد، در خسران است؛ ولی اگر امروزش بدتر از دیروز او باشد، در روایات نیز به این اشاره شده که هر کس دو

، در خدا، ایمان، کمالات و صفات خوب اخلاقی( در خود نکند از رحمت خدا دور( خواهد بود، و کسی که احساس زیاد شدن )معرفت به

 (۱4است که بمیرد. ) که روز به روز در حال نقصان باشد )و هیچ گونه تکاملی نداشته باشد( بهتر آن نقصان است، و کسی

 الف( ترس از معدووم شدن: به عوامل نگرانی افراد از مرگ اشاره کنیم -هر چند اجمالی  -در این جا مناسب است 

فقر، عدم ثروت است، و از جهل دلخوشی ندارد و از آن  فقر می ترسد، برای این است که گریزان است. اگر از« عدم»انسان همیشه از 

مرض، نبود سلامت  که جهل، عدم علم می باشد و یا اگر مریضی را خوش ندارد، دلیلش این است که متنفر است، بدان جهت است

سی در آن نیست. او از مرده هم می ترسد؛ چون روح ندارد. دارد؛ زیرا ک است، و همین طور می بینیم که از بیابان و خانه خالی وحشت

(۱6)  

آن ها مرگ را نیستی می انگارند و اصولا اعتقادی  توجه به آن چه گذشت، علت نگرانی برخی افراد از مرگ نیز روشن می شود؛ یعنی با

 :شنددوست دارند و ترجیح می دهند که همیشه در دنیا زنده با به معاد ندارند؛ بدین لحاظ

مسلما حریص ترین مردم نسبت به زندگی  أحرص الناس علی حیاة و من الذین أشرکوا یود أحدهم لو یعمر ألف سنة؛ و آنان و لتجدنهم

 (۱5ورزند خواهی یافت. هر کدامشان دوست دارند هزار سال زنده باشند. ) و حتی حریص تر از کسانی که شرک می

 ب( ترس از پرونده ی سیاه اعمال

حتی مسلمان هم هستند؛ ولی به سبب پرونده ی سیاه  به مبدأ و معاد اعتقاد داشته و -به خلاف دسته سابق  -ه ای از مردم دست

من دون الناس فتمنوا الموت إن  دارند. قرآن کریم می فرماید: قل إن کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة اعمالشان از مرگ وحشت

و  -اختصاص دارد  ( بگو اگر پیش خدا، دار آخرت به شما۱2أیدیهم و الله علیم بالظالمین؛ ) ه أبدا بما قدمتکنتم صادقین * و لن یتمنو

 اما )آن ها( به سبب کارهایی که قبلا انجام داده اند، هیچ گاه آن را آرزو واقعا اگر راست می گویید، آرزوی مرگ کنید؛ -نه به دیگران 
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 .آگاه استنمی کند، و خدا به حال ستمگران 

 .آیه شریفه تصریح می کند که آنان به دلیل گناهانی که انجام داده اند، هرگز مرگ را طلب نمی کنند

علیه و آله و سلم سؤال کرد که چرا من مرگ را دوست  شخصی از محضر پیامبر صلی الله»روایتی امام باقر علیه السلام می فرماید:  در

عرض کرد: نه. حضرت فرمودند:  داری؟ عرض کرد: بله. فرمود: آیا از پیش )در راه خدا( فرستاده ای؟تو مالی  ندارم؟ حضرت فرمودند: آیا

 .«مرگ را دوست نداری ( به همین جهت است که۱8فمن ثم لا تحب الموت. )

 إنکم»چرا ما از مرگ کراهت داشته، آن را دوست نداریم(. حضرت پاسخ دادند:  از امام مجتبی علیه السلام نیز همین سؤال شد )که

همانا شما آخرتتان را خراب نموده و دنیای خود را  (19) تکرهون النقلة من العمران إلی الخراب؛ أخربتم آخرتکم و عمرتم دنیاکم فأنتم

 .«را خوش نداریدلحاظ منتقل شدن از جای آباد به مکانی ویران  آباد کردید؛ به همین

 ج( جهل

مرگ را درک نمی کند، از آن وحشت دارد. امام هادی  جهل به مرگ نیز، عاملی دیگر برای نگرانی است. طبیعی است کسی که حقیقت

کراهت دارند؟ حضرت پاسخ  فرماید: از محضر امام جواد علیه السلام سؤال شد که چرا مسلمانان از مرگ علیه السلام در روایتی می

 جهت آن را خوش ندارند؛ ولی اگر مرگ را می شناختند و از اولیاء الله بودند، دادند برای این که نسبت به آن جهل دارند و به همین

آنگاه فرمودند: ای ابا عبدالله )کینه ی شخص سؤال  .همانا آن را دوست داشته و می دانستند که آخرت برای آن ها بهتر از دنیاست

نماید؟ عرض کرد: زیرا آن  از دوایی که بدنش را سالم می کند و دردش را بر طرف می سازد، خودداری می دیوانه کننده( چرا کودک و

سی ک خدایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را حقا به پیامبری برگزید، همانا ها نسبت به فواید دارو جاهلند. حضرت فرمودند: به

بیمار است. آگاه باشید که اگر آنان می دانستند مرگ به چه  ع مرگ برای او بیش از نفع دارو برایکه واقعا برای مرگ آماده باشد، نف

دور اندیش به داروی دفع کننده  شود، البته آن را درخواست می کردند و علاقه شان به مرگ، از علاقه انسان نعمت هایی منجر می

 (74دردها و آرونده سلامت، بیش تر بود. )

مریضی که از اصحابشان بود، وارد شدند؛ در حالی  دیگر امام عسکری علیه السلام می فرمایند: امام هادی علیه السلام برروایتی  طبق

که مرگ را  مرگ بی تابی می کرد. حضرت به او فرمودند: ای بنده ی خدا! علت ترس تو آن است که آن شخص می گریست و برای

چرک اذیت و آزار شدی و بیماری قروح و جرب عارض تو  کین شدی و از کثرت قذارت ونمی شناسی. به من خبر بده هنگامی که چر

کردن این( امور، شست و شو در  بردی که راه بر طرف کردن )و ساخت، قذارت و خون ها و به طور کلی راه پاک گردید، و به این امر پی

 باقی یا کراهت داری که چنین کنی و می خواهی آن امور بر تو بشویی و تمیز کنی؟ حمام است، آیا نمی خواهی به آن جا رفته خود را

دارم به حمام رفته و خود را بشویم( حضرت فرمود: مرگ  باشند؟ عرض کرد: یابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بله )دوست

وقتی بر مرگ وارد شده و  است، پس حمام و آخرین چیزی است که برای پاک شدنت از گناهان، برای تو باقی چنین است: مرگ، همان

و  کرده و به سرور و شادمانی خواهی رسید. در این هنگام آن مرد آرامش پیدا کرده مجاور او گشتی، از هر گونه غم و آزار نجات پیدا

  (7۱همراه با نشاط و خضوع و با چشمان بسته به راهش ادامه داد و رفت. )

است، و الا اگر کسی از حقیقت مرگ آگاهی داشته  نگرانی بعضی از مرگ، جهل آنان به مرگ دو روایت گذشته استفاده شد که علل از

 .بهراسد باشد، دلیلی ندارد که از آن

 د( نا مأنوس بودن

سنخیتی با جهان ماده ندارد. در آن جا باید پاسخگوی  با فرا رسیدن مرگ، انسان به عالمی به نام برزخ وارد می شود که هیچ گونه

 .این خود نیز ترسی در دل او جای می دهد لات متعددی باشد وسؤا

قلة الزاد و طول  آه من»راه و مسافت است: حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید:  و گاهی ترس از مرگ به خاطر دوری

 .جایگاه و مقصد بس بزرگ استو راه طولانی و سفر دور و  آه که توشه راهم کم است« الطریق و بعد السفر و عظیم المورد

 :پس راه علاج و درمان ترس از مرگ آن است که

بلکه آن را وسیله ارتباطی بین دنیا و آخرت و پل و  انسان نسبت به مرگ شناخت کافی پیدا کند، آن را نابودی به حساب نیاورد، -1
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 .جهان دیگر، بداند گذرگاهی جهت رسیدن به

 در آنجا، و سعادت و عزت وارستگان و نیکان در سرای دیگر دریابد که برای زخ، و خوشی های مؤمنانبا آگاهی نسبت به آخرت و بر -2

 .زندگی جاودانه آخرت آفریده شده است نه برای زندگی زودگذر و فانی دنیا

دن مرگ برای تمام ابناء بشر را مرده اند بیندیشد، حتمی بو دنیا و بی ارزشی و فناپذیری آن را باور کند، در احوال آنها که قبل از او -3

 .تخلف ناپذیری از این سنت الهی را درک کند در نظر بیاورد و

دارد ترک کند، در  خود توشه ای بفرستد، کارهای نیک انجام دهد، آن چه را که عذاب و عقاب در پی برای آخرت و زندگی ابدی -4

ندگانی مادی را فرع قرار دهد، و در حقیقت دنیا را یک مزرعه و محل ز برنامه زندگی خود، آخرت و زندگی اخروی را اصل و دنیا و

 .آخرت را جای برداشت محصول و استفاده از سود بداند کسب، و

نماییم. همان گونه که قرآن کریم  کمی توشه راه و ایمان و عمل صالح است، باید خودمان را با توشه تقوا مجهز اگر بیم مرگ به خاطر

  .توشه بردارید که بدون شک بهترین توشه های راه شما تقوا می باشد« التقوی و تزودوا فان خیر الزاد»سفارش می فرماید: 

د که هر چه از اموال خود در راه خدا خرج کند، و بدان دلبستگی های دنیوی خود را به حداقل برساند، مال و ثروت را جاودانه نداند، -5

ثروت جز وزر و وبال، نتیجه  نماید بهره بیشتر اخروی خواهد برد، در حالی که نگهداری و ذخیره سازی مال و بیشتر در راه خیر انفاق

آماده  از آن بهره می برند، او تلاش می کند و زحمت می کشد و دیگران بر سر سفره ای برایش ندارد. او جمع آوری می کند و وارثانش

 .شینند، اما در وقت نیاز و حاجت دستش تهی خواهد بودمی ن

« ارحم الراحمین»آن، بدانیم که خداوند  خاطر تخلفات و گناهان بسیاری است که مرتکب شده ایم، باید ضمن توبه و جبران اگر به -6

گر ا« لاتکلتم علیها ن قدر رحمة اللهلو تعلمو»پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:  .است و رحمت او بر غضبش پیشی دارد

تکیه و اعتماد می کردید و هرگز به خود ترس راه نمی دادید. )معاد،  می دانستید که چقدر لطف و رحمت خداوند بزرگ است، بر آن

 (، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن۱385قرائتی،  محسن

 .۱24ص  ،7محمد تقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج  -1: پی نوشت ها

 .۱62، ص 5و ر.ک: محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج  ۱۱2شیخ صدوق، الخصال، ص  -2

 (۱68یاسر الخادم نیز، شبیه همین روایت را از امام رضا علیه السلام نقل کرده است. )همان، ص  -3

 .5(، 57جمعه ) -4

 .24(، 7بقره ) -5

 .6نهج البلاغه، خطبه  -6

 .7۱3ی، غرر الحکم، ص عبدالواحد تمیمی آمد -7

 .38۱، ص 44محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج  -8

 .۱3۱ر.ک: نهج البلاغه، حکمت  -9

 .۱78، ص 5محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج  -10

 .همان -11

 .442، ص 7محمد بن الحسن الحر عاملی، وسائل الشیعه، ج  -12

 .خلاقصحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان، دعای مکارم الا -13

 .، به نقل از امام موسی بن جعفر علیه السلام6، ذیل روایت 372، ص 28ر.ک: محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج  -14

 .73-74ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، معاد و جهان پس از مرگ، ص  -15

ال، تمنای مرگ می کنند؛ بلکه معنای آن هزار س . البته هزار سال، نماد کثرت است و به این معنا نیست که پس از25(، 7بقره ) -16

 .نخواهند بود این است که هرگز طالب مرگ

 .2-5(، 73و ر.ک: جمعه ) 26-24(، 7بقره ) -17

 .۱52، ص 5محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج  -18

 .؛ نیز، روایتی مشابه آن از ابوذر نقل شده است۱32و در صفحه  ۱72، ص 5همان، ج  -19
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 .724معانی الاخبار ،صشیخ صدوق ،-20

 .۱65،ص5ومحمد باقرمجلسی ،بحارالانوار ،ج724همان ،ص-21

 منبع:مقاله ی عوامل ترس و اشتیاق به مرگ

 برگرفته از سایت: راسخون

 ضرورت اعتقاد به معاد

  عوامل ضرورت بخش

مى شود و کـاوش هـاى بـاسـتـان شـنـاسـى  به معاد از دیرپاترین عقایدى است که ردّ پاى آن در سراسر زندگى بشر دیده اعتقاد

بـه ایـن اعـتـقـاد  توجه به این سابقه و عمومیت مـعـلوم مـى شـود عـوامـلى وجـود داشـتـه کـه اثبات کننده این مدعا است . با

تن انسان به معاد هـمـه تلاش هاى شیاطین جن و انس در بى اعتقاد ساخ ضـرورت داده اسـت و هـمـیـن عـوامـل سـبـب شـده کـه

 :بماند. بعضى از عوامل مهم که معاد باورى را ضرورت مى بخشد عبارتند از ناکام

 ـ هدف دار کننده زندگى 1

تواند یک زنـدگـى سـالم و ثـمـر بـخش داشته  هـمواره درگیر سؤ ال هایى است که اگر به آنها جواب قانع کننده ندهد،نمى انـسـان

 . ...متولد شده ام ؟ چرا باید زندگى کنم ؟ آیا مرگ ، نیستى و نابودى است ؟ و د: چراباشد. او از خود مى پرس

اطمینان زا یا گـمـراه کـنـنـده و اضـطراب زا  هایى که به این سؤ ال ها مى دهد، مى تواند هدف دهنده وانـسـان و پـاسخ  بـیـنـش

 ناچار گرفتار پوچى و بى مین دوره کـوتـاه دنـیـا بداند، چنین کسى بهنباشد و زندگى را فقط در ه باشد. اگر کسى معتقد به معاد

 . هدفى خواهد شد و جز یک زندگى دردآلود نخواهد داشت

 :ویکتور هوگو نویسنده معروف فرانسوى مى گوید

ى ى او اصلاً زندگى ارزشمطلق است ، دیـگـر بـرا اگر انسان این طور فکر کند که مرگ عدم است و بعد از این زندگى ، نیستى راسـتى

سـازد، بـه دل او حـرارت و  زندگى انسان را گوارا و لذت بـخـش مـى کـنـد و کـار او را مـفـرّح مـى نخواهد داشت . آن چیزى که

چیزى است که از راه وحى و دیـن بـه انـسـان مـى رسـد یـعنى اعتقاد به  گـرمى مى بخشد و افق دیدش را وسعت مى دهد، همان

 اى انـسـان ، فـانـى نـیستى و باقى خواهى بود، تو از این جهان بزرگ ترى ، تـو)) ابدى ، اعتقاد به بقاى بشر، اعتقاد به این که هانج

است براى دوران کودکى تو. دوران با شکوه و  این جهان بـراى تـو یـک آشـیـان کوچک و موقتى است . این جهان فقط یک گهواره

  .(1)گرى استعظیم تر، دوران دی

 :یونگ ، روانشناس معروف غربى گوید

افـراد تحصیل کرده و موفقى هستند که درد بزرگ یعنى  سـوم بـیـمـارانـى کـه از سـراسـر جـهـان بـه مـن مـراجـعـه کـرده انـد، دو

 .(2)معنى بودن زندگى ، آنان را رنج مى دهد پوچى و نامفهومى و بى

خیره کـنـنـده بـشـر بـر قـواى طـبـیـعـى ،  رفت علوم تجربى و تسلطچـنـد قـرن اخیر با توجه به غرور نشاءت گرفته از پیش در

رنج اضطراب ، پوچى و  مـعـاد رو بـه افـول نـهـاده و این سبب بروز بزرگ ترین بیمارى بشر شده است و اعـتـقـاد بـه مـبـداء و

 .نیهیلیسم بشریت را تهدید مى کند

 ـ دفع ضرر محتمل 2

اگر انسان قیامت را باور داشته باشد و زندگى خود را  .د با سعادت یا شقاوت ابدى انسان ارتباط تنگاتنگ داردداشتن یا نداشتن معا باور

قیامت نباشد، او ضرر  به فرض سامان دهد، چنانچه قیامت در کار باشد ـ که هست ـ او سعادت یافته و چنانچه براساس این اعتقاد

شـقـاوت گـرفـتـار  نـداشـتـه باشد و قیامت وجود داشته باشد ـ که دارد ـ او براى همیشه به ورنکرده است ؛ ولى اگـر قـیـامـت را بـا

ولى انکار آن با شقاوت محتمل روبه رو است و دفع ضرر محتمل لازم مى  آمـده است . بنابراین اعتقاد داشتن به قیامت بى ضرر است

 .باشد

 آثار اعتقاد به معاد
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 : وه بر این که به زندگى معنا و مفهوم مى بخشد، آثار مهم دیگرى دارد از جملهبـاور داشـتـن مـعاد علا

 ـ تشویق به پارسایى 1

بهره مندى از نـعـمـت هـاى اخروى ترغیب مى شود،  کـه مـعـاد، پـاداش و جزا را باور دارد، براى دستیابى به سعادت ابدى و کـسـى

رفتار خود را براساس این  براى ورود بـه جـهـان آخـرت خـود را آمـاده کـرده ، اعـمال وپیشه مى کند و  از این رو در زندگى پارسایى

مـى  مشتاق و از ارتکاب گناه و کارهاى شرّ منزجز است . به تهیه زاد و تـوشـه باور تنظیم مى کند. بـراى انـجـام کـارهـاى خـیـر

فـرامـین خدا، انجام اعـمال صالح و ترک زشتى ها، برترین  ـنـى اطـاعـت ازپـردازد و چـون تـقـوا ـ بـه مـفـهـوم عـام کـلمـه یـع

یافتن از قهر و غضب خدا،  سعى خود را صرف تهیه این زاد و توشه مى کند و براى آباد ساختن آخرت و نجات توشه آخرت است ،

 :مند، یتیم و اسیر محتاج مى گویندکه بعد از طعام دادن به نیاز همت مى گمارد. این کلام معتقدان ناب به آخرت است

 (۱4إ نَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَر یراً)انسان : 

 . ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت هراسناکیم

 :و این سخن انسان عاقلى است که بعد از شنیدن دعوت پیامبران مى گوید

 (77ی وَإ لَیْهِ تُرْجَعُونَ)یس : وَمَا لیَِ لاَ اءعَْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِ

 .چرا خدایى را نپرستم که مرا آفریده و به سوى او بازگردانده خواهید شد

 ـ رهایى از بحران ها 2

هـا و مـهـلکـه هـا ایـجـاد مـى کند. خداوند  باورى در صورت صادق و خالص بودن در انسان قدرتى شگرف براى نجات از بحران معاد

حضرت را به تصویر  مقدماتى صحنه خلوت یوسف و زلیخا و خواهش و اصرار زلیخا بر کامجویى از آن یوسف با بیان در داستان حضرت

 :ع ( از زبان ایشان مى فرماید) کشیده و آن گاه در بیان عامل بازدارنده و نجات دهنده یوسف

 (73الِمُونَ)یوسف : مَعاذَ اللّهِ اِنَّهُ رَبّى اَحْسَنَ مَثْواىَ اِنَّهُ لا یفُْلحُِ الظّ

 .پـنـاه بـر خـدا! کـه او پـروردگـار مـن اسـت ، جـایـگـاهم را نیکو داشته ؛ براستى که ستمکاران رستگار نشوند

اعتقاد به ربوبیت حق تعالى و اعتقاد به حکومت خدا در  ایـن بـیـان  حـضـرت یوسف )ع ( به دو عامل بازدارنده اشاره شده است ؛ در

 .( معاد باورى داء باورى وآخرت )مب

 شمرده و اعلام کرده است که اگر این اعتقاد ناب نبود، هیچ عامل دیگرى نمى خداى تعالى نیز این اعتقاد ناب را تنها نگه دارنده او

 :بازدارد توانست در آن مهلکه ، یوسف )ع ( را از نزدیک شدن به ارتکاب فحشا و زشتى

 (74ب ها لَوْلا اَنْ رَاءى بُرْهانَ رَبِّهِ)یوسف :  وَ لَقدَْ هَمَّتْ ب هِ وَ هَمَّ

به رؤ یت این حقیقت ناب  چشم دلش قـصـد یـوسف کرد و یوسف هم اگر آن برهان نجات بخش پروردگارش را نمى دید )و زلیـخـا

 .بینا نمى گشت (، قصد زلیخا مى کرد

 ـ قاطعیت در مبارزه 3

این که با نظام حـاکـم هـمـراه شـونـد،  راه حق در مراحل سخت و مخاطره آمیز ممکن است از مبارزه دست بکشند و بدون مبارزان

زایى است که آنان را  بـکـشـنـد، ولى ایـمـان بـه مـعـاد چـنـان عـامل قوى ، نیرومند و قاطعیت خـود را از مـیـدان مـبـارزه کـنـار

 از تـسـلیـم شـدن یـا کـنـج عـزلت گـزیـدن بـاز مـى دارد. به عنوان نمونه ن نفس پیکارگر نگه مـى دارد ودر میدان مبارزه تا آخری

با آنان مواجه شد، آنـان را از درافـتـادن با حق و  ( فرعون ساحران دربار را براى مبارزه با موسى )ع ( فرا خواند. وقتى موسى )ع

متحد شدند. در روز مبارزه ، با  بعضى از آنان مؤ ثر افتاد، ولى در نـهـایـت همگى براى مبارزه موسى )ع ( در حقیقت بازداشت . انذار

را  غـفـلت به خود آمده ، به خداى موسى ایمان آوردند و موافقت علنى خود با موسى مشاهده معجزه روشن و یقین آور مـوسـى ، از

 :رو، آنان را به سخت ترین وجه تهدید کرد، ولى جواب شنید کوبنده بود؛ از این اعـلام کـردنـد. این اقدام ساحران براى فرعون بسیار

مـا آمـده ترجیح نخواهیم داد. هر حکمى مى  آن کـسـى کـه مـا را آفـریـد، هـرگـز تـو را بـر دلایـل روشـن کـه بـراى سـوگـنـد بـه

ما و آن سحرى که ما را  ا به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانزندگى دنیا مى توانى حکم کنى . م خواهى بکن که تو تنها در این

 .(3)بدان واداشتى بر ما ببخشاید

بار ستمگرى نمى تواند او را به پیمودن راه خلاف حق ایـمـان بـه مـعـاد و زنـدگـى اخـروى چنان قدرتى به انسان مى دهد که هیچ ج

 .وادارد
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 اهمیت اعتقاد به معاد از دیدگاه اسلام

این قسمت برآنیم که به بررسى اجمالى  گـذشـت بـررسـى ضـرورت و آثـار مـهـم اعـتقاد به معاد و جهان آخرت بود. در آنـچـه

 . بپردازیم اهمیت باور به معاد از دیدگاه اسلام

 ـ تواءمانى اعتقاد به مبداء و معاد 1

به معاد از لوازم و ضروریات  ناظر به مبداء و معاد و بیانگر سیر خلقت بشر است .از نگاه قـرآن اعـتـقاد (( انا لِلّه و انا الیه راجعون)) آیه

دا را دارند و خ باشند، در خداشناسى نقصانداشته بـاشند ولى آخرت و معاد را باور نداشته  اعتقاد به مبداء است . کسانى که خدا را باور

چنان که باید، شناخت و اسما و صفات حسناى الهـى را درک کـرد  چنان که حـق اوست نشناخته اند و گرنه ممکن نیست خدا را آن

 رساند و اگر کسى منکر توحید، نبوت و معاد مى مـعـاد نـرسـیـد. اصـولاً خـداشـنـاسـى کـامـل ، انـسـان را بـه تصدیق ولى بـه لزوم

 را نـاشـى از قـصـور در باید در خداشناسى خود تجدید نظر کند، قرآن کریم انکار توحید، نبوت یا معاد یکى از این سه اصـل بـاشد،

 :شرک مشرکان و اثبات ناتوانى خدایان موهومشان مى فرماید خـداشناسى دانسته است . در سوره حج بعد از یادآورى

  .(4)گونه که باید بشناسند، نشناختند، خداوند قوى و شکست ناپذیر استخدا را آن 

پذیر باشد و این خداوند باید قوى و شکست نا آنان در خداشناسى رعایت حق و قدر خدا را مى کردند، تصدیق مى نمودند که اگـر

بـاشـنـد و شـریـک  شریک گرفته اند، ضعیف و مـغـلوب هـسـتـنـد و نـمـى تـوانـنـد شـریـک خـدا خدایانى که آنان براى خداوند

 . شـمـردن آنـهـا باطل است

 :در مورد منکران نبوت نیز مى فرماید

  .(5)فرستاده استآنها خدا را درست نشاختند که گفتند: خدا هیچ چیز بر هیچ انسانى ن

فـرسـتـادن انـبـیـا کامل مى شود و انکار نبوت به معناى  دقـت مـى کـردنـد مـى یـافـتـنـد کـه هـدایـت گـرى خـداونـد بـا اگـر

 . خداوند است (( هادى)) انکار اسم

 : در زمینه معاد نیز فرموده است

  .(6)آنها خدارا آن گونه که شایسته است نشناختند درحالى که تمام زمین درروز قیامت در قبضه اوست

باور مى داشتند کـه خـداونـد روزى هـمـه انـسـان  ود باید به حکمت و عدالت خدا اذعان مى کردند وخـداشـنـاسى آنان کامل ب اگـر

ظلم و ستمى نخواهد  کـرد و اعـمـال همه را بدون کم و کاست به آنان نشان خواهد داد و به هیچ کس هـا را جـمـع آورى خـواهـد

 .(7)ندشد و هر کس را به آنچه از پیش فرستاده ، خواهد رسا

 . فقط در همین سه مورد در قرآن به کار رفته است (( و ما قدروا الله حق قدره)) جـالب ایـن جاست که عبارت

 ـ از اصول دین بودن اعتقاد به معاد 2

اصولى است . حـدود ثـلث آیـات قـرآن راجـع بـه  ل اساسى همه ادیان آسمانى است و در اسلام نیز جزواعتقاداتبه معاد از اصو اعتقاد

روز و مرحله زندگى دنیا و  بـه آن اسـت . قـرآن کـل زنـدگـى بـشـر را بـه دو روز تـقـسـیم کرده است ، مـعـاد و مـبـاحـث مـربـوط

 و (( الاولى)) و (( دارالاخره)) و ((دارالدنیا)) ،(( حیاة الاخره)) و ((حیاة الدنیا)) آن دو به روز و مرحله زنـدگـى آخـرت ، و از

 . تعبیر کرده است (( الاخره))

اصـل نـبـوت و اصـل مـعـاد؛ و هـر کـس مـنـکـر  اعـتـقـادى در اسـلام عـبـارت انـد از اصـل تـوحـیـد و یـگـانـى خـداونـد، اصـول

گرچه ممکن است از ضـروریـات  بـاشـد، از حـوزه اسـلام خـارج اسـت . اعـتـقـاد بـه بـقـیـه مـعـارف دینى ـن سـه اصـلیـکـى از ای

ون معتقدیم چ است ما نتوانیم آنها را درک کنیم و تـعقل نماییم ولى اجمالا به آنها بـاشد ولى از اصول نیست ، در بقیه معارف ممکن

از مـا خـواسته است ولى در اصول سه گانه از جمله معاد، ما نه فقط از  رده و اعتقاد و پایبندى بـه آنـهـا رارسول خدا آنها را عرضه ک

پیامبر هم در این موارد پیامى نداشت ، حکم عقل  که پیامبر فرموده ، بلکه با برهان و دلیل عقلى بدانها معتقدیم و حتى اگر آن جهت

 .(8)خواند ما را به این اعتقاد فرامى

 ـ قسم خدا براى تاءکید معاد 3

یاد مى کند.معاد از جـمـله مـسـائلى اسـت کـه عـلاوه  کـمتر مساءله اى قرآن علاوه بر بیان و استدلال ، براى تاءکید آن قسم هم در

قسم هم خورده است . آیات زیر از این  آیـات فـراوانـى در تـبـیـیـن اسـتـدلالى آن نازل کرده ، بر قطعیت آن ، ر ایـن کـه خـداونـدبـ

 : نمونه است
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ریدیم و کـه مـا او را از پیش بیاف که بمیرم ، مرا زنده ]از گور[ بیرون خواهند آورد؟ آیا آدمى به یاد نمى آورد آدمى گوید: آیا هنگامى

  .(9)آنان را با شیطان ها برانگیزیم هیچ چیز نبود؟ به پروردگارت سوگند که

جمع مى کند و کیست که از  نیست ـ که معبودى جز او نیست ؛ به یقین همه شما را در روز رستاخیز ـ که شکى در آن خداوند

 !(10)خداوند راستگوتر باشد؟

 :علاوه بر آن در آیاتى نیز به پیامبرش دستور مى دهد که بر حتمیت وقوع قیامت قسم بخورد

 .(11)رانگیخته نخواهند شد، بگو آرى به پروردگارم سوگند که همگى برانگیخته خواهید شدکـافـران پـنداشتند که هرگز ب

  .(12)حق استازتـو مـى پرسند: آیا آن )وعده مجازات ( حق است ؟ بگو:آرى ، به پروردگارم سوگند قطعاً

 .(13)کـافـران گفتند: قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد. بگو: آرى ، به پروردگارم سوگند که به سراغ شما خواهد آمد

آن خداوند خودش یا به زبان پیامبرش بر آن قسم مى  آیات نشان از اهمیت فوق العاده معاد از نگاه قرآن دارد که براى تاءکید بر این

 .سخن مى گوید خورد و به این وجه از آن

 

 :ابعفهرست من

 (قرآن مجید )ترجمه محمدمهدى فولادوند -1

 نهج البلاغه -2

 صحیفه سجادیه -3

 . . ق ه ۱44۱احتجاج ، احمد بن على طبرسى ، اعلمى ، اول ، بیروت ،  -4

 . اعـتـقـادات ، مـحـمـد بـن عـلى بـن بـابویه )صدوق (، ترجمه محمدعلى قلعه کهنه اى ، رضوى ، تهران -5

 . وار، مـحـمـدبـاقـر مـجـلسـى ، دارالکـتـب الاسـلامـیـه ، اول ، تهرانبـحـارالانـ -6

 .۱352پـیـام قـرآن ، نـاصـر مـکـارم شـیـرازى ، مـدرسـه امـیـرالمـؤ مـنـیـن ، اول ، قم ،  -7

 . . ق ه ۱345تـاج العـروس ، سـیـد مـحـمـد مـرتـضـى زبـیـدى ، دار لیـبـیـا، اول ، بن غازى ،  -8

 . . ق ه ۱445تـعـلیـقـات بـر شـرح فـصـوص الحـکـم ، امـام خـمـیـنـى ، پـاسـدار اسـلام ، اول ، تهران ،  -9

 . . ق ه ۱384تـفـسـیـر عـیـاشـى ، مـحـمـد بـن مـسـعـود، مـکـتـبـة العـلمـیـه الاسـلامـیـه ، اول ، تهران ،  -10

 . بـراهـیـم ، داورى ، اول ، قمتـفـسـیـر فـرات کـوفـى ، فـرات بـن ا -11

 .۱322جـهـنـم چـرا؟، مـحـمـدحـسـن قـدردان قـرامـلکـى ، دفـتـر تـبـلیـغـات اسـلامـى ، اول ، قم ،  -12

 .۱342چـرا مـسـیـحـى نـیـسـتـم ؟، بـرتـرانـد راسـل ، طـاهـرى ، دریـا، اول ، تهران ،  -13

 (ات اسلامیبرگرفته از سایت: طوبی)پزوهشکده تحقیق

 نقش ایمان به خدا و آخرت در بعد الهی و ملكوتی اعمال

باطن است، دنیا و آخرت دو جهان کاملا مجزا و منفصل از یکدیگر نیستند،  نسبت دنیا و آخرت نسبت بدن و روح، یعنی نسبت ظاهر به

کتاب که دارای دو صفحه است، و یا همچون  ر ملک و ملکوت مجموعا یک واحد است همچون ورقدنیا و آخرت و یا به تعبیر دیگ عالم

نباتات دنیا با  شود. جمادات ودر دنیا هست، همین زمین با چهره ملکوتیش در آخرت پیدا می که ای که دو طرف دارد. زمینیسکه

 علیینی "تی دنیاست. شرط اینکه یک عمل، وجهه ملکوتی خوب و ملکو شوند. اساسا آخرت وجههوجهه ملکوتیشان در آخرت ظاهر می

معتقد به قیامت نباشد و توجه به خدا  کسی است که با توجه به خدا و برای صعود به ملکوت خدا انجام بگیرد. اگر این پیدا کند "

وجهه بالاست و  عمل نخواهد داشت و به تعبیر دیگر صعود به علیین نخواهد کرد. وجهه ملکوتی نداشته باشد، عمل او وجهه ملکوتی

  .وجهه ملکی آن وجهه پایین است

 

روح  رسد کهعملی به ملکوت علیا می رسد،از راه عقیده و ایمان، نورانیت و صفا پیدا نکند، به ملکوت علیا نمی تا عملی از راه نیت و

http://www.tooba-ir.org/_book/aqayd/aghl/footnt01.htm#link9
http://www.tooba-ir.org/_book/aqayd/aghl/footnt01.htm#link10
http://www.tooba-ir.org/_book/aqayd/aghl/footnt01.htm#link11
http://www.tooba-ir.org/_book/aqayd/aghl/footnt01.htm#link12
http://www.tooba-ir.org/_book/aqayd/aghl/footnt01.htm#link13
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الیه یصعد الكلم الطیب و العمل » :فرمایدملکوتی آن است. قرآن کریم چه زیبا می بهره اخروی و عمل همانداشته باشد. روح 

این آیه به دو گونه قابل تفسیر است و هر  .(۱4)فاطر / « بردشرود و کردار شایسته بالا میبسوی او سخن پاک بالا می الصالح یرفعه؛

سخن پاک و  برد، دیگر اینکهکی اینکه سخن پاک و اعتقاد پاک را کردار شایسته بالا میی :دو گونه در کتب تفسیر ذکر شده است

 -که هر دو صحیح است و مانعی ندارد که هر دو مقصود باشد  -تفسیر  سازد. دوبرد و ملکوتی میاعتقاد پاک، کردار شایسته را بالا می

تأثیر دارد و عمل، در سیراب شدن ایمان و  ل و بالا رفتن عمل بسوی بالاکنند که ایمان در مقبولیت عماصل را بیان می مجموعا این

ر ما اینکه از نظ معارف اسلامی اصل مسلمی است. استشهاد ما به این آیه بنابر تفسیر دوم است گو بالا رفتن درجه ایمان. این اصل در

 حال اشتباه است اگر بپنداریم اعمال کسانی که ایمان به خدا وباشد. به هر  مانعی ندارد که آیه کریمه در آن واحد ناظر به هر دو معنی

 .کندپیدا می "علیینی  "نماید و وجهه قیامت ندارند، به سوی خدا صعود می

 

روز به سفر خود ادامه داد هرگز توقع نداریم که  چند به ما بگویند که فلان کس از جاده شمال تهران خارج شد و در جهت شمال اگر

خواست به قم و می گوییم اگر اوخندیم و میشیراز برسد، اگر کسی چنین احتمالی بدهد به او می به قم و اصفهان و چنین کسی

ادامه دهد. محال است که کسی به سوی ترکستان برود و به کعبه برسد.  تهران خارج شود و اصفهان و شیراز برود باید از جاده جنوب

بیند، یکی بالا است و دیگری خود می انسان است. در آن جهان هر کسی خود را در غایت مسیرجهنم، دو غایت سیر معنوی  بهشت و

« ) بی تردید کارنامه نیکان در علیین است ان كتاب الابرار لفی علیین؛» .اسفل سافلین پایین، یکی اعلا علیین است و دیگری

  .(2 مطففین /«) در سجین است مسلما کارنامه بدکاران ان كتاب الفجار لفی سجین؛» (۱8مطففین/ 

مقصد حرکت کند و آنگاه به آن مقصد برسد؟!  مقصدی ضد آن چگونه ممکن است کسی به سوی مقصدی حرکت نکند و یا به سوی

از یک طرف، و تمکین و تسلیم از  آهنگ و اراده رسیدن به آن است، و آهنگ و اراده، فرع معرفت و اعتقاد فرع حرکت به سوی علیین،

ن به انگیزه رسید اعتقاد ندارد یا تمکین و تسلیم ندارد و بالاخره رغبتی به آن ندارد و به مقصدی رف دیگر است. از آنکه به چنینط

 که سر از آنجا در بیاورد؟ بی شک هر راهی به مقصد خودش منتهی داشت توان توقعدارد چگونه میترین گامی برنمیآنجا کوچک

  .گرددنباشد به خدا منتهی نمی مقصد خدا گردد، تامی

یصلیها مذموما مدحورا *و  جهنم كان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له من» :فرمایدقرآن کریم می

 ههر کس )فقط( طالب دنیای نقد باشد، آن مقدار ک كان سعیهم مشكورا؛ فاولئک من اراد الاخرة و سعی لها سعیها و هو مؤمن

گردد. و هر کس که نکوهیده و رانده شده وارد آن می ایمدهیم، سپس برای وی جهنم را قرار دادهکه بخواهیم می بخواهیم به آنان

  .(۱2 - ۱8اسراء /  ) «آن را انجام دهد، پس کوشش آنان مورد قدردانی قرار خواهد گرفت شایسته خواهان آخرت باشد و کوشش

 

ردد، گ هدفی عالی تر از دنیا نداشته باشد، محال است که به هدف عالی اخروی نائل از دنیا بالاتر نباشد و یعنی اگر کسی سطح فکرش

ای بدهیم. جهان دنیا، جهان است به او بهره خواهان آن کند که از همان هدف دنیایی کهولی لطف و کرم ما و خدایی ما ایجاب می

دنیا قسرهم وجود دارد، به همین  ، علل و اسباب دنیوی با هم در تزاحم و جنگند، در اینعلل و اسباب است جهان طبیعت و ماده است،

انتخاب  تهنک که صد در صد به مقصود برسد. تعبیری که قرآن کریم برای تفهیم این ندارد جهت کسی که هدفش دنیا باشد، تضمینی

آنکس که در نظام روحی خودش هدف عالی تری دارد و دل به  ولیدهیم. فرموده این است: هر قدر بخواهیم، به هر کس بخواهیم می

وی به هدف خواهد رسید زیرا خداوند  رود، البتهدارد و با ایمان جلو مینداده است و به سوی هدف الهی گام برمی کوچک نقد هدفهای

است که  دهد. در اینجا سعی و کوشش هم شرط شده است زیرا محالپذیرد و مزد میگردد می ارج گزار است، کار نیکی را که تقدیم او

 .برداشتن، راهپیمایی کند و به هدف برسد گامکسی بی

 

همه را، هم این گروه را و  ما كلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک ، و ما كان عطاء ربک محظورا؛» : فرمایدسپس در آیه بعد می

 علی فیاض ما یعنی (.74اسراء/ « ) فیض پروردگار تو از کسی دریغ نشده است کنیم،مدد می روه را، از فیض پروردگارتهم آن گ

رسانیم، هر کس که به سوی هدفی را به ثمر می هر تخمی که بپاشد آن ایم، هر کسیالاطلاقیم و جهان را مستعد فعالیت ساخته

است،  واجب الوجود بالذات واجب من جمیع الجهات و الحیثیات :گویند. حکمای الهی میرسانیممی رهسپار است او را به هدفش
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  .کندبه همین جهت واجب الفیاضیه است، از این رو هر کس طالب هر چه باشد، خدا او را مدد می

 

ید ما تو را تأی ای پسمل کردهارشاد و هدایت ما ع نیست که اگر کسی طالب دنیا باشد خدا بفرماید تو گمراه هستی و بر خلاف چنین

دهد و تزاحم امکان می خویش در حدودی که این سرای اسباب و علل و تمانع دنیا طلب هم در دنیا طلبی کنیم. نه، چنین نیست،نمی

مناسبی گردد. به عبارت دیگر جهان، سرزمین مستعد و مند میدریغ او بهره مورد تأیید و حمایت الهی است و از بذل و بخشش بی

رشد و پرورش انتخاب کند و چه  بذری برای برای کاشتن و روییدن و رشد کردن و درو کردن، بستگی دارد به اینکه انسان چه است

شود. بلی، یک می بذر عینا در مزرعه مستعد و مناسب این جهان رشد داده انتخاب کند همان محصولی بخواهد بدست آورد، هر بذری

شود، دنیا طلبان از این رحمت محرومند، زیرا خواهان آن می نامیده ی اهل حقیقت هست که رحمت رحیمیهحمایت مخصوص از برا

  :قول سعدی دارد. به رحمانیه خدا در تمام مردم و در تمام مسیرها علی السویه جریان نیستند. ولی رحمت

 

  دوست چه دشمن چه یغما خوان این بر ادیم زمین سفره عام اوست

 

است، حسن فعلی به منزله تن و حسن فاعلی به  هم لازم این تنها حسن فعلی برای پاداش اخروی عمل کافی نیست، حسن فاعلی نابرب

شرطیت قرار دادی  حسن فاعلی است، و این شرطیت یک به خدا و روز رستاخیز، شرط اساسی و لازم است، و ایمان منزله روح و حیات

 بگوید برای حسن فاعلی معین برای مقصد معین. ممکن است کسی کوینی است مانند شرطیت هر راهذاتی و ت نیست، یک شرطیت

بر  و به خاطر عطوفت و رحمتی که حتما قصد تقرب به خداوند در کار باشد، اگر کسی عمل خیری را به انگیزه وجدان ضرورت ندارد که

اعلی ف علی پیدا کند. به عبارت دیگر انگیزه انساندوستی برای حسنعمل او حسن فا قلبش مستولی است انجام دهد، کافی است که

. این نکته "انسانیت  "باشد یا  "خدا  "انگیزه  کند اعم از اینکهمی نباشد حسن فاعلی پیدا "خود  "که انگیزه انسان  کافی است، همین

اینکه انگیزه خدا باشد یا انسانیت. در عین حال  نیست میانکه فرقی  کنیمتأمل است. در عین اینکه ما مطلب بالا را تأیید نمی قابل

رای ب "اش فقط که انگیزه به منظور احسان و خدمت به خلق و به خاطر انسانیت انجام گیرد در ردیف عملی عملی جدا معتقدیم هر گاه

 با "حاتم  "مشرکانی نظیر  شده است کهگذارد. در برخی احادیث وارد اجر نمی است نیست. البته خداوند چنین کسانی را بی "خود 

 .شودیا تخفیفی در عذاب آنها داده می اند معذب نخواهند بود واینکه مشرکند، به خاطر کارهای خیری که در دنیا کرده

 

 "اب الاعمال ثو "الرحمه از  کرد: به طور مثال مجلسی علیه توان این مطلب را استفادهداریم کاملا می از روایات زیادی که در دست

کافر  ایکند که آن حضرت فرمود: در بنی اسرائیل مردی مؤمن همسایهالسلام نقل می از امام کاظم علیه شیخ صدوق از علی بن یقطین

 ای ا ز نوعی گلکرد، وقتی که مرد، خداوند برای او خانهمی همسایه مؤمن خود همواره نیکی و نیکرفتاری داشت. آن مرد کافر نسبت به

کی به سبب نی رسید به او گفته شد: اینمی او از خارج محیط او که محیط آتش بود به او او از گرمای آتش بود و روزی کرد که مانع بنا

نقل این روایت  (. مرحوم مجلسی پس از322ص  3باشد )بحار الانوار ، چاپ کمپانی ، ج مؤمنت می و نیکرفتاری تو نسبت به همسایه

شود و آیاتی که برداشته می جهنمیان از کفار به خاطر اعمال نیکشان دلیل است که عذاب برخی از گوید: این روایت و امثال آنمی

 .اعمال خیری از آنها صادر نشده باشد شود در موردی است که چنینداده نمی کفار وارد شده که تخفیفی در عذابشان درباره

 

ک قریش است، فرمود: سب و از سران آله و سلم درباره عبدالله بن جدعان که یکی از کفار معروف جاهلیت رم صلی الله علیه وپیامبر اک

)بحار ، « کرداو مردم را سیر می انه كان یطعم الطعام؛» :الله چرا؟ فرمود عذاب ترین اهل دوزخ ابن جدعان است. عرض شد: یا رسول

این است که در  شوند، حداقلافرادی این چنین که البته در همه زمانها کم یا بیش پیدا می .(قل از کافین 387ص  3چاپ کمپانی، ج 

 شود. اگر افرادی یافت شوند که نیکی به انسانهای دیگر و حتیبرداشته می شود و یا عذاب از آنها به کلیعذاب آنها تخفیف داده می

 چشم هیچ بدون -«هر جگر سوخته ای اجر و ثوابی است بر لكل كبد حراء اجر؛» زیرا -وان را به یک جاندار اعم از انسان یا حی نیکی

بینند، یعنی محرومین می نکنند که چهره خود را در آیینه وجود حتی در عمق وجدان خود از آن جهت خدمت و دهند، انجام انتظاری

انگیزه احسان و خدمت در آنها قوی باشد که  نها نباشد، بلکه طوریمحرک آ ترس از اینکه روزی چنین سرنوشتی داشته باشند عامل

هم  "بارک الله  "گردد و احدی به آنها یک نمی شود و حتی یک نفر هم از کار آنها آگاهبدانند هیچ گونه سودی عاید آنها نمی اگر

انسانها  عمق ضمیر این هم نباشند، باید گفت در دهند، و تحت تأثیر عادت و امثال آنرا انجام می نخواهد گفت باز هم آن کار خیر
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 کی انکار کنند در عمق ضمیر اقرار دارند، انکارشان در واقع و نفس الامر انکار نوری از معرفت خداوند هست، و به فرض اینکه به زبان،

ای بازگشت به خدا و قیامت تصور است که آن را بج دیگری اند و یا انکار یک موهومموهومی است که آن را بجای خدا تصور کرده

 .خدا و معاد واقعی اند، نه انکارکرده

ای است از علاقه و محبت احسان است، بدون هیچ شائبه چیز دیگر، نشانه علاقه به خیر و عدل و احسان از آن جهت که خیر و عدل و

زمره اهل کفر محشور نگردند، هر چند از آنها به عنوان  رالاطلاق، بنابراین بعید نیست که اینگونه کسان واقعا و عملا د جمیل علی ذات

 .منکر خدا یاد می شود

 برگرفته از سایت طهور - 752-724و ص  342عدل الهی ص  :منابع

  معادباورى، مفهوم، ضرورت، تاریخچه

 مفهوم معادباورى .۱

 :خوانیمکریم میکه در قرآن ، به معنای رجوع و بازگشت است، چنان«عود»از ماده « معاد»واژه 

 (66مِنْهاَ خَلقَْنَاکمُْ وَ فِیهاَ نُعِیدکُُمْ وَ منِْهَا نُخْر جُکمُْ تَارَهً اُخْرَى. )طه: 

 .آوریمگردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون میایم و در آن شما را باز میاز این [زمین] شما را آفریده

 [۱مکان بازگشت است.] واژه معاد، اسم زمان و مکان و به معنای زمان و

پاک است. صدها آیه از آیات قرآن کریم و هزاران  ترین مسائل این دین گانه دین مقدس اسلام و از ضروریبه معاد، از اصول سه اعتقاد

أکید معین اشاره و ت ها پس از مرگ در یک روزائمه معصوم)ع( بر وجود معاد و برانگیختن همه انسان روایت از پیامبر اکرم)ص( و

 بخشد و بدکاران را به سزای کردار و رفتارشان، گرفتار عذابیلذتی ابدی می کنند؛ روزی که در آن خداوند، نیکوکاران را نعمت ومی

 .کندابدی می

ار به حیات ابدی ایمان آورده و اعتقاد به معاد را محور زندگی خود قر معادباوری نیز به این معناست که انسان در اعماق وجود خود

ت کنند، با این تفاومردگان، به وجود این اصل اقرار می ها براساس فطرت خود، با زبان یا نوع برخورد بااین رابطه بیشتر انسان دهد. در

  .اندبرخی در عمل، به آن یقین پیدا نکرده طور قلبی وکه برخی به

کنند که گویی به مردن و می ای رفتارگونهآید، ولی در عمل بهدانند روزی مرگ به سراغ آنان میمی به عبارت دیگر، گرچه همه

اور عبارت دیگر ب ندارند. اسلام این نوع ایمان را نفی کرده و ایمان و اطمینان قلبی و به برانگیخته شدن خود شک دارند و مرگ را باور

  [7کند.]معرفی می ، مفهوم معادباورىقلبی و ظهور عینی و عملی آن را در زندگی

 اهمیت و ضرورت معادباورى .7

 الف( معادباورى، از ارکان دین

و اسلامی برشمرد. افزون بر آنکه مسئله معاد و  ترین مسئله دینیتوان مهماز مسئله توحید، مسئله معاد را از نظر اهمیت، می پس

دارد که در آیات قرآن،  های وحیانی چنان اهمیتیمسلمانی واجب است. در آموزه اسلام و پذیرش آن بر هر های دینقیامت از ضرورت

اید ب نشینی این دو کلمه، دربردارنده این پیام برای مسلمانان است کهآمده است. هم کلمه ایمان به خدا بارها همراه با ایمان به قیامت

های ایمان است، معادباورى نیز همچنان که خداباوری از نشانه یگربه آخرت نیز همانند توحید، ایمان و اعتقاد داشت. به عبارت د

 .است ایماننشانه

کند و به خدا موجب رسیدن به رستگاری و فیض ابدی معرفی می خداوند در قرآن کریم، ایمان به معاد و روز قیامت را در کنار ایمان

 :فرمایدمی

 (57یَحْزَنُونَ. )بقره:  اَجْرُهمُْ عنِْدَ رَب ّه مْ وَ لاخَوْفٌ عَلَیْه مْ وَ لاهمُْ عَمِلَ صاَلِحًا فَلَهُمْآمَنَ ب اللَّهِ وَ الْیَوْم  الاخِر  وَ  مَنْ...

 شایسته کرد، پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی بر آنان هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار

 .است و نه اندوهناک خواهند شد

 معادباورى، ثمره خداباورى ب(
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در دو قوس قرار گرفته است و از معاد با عنوان  بینی اسلامى، معاد از مبدأ جدا نیست. گرچه در نگاه نخست، مبدأ و معادجهان در

سد، رقوس به یک نقطه می رسیم و آن اینکه هر دوکنیم، ولی با نگرشی دقیق، به حقیقتی شکوهمند میمی یاد« جهان پس از مرگ»

 :حقیقت است که از یک نقطه آغاز شده و هر دو، جلوه یکچنان

 ( :هُوَ الاوَّلُ وَ الاخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ ب کُل ّ شیَْءٍ عَلِیمٌ. )حدید

 .اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چیز داناست

شود، معاد، بلکه موجب فراموشی خود انسان می اموشی خداوند سبب فراموشیو یاد مبدأ، ذکر و یاد معاد است و در برابر، فر ذکر

 :خوانیممی ای از قرآنکه در آیهچنان

 (۱2وَ لاتکَُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوااللَّهَ فَأنْسَاهمُْ أنفُْسَهمُْ أولَئکَِ همُُ الفَْاسقُِونَ. )حشر: 

 .آنان همان نافرمانانند[نیز] آنان را دچار خودفراموشی کرد،و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او 

 های رسالت پیامبرانج( معادباورى، از هدف

 :در قرآن کریم درباره رسالت پیامبران الهی و هدف بعثت آنان، بیش از همه بر دو موضوع تأکید شده است که عبارتند از

 یک دعوت به توحید

 (35مَّهٍ رَسُولاً أَن  اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. )نحل: وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُل ّ أُ

 !گر] بپرهیزیدای برانگیختیم [تا بگوید:] خدا را بپرستید و از طاغوت [فریبو در حقیقت، در میان هر امتی فرستاده

 دو دعوت به معادباورى

 (۱6مِنْ عِباَدِهِ لِینُْذِرَ یَومَْ التَّلاق . )مؤمن:  یُلْقیِ الرُّوحَ مِنْ أمْر هِ عَلىَ مَنْ یَشَاءُ...

فرستد، تا [مردم را] از روز ملاقات [با خدا] می عرش، به هر کس از بندگانش که بخواهد، آن روح [فرشته] را به فرمان خویش خداوند

  .بترساند

وی سکشش درونى، هر انسانی را به گونه کهو همان ، امری فطری است«توحید»همانند مسئله « معاد»است که مسئله  نکته جالب این

 .دهدسوی میل به جاودانگى و جاودانه شدن سوق میبه کشاند، نهاد آدمی نیز وی راخود می« معبود»

شوند انسان از این شرایطی موجب می اعتقاد به زندگی اخروی مانند توحید از امور فطری انسان است، گاه عوامل و هر چند معاد و

ای ئلهمس سوی مردم فرستاده شوند و آنان را متوجهکند مصلحانی بهالهی اقتضا می سئله به کلی غافل شود و اینجاست که حکمتم

 .است کنند که در نهاد آنان جای دارد، ولی غبار غفلت آن را فرا گرفته

 های گوناگونمعادباورى در ملل و آیین .3

 پس از مرگ است، با این تفاوت شود، باور انسان به زندگیاقوام و ملل پیشین بر ما ثابت می مطالعه شرح حال آنچه با بررسی تاریخ و

ین ا ، زندگی پس از مرگ را همانند زندگانیفکری و نیز قرار نگرفتن در مسیر هدایت که برخی از آنها به دلیل نداشتن رشد عقلی و

 .پنداشتندعالم می

 های گذشته، حتی دوران پارینه سنگى،های نخستین در دورهپیشین و انسان هایان تمدنهای پادشاهبا نگاهی به برخی مقبره

به  دهنده باور انسانشد. این امر نشانآنها، با مردگان دفن می بینیم ابزارآلات شکار و وسایل شخصی افراد به امید استفاده دوباره ازمی

ولی در ملل و باور دستخوش تغییر شده، ها، ایناهی تاریخ، با پیشرفت تمدنمرگ در آن دوران است. اگرچه بنا بر گو زندگی پس از

 :از این جوامع عبارتند از جوامع بشری وجود داشته است که برخی

 هاالف( مصری

ها اند. مصریداشته نخستین مردمی باشند که از هزاران سال پیش، به عالم پس از مرگ عقیده روشنی شاید از نظر تاریخى، مردم مصر

پذیرد، بلکه پس از مرگ جهان دیگری وجود دارد که با مرگ پایان نمی عقیده داشتند زندگی انسانسال پیش از میلاد،  7544حدود 

 .پاداش و کیفر کردار نیک و بد خود را در آنجا خواهد دید هر فردی

کردند تا خادمان آنان را نیز دفن می گاه به همراه مردگان، همسران وای بود که گونهها بهپس از مرگ در میان مصری باور به زندگی

 [3نباشند.] مردگان پس از زندگی دوباره تنها

 هاب( یونانی

شود، بلکه نمی رود و نابودها عقیده داشتند آدمی با مرگ از بین نمیمیلاد، مانند مصری مردم یونان نیز حدود سه هزار سال پیش از
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رو، بازماندگان مرده وظیفه خود زندگی دنیا خواهند داشت. ازاین هایی مثلها زندگی مخصوص و نیازمندیانند زندهاهل قبور نیز م

آید و غذا را خواهد کردند وی از قبر بیرون میمی های معیّن غذاهایی فراهم کنند و کنار قبر مرده بگذارند و خیالدر زمان دانستندمی

 [4خورد. ]

 هاج( رومی

و چشیدن تلخ و شیرین کارها در جهانی دیگر وجود  ها نیز باور به جاودانگی روح پس از مرگ و نیز اعتقاد به رستاخیزیان رومیم در

برای دیدار با روح پدرش  ، شرح سفر قهرمان داستان، اینیاس به جهان دیگر«انیاده»برخی اشعار حماسی  داشته است. برای مثال، در

 ها معتقد به زندگی پس از مرگ و بهشت وها و یونانیها مانند مصریکه رومی آیداشعار این شاعر بدست میآمده است. از عبارات و 

  [6اند.]جهنم بوده

 هاد( بابلی

آید مرده از قبر بیرون می ایمان داشتند و معتقد بودند هرگاه بازماندگان مرده، او را فراموش کنند، مردم بابل نیز به زندگی پس از مرگ

 [5گیرد. ]و انتقام خود را از بازماندگانش می

 ه( زندگی پس از مرگ در آیین برهما

بود آدمی پس از مرگ همچنان به سیر کمالی خود  دانست، بلکه معتقدبرهما نیز زندگی انسان پس از مرگ را پایان یافته نمی آیین

 [2ابدیت است. ] بهشت برهما برساند که همان سر منزل دهد تا خویشتن را بهادامه می

تأثیر کارهای نیک و زشت در سرنوشت بعدی انسان،  میان ادیان باستانی و بیش از همه در آیین زرتشت، از زندگی پس از مرگ و در

باستانی با اموری سطحی  هایپاداش و کیفر کارها به صراحت سخن به میان آمده، هرچند مانند دیگر آیین بهشت و دوزخ، پل صراط و

 [8آمیخته شده است.] و خرافی

 :نویسدشناس معروف، میساموئل کینگ، جامعه

طوایف نخستین بشر نیز دارای نوعی مذهب  دهددر سراسر جهان نه تنها مذهب وجود دارد، بلکه تحقیقات دقیق نشان می امروز

خودشان را به وضع مخصوصی به  هاییرا مردهاند؛ زنیز دارای نوعی مذهب بوده« هافیندارتال»امروزى،  که اسلاف انساناند، چنانبوده

 [2رسانیدند.]می نهادند و بدین طریق، عقیده خود را به وجود دنیای دیگر به ثبوتمی هاسپردند و ابزار کارشان را کنار مردهخاک می

 :گویداندیشمند دیگری می

نین یک چواقعیت و نیرومندترین دلیل برای تحقق وو اعتقاد فطری به زندگی پس از مرگ، بهترین  حقیقت این است که این ایمان

موضوعی قانع سازد، عوامل و اسباب ایمان و باور را در غریزه و فطرت او  عالَمی است. هرگاه خداوند بخواهد بشر را نسبت به زندگی و

داشته است... افراد بشر زنده نگه مرگ را در  دهد و همین انگیزه درونی و فطری است که از دیرباز اعتقاد به زندگی پس ازمی قرار

[.۱4] 

حقیقت و چگونگی زندگی پس از  های بلند خردورزى، هنوز از درکمحروم بودن از فراگیری و دست نیافتن به پله اگرچه انسان بر اثر

 اورهای درست بااساس در ادیان و مذاهب گوناگون یا آمیخته شدن بخرافی و بی مرگ ناتوان است، ولی در همین اعتقاد به امور

 .زندگی پس از مرگ است خورد و آن، اصل اعتقاد بهباورهای همراه با خرافه، حقیقتی روشن به چشم می

 جاودانگی پس از مرگ معتقد است، گرچه کردارها و رفتارهای ناشایست بر روی این حقیقت این است که انسان در اعماق وجودش به

ادی گوید که پس از این دنیای مناخودآگاه انسان به وی می لایلی این حقیقت را انکار کند. روانحقیقت سایه افکنده باشد و زبانش به د

 . ...پایانبی کران واز این جهان به ظاهر زیبا، فریبنده و بزرگ، جهانی است فرامادى، بی و چهارچوب تن و پس

 ز( معاد در عهد عتیق

زندگی پس از  های روشنی دربارهدرباره روز قیامت بیان نشده است، ولی در عهد عتیق جمله های صریحیهر چند در تورات جمله

 :درباره معاد بیان شده، عبارتند از ترین سخنانی که در عهد عتیقمرگ وجود دارد. برای نمونه، صریح

 [۱۱«.]کننده و زیرآورنده به قبر و بیرون آورنده، خداوند استمیراننده و زنده»

بود، آن روز که تمامی زمین از آتش غیرت او خواهد  ز حدّتِ خداوند، نه نقره و نه طلای ایشان به رهانیدن ایشان قادر خواهدرو در»

 [۱7«.]زود، تمامی ساکنان زمین را به انجام خواهد رسانید سوخت؛ زیرا که به زودی
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شده ترنم نمایید و زمین، اموات را  بیداردر خاک هستید! خواهند شد و اموات خواهند برخاست. ای شما که ساکنان مردگان تو زنده»

 [۱3«.]بیرون خواهد انداخت

 ح( معاد در عهد جدید

طور زبانی تبلیغ کرده، مسیح وجود رستاخیز را به نمایاند و آن اینکه، نه تنها حضرتاناجیل چهارگانه، اصل مهمی را به ما می بررسی

فرازهایی از اناجیل  از رستاخیز انسان را به صورت عملی به امت خود نشان داده است. در اینمونه بلکه با زنده کردن مردگان،

 :خوانیممی

منم و خدا،  (برخاستن مردگان به شما گفته شده است که خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب)ع اید آنچه از خدا دربارهآیا مطالعه نموده

 [۱4خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است.]

القدس کفر گویند که هرگز آمرزیده نخواهند شد، بلکه مستوجب عذاب ابدی آدم آمرزیده خواهد شد، مگر آنکه به روحتمام گناهان بنی

 [۱6است.]

داخل حیات شوى، از آنکه دو دست داشته باشی و در  دستهرگاه که دست، تو را بلغزاند، قطعش بنما که برای تو بهتر است که بی پس

 [۱5رد شوى.]جهنم وا

که مرا فرستاده این است نکنم و خواهش آن پدر که مرا فرستاد، این است که هر چه به من بخشید، من هیچ چیز آن را تباه خواهش

 [۱2برخیزانم.] ایمان آورد، مالک زندگی جاودانی شود و من او را در روز بازپسین خواهم که هر کس پسر را ببیند و بر او

 ى، نشانه فطری بودن معادباورىمیل به جاودانگ .4

هایی است که انجام هستی کجاست، از جمله پرسش ایم، به کجا خواهیم رفت و آغاز ودر فطرت هر انسانی ریشه دارد. از کجا آمده معاد

ودانگی ماندگاری و جا سازد. کیست که از خود نپرسد چرا با احساس کردن مرگ، در وجودش میل بهمی ذهن همه را به خود مشغول

  کند؟احساس می

آب حیات،  یابی بههای نخستین، علاقه شدید به جاودانگی و تلاش برای دستپیشین و انسان هایاز آغاز آفرینش، در مظاهر تمدن

ت، از که حب ذاجاآندانند و ازمی« حب ذات»را لازمه طبیعی « بقا حب»رو، دانشمندان، شود. ازایناکسیر جوانی و مانند آن دیده می

 .جاودانگی خود را نیز دوست خواهد داشت اصلی و امیال مسلّم انسان است و هر کسی به یقین، خودش را دوست دارد، غرایز

خود را  و حقیقت هستى، آفرینش و زندگی خود را به خوبی دریابد، این گرایش، جهت درست اگر انسان خود را به درستی بشناسد

کند و گرفتار نادانى، میل به بقا را به راه نادرست هدایت می شود و از رویتار اشتباه در مصداق مییابد. در غیر این صورت، گرفمی

 .شوداخلاقی فراوان می هایانحراف

 اش به زندگی دنیوی منحصر نیست، حب بقا و میل به جاودانگى، او رازندگی اگر انسان دریابد حقیقت او حقیقتی غیرمادی است و

مادی و زندگی او منحصر به همین زندگی دنیوی است،  دی خواهد کرد. در مقابل، اگر گمان کند وجود او همین وجودمتوجه زندگی اب

مرحله کوتاه از وجود  شود و در همینجاودانگى در انسان، از راه طبیعی و مسیر فطری خود منحرف می این گرایش فطری و میل به

بینی او بر ماده استوار باشد در عرصه عمل، به هر رفتار و اساس جهان شک، کسی کهبیشود. مادی و زندگی دنیوی انسان متوقف می

 [۱8کند.]زند و اخلاق را بر مبنای امیال خویش معنا میدست می عملی

ست، نسان ادر ارتباط با این میل، در اختیار ا بقا، میلی است فطری و تکوینی که در نهاد و سرشت انسان قرار داده شده و آنچه میل به

کند. این موارد می آمدهای آن و رفتاری است که انسان به تأثیر از آن انتخاببرای آن، آثار و پی جهت دادن به آن، تعیین مصداق

 [۱2گیرند و بار ارزشی مثبت یا منفی دارند.]می دلیل ویژگی اختیاری بودنشان، در حوزه اخلاق قراربه

 :خوانیمسوره طه می ۱74شود. در آیه ل فطری انسان، به بقا اشاره میدر آیاتی از قرآن کریم به وجود می

  .فَوَسْوَسَ إ لَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلَی شَجَرَهِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لایَبْلَى

 شود، راه نمایم؟ل نمیپس شیطان او را وسوسه کرد و گفت: ای آدم! آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زای

 :فرمایدای دیگر میهمچنین خداوند در آیه

إ لّا اَنْ تکَُوناَ مَلَکَیْن  اَوْ تَکُونَا مِنَ  سَوْآتِه مَا وَ قاَلَ مَا نَهَاکُمَا رَبُّکُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَهِ لَهُماَ الشَّیْطَانُ لِیُبْدِیَ لَهمَُا ماَ وُر یَ عنَْهُمَا مِنْ فَوَسْوَسَ

 (74 :الْخَالِدِینَ. )اعراف

 :هایشان بر ایشان پوشیده مانده بود، برای آنان نمایان گرداند و گفتعورت پس شیطان آن دو )آدم و حوا( را وسوسه کرد تا آنچه را از
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 .گردید یا از [زمره] جاودانان شوید بادا] دو فرشتهپروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز برای آنکه [م

 آغاز آفرینش در یابیم چنین میلى، ازمیل آدم و حوا به جاودانگی است و با توجه به آنها درمی کننده آگاهی شیطان ازاین آیات بیان

 .نهاد آدم و فرزندانش وجود داشت

 :فرمایدرت متمایل کند، میسوی خود و آخهمچنین، خداوند با این هدف که انسان را به

 (25و  26عنِْدَکمُْ یَنْفَدُ وَ مَا عنِْدَاللَّهِ بَاقٍ. )نحل:  عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرٌ لکَُمْ إ نْ کُنْتمُْ تَعْلَمُونَ مَا إ نَّمَا

 .است پایدار استشود و آنچه پیش خدزیرا آنچه را نزد خداست اگر بدانید، برای شما بهتر است. آنچه پیش شماست تمام می

که انسان جاجویای ماندگاری ابدی باشد و ازآن طور فطریبقایی برای کسی مفید است و او را به آخرت سوق خواهد داد که به چنین

شان مصداق آن شیء را به او ن ،«مَا عنِْدَاللَّهِ بَاقٍ»تر است، خداوند با جمله تر و ماندگاربادوام وجوی شیءصورت فطری در جستبه

 [74آن جذب کند.] سویاش را بهدهد تا کشش درونی و میل فطریمی

  .7۱485، ص ۱3، ج 7، چ ۱322نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، اکبر دهخدا، لغتعلی .[۱]

ایمان آورد و کار نیکو  لا هُمْ یَحْزَنُونَ؛ هر کس به خدا و روز بازپسینخَوْفٌ عَلَیْه مْ وَ  مَنْ آمَنَ ب اللّهِ وَ الْیَومْ  اْلآخِر  وَ عَمِلَ صالِحًا فَلا» .[7]

 (52)مائده: «. شد کند، پس نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند

  . 77و  7۱، صص 7ه . ق، چ  ۱382سوی جهان ابدى، نشر طباطبایى، العابدین قربانی لاهیجى، بهزین .[3]

  .72همان، ص  .[4]

فصل  ۱7را که مشتمل بر « دهانیا»حماسی  : حدود نیم قرن پیش از میلاد مسیح شاعری به نام قرچیل اشعار33همان، ص  . [6]

عالم دیگر برای  ای که مربوط به اینیاس قهرمان داستان است شرح مسافرت او را بهگانهشش هایسراید. وی در یکی از فصلاست می

 .ده استملاقات با روح پدرش انشیز نقل کر

  .34همان، ص  .[5]

  .32همان، ص  .[2]

  .64و  63همان، صص  .[8]

واحد آموزشی عقیدتی سیاسی سپاه پاسدارن،  ، به نقل از: مبانی اعتقادات در اسلام،۱27شناسی ساموئل کینگ، ص جامعه .[2]

  .66، ص 3، چ ۱353

  . 88و  82سوی جهان ابدى، صص به .[۱4]

ص خانه مدرسه چهل ستون جامع، ، به نقل از: جعفر سبحانى، خدا و معاد، تهران، کتاب5ل، فصل دوم، جمله کتاب اول سموئی .[۱۱]

3۱.  

  .37، به نقل از: خدا و معاد، ص ۱8کتاب اصفیاء نبى، فصل اول، جمله  .[۱7]

  .37ص خدا و معاد،  ، به نقل از:۱2، جمله 75کتاب اسقیاء، باب  .[۱3]

  .37خدا و معاد، ص ، به نقل از: 37و  3۱های ، جمله72، باب انجیل متى .[۱4]

  .37، به نقل از: خدا و معاد، ص 78، جمله3انجیل مرقس، باب  .[۱6]

  .37، به نقل از: خدا و معاد، ص 64و  43های ، جمله2همان، باب  .[۱5]

  .37ص  ، به نقل از: خدا و معاد،44و  32های ، جمله5انجیل یوحنا، فصل  .[۱2]

مؤسسه آموزشی پژوهشی امام  محمدتقی مصباح یزدى، اخلاق در قرآن، تحقیق و نگارش: محمدحسین اسکندرى، قم، .[۱8]

  .۱64و  ۱63، صص ۱384خمینی)ره(، 

  .۱66همان، ص  .[۱2]

  .۱68 ۱65همان، صص  . [74]

 برگرفته از سایت: سبطین

 هى گذرا به دنیا و آخرت در آیینه آیات و روایاتنگا
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 چکیده

وآله(و پیشوایان معصوم)علیهم السلام( بسیار سخن به میان آمده،  ها در قرآن و سنت پیامبراکرم)صلى الله علیهدو واژه، که درباره آن

ست. از سوى دیگر، خداوند براى مظاهر دنیا ا دنیا و آخرت است. در آیات و روایات از یک سو، به شدتّ از دنیا مذمّت شده هاىواژه

ها سوگند یاد کرده آن جا ارزش قایل شده است که در آیات مختلف بهها تا آنخورشید و مانند این مانند زمین و آسمان، شب و روز،

ک ی ه دنیا و آخرت نیز روایات ازتفاسیر گوناگونى وجود دارد. در ارتباط با رابط است. در میان دانشمندان نیز درباره دنیاى مذموم آرا و

وجه قابل جمع نیستند. از سوى دیگر، دنیا را به عنوان مزرعه  دانند که به هیچسو، رابطه آن دو را به منزله رابطه مشرق با مغرب مى

موضوعات مزبور، به علاوه بر بررسى  نظر است. در این نوشتار برآنیم کهدر این زمینه نیز میان دانشمندان اختلاف .دانندآخرت مى

به معاد،  مذموم، جایگاه معاد در عهد عتیق، عهد جدید و قرآن، برخى آثار تربیتى ایمان صورت گذرا به دیدگاه اسلام درباره دنیاى

 انداز اسلام بپردازیماز چشم اى از عواقب شوم انکار آن و در نهایت، به رابطه دنیا با آخرتپاره

 «دنیا»واژه 

بدانیم، به معناى « دنوّ»تر است، و اگر اصل آن را پست بگیریم، به معناى« دنائت»نث أدنى است. اگر اصل آن را مؤ« دنیا»واژه 

م فى له»و یا نباشد مانند: « الدّنیا الحیوةُ»که موصوف آن در کلام باشد مانند: کلمه همیشه وصف است، اعم از این تر است. ایننزدیک

 .«الدُّنیا خزىٌ

دنیا نقیض »گوید: لسان العرب مى ابن منذر در« دنیا به علت نزدیک بودنش دنیا نامیده شده است.»نویسد: مى احجوهرى در صح

از نشئه  از نشئه اول به دار دنیا و»گوید: راغب اصفهانى مى« آخرت از آن دور است. چرا که ;آخرت است و اسم براى این زندگى است

 «.شوددوم به دار آخرت تعبیر مى

مورد، که در یک مورد،  قرآن تکرار شده است و در همه موارد، صفت زندگى کنونى است. تنها در چهار صد و پانزده بار درن واژه یکای

 .، صفت آسمان قرار گرفته است7سه مورد دیگر و در ۱به عنوان صفت عُدْوه )= حاشیه و کنار بیابان(

 سرزنش دنیا و حقّانیت موجودات مادى

در عین حال،  3یک زندگانى فانى و ناپایدار یاد کرده است. قرآن کریم در آیات فراوانى دنیا را به شدت سرزنش کرده و از آن به عنوان

هایى که دارند، باطل ها و حرکتنظام آسمان و زمین و کوه و دریا و صحرا و نبات و حیوان و انسان را با همه این کتاب الهى،

عالم از جماد و  رو، خداى متعال به موجودات و مخلوقاتاز این 4داند.نظام راستین و حق مى ه عکس، این نظام راشمارد، بلکه بنمى

ها دهنده ارزش و اعتبارى است که خدا براى آنکند و این نشانمى سوگند یاد 6نبات و حیوان گرفته تا خورشید و ماه و شب و روز،

 .قایل است

م و انکار ها یا بر ماتریالیسگونه نظریهنیست. این و نظام هستى با هسته مرکزى اسلام، یعنى توحید سازگار بدبینى به آفرینش اساساً

ا خداى دانا و توانا و حکیم بن یا براساس اعتقاد به ثنویّت است. اما در دینى که براساس توحید و اعتقاد به مبدأ حکیم مبتنى است و

باران از زمین  آنچه به عنوان فنا و زوال دنیا و تشبیه آن در قرآن به گیاهى که در اثر .ماندى نمىشده است، جایى براى این افکار باق

 ;رود، آمده، در حقیقت براى بالا بردن ارزش انسان استاز بین مى گردد و تدریجاًکند و سپس زرد و خشک مىزند و رشد مىسر مى

خواهد که دنیا را در ذات خود شرّ و زشت معرفى نمى مادى قرار دهند. خداوند هرگز ها نباید منتهاى آرزوى خود را امورانسان یعنى

 5کند.

 بررسى و نقد آرا و تفاسیر مختلف درباره دنیا

براى  کنند و راه حلى همبه تمام دنیا با نظر بدبینى نگاه مى هابرخى معتقدند که عالم دنیا بالذّات عالم شرّ و فساد و تباهى است. این

 .گرایى و در نهایت، خودکشىنجات او از بدبختى ندارند، جز پوچ ادت بشر وسع

هرم هستى، که مورد اعتقاد ادیان  اى حکیم در رأسمستلزم هدفمند نبودن جهان هستى است و اثبات وجود آفریننده این قول
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نیکو  ن کسى است که هرچه را آفرید،او هما ;(2سجده: «)الّذى احسن کل شىء خلقه» :کندتوحیدى است، چنین چیزى را رد مى

 .آفرید

آفرید، ولى علاقه و محبت به آن بد است. این تفسیر شایع است. نمى برخى دیگر بر این باورند که دنیا بد نیست وگرنه خدا آن را

 .ها استسعادت بشر در مبارزه با این علایق و امیال و زدودن ریشه آن براساس آن،

 نقد

کند، قابل شناسى جدید هم آن را تأیید مىاست و روان اولا، این علایق و امیال فطرى که در روح انسان است، از آن جهت که فطرى

رود، ولى بعدها به صورت مى ها پس رانده شده و به ضمیر ناخودآگاهحداکثر این است که در اثر ریاضت .ریشه کن کردن نیست

 2شود.هاى روحى و عصبى مىموجب بیمارى کند ور و بروز مىخطرناکى از مجراى دیگرى ظهو

ضمن یادآورى آفرینش  کند. براى مثال، در سوره رومهاى حکمت پروردگار ذکر مىرا به عنوان نشانه هاثانیاً، قرآن کریم همین محبّت

ز ا هاى پروردگار این است که همسرانىاز نشانهیکى »فرماید: تدبیر خداوند، مى هاىبشر و خواب و بعضى چیزهاى دیگر به عنوان نشانه

و  ها از تدبیرمهربانى به وجود آورد. در این حقیقت، نشانه ها آرام گیرید و در میانتان دوستى وجنس خودتان براى شما آفرید تا به آن

 8«اندیشند.ها که مىاست براى آن حکمت پروردگار

ثروت، علاقه به احترام و  علاقه به فرزند، علاقه به پدر و مادر، علاقه به همسر، علاقه به مال ومانند  .علاقه به دنیا مظاهر فراوانى دارد

 رفت و نه حرکت و جنبشى بود و اساساًکرد، نه زندگى و تمدن پیش مىپیدا مى محبوبیت. اگر این علایق نبود، نه نسل بشر تداوم

هاى حکمت پروردگار ذکر شده به عنوان یکى از نشانه ه مزبور دوست داشتن همسررو، در آیماند. از اینبشرى در روى زمین باقى نمى

 .است

 منطق اسلام

ها. آنچه از نظر اسلام زشت و ناپسند سرکوب علایق و محبّت از منظر آیات و روایات، اساساً هم علاقه و محبت به کاینات بد است و هم

فرزند و سایر شؤون زندگى، با قانع  اسلام بین علاقه به مال و ۱4به دنیاست.و راضى شدن و قانع شدن  2دلبستگى است وابستگى و

 .آن تفاوت قایل شده است بودن و رضایت دادن و غایت آمال قرار دادن

تغیّر و واقعیّت م آیاتى است که تکیه بر تغییر و ناپایدارى این جهان دارد. در این آیات، آیات قرآنى درباره دنیا دو دسته است: دسته اول،

اما پس  روید، ابتدا سبز و خرّم استآورد که از زمین مىمثال، گیاهى را مَثَل مى شود. براىچنان که هست، ارائه مىناپایدار مادیات، آن

ثَل این است مَ»فرماید: گاه مىسازد. آندر فضا پراکنده مى کند وشود، باد حوادث آن را خرد مىگراید، خشک مىاز چندى به زردى مى

 ۱۱«زندگى دنیا.

درنگ این در کنار و حتى در ضمن این آیات، بى .دسته آیات بر آن است تا مادیات را از صورت معبود و کمال مطلوب خارج سازد این

  !همین امور گذرا بپندارى انسان! جهانى دیگر پایدار و دایمى وجود دارد. زنهار که هستى را منحصر در شود که اىنکته گوشزد مى

رضایت » و« قانع بودن»، «دلبستگى و وابستگى»شمارد، آنچه قرآن آن را مذموم مى :فرمایددسته دوّم، آیاتى است که به صراحت مى

 .کندروشن مى به امور مادى است. این آیات جوهر منطق اسلام را درباره دنیا« دادن

 :کندگونه توصیف مىقرآن کریم اهل دنیا را این

 ۱7اند و آنان که از آیات ما غافل هستند.کسانى که امیدوار به ملاقات ما نیستند و به زندگى دنیا رضایت داده و به آن آرام گرفته .1

« آرام گرفتن»و قانع شدن و « رضایت دادن»و به مادیات « امید به زندگى دیگر نداشتن»در این آیه آنچه مذموم شمرده شده است، 

 .است

 ۱3هاست.که از یاد ما روى گردانده و جز زندگى دنیا هدف و مقصدى ندارند، روى برگردان. این آخرین حد دانش آن از آنان .2

 .جا نیز سخن درباره افرادى است که جز دنیا هدف مطلوبى ندارند و سطح فکرشان از مادیات بالاتر نیستدر این

 ۱4رتى که زندگى دنیا در مقایسه با آخرت جز اندک نیست.اند، در صوآنان به زندگى دنیا شادمان و دلخوش شده .3

 ها تفاوتو رضایت دادن و غایت آن قرار دادن آن که، بین علاقه به مال و فرزند و سایر شؤون زندگى مادى و قانع بودنسخن این کوتاه
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به کار انداختن یک  واقعى آزاد کردن و نابود ساختن علایق طبیعى و امیال فطرى نیست، بلکه راه حل است. راه چاره سرکوب کردن و

 شوند و نیاز به تحرک و بیدار کردن دارند. به عبارت دیگر، هدف اسلام،مى سلسله علایق دیگرى است که پس از علایق جسمى پیدا

د کردن آفریده شده، نیست، بلکه هدف، آزا محدود کردن و کم کردن نیروهاى محسوسى که در متن خلقت به دست حکمت پروردگار

 گیرند، دیرتر بیدارمى غریزه و فطرت قرار دارند. چون این نیروها از مقام عالى انسان سرچشمه یک سلسله نیروهاى معنوى است که در

هاى امیال و علایق محسوس مادى نیست، عبارت دیگر، مقصود دین بستن چشمه رو، به تحرک و احیا نیاز دارند. بهشوند. از اینمى

آموز خود مثال، هنگامى که پدر، فرزند دانش براى ۱6هاى امیال معنوى است.باز کردن و تلاش براى جارى ساختن چشمهمقصود  بلکه

 خواهد درزیرا مى ;نگران است کند، در حقیقت از انحصار علاقه او به بازى یا خوردنخوارگى ملامت مىشکم گوشى یارا به دلیل بازى

 ۱5پیدا شود. خواندن و نوشتنفرزند علاقه به درس و کتاب و 

 خاستگاه این بحث

دارد. متون اسلامى، جهان را منحصر در حیات زودگذر و  منشأ این منطق اسلام درباره دنیا نوع نگرشى است که درباره انسان و جهان

، انسان از کنند. بنابراینشزد مىتر است گوعظیم دانند، با اعتراف به عظمت این دنیا پیوسته حیات دیگرى را که بسىنمى ناپایدار مادى

قهراً  ۱2گسترده شده است. هاى درخت همین دنیاست، ولى دامنه وجود و حیاتش تا ماوراى دنیا هممیوه که ازدیدگاه اسلام با این

 .مادیات قرار دهد و خود را به دنیا بفروشد انسان با این اهمیتش نباید هدف نهایى خود را دنیا و

اى است که خود را به بد معامله ۱8;«ثَمَناً ترى الدُّنیا لِنفَْسِکَوَ لبَ ئْسَ المَتْجرُ أَنْ»فرماید: این زمینه مى لسلام( درحضرت على)علیه ا

 .دنیا بفروشى

 بشود. البته، این قسمت را سایر مکات کند که از اهمیت دادن به مادیات کاستهاخلاق و تربیت اسلامى نیز ایجاب مى علاوه بر این،

اد هدف و که افر اى اندیشیداجتماعى بشر و آمادگى او براى یک زندگى اجتماعى سالم باید چاره تربیتى هم قبول دارند که براى تربیت

 .گرددکه آتش حرص و طمع موجب ویرانى اجتماع هم مى چرا ;آرمان معنوى داشته باشند و نسبت به مادیات حریص نباشند

مادى نگاه کنیم، اصل معاد و اخلاق  دهد که ما با چشم بدبینى به دنیا و جهاناصل توحید اجازه نمى گونه کههمان که،خلاصه این

 ۱2غایت آمال انسان بالاتر از دنیا و مادیات باشد. کند که هدف اعلى واسلامى نیز ایجاب مى

 «آخرت»واژه 

 77، به معناى سراى نخستین است.7۱دنیایا  74واژه آخِرت مؤنث آخِر به معناى پسین و بازپسین، در مقابل أولى

جا به پیامد کردار شود و در آنمرگش آغاز مى شود که براى هرکسى پس ازاصطلاح ادیان آسمانى، آخرت به جهان ابدى گفته مى در

 .یابدخویش دست مى

 76"حیاة"آیات دیگر، به عنوان صفت برخى  به کار رفته است. در 74«دار»الیه یا مضاف 73برخى آیات قرآن، به عنوان صفت آخرت در

 72آمده است. "دنیا"قرار گرفته است. در موارد زیادى هم در مقابل  75 "نشأة" آمده است. در یک مورد نیز صفت براى

حساب و  شود، شامل قبر و برزخ و حشر و نشر ومى ها تعبیرو مانند این« النشأة الآخرة»و « الدارالآخرة»آخرت که از آن به  بنابراین،

 78شود.بهشت و دوزخ همگى مى

 معاد در فرهنگ اقوام پیشین

ها آثار اعتقاد به حیات پس از مرگ در میان دورترین زمان اى در میان اقوام پیشین داشته است. ازمسأله معاد بازتاب بسیار گسترده

 .داناعتقاد راسخى به سراى دیگر داشته هاند که آنمااى که شک و تردیدى در این امر باقى نمىشود، به گونهمى اقوام مختلف دیده

 72عقیده به معاد در عهدین
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شود. هرچند در و اناجیل فراوان دیده مى« عهد جدید» تردید یهود و نصارى به عالم پس از مرگ اعتقاد داشتند و این مسأله دربى

 .خورداز آن به چشم مى تر اثرىکم« عهد عتیق»

 دنیاپرستى شدید، که از سراسر تاریخشان نمایان است، اعتقاد به معاد را مزاحم دلیل باشد که یهود به دلیلاین امر شاید به این 

زدند، آنچه را که مربوط به زندگى مادى بود به خوبى  دیدند، لذا هنگامى که دست به تحریف آثار پیامبران خویشهاى خود مىبرنامه

 !کرد، حذف نمودندو کیفر دنیاپرستان و ستمکاران بحث مىکه از رستاخیز  ثبت کردند، ولى آنچه را

أَلفَ  النّاس  على حیاة وَ مِن الّذینَ اشرکَوا یَودَُّ اَحَدُهمُْ لَو یُعَمَّرُ وَ لَتَج دَنَّهُمْ اَحْرصََ»کند: کریم نیز آنان را چنین معرفى مى قرآن

اى که هریک از آنان تر از مشرکان به گونهیافت، حتى حریص ترین مردم بر زندگى )دنیا( خواهىآنان را حریص ;(26بقره: «)سَنَة

 .سال عمر کند دوست دارد هزار

اکى روشنى، که ح شود، باز هم تعبیراتمسأله عالم پس از مرگ دیده مى هاى عهد عتیق نسبت بههایى که در کتاباعتنایىرغم بىعلى

 34خورد.ها به چشم مىاعتقاد به چنین عالمى است، در آن از

 معاد از دیدگاه قرآن

پس از توحید و خداشناسى به اهمیت مسأله معاد و اعتقاد  اى در اسلامآید که در میان مسایل اعتقادى، هیچ مسألهاز آیات قرآن برمى

هاى کوچک قرآن به طور سوره که بسیارى ازدرباره معاد در قرآن مجید و این آیه ۱744نیست. وجود حدود  به حیات پس از مرگ

 .گوید، شاهد گویاى این مدّعاستعلایم و پیامدهاى آن سخن مى کامل یا به طور عمده، درباره معاد و مقدمات و

وَ »دو موضوع را قرین هم قرار داده است:  این قرآن، پس از ایمان به خدا، ایمان به جهان دیگر آمده و تقریباً در سى آیه در جاى جاى

 .شده است تکرار« الآخرة»و یا تعبیرهاى مشابه آن. در صد و شانزده مورد واژه « الآخِر یُؤمِنونَ باللّهِ والیَوم 

  :و این به دلیل این است که

 .گرددو قدرت او بدون ایمان به معاد کامل نمى 3۱ایمان به خدا و حکمت و عدالت .1

 .آورددهد و زندگى این جهان را از پوچى بیرون مىیمان به معاد، به زندگى انسان معنا مىا .2

ایمان به معاد، ضامن اجراى قوانین الهى و انگیزه اصلى تهذیب نفوس و عمل به تکالیف الهى است و انسان را حسابگر خویش  .3

 .سازدمى

« هدف نهایى»کند و دنیا را از صورت یک تضعیف مى 37ه خطاها و جنایات است،ایمان به معاد، روح دنیاپرستى را که خمیرمایه هم .4

 .آوردنیل به سعادت جاویدان درمى براى« وسیله»به صورت یک 

جهان بقا و جاودان  اى به سوىبخشد و مرگ را از مفهوم فنا و نیستى، به دریچهشداید نیرو مى ایمان به معاد به انسان در برابر .5

 33دهد.تغییر مى

مطرح بوده، و  با صراحت بیان کرده که از زمان آفرینش آدم، مسأله معاد و حیات پس از مرگ که، قرآن این حقیقت راکوتاه سخن این

 اند، آنان را به مسألهپیامبران الهى، که مأمور هدایت اقوام مختلف بوده و پس از آدم نیز 34حتى ابلیس نیز به این امر اعتراف داشته

اند، امرى بدیهى و که انبیا به سوى آنان مبعوث شده اى که این زندگى براى همه اقوامىدادند. به گونهتوجه مى« ت پس از مرگحیا»

 .شده استآشکار محسوب مى

 هاى متعددرستاخیز و نام

لکه ، نیست، ب«عَلمَ»تعبیر ادبیات عرب جا تنها اسم خاص، یا به  روز قیامت در قرآن دست کم هفتاد نام دارد. البته، منظور از نام در این

شود. مانند: الیومُ الآخر، یومُ الدّین، یومُ شامل مى آغاز شده است،« یوم»هایى را که درباره قیامت در قرآن آمده و با کمله توصیف همه

 . ...الوعید و الخُلود، یومُ الحسرة، یومُ التّغابُن، یومٌ ثقیل، یومُ عسیر، الیومُ الخُروُج، یومُ

 کند و تمام حوادث آن روز را از آغاز زنده شدن مردگان تاروز قیامت نگاه مى این تعبیرات هفتادگانه در واقع از هفتاد دریچه مختلف به

 36دهد.روند، توضیح مىزمانى که بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ مى

واند تها مىپردازد و تأمل در آنها در مواقف محشر مىانسان حالات مختلفهاى هفتادگانه، به منزله تابلویى است که به ترسیم نام این
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 .ها برجاى گذاردعطیمى را در روح انسان آثار تربیتى

توصیفى معنى مهمىّ بیان  هاى قیامت، سرّى نهفته است و در هردر هر یک از نام»نویسد: البیضاء مى مرحوم فیض کاشانى در محجّة

 35«این اسرار راه یافت. ید این معانى را درک کرد و بهگشته است. باید کوش

 32آثار تربیتى ایمان به معاد

 .ها داشته باشد. اصولا اعمال انسان بازتاب اعتقادات اوستاى در اعمال انسانتواند تأثیر بسیار عمیق و گستردهایمان به معاد مى

گیرد که قضات آن از همه چیز آگاهند، نه قرار مى دادگاهى مورد بررسىکم و کاست به زودى در داند تمام رفتارهایش بىکه مى کسى

او رنگ ابدیت به خود  بیند. و اعمالنه حکم دادگاهش تجدیدنظر دارد و براساس آن، پاداش و کیفر مى اى در آن مؤثر است وتوصیه

 ال آن، سعادت جاودان یا عذاب همیشگى را بر او بهباشد و به دنبشکنجه او مى گیرد و در زندگى دیگر با اوست و مایه آرامش یامى

گیر و موشکاف العاده سختانجام اعمال گوناگون خود فوق کوشد، بلکه درمسلماً چنین فردى نه فقط در اصلاح خود مى 38دنبال دارد،

 .خواهد بود

 :پردازیممعاد در آیات قرآنى مى گردیم و به بررسى اجمالى آثار تربیتى ایمان بهبا این مقدمه کوتاه به قرآن باز مى

 نیکواخلاصکارهاىانجاممعاد، انگیزهبهایمان .1

باید عمل صالح انجام دهد و کسى را در عبادت  پس هرکس امید لقاى پروردگارش را دارد،»فرماید: سوره کهف مى ۱۱4در آیه  قرآن

ص صالح و دیگرى اخلا دو بازتاب در انسان داشته باشد: یکى، عمل توانداین آیه، ایمان به آخرت مى براساس« پروردگارش شریک نکند.

شهود  )دیدار خدا( یاد شده واز آن جا که این دیدار معنوى و« لقاء الله»عنوان روز  که در این آیه از روز قیامت بهدر عبودیت. جالب این

 .ص کامل وعمل صالح باشداخلا اى براىتواند انگیزههااست، یادآورى آن مىانسانتکاملباطنى اوج

است که  که مسأله معاد چناناشاره به این ;به معاد، امید و رجاء آن، ذکر شده است این نکته نیز قابل توجه است که به جاى یقین

توان از آیه فوق استفاده کرد که قرآن در حقیقت را نیز مى این نکته ظریف 32چنین آثارى باشد.تواند سرچشمهامید به آن مىحتى

ى آوردمسلّماً باید از این سفر ره رسند وکند که پس از مدتى جدایىودورى، به لقاى محبوب مىمسافرانى تشبیه مى بندگان را به

 .شرمنده نشوند داشته باشند و کارى کنند که از دیدار یار

 که به آن علاقه )و نیاز( دارند، به مسکین و یتیم وو غذاى خود را با این» :فرمایدسوره دهر مى ۱4ى ال 8همچنین قرآن کریم در آیات 

خواهیم. ما از پروردگارمان خائفیم تشکرى از شما نمى کنیم و هیچ پاداش وگویند(: ما شما را براى خدا اطعام مىدهند )و مىاسیر مى

 .است در روزى که عبوس و سخت

، «مسکین»افطار خودبه غذاى پیامبراکرم)صلى الله علیه وآله( بخشیدن  ات به داستان معروف سه روز روزه نذر خانداندر این آی

نظیر از ایمان به معاد سرچشمه گرفته گذشت بى سازد که این ایثار وآشکار مىخوبىرابهحقیقتکندواینمىاشاره«اسیر»و  «یتیم»

 .است

در این جا سخن از تأثیر خوف و  در آیه قبل سخن از تأثیر رجاء و امید به قیامت در اخلاص و عمل صالح بود،که  لازم به یادآورى است

 .دهدها را تشکیل مىرکن اصلى انگیزه حرکت باشد که جمعاً)رجاء و خوف( دوبیم از آن مى

 ایمان به معاد و استقامت .2

ملاقات خواهند کرد )و به روز قیامت ایمان داشتند(،  دانستند خدا راى که مىکسان»فرماید: سوره بقره مى 742قرآن کریم در آیه 

 «.اندکى که به فرمان خدا بر گروه عظیمى غلبه کردند و خدا با صابران است گفتند: چه بسا گروه

ن سخن از سوى کسانى اظهار چون ای ;است« قیامت یقین به روز»جا به معنى به گفته بسیارى از مفسران در این« یَظُنُّونَ»به  تعبیر

 .مختلف درآمده و با ایمان راسخ قدم به میدان جهاد گذارده بودند شد که از کوره امتحاناتمى

مارند، شدانند، بلکه سرآغاز زندگى برتر مىنمى حال، روشن است که کسانى که به قیامت ایمان دارند، هرگز مرگ را پایان زندگى به هر

 .روندترسند، بلکه با شجاعت و شهامت به استقبال آن مىنمى ز مرگچنین اشخاصى نه تنها ا

 عواقب شوم انکار معاد
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 هاابتلا به انواع آلودگى .1

اى از آثار منفى جا به پارهجهات مختلف بیان شد. در این در آیات گذشته، برخى از آثار مثبت ایمان به معاد و زندگى پس از مرگ در

 .پردازیممى انکار معاد

 ها وافکنند، و مجرمان را غرق در انواع عذاببهشتیان نگاهى به دوزخ مى هنگامى که»فرماید: سوره مدثّر مى 45ـ 44خداوند در آیات 

ود و شرا به دوزخ فرستاد؟ دوزخیان فریادشان بلند مى گویند: چه چیز شماکنند، مىها مىبینند، سؤال پرمعنایى از آنها مىشکنجه

باطل و سرانجام تکذیب  کنند: ترک نماز، ترک اطعام مستمندان، همسویى با اهلدر چهار چیز خلاصه مى شدن خود را عوامل دوزخى

 .مستمر روز جزا

جزا است که انسان را  یکى از عوامل آلوده شدن به اعمال دوزخى، بلکه عامل اصلى، همان انکار روز دهد کهاین آیات به خوبى نشان مى

 .کندتقوا تبدیل مى بند و بار و فاقد مسؤولیت و تعبّد وبه یک موجودى بى

 گویند: چه عاملى شما را به دوزخ فرستاد؟ بدین ترتیب، رابطهفرستاد بلکه مى کنند چرا خداوند شما را به دوزخبهشتیان سؤال نمى

وجه این که اولین موضوع از این چهار نکته قابل ت .گرددروشن مى« ورود در جهنم»با « اعتقادات و اعمال ناشایست»طبیعى میان 

اهل باطل و چهارمى  نماز( و دومى ترک ارتباط با خلق مستضعف )اطعام مسکین( و سومى همسویى با) عامل، گسست پیوند با خدا

 .انکار قیامت است

ایمان و عمل صالح،  ت به سوىهاى قیامت اشاره به این حقیقت دارد که عامل اصلى حرکمیان نام )روز جزا( از« یوم الدین»تکیه بر 

 .توجّه به روز جزا بودن روز قیامت است

 انکار حق و تکبّر در برابر آن .2

 «.کند و خودشان سرکشندهایشان حق را انکار مىکسانى که به آخرت ایمان ندارند دل»فرماید: سوره نحل مى 77خداوند در آیه 

شود که منظور، از این آیات استفاده مى 44شده است. هاى کفار مطرحیکى از ویژگىبه عنوان « استکبار»چندین آیه از آیات قرآن  در

د و بندرا به روى انسان مى هاى هدایتچرا که تمام راه ;در حقیقت بدترین گونه استکبار هم همین نوع است تکبّر از قبول حق است و

 4۱گذارد.مى ایمانىاو را در تمام عمر در بدبختى و گناه و بى

آخرت سبب بیدارى و آگاهى و تقوا و تهذیب نفس و ترس از گناه و ستم  سو، ایمان بهآید که از یکز مجموع آیات مزبور به دست مىا

استکبار در برابر حق و غرق شدن در انواع مفاسد و  ایمانى نسبت به این امر موجب دور ماندن از حقایق ودیگر، بىاز سوى گردد ومى

 .شودقرآن مجید کاملا مشخص مى ها از دیدگاهالعاده ایمان به معاد در تربیت انسانترتیب، تأثیر عمیق و فوق به اینشود و گناهان مى

مباحثى مطرح شد، وقت این رسیده است که به بررسى رابطه آن دو از دیدگاه اسلام  "آخرت"و  "دنیا"اکنون که به طور مستقل درباره 

 .بپردازیم

 47رابطه دنیا و آخرت

از امورى که انسان باید بشناسد تا افعال اختیارى وى شکل مطلوبى پیدا کند، شناختى است که آدمى نسبت به زندگى آینده خود 

 .دارد

ه رسیم و بداشت؟ این جاست که به مسأله معاد مى زندگى، ویژه همین دنیاست یا پس از این عالم نیز، زندگى دیگرى وجود خواهد آیا

 43توان عالم آخرت و معاد را ثابت کرد.عقلى و هم از راه وحى مى با برهان این نتیجه که هم

یا این آگاهى هنگامى مؤثر است که بین این  آگاهى از زندگى ابدى انسان، تأثیرى در افعال اختیارى او در این جهان دارد، آیا صرف

 برقرار نماییم؟ اىزندگى و زندگى ابدى، رابطه

جهت دادن به رفتارهاى فردى و اجتماعى ایفا کند که نوعى رابطه علیت  تواند نقش خود را دراعتقاد به زندگى اخروى در صورتى مى

هاى اخروى به عنوان پاداش و ها و عذابنعمت هاى این جهانى و سعادت و شقاوت آن جهانى پذیرفته شود و دست کم،فعالیت بین

 44ناشایست این جهان، شناخته گردد. ه وکیفر براى رفتارهاى شایست

 اى وجود دارد؟اکنون سؤال این است که آیا به راستى بین زندگى دنیا و زندگى ابدى رابطه

و ساگر این جا طلا و نقره اندوختى، در آن ;دنیاست پنداشتند که نظام آخرت نیز، همچون نظام زندگىاز معتقدان به معاد، مى برخى
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هاى زندگى دنیا رابطه میان بهره برد و اگر در این سو فقیر بودى، در آن سو نیز مسکین برخواهى خاست. آنان خواهىآن را همراه خود 

 .کند، از این نوع نیستاى که قرآن نقل مىگمان رابطهبى .دیدندهاى زندگى آخرت را مستقیم مىو بهره

هاى دنیا، موجب ها و محرومیتبود و رنج یا باعث ناخوشى در آخرت خواهداند هر خوشى در دنعکس اعتقاد مزبور پنداشته برخى نیز به

رزق در دنیا بهره  اگر از این«. روزى»و « رزق»پندارند ما دو زندگى داریم و یک شد. گویى مى سعادت و برخوردارى از آخرت خواهد

 !ه خواهد شدبراى آخرت ذخیر بردیم در آخرت نخواهیم داشت و اگر در دنیا استفاده نکنیم،

نه تناسب  هاى اخروى، نه تناسب مستقیم وجود دارد ومندى از نعمتهاى دنیوى و بهرهنعمت مندى ازواقعیت این است که میان بهره

ها وسیله آزمایش و همه آن 46ها تقسیم شدهالهى بین انسان ها و هم بلاهاى دنیا براساس تدبیر حکیمانهمعکوس، بلکه هم نعمت

از رحمت الهى و موجب سعادت یا  هاى دنیوى، خود به خود نشانه نزدیکى یا دورىمندى یا محرومیت از نعمتبهره و 45باشدانسان مى

 شود و هم براى کافر و هیچ یکخاصى است که در این دنیا هم براى مؤمن حاصل مى فقر و غنا تابع اسباب 42شقاوت اخروى نیست.

 .شودنمى موجب مقبولیت یا مبغوضیّت نزد خدا

در دنیا و سعادت و شقاوت او  آخرت را در آیات بسیارى بیان فرموده است و آن را میان اعمال اختیارى انسان قرآن کریم رابطه دنیا و

مسکین،  عمل صالح باشد، در آخرت سعادتمند خواهد بود، چه در دنیا متنعمّ باشد یا داند. اگر انسان در دنیا اهل ایمان ودر آخرت مى

 87و  8۱بمیرد، شقاوتمند خواهد شد. به عنوان نمونه، خداوند در آیات  به عکس، اگر در دنیا نافرمانى خدا را پیشه کند و بدون ایمان و

که ایمان آورند و کردار اند و جاودانه در آنند. و آناندوزخى که گناه ورزند و گناهانشان آنان را احاطه کند،آنان»فرماید: بقره مى سوره

 «.هایند و در آن جاودانندسرزند، از دسته بهشتى یکو از ایشانن

 پاسخ به یک سؤال

البلاغه که حضرت على)علیه السلام( در نهجمانند آن ;آید که میان دنیا و آخرت تضاد استاز بعضى از آثار دینى چنین به دست مى

 .دورى از دیگرى است ها، عینزدیکى به هر یک از آندنیا و آخرت به منزله مشرق و مغربند، که ن :فرماید( مى۱43)حکمت 

 شود، که دنیا مزرعه آخرتبا آنچه که از برخى آیات و روایات استفاده مى توان این تعبیرات راحال سؤال این است که چگونه مى

 ، سازگار دانست؟42باشدیا کمک کار خوبى براى آخرت مى 48است

شدن از آن دو ممکن است. آنچه ناممکن  لام است که جمع میان دنیا و آخرت از نظر برخورداراز مسلمّات و ضروریات اس پاسخ: اولا

انسان دو قلب  هاى اوست. خداوند بهقرار گرفتن است و این مربوط به دل انسان و دلبستگى است جمع میان آن دو از نظر هدف اعلى

رابطه دنیا با  توان بیش از یک معشوق برگزید. به عبارت دیگر،با یک دل نمى 64«وْفِهِجَ ما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُل مِنْ قلبَْین  فی»نداده است: 

 6۱توان ترسیم کرد:آخرت را به سه گونه مى

جمع میان آن دو ممکن است. بهترین  برخوردارى از دنیا و برخوردارى از آخرت که به هیچ وجه از نوع تضاد نیست و رابطه میان .1

 .انبیاى الهى مانند حضرت سلیمان است چنین چیزى براى برخى ازدلیل آن، واقع شدن 

چرا که خداوند  ;باشدهدف قرار دادن آخرت، که از نوع تضاد است و جمع میان آن دو محال مى رابطه میان هدف قرار دادن دنیا و .2

 .آرمان برگزیند به انسان دو دل نداده است تا بتواند دو معشوق و دو هدف و دو

از دیگرى. رابطه در این قسم از نوع تضاد میان ناقص و کامل است که هدف  طه میان هدف قرار دادن یکى از این دو با برخوردارىراب .3

مستلزم محرومیت از ناقص نیست، بلکه مستلزم  گرفتن ناقص، مستلزم محرومیت از کامل است. اما هدف قرار گرفتن کامل نه تنها قرار

یعنى میان هدف  ;طرفه استو در سطح عالى و انسانى است. به عبارت دیگر، در این جا تضاد یک ت شایستهمندى از آن به صوربهره

 .قرار گرفتن آخرت و برخوردارى از دنیا تضاد نیست قرار گرفتن دنیا و برخوردارى از آخرت تضاد است، ولى میان هدف

تابع و متبوعند و دنیاگرایى،  که دنیا و آخرتاین ;با زیباترین شکل به مطلب مزبور اشاره شده است (269 البلاغه)حکمتدر نهج

 آیات کشد. ازگرایى است و خود به خود دنیا را به دنبال خود مىگرایى متبوعآخرت گرایى و مستلزم محرومیت از آخرت است وتابع

سوره شورى به طور اشاره نزدیک به صریح این  74آیه  سوره اسرا و ۱2و  ۱8ز آیه سوره آل عمران به طور صریح و ا ۱48تا  ۱46

 .شودمى مطلب کاملا استفاده

 بندىجمع
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چرا که به  ;است« وجود فى نفسه دنیا»مذموم است نه  شود که آن چیزى که از دیدگاه اسلاماز آنچه تاکنون مطرح شد، روشن مى

 ;انسان نسبت به مظاهر دنیا «تمایلات و علایق طبیعى و فطرى»وآله(دنیا مزرعه آخرت است و نه الله علیه  فرموده پیامبراکرم)صلى

 67غایاتى حکیمانه است. ها وزیرا تمام این تمایلات و علایق متوجه هدف

قانع » و« رضایت دادن»و « وابستگى»امان با آن دارد، اى بىتعلیمات خود مبارزه است و اسلام در« نبایستنى»چیزى که از نظر اسلام 

 .ارتباط داشتن با دنیا و« علاقه»به دنیا و آن را منتهاى آرزو قرار دادن است، نه « شدن

 د وگردهاى عالى انسان مىطفیلى بودنش درآید، موجب محو و نابودى تمام ارزش رابطه انسان و دنیا اگر به صورت وابستگى انسان و

هایى است که ارزش انسان به کمال مطلوب 63دارد. به فردى و هم از جنبه اجتماعى در پىپیامدهاى شوم و ناگوارى را هم در جن

ها و تمام تلاش اگر به عنوان مثال، مطلوبى بالاتر از سیر کردن شکم خودش نداشته باشد و کند. بدیهى است کهجستوجو مى

چنین فردى ارزشش با  64موده حضرت على)علیه السلام(و به فر تر از شکم نخواهد داشتآرزوهایش در همین حد باشد، ارزشى بیش

 66شود، برابر است.مى آنچه از شکم خارج

دنیا از دیدگاه  .است 68و یا عابد با معبد 62و یا سوداگر با بازار تجارت 65کشاورز با مزرعه از نظر اسلام رابطه انسان و دنیا، از نوع رابطه

براساس همین منطق عالى اسلام است که در آیات و روایات از دنیا به  62ه تکامل او است.اسلام مدرسه و محل تربیت انسان و جایگا

رسى تعبیر شده است که حیات حساب و از آخرت به عنوان دار قرار و روز 57و روز عمل 5۱، دار مجاز54به سوى آخرت عنوان پلى

 .جاستو جاویدان در آن 53واقعى

یا هدف قرار دادن آخرت و برخوردارى از دنیا  م میان دنیا و آخرت به لحاظ برخوردارى از آن دو،که از نظر اسلاپایانى این و نکته

 .چنین نیست که محرومیّت دنیا علّت سعادت آخرت باشد یا به عکس گونه تضادى وجود ندارد وهیچ

شتند و در آخرت هم سعادتمند هستند. دا هاى فراوانىکند که در دنیا بهرهبه افرادى نظیر حضرت سلیمان اشاره مى قرآن کریم

خَسِرَ الدُّنْیا » :ترى در پیش دارندهاى سختاند و در آخرت هم عذابدنیا بدبخت و محروم بوده کند که درهمچنین به افرادى اشاره مى

 (۱۱حج: «)والآخِرَةَ ذلکَِ هُوَ الخُسرانُ المُبین.
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 3/ ابراهیم:  38توبه:  24

 22/ قصص:  34/ نحل:  ۱42یوسف:  25

 74عنکبوت:  26

 ۱67، 77،46،65عمران:/آل۱۱4،۱34،744،74۱،7۱2،774بقره: 27

 45،ص ۱الحکیم،جالقرآنلماتالکفىمصطفوى،التحقیقحسن 28

کتاب آن به  ۱2گانه تورات است و اسفار پنج کتاب آن 6کتاب است که  32کتاب مقدس یهودیان، که عهد عتیق نام دارد، شامل  29

کتاب  ۱2 مانند آن و هایى است از موّرخان درباره ملوک و پادشان وکه از نامش پیداست نوشتهچنان .نام مکتوبات موّرخان نامیده شده

هاى پیامبران است. اما کتاب مقدس کلمات قصار و اندرزگونه و مناجات شود، شرح حال و بیاندیگر که مکتوبات انبیا نامیده مى

وسیله شاگردان مسیح یا شاگردِ شاگردان وى  کتاب آن اناجیل اربعه است، که به 4کتاب است که  72عهد جدید( مجموعاً ) مسیحیان

آخرین کتاب  .اندپولس و سایر رجال برجسته مسیحیت است که براى مناطق مختلف فرستاده هاىکتاب نامه 77نوشته شده و 

 .دهدمکاشفات یوحنّا است که مکاشفات او را شرح مى

 5ـ4: 73 ;و مزامیر داوود 7:5 ;، کتاب اول سموئیل۱2: 75 ;اشعیا 30

نیز به براهین مزبور اشاره دارند. ر.ک.به: استاد  عاد دارد که برخى آیاتاشاره به براهین عقلى حکمت و عدالت بر ضرورت وجود م 31

 42و44عقاید، درس هاى  محمدتقى مصباح، آموزش

 724، ص 3عن الصادق)علیه السلام(: رأسُ کلِّ خطیئة حُبُّ الدُّنیا. میزان الحکمه، محمدى رى شهرى، ج  32

 ۱8و۱2، ص 6ناصر مکارم شیرازى، پیام قرآن، ج  33

 .شوند، مهلت دهگفت: مرا تا روزى که )مردم( برانگیخته مى ;(۱4اعراف: «)قالَ اُنظرنى الى یوم یبُعثون» 34

 ۱77ـ۱73ناصر مکارم شیرازى، پیشین، ص  35

 33۱، ص 8البیضاء، ج فیض کاشانى، محجة 36

 386ناصر مکارم شیرازى، پیشین، ص  37

پیامبر)صلى الله علیه وآله( رسیدم... عرض کردم  خدمت« بنى تمیم»د: با جماعتى از گویقیس بن عاصم یکى از اصحاب پیامبر مى 38

کنیم. ها عبور مىبیابان مند شویم، زیرا ما جماعتى هستیم که ازاى که از آن بهرهکن، موعظه اى پیامبر خدا ما را موعظه

ر ه گرى دارد وا حیات مرگ، و با دنیا آخرت. و هر چیزى حسابعزت، ذلت است و ب اى قیس! با»پیامبراکرم)صلى الله علیه وآله(فرمود: 

 شوى در حالى که توکه او زنده است و تو با او دفن مىحالى شود دراجلى کتاب. اى قیس! تو همنشینى خواهى داشت که با تو دفن مى

شود، تو نیز کند. او فقط با تو محشور مىمى (دبختىدارد. اگر پست باشد، تو را تسلیم )باو گرامى باشد، تو را گرامى مى اى، و اگرمرده

اگر فاسد باشد، مایه  چرا که اگر صالح باشد، موجب آرامش توست و ;شوى، پس آن را صالح قرار دهمى فقط با او، تنها از او سؤال

 (778، ص 2وحشت توست و او عمل توست. )بحارالانوار، ج 

و به  شودشود، شخصى در برابر او نمایان مىگذاشته مى هنگامى که میت در قبر»خوانیم: ( مىروایت دیگر از امام صادق)علیه السلام در

ات بودند که تو را گذاشتند و خانواده ما سه چیز بودیم: یکى رزق تو بود که با پایان عمرت قطع شد، و دیگر گوید: اى انساناو مى

 (۱4،ح744الخبائز(، ص  ، )کتاب3کافى، ج تربودم. )فروغارزشهر سه براى تو کم ام، ولى من ازمانده رفتند، و من عمل توأم که با تو

 445، ص ۱3محمدحسین طباطبائى، تفسیر المیزان، ج  39

 6۱7ـ64۱محمدتقى مصباح، معارف قرآن، ص  40

 8/ جاثیه:  6/ منافقین:  2نوح:  41
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 ۱24، ص ۱۱ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج  42

و  355ـ354، ص 44مصباح، آموزش عقاید، درس  تر پیرامون براهین عقلى بر ضرورت معاد ر.ک.به: محمدتقىیح بیشبراى توض 43

 34۱، ص 4۱قرآن نیز ر.ک.به: همان، درس  براى آشنایى با جایگاه معاد در

 344، ص 4۱محمدتقى مصباح، همان، درس  44

 37زخرف:  45

 ۱58/ اعراف:  36/ انبیاء:  78انفال:  46

 433، ص 67محمدتقى مصباح، آموزش عقاید، درص  47

 سوره شورى 74، ذیل آیه 326، ص 74محمدحسین طباطبائى، تفسیر نمونه، ج  48

 (الحکمه، ماده دنیامیزان«)نِعمَ العَوْنُ الدُّنیا علىَ الآخِرَة »الباقر)علیه السلام(: عن 49

 4احزاب:  50

 754/ ص  348 البلاغه، صمطهرى، سیرى درنهجمرتضى 51

 754/ ص  348البلاغه، ص مطهرى، سیرى درنهجمرتضى 52

 7646، ص 6، ج «فرهنگ آفتاب»تر با پیامدهاى وابستگى مادى و دنیاگرایى، ر.ک. به: براى آشنایى بیش 53

 («همم»الحکمه،مادهمنه.)میزانمایخرجقیمَتُهبَطْنَهکانت همَتُّهمن 54

 726مرتضى مطهرى، پیشین، ص  55

 (الاخرة.)کنوزالحقائق،مناوى،باب دالالنبى:الدنیامزرعةعن 56

 (۱3۱البلاغه، حکمت الدنیا...متجر اولیاءالله.)نهج 57

 (۱3۱البلاغه، حکمت الدنیا... مسجدُ احبّاء اللّه.)نهج 58

 752مرتضى مطهرى، پیشین، ص  59

 (76، ص ۱و لا تعمروها.)خصال، ج  عن المسیح)علیه السلام(: إنمّا الدّنیا قنطرَةٌ فاعبروها 60

 (743البلاغه، خطبه دارُ قرار فخذُوا من ممَرّکمُ لِمقََرَّکمُ.)نهج عن على)علیه السلام(: أیّها النّاسُ انّما الدنیا دارُ مجار و الآخرةُ 61

 (47لاغه، خطبهالیومَ عملَ و لاحسابَ و غداً حسابُ و لا عملَ. )نهج البعن على)علیه السلام(: وَ اِنَّ 62

 (54عنکبوت: «.)و انَّ الدّار الآخرة  له ىَ الحیَوانُ لو کانوا یعلمُون» 63

 حسین فقی

 رنقش معاد باوری در كنترل رفتا

اعتقادی به معاد و یا غفلت از  دهد، ناشی از بی ریشه بسیاری از مفاسد و بزهکاری های که در اجتماع رخ می یک نظر اجمالی، با

باور وایمان به آخرت است؛ اذعان  بازدارنده آن اما نیروی [20]سرچشمه گناهان است، که دنیا دوستی ستبازخواست آن است، درست ا

می  نصیب انسان به آن روز نوشتار حاضر به یک از اسامی آن روز رستاخیز، و آثاری که از باور میشود. در به قیامت سبب کنترل انسان

  .شود، اشاره می گردد

حسرت و  همه افراد روز پشیمانی در مورد معاد به سبب این نکته است که در آن روز، یوم الحسرة و بیرروز افسوس و حسرت( تع

این آیه خدای متعال، روى سرنوشت  در [21].(الْأَمْرُ وَ همُْ فیِ غَفْلَةٍ وَ همُْ لا یُؤْمِنُونَ إ ذْ قُضیَِ افسوس می خورند. )وَ أَنْذِرْهمُْ یَومَْ الْحَسْرَة 

حسرت )روز رستاخیز(  آورند از روزفرماید: این کوردلان را که در غفلتند و ایمان نمىکرده مى ایمان و ستمگر در آن روز تکیهد بىافرا

 .بترسان گیرد و راه جبران و بازگشت نیستکه همه چیز پایان مى

انجام داده بودند و  عمل نیک خورند؛ اى کاش بیشترسف مىمی شود که روز قیامت، هم نیکوکاران تا استفاده « یَوْمَ الْحَسْرَة » از جمله 

آله(  رسول اکرم )صلی الله علیه و [22].شودو نتایج آن بر همه کس آشکار مى حقائق اعمال رود وها کنار مىهم بدکاران؛ چرا که پرده
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المحسن: یا  والبرّ؛ فانّ المحسن والمسیئ یندمان. یقول یابن مسعود اکثر من الصالحات » :در سفارش خود به ابن مسعود میفرماید

یابن مسعود! زیاد کن  [23]«اللوّامة ولاقسم بالنفس» تعالی: المحسنات، ویقول المسیئ: قصرت؛ و تصدیق ذلک قوله لیتنی ازددت من

دکار نیز ب انجام میدادم و یشتر کار نیکپشیمان می شوند، نیکوکار میگوید: ای کاش ب نیکوکار و بدکار کارهای نیک و صالح ات را؛ زیرا

ز ا نفس لوّامه) ملامتگر و وجدان بیدار(. توجه به چنین مفاهیمی است: سوگند به میگوید: کوتاهی کردم، گواه این مطلب سخن خداوند

موجب تقوا و کنترل رفتار ناسالم شود؛ در نتیجه  هیجانات تواند جلوی امواج مخرّب کجروی را بگیرد و سبب بازداری و درمان معاد، می

 .می گردد

ها استفاده از آن مهلت ولی آورده میخورند؛ کسانی هستند که اموالی را از راه نامشروع بدست بسیار حسرت از جمله افرادی که در قیامت

 مال به جهنم اما وارثان بمیرسد که در راه خدا مصرف میکنند. بدین وسیله صاح آن اموال بدست کسانی را نداشته و از دنیا رفته اند و

 .[24]نیکوکار به بهشت میروند

 آثار معاد باوری

بت و بگیرد منشأ آثار مث حقیقتا از قلب انسان ریشه خاصی را به دنبال دارد. باور به معاد نیز اگر آثار به هر چیز ی بطور طبیعی التزام

نیوی د انگیزه کند و کاملا زندگی موتور محرکی در وجود انسان ایجادتواند به عنوان  شود، چنین التزامی می برکاتی در زندگی بشر می

تا  افراد می شود این، باور به سرای آخرت باعث ایجاد انگیزه در بازتابی، پی ریزی کند؛ بنابر خویش را بر اساس قانون محرک و پاسخ

و از رفتاری که باعث تخریب و زیان وی  تامین کند زندگی جاویدان آخرت را به سمت و سوی جهت بدهد که منافع او را در رفتار خود

خدا انجام  تنها کار مورد میلش را برای برابر خداوند احساس وظیفه می کند، نه این که اجتناب ورزد. چنین شخصی در می شود

 .میدهد بلکه توجه به دستور الهی دارد

ه او انگیز نسبت آن ن که هر اندازه کشاننده به هدف قوی باشد، بهمی شود؛ چرا؟ برای ای وجود آدمی این احساس سبب ایجاد انگیزه در

ماند و رفتار نیک و منظم بسان میوه و شاخه آن، هرچه ریشه  درخت می به رسیدن آن قوی تر می شود؛ زیرا ایمان به منزله ریشه

صورت در رفتار خود تجدید نظر می  بدین .شاخه و میوه آن نیز پربارتر و از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود باشد درخت قوی

 .اشیمبرخوردار ب بیشتر تامین کننده نیازها در آن روز وحشتناک باشد و از آرامش نسبی که کنیم و بیشتر به دنبال کرداری میرویم

را موجب می گردد و  ل روانیتکام زندگی او بجا می گذارد، در رفتار انسان نشانه ای از تعادل و سازنده ای را در اعتقاد به معاد، اثرات

 و حیات دنیوی معنی و احساس مسئولیت را در انسان بارور و حس درستکاری معاد به مبدأ و منشأ بهداشت روانی می شود. عقیده به

ی، یاد قیامت و اعتقاد به پاداش و کیفر الهی باعث دوری انسان از انحرافات اخلاق [25].شناسی را در آدمی پرورش می دهد وظیفه

 . [26]میگردد گری لاابالی اجتماعی و هرج و مرج

هایی به مراتب  نعمتها و عذاب وجود دنیایی گسترده تر از عالم ماده معتقد است که در آن، در حقیقت، به انسان باورمند به معاد،

 این سرای ایی بالاتر و بزرگ تر ازاندیشه انسان باورمند به معاد، سر متصور نیست. در بزرگتر وجود دارد که زمان و مکانی برای آن

 [27] .وجود دارد. که انسان در آن برای همیشه جاویدان است مادی

اعماق روح انسان  در است؛ به این ترتیب موج نیرومندی از احساس مسئولیت در برابر هر کار انسانی ایمان به معاد عامل مهم تربیت

 روز به باور در اینجا به تعدادی از نتایج و آثار[28].ظلم و تجاوز کنترل کند گمراهی، ایجاد کرده تا او را در برابر هرگونه انحراف و

خشم و پرخاشگری معلول ناکامی است، وقتی فرد با بن بست روبرو شود و  (معاد باوری وكاهش خشم .1: شود می اشاره رستاخیز

پدیده منفی نیست؛ بلکه در برخی موارد سازنده است. البته خشم همیشه یک  [29].احساس ناکامی کند دچار پرخاشگری می شود

 خشم و پرخاشگری یکی [30].آن یاد شده است مانند سالم در آموزه های دینی، گاهی با عنوان غیرت، دفاع از حق و استقامت و خشم

رد را به دنبال ندارد؛ اگر انسان به جز انزوا ف شود، پیامد نابهنجار و خطرناکی است که سبب خود آزاری و یا دیگر آزاری می از رفتارهای

محرک های خشم آلود فکر  کمتر به باشد، چنین افرادی در زندگی، خودشان را بیشتر کنترل می کنند و معاد داشته یقین به وجود
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 دهد؛ لوم میکه خداوند حق هیچ کسی را ضایع نمی کند حق را ظالم اخذ و به مظ دارد خواهند کرد؛ چون فرد باورمند به معاد، اذعان

 .ازین رو دنبال انتقام و پرخاشگری نمی رود

ناهنجاری سبب  افسردگی یکی از بیماری روانی است که بشر همواره از آن در رنج است، این (نقش معاد در كاهش افسردگی . 2

دست به رفتارهای ناسالم  پیامدهای ناگوار افسردگی ممکن است فشار روانی و مشکلات جسمانی روانی می شود. افراد برای نجات از

سیگار یکی از علل بیماری های عروق و قلب  رفتارها میت واند آدمی را در برابر بیماری به شدت آسیب پذیر کند؛ اعتیاد و بزند، بعضی

نعتی، صکشورهای  بیماری قلب، کبد و دربعضی سرطانها تاثیر گذار است. بیشتر مرگ و میرها در و امفیزم است، مصرف الکل منجر به

 رفتار سلامت مدار پیشه کردند، غالبا رویدادهای را قابل حل و فصل می تحت تاثیر فراوانی رفتار سلامت مدار است. در برابر کسانی که

مدار می تواند تنش زایی زندگی را و خطر ابتلا به  سلامت بر امور زندگی خود احساس تسلط و احاطه دارند. به این ترتیب رفتار دانند،

سبب تنظیم رفتار و سلامت جسمانی شود. تنها  تواند در فرایند رفتار، لذا باور به معاد می [31]کاهش دهد؛ را بعضی بیمارهای وخیم

 [32].جوانان است معه بخصوصآنها میان جا بیماری مزمنی شود باور به آموزه های الهی و ارتقای می تواند مانع چنین عاملی که

از مؤلفه های است که برای پیشرفت انسان و جامعه لازم است؛  اضطراب و فشار روانی (نقش معاد باوری در آرامش روانی .۱

همچون دلشوره، نگرانی،  طبیعی بدن در برابر هر نوع خطری است که بصورت هیجانی ناخوشایند در قالب چون اضطراب پاسخ

سلامت  فشار روانی از حد اعتدال خارج شود؛ به صورت یک بیماری، اما اگر اضطراب و [33]می شود،تنش و ترس آشکار 

کاستن از اضطراب غیر قابل انکار  آرامش روانی در و به دنبال آن سلامت جسمانی او را تهدید می کند. نقش روانی انسان

ی درمان م برخوردارند و زودتر واری دارند از آرامش نسبی بیشترروز رستاخیز و امید اعتقاد به خدا، است. غالبا افراد متدین که

تحمل مصایب و مشکلات به  معتقد است: قدرتی را که دین برای گفته ویلیام جیمز از روان شناسان انسانگرا به [34].شوند

 [35].هرگز از عهده اخلاق بر نمی آید انسان می دهد

» ود.انسان می ش آرامش می ماند به یاد خالق متعال بودن، سبب« الله تعالی» اقع بسان یاد و بودن در برای این که به یاد فردای قیامت

 » [36].«مَآبٍ سْنُآمَنُوا و َعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبىَ لَهُمْ وَحُ الَّذِینَ» .«اللَّهِ أَلا ب ذکِْر  اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُْلُوبُ ب ذکِْر  الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهمُْ

یاد خدا دل ها آرامش می یابد.  است؛ آگاه باشید، تنها با« آرام  و» آوردند، و دلهایشان به یاد خدا مطمئن آنها کسانی هستند که ایمان

 .«نصیب شان است؛ و بهترین سرانجامها «زندگی» انجام داده اند، پاکیزه ترین  ایمان آورده اند و رفتار شایسته ی آنها که

ت به فعالی بلکه افراد را است؛ مرگ اندیشی سبب می شود که انسان به هر کاری دست نزند؛ باوری، مردن از مدلول هایی التزامی معاد

فتار ر گردد، و به محاسبه بیشتر می کشاند. با توجه به این که تنظیم تضادگونه می دقیق تر و بهتر وا می دارد، باعث کاهش رفتارهایی

 الف( روش های افزایش: رفتار انسان، باعث امور ذیل گردد در تنظیم از تغییر رفتار ارتباط دارد؛ ازین رو، باور به معاد می تواند با بخش

 .نیرومندی رفتار مطلوب

 .ب( روش های ایجاد رفتار های مطلوب

 .ج( روش نگهداری رفتار مطلوب

 [37].د( روش های کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب

  ربّ العالمینالحمدلله

 ، نویسنده مقاله: غلام حضرت نظری۱323. پاییز6منبع: مجله آینده روشن، شماره 

 نقش معاد در ایجاد امید و تحکیم امید آدمی

 زهرا محققیان -اعظم پرچم 
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  :چکیده

بسیارى رو به رو بوده و همواره جهت پیروزی بر آنها و از  یعى در طول زندگى در این جهان با نگرانى ها و اضطراب هاىبشر به طور طب

ارتباط عمیقی با نوع جهان بینی هر  پیدایش آنها کوشیده است. از سویی دیگر، امید به آینده و دستیابی به آرامش، میان بردن عوامل

چرا که  زندگی خویش را بر مبنای پوچ گرایی قرار دهد، گریزی از ناامیدی نخواهد داشت، فلسفه و هدف فرد دارد، چنان که اگر فردی

پرداختن به باورها و بینش های هر فرد نسبت به جهان و دنیای  حیات او محدود به وقایع و حوادث فعلی زندگی اوست. به همین دلیل

 .سیاری از مشکلات بشر متمدن امروزی باشداز این منظر می تواند گره گشای ب پیرامون خویش،

نگرش مثبت نسبت به مرگ در ایجاد و تحکیم  پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر محوری وحدت معبود و نیز

بدین نکته راه  پایان فرهنگِ معادپروری تا چه اندازه در ایجاد و پرورش روح امید مؤثر است؟ و در امید انسان چیست؟ به دیگر بیان،

است، از این رو توجه به معاد و زندگی پس از آن سبب « الله»ارتباط با  یافته که چون طبق آموزه های قرآن کریم، امید واقعی در

ترقی می گردد و سدّی مستحکم در برابر  ایجاد روح امید در آدمی و تلاش در جهت ایجاد زمینه های مناسب جهت رشد و آگاهی و

 .خواهد بود جوان و نوجوان امروزی بحران هویت

  :کلید واژه ها

 امید / معاد / رستاخیز / قرآن / مرگ

 پیش گفتار

فناوری، یکی از مشخصه های بارز و عینی در رفتار عموم  در عصر اطلاعات و هزاره سوم، به رغم رشد تکنولوژی و پیشرفت های سریع

به ظاهر مرفه می نماید، اما  به زندگی و آینده است. بشر متمدن امروزی گرچه جوانان، ضعف امید و امیدواری مردم جامعه مخصوصاً

 سو، چون آدمی به حقیقت وجود خویش و اسرار درونش شناخت کامل ندارد و تمامی بیش از گذشته افسرده، ناامید و تنهاست. از دیگر

از این رو ناگزیر است برای شناخت حقایق مربوط به  اند،عوامل دردها و رنج های مهلک روانی و راه های پیشگیری از آنها را نمی د

خط سیری را تعقیب نماید  امراض نفسانی و روش درمان و یا پیشگیری از آنها، از تمسک به دین بهره گیرد و وجود خود و نیز آفات و

 اوست که می تواند داروها و روش های درمان و پیشگیری های مربوط به آفات و که بینش الهی آن را مشخص ساخته است؛ زیرا تنها

 .نماید بیماری ها را )که از وجود روح ناامیدی در آدمی سرچشمه می گیرند( ارائه

در سطحى  (،۱32کامل ترین و جامع ترین دین الهی )بقره/ امنیت و آرامش و داشتن امید به آینده در دین اسلام، به عنوان اما احساس

بر ارائه تعریفى جامع از آن، به  قرار گرفته و بخش وسیعى از آموزه هاى این دین به آن اختصاص یافته و افزون گسترده تر مورد توجّه

 بهترین یکی از دستیابى به این نیاز اصیل بشرى پرداخته است که اعتقاد به معاد و فرجام آدمی راهکارهاى روانى و رفتارى فراوانى براى

 امیدوار نباشد و زندگی را تنها در این دنیای مادّی محصور بداند، به طور این راهکارهاست و اگر آدمی از این نظر نسبت به آینده

دادن جامعه به سمت ناامیدی و افسردگی نیز بی  طبیعی رفتاری بیرون از عرف طبیعت انسانی از خود بروز می دهد که حتی در جهت

اساسی و تعیین کننده ای  اعتقاد به معاد و زندگانی پس از مرگ، ضمن ایجاد آرامش در درون آدمی، نقش این رو تأثیر نخواهد بود. از

 .زندگی ایفا می کند در جهت دادن به رفتار انسان در کلیه زمینه های

دمی با استفاده از آیات قرآن کریم تحکیم روح امید در آ به همین دلیل در این پژوهش سعی شده نتایج و آثار ایمان به معاد در ایجاد و

 رستاخیز، علاوه بر اینکه زمینه بررسی قرار گیرد، چرا که در بینش قرآن کریم نیز امید به لقای الهی در روز و تفاسیر معتبر مورد

 که آفت جان (، ریشه یأس و ناامیدی را۱۱4فرهنگ معادباوری در زندگی است )کهف/ پیدایش عمل صالح و بستر مناسبی برای داشتن

مشکلات دنیوی را برای مؤمنان به ارمغان خواهد آورد  ( و آسودگی خاطر و راحتی در برخورد با73انسان هاست، می سوزاند )عنکبوت/

ناامیدی از رحمتش را به کافران  ( و7۱8خداوند، مؤمنان را با صفت امیدواری به رحمت الهی می ستاید )بقره/ رو (. از این773)بقره/

 .(82می دهد )یوسف/نسبت 

 اعتقاد به معاد و تأثیر آن در تحکیم امید
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نیست. از میان عقاید دینى، اعتقاد به رستاخیز و معاد، یکى از  تمامی عقاید دینى در رفتار انسان مؤثر است، هر چند تأثیر آنها یکسان

اوست. چنین عقیده اى نقش شایانى در پرورش  اری درمؤثرترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمى و افزایش روحیه امیدو نافذترین و

جویاى سعادت خویش  شگرفى در زندگى فردى و اجتماعى او به ارمغان می آورد، چرا که انسان فطرتاً روح انسان دارد و آثار تربیتى

لرزه بر اندامش می افتد و فکر یک آینده شوم و مقرون به محرومیت،  است؛ از تصوّر وصول به سعادت غرق در مسرّت می گردد و از

آگاهی و ایجاد روح امید در آدمی و تلاش  دلهره و اضطراب می گردد. بنابراین توجه به مرگ و زندگانی پس از آن، سبب سخت دچار

 .رشد و ترقی می گردد در جهت ایجاد زمینه های مناسب جهت

اطمینان به شرایط محیط. تکلیف انسان با خودش  و دیگرى به طور کلی آنچه مایه سعادت انسان می گردد، دو چیز است: یکى تلاش

آنچه مربوط به تلاش  اضطرابى دست نمی دهد؛ زیرا اضطراب از شک و تردید پدید می آید. انسان درباره روشن است. از این ناحیه

 آدمى تکلیف خویش را درباره آناضطراب و نگرانى و نیز ناامیدی می کشاند و  خویش است، شک و تردید ندارد. آنچه که انسان را به

بیهوده است؟ آیا پایان کار همه تلاش ها و انجام وظیفه ها  روشن نمی بیند، جهان است؛ آیا کار خوب فایده دارد؟ آیا صداقت و امانت

 .اینجاست که دلهره و اضطراب در مهیب ترین شکل ها رخ می نماید محرومیت است؟

وَیُرْسِلُ الأخْرَى إ لَى أَجَلٍ  لَمْ تَمُتْ فیِ مَنَامِهَا فیَُمْسِکُ الَّتیِ قَضَى عَلیَْهَا الْمَوْتَ الأنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتیِ خداوند در آیه )اللَّهُ یَتَوفََّى

سان توسط فرشتگان یاد می کامل جان ان ، یعنی گرفتن«توفی»( از مرگ با عنوان 47لقَِوْمٍ یَتَفکََّرُونَ( )زمر/ مسَُمًّى إ نَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ

ای یاد مرگ بر بلکه دروازه ورود انسان از یک جهان به جهان دیگر است. بر اساس این بینش، کند. بدین معنا که مرگ نابودی نیست،

آسودگی خاطر و راحتی در برخورد با مشکلات دنیوی را در پی دارد، چرا  مؤمنان به عنوان مقصد زندگی دنیوی و آغاز زندگانی اُخروی،

از این رو  .(773()بقره/وَ اعْلَمُواْ أَنَّکمُ مُّلَاقُوهُ وَ بَشِّر  الْمُؤْمِنِین انسان های شایسته با مرگ به ملاقات خداوند می رسند؛ )وَ اتَّقُواْ اللَّهَ که

به آرامش و افزایش روحیه امید و امیدواری به آینده، ایجاد نگرش  ه با فشارهای روانی و دستیابییکی از محوری ترین راهکارهای مقابل

 .به مرگ و اعتقاد به معاد است مثبت نسبت

سوزاند و انسان را امیدوار می سازد که هیچ یک از اعمال  ایمان به معاد، ریشه یأس ها و ناامیدی ها را که آفت جان انسان هاست، می

ماند. شخص معتقد به معاد  پاک نمی شود و مصائب و ناکامی هایش در این دنیا، هیچ کدام بى پاسخ نخواهند و از صفحه هستىنیک ا

 گردد، بلکه انسان پس از مرگ، زندگى دیگرى در پیش دارد و در آنجا به بسیارى عقیده دارد که زندگى به این جهان ماده خلاصه نمی

و زندگانى جاوید و سعادت ابدى در آخرت است؛ )یَا  سب خود نایل می شود. از نظر قرآن نیز حیات باقیهاز خواسته ها و آرزوهاى منا

السَّلام   لَهُمْ دَارُ) (. در آنجا آسایش، آرامش و امنیت مطلق وجود دارد؛32القَْرَار ()غافر/ الْحیََاهُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ وَإ نَّ الآخِرَهَ هیَِ دَارُ قَوْم  إ نَّمَا هَذِهِ

چشم  و محرومیت و ناامیدی نمی کنند، چرا که در آن بهشت، آنچه دل ها می خواهد و ( و افراد احساس کمبود۱72عنِْدَ رَب ّه مْ()انعام/

دى احساس نمی گردد (. در آنجا هیچ گونه کمبو2۱وَتَلذَُّ الأعْیُنُ( )زخرف/ ها از آن لذت می برد، موجود است؛ )وَفِیهَا مَا تشَْتَه یهِ الأنْفُسُ

هاى عالم آخرت برطرف می گردد، چرا که شخص  احساس محرومیتى هم اگر انسان در این دنیا احساس می کند، با یادآورى نعمت و

 .از نعمت هاى الهى برخوردار گردد مؤمن، امیدوار است که در آن جهان

عبارت کوتاه تر، رسیدن به آرامش دنیوی است، چرا که  خاطر و به بنابراین یکی از مهم ترین اثرات یاد معاد در دنیا، آرامش و آسایش

ه اند و آنچتهدیدکننده زندگی و اند که هر دو کشندهآرزوهای بلند و هم یأس های عمیق در کمین انسان نشسته در زندگانی دنیا هم

زند و می کنند، حدحد و اندازه جلوه میهر دو بیکه « آلام»و هم بر « آمال»مرگ هم بر  کند، یاد مرگ است. یادهر دو را در بند می

سازد. یاد معاد دهد و او را بر ادامه زندگی قادر میرا افزایش می دهد و تاب و طاقت آدمیآنها را از آنچه که هستند، کوچک نشان می

دهد، زیرا کسی که دف نهایی سوق مینهایت به ه کند و از سردرگمی بیهای کاذب آن را تعدیل میحیوانی انسان را مهار و هوس روح

وعََمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاهَ وَآتَوُا  انجام دهد، هیچ ترسی از گذشته و آینده ندارد؛ )إ نَّ الَّذِینَ آمَنُوا ایمان به آخرت دارد و عمل صالح

 .(722یَحْزَنُونَ()بقره/ وَلا همُْ لَهُمْ أَجْرُهمُْ عِنْدَ رَب ّه مْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْه مْ الزَّکَاهَ

در بعضی  مواجه است که رهایى از آنها ممکن نیست و از طرف دیگر، آدمی همواره در زندگى با مشکلات، مصیبت ها و گرفتارى هایى

دگى و ناامیدی می دچار سرخور مبارزه با آنها ندارد و اگر براى مشکلات فوق راه حل مناسبی نیابد، در زندگى موارد نیز، قدرتى براى

 آدمی می اعتقاد به معاد و امید به فرارسیدن آن، سبب آرامش و تحکیم پایه های امید در گردد، که گاه دست به خودکشى می زند. اما

 .گردد

اشع و خ که بیشتر به یاد معاد و قیامت باشد، قلب او رسند. کسیدر کنار یاد معاد، صفات برجسته اخلاق و وارستگی به کمال لازم می
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وَأَنَّهمُْ إ لَیْهِ  عَلىَ الْخَاشِعِینَ*الَّذِینَ یظَُنُّونَ أَنَّهمُْ مُلاقُو رَب ّه مْ وَاسْتَعِینُوا ب الصَّبْر  وَالصَّلاهِ وَإ نَّهَا لکََب یرَهٌ إ لا) شود؛دلش شکسته می

مت قیا حتی قرآن یکی از صفات نمازگزاران خاشع را تصدیق امر خداوند تسلیم باشد. تواند در مقابل( و بهتر می46-45()بقره/رَاج عُونَ

( و انسان 73-72مُشْفقُِونَ()معارج/ یُصَدِّقُونَ ب یَوْم  الدِّین *وَالَّذِینَ همُْ مِنْ عَذَاب  رَب ّه مْ داند؛ )الَّذِینَ هُمْ عَلىَ صَلاتِه مْ دَائِمُونَ...وَالَّذِینَمی

سنجیده و در  ها، هوسرانی، ثروت اندوزی بی حد و مرز به صورتاتراف، خوش گذرانی، سرگرمی اف،طلبی، اسربااخلاق در مقابل رفاه

 .(83وَالْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ( )قصص/ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لا یُر یدُونَ عُلُوًّا فیِ الأرْض  وَلا فَسَادًا کند؛ )تِلکَْ الدَّارُ الآخِرَهُراستای اهداف الهی برخورد می

افکار انسان ها سنگینی داشته و آرامش را از آنها  انگیز مرگ را که همیشه به صورت کابوسی برهمچنین ایمان به معاد، چهره وحشت

امیرمؤمنان علی )ع( یاد  .دهدای به سوی جهان بقا تغییر میآن را از مفهوم فنا و نیستی به دریچه سازد وسلب کرده، دگرگون می

مُنَغِّصَ الشَّهَوَاتِ وَ قَاطِعَ الْأُمْنیَِّاتِ  هادِمَ اللَّذَّاتِ وَ أَلا فاَذکُْرُوا»فرمایند: خوانند و میمی کننده روح بشرمرگ را اصلاحگر انسان و تربیت

مرگ را که نابودکننده لذت ها و مکدرکننده شهوت  بر کارهای زشت،(؛ به هنگام تصمیم ۱/2۱)دیلمی، « لِلأعمَْال  القْبَ یحَه عنِْدَ الْمُشَاوَرَه

 .یاد آورید و قطع کننده آرزوهاست، به

زیرک ترین مردم کسى است »پیامبر )ص( می فرمایند:  .در تعالیم اسلامى سفارش شده است که مسلمانان از پدیده مرگ غافل نباشند

 (84)همان، /« باشد. که بیشتر به یاد مرگ

 :بلاى داستان هاى قرآن نیز از آثار تربیتى ایمان به معاد می توان نمونه هایى را سراغ گرفت؛ از جملهدر لا

می گذارد و به وى چنین توصیه می کند: )یَا بُنَیَّ  ـ لقمان حکیم در اندرزهاى حکمت آموز خود به فرزندش، انگشت بر همین موضوع۱

 .(۱5لطَِیفٌ خَب یرٌ( )لقمان/ السَّمَاوَاتِ أَوْ فیِ الأرضْ  یَأْتِ ب هَا اللَّهُ إ نَّ اللَّهَ خَردَْلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَهٍ أَوْ فِی مِثْقَالَ حَبَّهٍ مِنْ إ نَّهَا إ نْ تکَُ

قدر مخفى و پنهان باشند، همانند خردلى که در درون  این آیه اشاره به این است که اعمال نیک و بد هر قدر کوچک و کم ارزش و هر

کوچک و بزرگ در سراسر  گوشه اى از آسمان ها مخفى باشد، خداوند لطیف و خبیر که از تمام موجودات نگى در اعماق زمین یا درس

 .حاضر می کند و چیزى در این دستگاه گم نمی شود عالم هستى آگاه است، آن را براى حساب و پاداش و کیفر

ستم می کنند و او ناتوان از بازخواست آنهاست، خود  کسانی که در حق وی ظلم وتوجه به آیه فوق موجب می شود که انسان در برابر 

تصویر بدیع و زیبا، علم و آگاهى الهى و  خداوند و معاد، از اندوه و افسردگی رهایی یابد. قرآن کریم در قالب این را نبازد و به امید

حقیقت آن، هر  انداز آن، روح انسان را متأثّر می سازد و درکروشن ترسیم نموده است که چشم  حساب و کتاب دقیق قیامت را چنان

 .نسبت به تک تک اعمال خویش فرا می خواند وجدان بیدارى را تحت تأثیر قرار می دهد و او را به مراقبت

ئَهً فَلا یُجْزَى إ لا مِثْلَهَا داده، می گوید: )مَنْ عَمِلَ سَی ّ را می بینیم که قوم خود را مخاطب قرار« مؤمن آل فرعون»ـ در صحنه اى دیگر 7

 .(44یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ یُرْزقَُونَ فِیهَا ب غَیْر  حِسَابٍ()غافر/ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذکََرٍ أَوْ أُنْثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ وَمَنْ

کند که تنها به مقدار جرمشان جریمه می می  او در این سخن حساب شده اش، از یک سو به عدالت خداوند در مورد مجرمان اشاره

داده می شود و هیچ  فضل بى انتهاى او دارد که در مقابل یک عمل صالح، پاداش بى حساب به مؤمنان شوند و از سوى دیگر، اشاره به

. طور نکرده استچشمى ندیده و هیچ گوشى نشنیده و حتى به فکر انسان خ گونه موازنه اى در آن رعایت نخواهد شد؛ پاداشى که هیچ

گرچه ناچیز و ناپایدار است، ولى می تواند وسیله  حال او با این سخن کوتاه خود، این واقعیت را بیان می کند که متاع این جهان به هر

 .اى از این پرسودتر گردد و چه معامله رسیدن به پاداش بى حساب

دارد، به گونه ای که خداوند در قرآن، یاد مرگ و  روحیه انسان بنابراین اعتقاد به معاد و جهان پس از مرگ تأثیری بس شگرف در

کند، چرا که اینان از مرگ نه  های مؤمنان واقعی و کسانی که دارای ایمانی راستین و ثابت اند، معرفی می تمنای آن را یکی از ویژگی

 .پیوسته آن را از خداوند تقاضا می کنند حصول به آرزوهای خود می دانند و تنها نمی ترسند، بلکه آن را بهترین وسیله برای

خداوند و دوستانش است و مانعی است برای اینکه انسان به  به دیگر بیان، چون امور طبیعى و مادّى و دنیوی غالباً پرده و حجابی بین

ی ت و کسانی که تنها تصور ممرگ اس خود توجه نماید و با او انس گیرد، بنابراین لازمه دوستى حق تعالى، آرزوى طور شایسته به مبدأ

 نیست و برای در دل هیچ اشتیاقی برای وصول به محبوب خود ندارند، ایمانشان از سر صدق کنند دارای ایمانی پایدار و ثابت اند، اما

و یقین از مرگ و آرزوی آن را در دل پرورانیدن، نشانه صدق  حصول به ایمان واقعی، همچنان باید تلاش نمایند، چرا که نترسیدن

 لَکمُُ الدَّارُ الآخِرَهُ عنِْدَ اللَّهِ خَالِصَهً مِنْ دُون  النَّاس  که یهود از آن )بر خلاف ادعاهای خود( سر باز زدند؛ )قُلْ إ نْ کَانَتْ ایشان است، کاری

لَّذِینَ ا ب الظَّالِمِینَ*وَلَتَج دَنَّهمُْ أَحْرصََ النَّاس  عَلىَ حَیَاهٍ وَمِنَ یْدِیه مْ وَاللَّهُ عَلِیمٌأَبَدًا ب مَا قَدَّمَتْ أَ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إ نْ کُنْتمُْ صَادقِِینَ*وَلَنْ یَتمََنَّوْهُ

 .(24-25بَصِیرٌ ب مَا یَعْمَلُونَ()بقره/ وَمَا هُوَ ب مُزَحْز حِهِ مِنَ الْعَذَاب  أَنْ یُعَمَّرَ وَاللَّهُ أَشْرکَُوا یَوَدُّ أَحَدُهمُْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَهٍ
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 :مولوی در این باره می گوید

 که جهودان را بدان دم امتحان *** شد هواى مرگ طوق صادقان

در برخی آیات قرآن، اعتقاد برابر با امید معرفی شده  بهتر و صحیح تری دارد و حتی بنابراین امید به آینده برای انسان موحّد جلوه

 مَدْیَنَ أَخَاهمُْ شُعیَْبًا فقََالَ یَا قَوْم  اعْبُدُوا اللَّهَ استفاده می کند: )وَإ لىَ« امید به معاد»بیان اعتقاد به معاد از عبارت  برای است، آنجا که

 .(35مُفسِْدِینَ()عنکبوت/ وَارْجُوا الْیَومَْ الآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِی الأرْض 

امید بستن به خداوند جدا نیست، لیکن چون انتظار روز  که گرچه امید بستن به روز قیامت از توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است

(. از سویی دیگر ۱5/۱75طباطبایی، ) سرنوشت است، قیامت و معاد مستقلاً از متعلقات امید شمرده شده اند رستاخیز، روز تعیین

که تنها احتمال  و امید به معاد نموده، نه یقین به معاد، به این دلیل دین را مشروط به رجا سوره کهف، پیروی از ۱۱4خداوند در آیه 

را به پیروی از دین وادار سازد، چرا که دفع ضرر احتمالی واجب  بودن معاد و امید به فرار سیدن چنین روزی، کافی است که آدمی

آورد، بلکه در پی اصلاح آخرت خویش و  روی نمی به همین دلیل آن که به روز رستاخیز امید دارد، به فساد .(۱3/446 است )همان،

 .سفید در روز قیامت در محضر داور جهان هستی حضور یابد جامعه گام بر می دارد تا با پرونده ای

یَتَوَلَّ فَإ نَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنیُِّ  رَ وَمَنْحَسَنَهٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الآخِ ممتحنه نیز می خوانیم: )لقََدْ کَانَ لَکمُْ فِیه مْ أُسْوَهٌ در سوره

احترام همه اقوام است، منظور از  فوق که سخن از ابراهیم )ع( و همراهان او به عنوان پیشواى بزرگ و مورد (. در آیه5الْحَمِیدُ()ممتحنه/

آن را به  وعده ، امید به پاداش هایی است که خداوندایمان به اوست و منظور از امید به آخرت امید به خدا، امید به ثواب خدا در برابر

 (۱2/733آخرت. )همان،  مؤمنان داده. از این رو امید به آخرت کنایه است از ایمان به

معرفی شده است. از این رو می توان گفت « به آخرت ایمان»در آیات قرآن کریم، « امید به آخرت»بنابراین طبق دو آیه اخیر، حقیقت 

چنین فردی، ناامیدی هرگز نمی تواند  معنای ایمان است و کسی که ایمان دارد، اعتقاد و امید راسخ نیز دارد. در ینش قرآن بهامید در ب

 .نفوذ نماید

 امید به زندگانی جاودان در جوار خداوند در پرتو شهادت

 :رت زیر به طور خلاصه بیان نمودبه طور کلی نگرش های آدمی در مورد مرگ متفاوت است. این نگرش ها را می توان به صو

مدار می باشد؛ بدین معنا که شخص نه تنها به مرگ  ـ انکار کننده: اولین نگرش در مورد مرگ نگرش انکار کننده است که اجتناب۱

 .آن را انکار می کند اعتقاد ندارد، بلکه همواره

 .ـ پذیرنده: در این نگرش، مرگ به عنوان جزئی از زندگی است7

 .اقانه: طبق این نگرش، مُردن راه حلیّ برای حل تعارضات درونی )خودکشی( استـ مشت3

مرگ می رود، زیرا اعتقاد و باور به معاد چنان تحوّل  ـ مبارزه جویانه: در این نگرش، فرد به دلایل مذهبی و اعتقادی به مبارزه با4

لکه برد، بآید رنجی نمیاو وارد می یی که در راه انجام مسئولیت ها برکند که نه تنها از فشارهاانسان ایجاد می عظیمی در روح و اندیشه

است کوچک  شود، چرا که مطمئنعدالتی ها تسلیم نمیایستد، در برابر بیبرابر حوادث می کوه در کند و همچوناز آن استقبال می

ز یابد و الی از هر گونه ظلم و ستم است، انتقال میتر که خاوسیع ترین عمل نیک و بد، پاداش و کیفر دارد و بعد از مرگ به جهانی

 یُرْزقَُونَ*فَر حِینَ ب ماَ آتَاهمُُ سبَ یل  اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحیَْاءٌ عِنْدَ رَب ّه مْ شود؛ )وَلا تَحسَْبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فیِمند میالطاف پروردگار بهره رحمت و

أَنَّ اللَّهَ لا مِنَ اللَّهِ وفََضْلٍ وَ أَلا خَوْفٌ عَلَیْه مْ وَلا همُْ یَحْزَنُونَ*یسَْتَبْشِرُونَ ب نِعْمَهٍ شِرُونَ ب الَّذِینَ لَمْ یَلْحقَُوا ب ه مْ مِنْ خَلفِْه مْوَیَستَْبْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

 .(82( )معتمدی، /۱52 -۱2۱الْمُؤْمنِِینَ()آل عمران/ یُضِیعُ أَجْرَ

 به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست *** که شاهد ساقی است به حلاوت بخورم زهر

دارد و اگر حس جهاد و مبارزه و شهادت  مبارزه جویانه در آدمی بنابراین اعتقاد به معاد نقش بسزایی در جهاد و مبارزه و افزایش روحیه

در چنگال آرزوهای دراز و هوای نفس  ند. اگر کسانیماای حکمفرما باشد، آن جامعه از گزند دشمنان محفوظ میجامعه طلبی در درون

خِلافَ رَسُول  اللَّهِ وکََر هُوا أَنْ  شوند تا از جهاد و جنگ بگریزند؛ )فَر حَ الْمُخَلَّفُونَ ب مَقْعَدِهمِْمی گرفتار باشند، به هزاران بهانه متوسل

 .(8۱قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ کَانُوا یفَقَْهُونَ()توبه/ وَأَنفُْسِه مْ فیِ سبَ یل  اللَّهِ وَقاَلُوا لا تَنفِْرُوا فیِ الْحَر ّ یُجَاهِدُوا ب أَمْوَالِه مْ

 گفتند: اکنون هوا سرد است، صبر کنیدگروهی می کرد،حضرت علی )ع( هنگامی که سپاهیانش را به جبهه حق علیه باطل دعوت می

جواب آنها فرمودند: کسی  گفتند: اکنون هوا گرم است و در تابستان جای جنگ و نبرد نیست. حضرت درمی هوا گرم شود. گروهی دیگر
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 های(. آنچه جنگ72کند؟ )نهج البلاغه، خطبه برابر حرارت قیامت چگونه صبر می تواند صبر کند، درکه با حرارت و برودت دنیا نمی

دفاع مقدس را در ایران به وجود آورد، امید، اعتقاد و ایمان به  ی رساند و آنچه حادثه کربلا را آفرید و آنچه هشت سالپیامبر را به پیروز

 .است معاد بوده

این عالم محسوس، عالم دیگری وجود دارد که غرق در  طبق گفته های دانشمندان غربی نیز آدمی به این اعتقاد نیاز دارد که در ورای

 نیرو و قدرتی عظیم ارزانی گردد تا به افرادی که بدان پایبند هستند، در برابر حوادثاست که سبب می و همین اعتقادمعنویت است 

به  اعتقادی مانند این خواهد توانست تا در یورش سختی ها و دگرگونی های روزگار، ( و به راستی چه۱85دارد )رضایی اصفهانی، /

 .در حوادث و بلایا از تلاطم باز دارد ی مطمئن، کشتی طوفان زده روح انسان راانسان ثبات قدم بخشد و همچون لنگر

کند و منطق شهادت را سوختن و حل شدن در  یاد می« نشاط شهادت»شهید مطهری نیز از حالت روحی و روانی خاصی تحت عنوان 

 (2۱معتمدی، /) .اجتماع برای احیای جامعه می داند

در بسیاری از آیات، از راه های مختلف، همچون  آیات قرآن نیز مورد ستایش قرار گرفته و خداوند این نوع نگرش نسبت به مرگ در

بارها سفارش و توصیه می  اخروی شهیدان و مبارزان راه حق، به تشویق این افراد پرداخته است و بارها و برشمردن خصوصیات زندگانی

کرده  و از نعمت های او در جوارش بهره می برند. آیات زیر به این حقیقت اشاره دکند که شهیدان نمرده اند، بلکه نزد خداوند زنده ان

اتاً بَلْ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَب یل  اللَّهِ أَمْوَ (؛)وَلا تَحْسَبَن۱64َّبَلْ أَحْیَاءٌ وَلَکِنْ لا تَشْعُرُونَ( )بقره/ اند: )وَلا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سبَ یل  اللَّهِ أَمْوَاتٌ

 .(۱52رَب ّه مْ یُرْزقَُونَ()آل عمران / أَحیَْاءٌ عِنْدَ

شکست و سختی های پس از آن و یا ترس از کشته  به طور کلی یکی از چیزهایی که در تمامی جنگ های دنیا وجود دارد، ترس از

فانی را وداع گوید، ادامه  شده و تا زمانی که دار روانی یک رزمنده قبل از ورود او به صحنه نبرد آغاز شدن و مرگ است. از این رو بحران

 تلخ و جانگداز در میدان نبرد باعث ایجاد مشکلات جسمی و روانی فراوانی در خواهد داشت. دیدن سهمگین ترین صحنه ها و وقایع

نده است که این خود سبب عدم خوش بینی نسبت به آی انسان می شود. از جمله این مشکلات، ناامیدی و ترس از مُردن و به طور کلی

کمک به کاهش این اختلالات  .ناامید و افسرده که برداشتی غلط، ناقص و محدود از محیط دارد، تبدیل شود می گردد انسان به فردی

ود خ نهاد آدمی، به انسان افسرده و ناامید کمک می کند تا به اصلاح برداشت های و افزایش سلامت روانی از طریق تحکیم روح امید در

 .انجام دهد، خداوند است بپردازد و به بینشی جدید دست یابد و بهترین کسی که می تواند این مهم را

کَانَ اللَّهُ عَلِیمًا اللَّهِ مَا لا یَرْجُونَ وَ تَألَْمُونَ فَإ نَّهمُْ یَأْلَمُونَ کَماَ تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ در آیه )وَلا تَه نُوا فیِ ابْتِغَاءِ القَْوْم  إ نْ تکَُونُوا

آنها نیز همانند شما درد و رنج  بینید،در راه تعقیب دشمن، )هرگز( سست نشوید! )زیرا( اگر شما درد و رنج مى و( »۱44حکَِیمًا()نساء/

روحیه تلاش و  اشتننیز خداوند با هدف زنده نگه د« آنها ندارند و خداوند، دانا و حکیم است. بینند ولى شما امیدى از خدا دارید کهمی

به آینده و انتظار فرا رسیدن گشایش از سوى خدا سفارش کرده و  پشتکار در رزمندگان و یاران پیامبر )ص( ، بر امیدوارى نسبت

 ترین اهرم حرکت و سرمایهخداوند بزرگ هرگونه یأس و ناامیدى بر حذر داشته است، چرا که در صحنه های نبرد، امید به مؤمنان را از

 .یا پیروزى بر دشمن روحى رزمنده است؛ یا شهادت و سعادت،

دردهاى خود با رنج های  راستین از طریق مقایسه به دیگر بیان، خداوند در آیه فوق در صدد روحیه دادن به مؤمنان و انسان های

گون از خداوند دارند؛ زیرا مسلمانان امیدهاى گونا ،(ألَْمُونَامدادهاى الهى و آگاهى  اوست )فَإ نَّهمُْ یَألَْمُونَ کَما تَ دیگران و امید و توجّه به

کند که فضیلت شما بر آنها  هاى معنوى و امثال آن، و به آنان بیان میپیروزى، مرعوب شدن دشمن، پاداش امید به امدادهاى غیبى،

هى و ال نفوذ کرده که این خود چنین ایجاب می نماید که در اعمالتان امیدوار به رحمت این است که نور ایمان و حقیقت تقوا در قلبتان

چنین امیدى ندارند، بلکه تنها براى منافع ناچیز دنیوى و به  فیوضات اخروى، اضافه بر شرافت و منافع دنیوى باشید. ولی دشمنان شما

؛ 7/42؛ گنابادی، 7/478؛ مغنیه، 4/۱2۱ ؛ طیب،6/54ند. )طباطبایی، و پیروزی خیالى، خود را به زحمت می انداز دست آوردن غنایم

 (7/52۱ میبدی،

شوند و شما حال بدترى از شوید، آنها نیز ناراحت مىمى استدلال خداوند در آیه فوق بدین صورت است که همان طور که شما ناراحت

امید دارید که او در این جهان به شما  ارید، زیرا شما به خداوند بزرگتر از کفتر و خوشبختندارید، بلکه شما مرفّه حال دشمنان خود

مؤمنین است؛ )وَ  سختی ها و دردها و زخم ها، در عالم دیگر به شما پاداش دهد، چرا که او ولىّ پیروزى و ظفر بخشد و به واسطه این

گونه  . ولی دشمنان شما در مقابل این جراحت ها و زخم ها، امید هیچمؤمنین هستید ( و شما نیز از58اللَّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنینَ()آل عمران/

ندارند و کسى نیست که رسیدن آنان به هدف را ضمانت کند و  پاداشى از جانب خداوند متعال ندارند و در نتیجه در عمل خود نشاط
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آنها نشأت گرفته، وگر نه در بیشتر  یمان و امیداست میان شما و آنها، چرا که بیشتر پیروزی های مؤمنین از روى ا این، تفاوت بزرگى

ا مجهّزتر بودند، ب کافران بسیار زیادتر از تعداد مسلمانان بوده و نیز در مهمّات جنگى، آنها جنگ هایى که در اسلام واقع گردیده، تعداد

خداوند بود که با نیروی ایمان و خلوص  مؤمنین و امید راستین ایشان به این حال غالباً شکست می خوردند و این تنها از جهت ایمان

 .می زدند شمشیر

فَلْیَعْمَلْ  کارهای نیک روی می آورند؛ )فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لقَِاءَ رَب ّهِ بنابراین مؤمنان واقعی همواره با خاطری آسوده و امید به پروردگار، به

تَرَبَّصُونَ ب نَا إ لا إ حْدَى  ( و از مرگ نمی هراسند، بلکه می گویند: )قُلْ هَل۱۱4ْف/أَحَدًا()که عَمَلا صَالِحًا وَلا یُشْر کْ ب عِباَدَهِ رَب ّهِ

 .(67الْحُسْنَیَیْن  ()توبه/

 :دیگر داستان های قرآن نیز حکایتگر خوبی از شهامت ها و شجاعت های مردان خدا در پرتو اعتقاد به معاد هستند؛ از جمله

)فرمانده الهی « طالوت»کند که همراه را حکایت می ، داستان گروهی از بنی اسرائیل76۱تا  745 ـ قرآن کریم در سوره بقره، آیات۱

امتحان سخت گروهی باز  جالوت که پادشاهی ستمگر بود، روانه میدان جنگ شده بودند. امّا پس از یک لشکرشان( برای مبارزه با

 ن اقلیت نیز به دو دسته تقسیم شدند: بعضی گرفتار وحشت و ترس گشتند وای .ماندند و تنها تعدادی اندک پا به میدان جهاد گذاشتند

مقابل این گروه، کسانی که ایمانی راسخ به روز رستاخیز  گفتند: ما امروز قدرتی برای مبارزه با جالوت و لشکریانش نداریم. امّا در

معیت گرفت؛ زیرا بسیار شده که یک ج اید کیفیت را در نظرهشدار دادند که نباید به کمیّت جمعیت نگاه کرد، بلکه ب داشتند، به بقیه

مُلاقُو اللَّهِ کَمْ مِنْ فِئَهٍ قَلِیلَهٍ غَلَبَتْ  اند؛ )قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهمُْبر انبوه جمعیت دشمن پیروز شده کم، اماّ باایمان و مصممّ، به فرمان خدا

 .(742ه/ب إ ذْن  اللَّهِ( )بقر فِئَهً کثَِیرَهً

پرنده روحش از قفس تن آزاد شده و در آسمان بی  داند و معتقد است که با مرگ،ای به جهان ابدی میآری، کسی که مرگ را دریچه

آن رفته، آن را عاشقانه  دهد، بلکه به استقبالمرگ و شهادت در راه هدف ترس و وحشتی به خود راه نمی گشاید، نه تنها ازکران پر می

 کشد؛یدر آغوش م

 مرگ اگر مرد است گو نزد من آی *** تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

 او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ *** من از او عمری ستانم جاودان

ند: گوینهند و با صراحت به وی میخدای یگانه وقعی نمی ـ ساحران فرعون نیز به تهدیدهای شدید فرعون به خاطر اظهار ایمانشان به7

 .(27مِنَ السِّحْر  وَاللَّهُ خَیْرٌ وَأَبقَْى()طه/ ب رَب نَّا لِیَغفِْرَ لَنَا خطََایَانَا وَمَا أکَْرَهْتَنَا عَلَیْهِ قَاضٍ إ نَّمَا تقَْضِی هَذِهِ الْحَیَاهَ الدُّنْیاَ*إ نَّا آمَنَّا ا أَنْتَ)فَاقْض  مَ

سازد که دیگر هیچ تهدیدی در برابر آن ور میشعله ن را چنانرسد، آهای ایمان به معاد به اعماق جان آدمی میهنگامی که جرقه

ور ایمان نیرومند و شعله ارزش و ناچیز است. همینخدا و لقای آخرت و نعیم جاودانش در نظر انسان بی کارگر نیست و هر چیز جز

 .امروز مبدّل شوندانسان های قوی و شجاع و پر استقامت  سبب شد که ساحران مادّی  زبون و چاپلوس دیروز، به

 شفاعت و تأثیر آن در تحکیم امید آدمی

های مختلف به ایجاد و تحکیم روح امید در آدمی مبادرت  همان گونه که پیش از این اشاره شد، خداوند سبحان در کتاب خویش از راه

سرچشمه می گیرد، اعتقاد به بهره  به معاداز راه های امید بخش برای مؤمنان گناهکار که از روح امید و اعتقاد  ورزیده است. اما یکی

 .رستاخیز است مندی از شفاعت شافعان در روز قیامت و

سنت درباره آن نقل شده است. در قرآن کریم نیز  موضوع شفاعت از اصول مسلمّ اسلام است که روایات زیادى از طریق شیعه و اهل

که شفاعت شامل حال آنها  سوره مدّثر که خداوند متعال عده اى از کسانى را 48تا  47دارد؛ مانند آیات  آیات متعددى درباره آن وجود

ا نَّالْمِسکِْینَ*وکَُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ*وکَُ سقََرَ*قَالُوا لمَْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ*وَلمَْ نکَُ نُطْعمُِ نمی شود، نام برده است: )ماَ سَلکََکمُْ فِی

 .(شفَاَعَهُ الشَّافِعِینَ ب یَوْم  الدِّین *حَتَّى أَتَانَا الْیقَِینُ*فَماَ تَنفَْعُهمُْ نکَُذِّبُ

اگر مؤمن ایمان خودش را تا هنگام مرگ حفظ کند،  ازاین رو یکی از مزایایی که خدای متعال به مؤمنان اختصاص داده، این است که

گناهان بزرگش به  هان کوچکش به واسطه اجتناب و دوری از گناهان کبیره بخشوده شده وشد و گنا به عذاب ابدی مبتلا نخواهد

ها و مصائب دنیا، بار ای نشد، تحمل گرفتاریاگر موفق به چنین توبه شود وپروردگارش آمرزیده می وسیله توبه کامل و مورد قبول

های گناهان زداید و اگر باز هم از آلودگیمی یز، ناخالصی هایش راهای برزخ و مواقف آغازین رستاخکند و سختیرا سبک می گناهانش

اکرم و اهل بیت  ترین و فراگیرترین رحمت الهی در اولیاء خدا به ویژه رسولمظهر تجلی بزرگ پاک نشد، به وسیله شفاعت ـ که
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 .باشد ـ از عذاب دوزخ نجات خواهد یافتکرامش:می

( به 22مَحْمُودًا()اسراء/ فَتَهَجَّدْ ب هِ نَافِلَهً لکََ عَسَى أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا نیز که در آیه )وَمِنَ اللَّیْل بر حسب روایات فراوان، مقام محمود 

 (. همچنین آیه شریفه )وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّک۱3/26َاست )طباطبایی،  رسول اکرم )ص( وعده داده شده، همین مقام شفاعت

شود. حضرت، شامل حال کسانی که استحقاق دارند، می ( نیز اشاره به آمرزش الهی دارد که به واسطه شفاعت آن6حی/()ضفَترَْضى

 .(74/3۱4)همان، 

رفتار شوند، از یک سو گمرتکب جرایم سنگینى مى ترین امید مؤمنان گنهکار شفاعت است. کسانى کهبنابراین بزرگ ترین و نهایی

ند، یابخود مسدود مى گردند و چون راه بازگشت را به روىگرفتار یأس از بخشودگى در پیشگاه خدا مى دیگر ناراحتى وجدان و از سوى

تیرگى افق آینده در نظرشان، ممکن است دست به طغیان و سرکشى بیشتری  عملاً حاضر به هیچ گونه تجدید نظر نیستند و با توجه به

ندارد، قائل شوند. درست همانند بیمارى که  عنوان که رعایت مقررات براى آنها سودى یک نوع آزادى عمل براى خود تحت این بزنند و

 .دانددلیل و فاقد تأثیر مىرا به کلى شکسته است، چون آن را بى از بهبودى مأیوس شده و سدّ پرهیز

جویى از موجب تحریک حس انتقاماختلالات روانى و یا  در برخی مواقع، ناراحتى وجدان که ناشى از این گونه جرایم است، موجب

کانون ناراحتى براى جامعه  گردد و به این ترتیب، گناهکار مبدّل به یک عنصر خطرناک وآلوده کرده است، مى اى که او را چنینجامعه

 .القای روح ناامیدی در جامعه است شود که کمترین تأثیر چنین نگرشی، ایجاد ومى

گشاید. امید به آمرزش، آدمی را به کنترل روى انسان مى اى به سوى روشنایى بههره مندی از آن، روزنهاما ایمان به شفاعت و امید به ب

آرامش روانى به او امکان تبدیل  گردد وجویى در او تحریک نمىکند، حس انتقامحتى جبران گذشته تشویق مى خویش و تجدید نظر و

 .دهدر مىامیدوا شدن به یک عنصر سالم و صالح و در نهایت

واند از یک تبازدارنده از ناامیدی و افسردگی است که مى بنابراین اگر بگوییم توجه به شفاعت به معناى صحیح، یک عامل سازنده امید و

 ماند که شفاعت به معناى صحیح،نمى ایم. با این وضع، جاى تردید باقىفردی صالح و امیدوار بسازد، گزاف نگفته فرد مجرم و گناهکار،

 .وضع آنها خواهد داشت نقش مؤثرى در دگرگونى حال افراد و اصلاح

فراوانى است و کسانى که معتقد و امیدوار به آن هستند،  البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که شفاعت دارای قیود و شرایط

رساند بپرهیزند؛ شفاعت را به صفر مى د ظلم که امیدآن، ناگزیرند شرایط آن را فراهم سازند و از گناهانى همانن براى بهره مندی از

یَشفَْعُونَ إ لاَّ لِمَن   ؛ )وَ لا«ارتضاء»همه جانبه در وضع خویش شروع کنند و براى رسیدن به مقام  برنامه خود را از یک دگرگونى عمیق و

یا حداقل در آستانه توبه قرار  (، از گناه توبه کنند و44عَهْدکُِمْ()بقره/وَ أَوفُْوا ب عَهْدی أُوفِ ب ) ( و برقرار ساختن عهد الهى؛78()انبیاء/ارْتَضى

ا در خود ر متوقف سازند و یا لااقل تقلیل دهند و ایمان به خدا و دادگاه بزرگ رستاخیز گیرند، خلافکارى و شکستن سد قوانین الهى را

( و تنها از این طریق، امید به شفاعت، امیدی صادق و ۱/732رازی، شی دارند و قوانین و مقررات او را محترم شمارند )مکارم زنده نگاه

 .گردد و می تواند باعث استحکام پایه های خانه امید آدمی حقیقی است

 نتایج

مقام خلیفه اللهی و مظهر تجلی اسماء الهی شدن است. از  امید در راستای تکامل انسان است و تکامل انسان در قرآن، رسیدن به -۱

این امر مهم، از طریق تقویت  راستای تجلی صفات الهی، خصلتی نهادینه شده در وجود بشر است و به دست آوردن این رو، امید نیز در

 .آموزه های اعتقادی در نهاد آدمی میسر است

است که به دیدگاه و اعتقاد فرد نسبت به هستی، آغاز  مید در آدمی، آموزه ای شناختیآموزه اعتقادی معاد جهت القا و تحکیم روح ا -7

 .مورد ارزیابی قرار می دهد و از سویی دیگر، تأثیر آن را در افزایش یا کاهش امید صادق و حقیقی در آدمی و فرجام جهان می پردازد

 .خاطر و به عبارت کوتاه تر، رسیدن به آرامش دنیوی استیکی از مهم ترین اثرات یاد معاد در دنیا، آرامش و آسایش  -3

زند و آنها را از آنچه که هستند، کوچک کنند، حدّ میمی حد و اندازه جلوهکه هر دو بی« آلام»و هم بر « آمال»یاد مرگ هم بر  -4

 .دهدنشان می

کار انسان ها سنگینی داشته و آرامش را از آنها سلب اف انگیز مرگ را که همیشه به صورت کابوسی برایمان به معاد، چهره وحشت -6

 .دهدای به سوی جهان بقا تغییر میآن را از مفهوم فنا و نیستی به دریچه سازد وکرده، دگرگون می

 ویآسودگی خاطر و راحتی در برخورد با مشکلات دنی یاد مرگ برای مؤمنان به عنوان مقصد زندگی دنیوی و آغاز زندگانی اُخروی، -5
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 .(773انسان های شایسته با مرگ به ملاقات خداوند می رسند )بقره/ را در پی دارد، چرا که

 .دهدکند و از سردرگمی بی نهایت به هدف نهایی سوق میهای کاذب آن را تعدیل مییاد معاد، روح حیوانی انسان را مهار و هوس -2

برای حصول به آرزوهای خود می دانند و پیوسته آن را از  ن را بهترین وسیلهامیدواران حقیقی نه تنها از مرگ نمی ترسند، بلکه آ -8

احیای جامعه است، مرگ  و با منطق شهادت که به اعتقاد شهید مطهری، سوختن و حل شدن در اجتماع برای خداوند تقاضا می کنند

 .را در آغوش می کشند

مُردن و به طور کلی عدم خوش بینی نسبت به آینده  ناامیدی و ترس ازدیدن سهمگین ترین صحنه ها در میدان نبرد باعث ایجاد  -2

روح امید در نهاد  کاهش این اختلالات از طریق برشمردن امتیازات شهدا نسبت به سایرین، به تحکیم در انسان می شود. کمک به

 .آدمی منتهی می شود

به معاد سرچشمه می گیرد، اعتقاد به بهره مندی از  د و اعتقادیکی از راه های امیدبخش برای مؤمنان گناهکار که از روح امی -۱4

 .و رستاخیز است شفاعت شافعان در روز قیامت

آمرزش، آدمی را به کنترل خویش و تجدید نظر و  ترین امید مؤمنان گنهکار شفاعت است، چرا که امید بهبزرگ ترین و نهایی -۱۱

ر به یک عنص گردد و آرامش روانى به او امکان تبدیل شدنیى در او تحریک نمىجوحس انتقام کند،حتى جبران گذشته تشویق مى

 .دهدسالم و صالح و در نهایت امیدوار مى

 .ش۱325، ، چاپ پنجم، قم، جامعه مدرسین، شیخ حسن؛ إرشاد القلوب إلى الصوابدیلمى .۱: منابع و مآخذ

 .ش۱385رضایی اصفهانی و دیگران؛ تفسیر موضوعی قرآن، چاپ یازدهم، قم، دفتر نشر معارف،  .7

 .ش۱382سبحانی تبریزی، جعفر؛ سیمای انسان کامل در قرآن، چاپ یازدهم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،  .3

 .ق۱4۱2، درسینم ، چاپ پنجم، قم، جامعه؛ المیزان فى تفسیر القرآنطباطبایى، سید محمد حسین .4

 .ق۱328طیب، سید عبدالحسین؛ اطیب البیان، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسلام،  .6

 .ق۱448بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، گنابادی، سلطان محمد؛ تفسیر بیان السعاده فى مقامات العباده، چاپ دوم،  .5

 .ش۱386مؤلفان؛ جلوه های خدامحوری در زندگی، قم، آیه حیات،  .2

 .مجلسی، محمدباقر؛ بحار الأنوار، تهران، اسلامیه، بی تا .8

 .ش۱327معتمدی، غلامحسین؛ انسان و مرگ، درآمدی بر مرگ شناسی، تهران، نشر مرکز،  .2

 .ق۱474تهران، دار الکتب الإسلامیه،  مغنیه، محمد جواد؛ الکاشف، .۱4

 .ش۱324ر الکتب الإسلامیه، ، تهران، دامکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه .۱۱

 .ش۱327مولوی، جلال الدین محمد بلخی؛ مثنوی معنوی، تهران، نگاه پنجم،  .۱7

 .ش۱385مهدوی، ابوالقاسم؛ هدف خلقت، به اهتمام سید حسن نواب، چاپ دوم، اصفهان، محبان،  .۱3

 .ق۱32۱م، تهران، انتشارات امیر کبیر، میبدى، رشیدالدین احمد بن ابى سعد؛ کشف الأسرار و عده الأبرار، چاپ پنج .۱4

 .ش۱323، 64-64، صص۱47نجاریان، فرزانه؛ نقش امید در تکامل شخصیتی انسان، فصلنامه رشد معلم، شماره .۱6

 .ق۱383نراقی، محمد مهدی؛ جامع السعادات، قم، دارالکتب الاسلامیه،  .۱5

 .ش۱386ت ولی عصر)عج(، نیلی پور، مهدی؛ بهشت اخلاق، قم، مؤسسه تحقیقاتی حضر .۱2

 .ش۱383هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ فرهنگ قرآن، قم، بوستان کتاب،  .۱8

  نگاهی به نقش تاثیرگذار ایمان به معاد و قیامت در زندگی انسان

گونه ای که در همه زندگی او را تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم قرار می  برخی از باورها نقش بنیادین در زندگی انسان دارد به

می شود، اصل معاد است که آثار فراوانی دارد که از  آموزه های اسلامی به اصول و ریشه های دین تعبیراز جمله این باورها که در  .دهد

  .اشاره کرده است است. نویسنده در این مطلب به نقش معاد و رستاخیر در ایجاد مسئولیت در انسان جمله آن مسئولیت پذیری

  ن , محمداحسان آزادیمنبع : کیها
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 معاد، فلسفه و هدف ساز

هستی دارای  توحید و نبوت، یکی از مهمترین اصول دین است. توحید به انسان می آموزد که معاد از عود به معنای بازگشت، در کنار

ده است و نبوت به ما آموخته این آفریدگار به هدفی، هستی را آفری خداوندگار و پرودگار یگانه ای است، ولی معاد به ما می آموزد که

جایگاه پروردگاری، برنامه ای مشخص دارد که  برای دست یابی به این هدف درباره دو نوع از آفریده ها یعنی انسان و جن در که خداوند

چ مرتبه ای بویژه هرگز در هی همان خط نبوت و پیامبری است و اما اصل عدل بر این تاکید دارد که خداوند البته امامت ادامه و استمرار

 .مکافات عمل است، ظلم روا نمی دارد در هنگام معاد که زمان بازخواست و حسابرسی و

ه به می کند. کسی ک شاخص هایی که قرآن بیان کرده، فلسفه و سبک زندگی انسان را در کلیت آن مشخص اعتقاد به معاد با توجه به

و خداوند او را دمی رها نکرده و نخواهد  [1]هکه بیهوده و عبث آفریده نشد می داندمعاد بویژه بر پایه شاخص های قرآنی ایمان دارد، 

 .پرورش و تربیت کند فلسفه ایجادی و وجودی موجودات می بایست در مقام پروردگاری آفریده ها را کرد؛ زیرا برای رسیدن به هدف و

رابطه آفریده  ای الهی در هستی، مظاهر و تجلیات وجودی خداوند هستند وموجودات و آفریده ه البته بر اساس آموزه های قرآنی، همه

همه به عنوان شئون الهی مطرح می شوند و خداوند همراه با شئون خود  ها با آفریدگار همانند رابطه تصاویر در آینه است؛ از همین رو

می کند؛ زیرا معلول ساخته شده، می تواند پس  لولی را ایجادنوع رابطه و پیوند فراتر از رابطه علی و معلولی است که علت مع است؛ این

نیست و اگر بخواهد معنا  در بقا باشد؛ چنانکه فراتر از رابطه حرفی است؛ زیرا حرف در معنا مستقل از ساخته شدن بی نیاز از معلول

 .یابد باید وابسته به اسم و فعل باشد

و برای این آفریده شده اند [2] ین دو آفریده، دارای اراده و اختیار و حق انتخاب و آزادبر اساس آموزه های قرآنی، انسان و جن به عنوا

و از یقین شهودی و [5] نبرسند و از تقوا به علم یقی[4] او در میان انسان ها، از راه عبادت به کمالاتی چون تقو[3] دکه عبادت کنن

 .[8]و در مقام مظهر ربوبیت و پروردگاری خلافت کنند[7] هبه مقام خلیفه الهی رسیده و مظهر خداوند شد [6]تروی

ا دارای انسان ر ا آنکهکمالی را نپیمایند باید در دنیا بویژه آخرت پاسخگو باشند و خداوند ب البته اگر انسان و جن این مسیر رشدی و

 .بلکه باید مسئول اعمال خود باشد اراده و اختیار و آزاد آفریده است، ولی او را رها نکرده

مسئولون، و نگهشان دارید که آنها  قیامت انسان ها را نگه داشته و از آنان بازخواست خواهد شد: وقفو هم انهم از آن رو می فرماید در

 .[9]مسئولند

به  ریشه ای که فلسفه زندگی انسان را مشخص می کند و معنا و مفهومی دیگر می بخشد حال، اصل معاد از مهم ترین اصول به هر

بخشد که مسئولیت پذیری از مهم ترین آنها است؛ بنابراین  طوری که از بی معنایی و بیهودگی و عبث بیرون آورده و به آن معنایی می

 .زندگی می رساند چوب آن معنا و مفهومی قرار دهد که او را به هدف و فلسفه آفرینش ورا در چار می بایست سبک زندگی

 مسئولیت سازی باور به معاد

ده معاد تاکید ش مسئولیت ساز است و انسان را مسئول بار می آورد. البته در قرآن بر اعتقاد به بر اساس آموزه های قرآنی باور به معاد

باشد. ایمان، باوری است که با قلب گره خورده است؛ یعنی فراتر از گره عقلی  ست که می تواند مسئولیت سازاست؛ زیرا اعتقاد و ایمان ا

و گره می خورد و عواطف و احساسات شخص  ذهنی که در تصدیق جزمی رخ می دهد، آن باور و تصدیق جزمی در قلب جا می گیرد و

عواطف و  دیشه ای در مقام اراده و عمل نیز دارای عزم می شود؛ چرا کهعقلی و جزم ان را درگیر می کند. پس فراتر از تصدیق

 .وجودش از عقل و قلب با آن همراه است احساسات و قلبش نیز با آن تصدیق عقلی و ذهنی گره خورده است و همه
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آن را در مقام اندیشه  د ومردم ممکن است از نظر عقل نظری به تصدیق و یقین عقلی و ذهنی به امری برسن از نظر قرآن بسیاری از

 عقل عملی آن را نپذیرند و به انکار عملی آن بپردازند وعزمی برای عمل به آن بپذیرند و جزم اندیشه ای داشته باشند؛ ولی از نظر

 .[10]نداشته باشند

رفتار کرد  لی در مقام عمل خلاف آنکه در مقام عقل نظری و ذهنی به یقین رسیده بود و سوره طه مثالی از کسی ۱۱6خداوند در آیه 

یقینی نسبت به ممنوعیت خوردن از درخت ممنوع داشت، ولی  بیان می کند. در این آیه آمده که حضرت آدم)ع( با آنکه علم قطعی و

ا، ما در آدم عزمی فرماید: لم نجد له عزم نداشت؛ زیرا آنچه گره ذهن او بود با قلبش گره نخورده بود. از این رو می در مقام عمل، عزمی

 .نیافتیم

دان ب اندیشه ای و یقین عقلی داشته باشد، به معنای آن نیست که از نظر عقل عملی پس هرکسی که از نظر عقل نظری به چیزی، جزم

 .قلب است عزم یابد؛ زیرا مرکز تصدیق جزمی، عقل و ذهن است و مرکز تصدیق عزمی،

گاه هر عزم باشد هرچند که جزم، مقدمه و بستری برای عزم است ولی این گونه نیست که لذا این گونه نیست که تلازمی میان جزم و

همراه است؛ زیرا جزم مقدمه عزم است. از همین رو گفته شده  جزم باشد عزم نیز خواهد بود؛ ولی باید پذیرفت که عزم همواره با جزمی

از رسیدن به مقصد جزمی اش باز  مقدمه عمل بویژه عمل استقامتی است به طوری که هیچ مانعی نمی تواند شخص را معرفت و دانش

 .دهد و رهبری می کند دارد و عزم و همت بلند او را به هدف سوق می

 .یرندالبته باید توجه داشت که برخی برای فرار از مسئولیت های عملی، راه شبهه افکنی علمی را در پیش می گ

هند، ند های علمی آنان است. اینان برای اینکه مسئولیت خویش را نپذیرند و بدان تن در حقیقت ریشه شبهه های علمی آنان، شهوت

 .عزم و عمل را توجیه کنند و از بار مسئولیت فرار کنند به ایجاد شبهه می پردازند و با شبهه سازی می کوشند تا تردید در مقام

ایحسب الانسان الن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید  :سوره قیامت می فرماید 6و  3خداوند در آیات 

بلکه قادریم که خطوط سر  آیا انسان می پندارد که هرگز ریزه استخوان هایش را گرد نخواهیم آورد؟! آری ؛الانسان لیفجر امامه

 .انسان می خواهد که جلویش را باز کند و فجور نماید ی کنیم. ولی نه،انگشتانش را یکایک درست و بازساز

خواهد ب نسبت به این امر شک می کند و شبهه ای مطرح می نماید، برای این است که اینکه انسان مطرح می کند که قیامتی نیست و

 شد. تعبیر خداوند در تعلیل شبهه افکنی انسانمسئولیتی نداشته با جلویش باز باشد و هرگونه که دوست می دارد آزادانه عمل کند و

زیرا انوار خورشید موجب می  فجر به معنای دریدن است؛ از همین رو به هنگام طلوع خورشید فجر می گویند؛ .است «لیفجر امامه»

 یگونه با شبهه افکن درباره حقانیت قیامت و معاد مطرح می کند می خواهد این شود تا تاریکی دریده شود. پس انسان وقتی شبهه ای

نیست و انسانی که به معاد و قیامت و حسابرسی آن  راه را در جلویش باز کند؛ زیرا وقتی قیامت و معادی نیست پس حسابرسی نیز

 .جلویش باز است و هر کاری را که بخواهد می تواند انجام دهد ایمان و باور نداشته باشد،

را است؛ زی سئولیت ناپذیری انسان در برابر اعمال و کردارش همان شبهه در قیامت و معادم به سخن دیگر، خاستگاه بی بند و باری و

اصلی کفایت می کند که خودش را آزاد و رها از هر قید و بند  لازم نیست که اثبات کند که قیامتی نیست، بلکه شک و شبهه در چنین

 .بداند و مسئولیتی

، دیگر و گره بزند ایمان واقعی برسد و آنچه را به جزم در اندیشه و عقل نظر یافته در قلب پیوند اما اگر انسان شبهه را کنار بگذارد و به

کاری را انجام دهد مگر آنکه تضمینی داشته باشد که به ضرر و زیانش  خود را مسئول اعمال و کردارش دانسته و حاضر نیست که هر

معاد و حسابرسی، اهل احتیاط و تقوا هستند و از  است که اهل ایمان به قیامت و بود و می تواند از پاسخگویی بر آید. این گونه نخواهد
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ان نمی روند که ایش که ناتوان از پاسخگویی باشند اجتناب می کنند و به سمت شبهات علمی و عملی هرگونه احتمالی که موجب شود

 .را در معرض خطر قرار دهد

قیامت آگاه کرده و هشدار  از فرستادن وحی بر پیامبر)ص( آن است تا مردم را نسبت به غافر می فرماید هدف سوره ۱۱6خداوند در آیه 

و بشارت [11] نفلسفه ها و اهدافی چون تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه مردما (دهد. در حقیقت اگر برای وحی و بعثت پیامبر)ص

، ولی شکی نیست که مهمترین امر همان انذار [12] تح اسسعادت ابدی اخروی مطر نسبت به زندگی بهشتی و آسایش و آرامش و

به ملاقات خداوند و  یعنی خداوند می خواهد مردم را نسبت به امری انذار دهد که همگان در آن روز نسبت روز قیامت و معاد است؛

 .به یکدیگر و خداوند باشند همدیگر می روند و جمع می شوند تا پاسخگوی اعمالشان نسبت

نار توحید ک تاکید می شود و بسیاری از آیات به شکل مستقیم و غیرمستقیم به اصل معاد در اینکه در آیات قرآن بر مسئله معاد بسیار

است بلکه در ایجاد نوع نگاه انسان به هستی و فلسفه و سبک زندگی  پرداخته، از آن روست که مسئله معاد نه تنها در اصل بسیار مهم

مسئولیت پذیر می کند و انسان هر کاری می  گذار است. این هراس انسان نسبت به قیامت و پاسخ گویی انسان، او راتاثیر نیز بسیار

 .اعمال و کردارش باشد کند احساس می کند که باید پاسخگوی

ود ش و کردارش مسئولیت دارد و روزی باید پاسخگو باشد موجب احساس مسئولیت او می در حقیقت این که انسان بداند در برابر عمل

 .و رفتارش را از فجور به سمت تقوا سوق می دهد

و نیز فراموشی قیامت ریشه همه معصیت های بشر و فجور و بی تقوایی [13] تاز نظر قرآن اموری چون شبهه افکنی و شک در قیام

را فراموش کردند هر کاری می کنند و  سوره ص می فرماید مردمان چون روز حسابرسی در معاد و قیامت 75آیه خداوند در  .اوست

 .سازند معصیت و فجور و بی تقوایی پیشه خود می

 می کم فروشی، گران فروشی، دزدی، قتل، غارت، دروغ، فریب و مانند آنها را مرتکب پس اگر مردم کارهای زشت و بدی چون اختلاس،

 .آن هستند شوند، به سبب آن است که گرفتار شبهه افکنی یا فراموشی قیامت و حسابرسی

و معصیت ر ها اعتقاد به معاد داشته باشند، اهل مسئولیت شده و به تقوا به جای فجور و خداوند در قرآن بیان می کند که اگر انسان

بسیار حیاتی و اساسی است؛ زیرا ممکن است که آفریدگاری  انسانیمی آورند. از نظر قرآن، نقش معاد و حسابرسی در تغییر رفتار 

هر کاری می پردازند که دلبخواه  ولی چون پروردگاری یا معاد را نمی پذیرند خود را آزاد و رها می دانند و به خداوندرا بپذیرند،

 .های امروزی غرب این گونه هستند خودشان است؛ چنانکه مشرکان و نیز اومانیست

است؛ زیرا غیر  چیزی که انسان و جامعه را اهل مسئولیت می سازد، مسئله باور و ایمان به معاد حال، از نظر آموزه های قرآنی آن به هر

 .حساب و کتابی در کار نیست تا انسان، مسئول و پاسخگو باشد معتقد، بر این باور است که زندگی همین زندگی دنیوی است، پس

 سوره ۱4و  ۱3همین سوره و  6۱و  64قیامت، سبب خسران انسان است و در آیات  ی فرماید فراموشیاعراف م 63خداوند در آیه 

جهنم معرفی می کند. پس اینکه مردم بیراهه و  سوره حاثیه غفلت از قیامت و فراموشی آن را موجب گرفتاری به عذاب 34سجده و 

راه شبهه افکنی و شک  فراموشی و غفلت از قیامت یا عدم پذیرش آن از گرفتار زیان ابدی می شوند همین کژراهه می روند و در قیامت

 .و تردید است

ندگی خود ز معاد و تاکید بر آن، مسئولیت پذیری انسان است تا انسان در دنیا فلسفه و سبک از آموزه های قرآنی بر می آید که فلسفه

 .باشد را بگونه ای قرار دهد که بتواند پاسخگوی افکار و اعمال خودش

، [14]لبه سخن دیگر، در آیات قرآن، فلسفله و اهدافی برای قیامت بیان شده که شامل حسابرسی اعمال بندگان بر مبنای قسط و عد

، [17] ا، کیفر نمودن تلاشگران علیه آیات خد[16] ح، پاداش دادن به مومنان دارای عمل صال[15]دبرخورداری مردم از رحمت خداون
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، برپایی عدالت و برخورداری هر [19] ن، جزا، کیفر و پاداش بندگا[18]نجدا شدن و شفاف گردیدن صفوف حق مداران از باطل گرایا

 .و مانند آن ها است[20] شفرد از نتایج اعمال خوی

جور و ف ر طبیعی مسئولیت پذیر خواهد بود و هرگونه عمل نکرده و اهلداشته باشد به طو وقتی انسان چنین نگاهی به هستی و زندگی

 .بی بند و باری نخواهد بود

 تغییر نوع نگاه انسان به زندگی و هدف از آن

است که در آن، نعمت ها و عذاب هایی به مراتب  رمند به معاد، در حقیقت، به وجود دنیایی گسترده تر از عالم ماده معتقدباو انسان

بزرگ تر از این سرای  مکانی برای آن متصور نیست. در اندیشه انسان باورمند به معاد، سرایی بالاتر و بزرگ تر وجود دارد که زمان و

برای  سرای فانی، محدود و گذرا و آخرت، سرای باقی و نامحدود است که انسان در آن ن، در دیدگاه او این دنیامادی وجود دارد. بنابرای

زندگی اخروی اعتقاد ندارند و مرگ را پایان زندگی آدمی  همیشه جاویدان است. در قبال این اندیشه، اندیشه کسانی وجود دارد که به

فراموشی بر آن می نشیند و پرونده  ن، با مرگ به مرداری تبدیل می شود که در اندک زمانی گَردچنین افرادی، انسا می دانند. در باور

 .زندگی اش برای همیشه بسته می شود

و نیز در  که هدف همگان از زندگی است رستگاری دو دیدگاه متفاوت درباره زندگی و جهان، در نوع برداشت انسان از سعادت و این

ز تنها ظاهری ا»قرآن کریم:  اساسی دارد. آنان که زندگی را به حیات دنیوی منحصر می دانند و به تعبیر قشنوع چگونه زیستن او ن

آن  (، به ناچار سعادت را به سعادت دنیوی و بهره مندی از لذت های زودگذر2روم: ) «سعادت دنیوی را می دانند و از آخرت غافلند

زندگی دیدی عمیق تر دارند و نیز به سعادت و رستگاری  خروی را پذیرفته اند و بهتفسیر خواهند کرد و آنان که حیات جاودان ا

دنیا به منزله کشتزار آخرت است  معنوی توجه می کنند، زندگی خود را به آن مسیر هدایت می کنند. برای آنان اخروی و رشد و تکامل

: فرماید بذر سعادت می کارند. حضرت علی)ع( در این باره میحیات جاودان خویش نیز  و در کنار بهره مندی از نعمت های آن، برای

نگرند، ولی نگاه انسان آگاه، از دنیا عبور می کند و از پس آن، سرای  همانا دنیا نهایت دیدگاه کوردلان است که آن سوی دنیا را نمی

توجهش دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه برمی  آخرت را می بیند. پس انسان آگاه، به دنیا دل نمی بندد و انسان کوردل همه جاویدان

 [۱فراهم می کند.] گیرد و نابینا برای دنیا توشه

 معنادار و هدفمند ساختن زندگی .2

سوی دیگر زندگی دنیوی را محدود و گذرا  یک سو حب جاودانگی و در دل آرزوی ماندگاری ابدی و زندگی جاوید دارد و از انسان از

دارد، مرگ را انتقال از  ولی آنکه به آخرت و زندگی جاوید باور ممکن است وی را به پوچی سوق دهد، گاه ناسازگار،می یابد. این دو دید

 بنابراین، برای تلاش و فعالیت، انجام اعمال صالح و تحمل دشواری ها و مصیبت .جهانی به جهان دیگر می شمارد، نه نیستی و نابودی

 [7نمی کند.] ر فراز و نشیب زندگی احساس پوچی و سرگشتگیها انگیزه کافی دارد و هیچ گاه د

 ه ایکه در آی بیهوده دانستن زندگی از قول منکران معاد اشاره شده است، چنان در قرآن کریم نیز به رابطه نفی زندگی پس از مرگ با

 ( :)مؤمنون« نگیخته نخواهیم شد.و دیگر برا دنیای ما جز این زندگانی چیزی نیست، می میریم و زندگی می کنیم»می خوانیم: 

ام به تبع آن، فرو غلتیدن در د نداشتن به معاد و بازگشت به سوی خداوند، به معنای بیهوده پنداشتن آفرینش و براساس این آیه، باور

دی رویکر معاد، فرد را به باوری غلط در حوزه اندیشه می کشاند که همین جهان بینی او، پوچی است. به عبارت دیگر باور نداشتن به

نهیلیستی در غرب را می توان نمونه بارزی از پی آمدهای همین باور  نادرست را در حوزه اندیشه در پی خواهد داشت و ظهور نحله های

  .برشمرد
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  امنیت و آرامش روانی .3

روانی انسان می شمارند. مرگ برای آن دسته از  تی را از مهم ترین عوامل اضطراب و برهم خوردن آرامششناسان، ترس از نیس روان

بودن زمان آن،  می دانند، از جنبه های گوناگونی موجب ترس است. تصور نیستی از مرگ، نامعلوم افرادی که مرگ را پایان زندگی

آن از جمله عوامل ترس از مرگ یا شدت یافتن این ترس نزد این عده از  و شدن باناشناخته بودن و تجربه نداشتن از آن و تنها روبه ر

نخواهد هراسید. خداوند در قرآن کریم می فرماید:  است. اگر کسی معاد را باور داشته باشد و حقیقت مرگ را بشناسد، از مرگ مردم

 ( :عنکبوت) «!رای آخرت است. ای کاش می دانستندبازیچه نیست و زندگی حقیقی، همانا در س این زندگی دنیا جز سرگرمی و»

به آن جهل دارند، آن را  چون: نقل است از امام جواد)ع( دلیل ناخوشایندی مرگ در مذاق انسان را پرسیدند. حضرت پاسخ فرمود

 ای آنان بهتر ازبودند، بدان محبت می ورزیدند و می دانستند آخرت بر ناخوش می شمارند و اگر می شناختند و از دوستان خدا

 [3دنیاست.]

 .بر پایه این اعتقاد، شناخت درست از مرگ و زندگی پس از مرگ، مایه امنیت و آرامش روانی است

 کنترل غرایز و پرورش فضیلت های اخلاقی .4

ا و شهوت ها با تعالی آزادی بی قید و بند غریزه ه ها، از مهم ترین موهبت های الهی به انسان و منشأ تحرک و فعالیت است، ولی غریزه

از گوهر گران بهای عقل بهره مند  سلوک الی الله ناسازگار است. ازاین رو، خداوند در کنار غریزه ها، انسان را معنوی و تکامل انسان و

ی ضعیف م های افسارگسیخته را لجام زند و کنترل کند. با وجود این، گاه عقل انسان ساخته است؛ نیرویی که می تواند انواع غریزه

[ باور به معاد، عامل 6«]خرد اسیر فرمان هواست. و بسا[ »4«]درند. شهوت ها پرده خرد را می»شود و به تعبیر زیبای امام علی)ع( 

به رهبری و کنترل غریزه های خویش  که می تواند عقل را از اسارت هواهای نفسانی رهایی بخشد و در نتیجه، انسان، مهمی است

و غرایز  ایمان به روز جزا و عقاب و ثواب، انسان را از پیروی هوا و هوس باز می دارد به حیات بازپسین و معاد و موفق شود. اعتقاد

است که فضیلت های اخلاقی پرورش می یابد، ویژگی های  سرکش انسان را مهار می کند. در پرتو کنترل غریزه و مهار هوا و هوس

انسان از رذیلت های  ایستی چون ریاست طلبی، مال دوستی و خشم بی معنا می شوند وویژگی های ناش پسندیده قوّت می گیرند و

باور دارد، اهل مکر و خیانت و نیرنگ نیست و فضیلت های اخلاقی در او  اخلاقی دور می شود. آن که بازگشت به سوی حق تعالی را

 .شود زنده می

 انجام دادن اعمال صالح و پرهیز از اعمال ناشایست .5

مسئولیت در او زنده می شود و به رستگاری و  که به زندگی اخروی و حساب رسی اعمال و ثواب و عقاب ایمان دارد، احساس کسی

ازاین رو، هرگز گرد  .انسانی می داند هر کاری انجام دهد، باید در جهان آخرت پاسخ گوی آن باشد وظیفه شناسی رو می آورد. چنین

 .خود دور می کند نافرمانی حق تعالی را از گناه نمی گردد و فکر گناه و

  :در آیاتی از قرآن کریم به نقش انکار معاد در ارتکاب گناه و نافرمانی خداوند اشاره می شود، از جمله در آیه ای می خوانیم

شان کم دهند. مگر آنان پیمانه وزن کنند، به ای بر کم فروشان که چون از مردم پیمانه بستانند، تمام ستانند و چون برای آنان وای

 (4 ۱خواهند شد؟ )مطففین:  گمان نمی دارند که برانگیخته

سوره  3تا  ۱ستم و غصب حقوق مردم و خیانت، اثر بازدارنده دارد ، چنان که خداوند در آیه  براساس این آیه، ایمان به قیامت، در ترک

دیدی این همان کسی است که یتیم را به سختی می راند و به خوراک  آیا کسی را که [روز] جزا را دروغ می خواند،: ماعون می فرماید

 .دادن بینوا ترغیب نمی کند
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د آگاه باشی»شده است، چنان که امام علی)ع( می فرماید:  روایت ها نیز به تأثیر باور به معاد در انجام اعمال صالح و ترک گناه اشاره در

[ یا در 5«]نیکوکاران وعده داده است. جام دهید؛ زیرا خداوند سرانجام نیک را بهمهلت هستید! پس کار نیک ان که شما در روزگار

 [2«.]را برای آخرتت صرف کن، اصلاح می شوی کوشش و همت خود»کلامی دیگر می فرماید: 

 حفظ سلامت جامعه .6

ان به ضمانت اجرای قوانین الهی و عمل به می تو به معاد، در عرصه اجتماعی انسان نیز آثار ارزشمندی دارد. از مهم ترین آنها اعتقاد

اشاره کرد. آن که به  دیگران و جلوگیری از ستم و تجاوز و به عبارت دیگر برقراری عدالت اجتماعی تکالیف اجتماعی، رعایت حقوق

پروردگارش مسئول می شمارد، به قوانین الهی ملتزم و پای بند خواهد بود و  قیامت و حساب رسی اعمال باور دارد و خود را در مقابل

انسانی خویش را به  داشت؛ زیرا همگان وظیفه الهی همه افراد جامعه چنین باشند، جامعه به سوی صلاح و رستگاری گام برخواهد اگر

 .شود قتصادی و امنیتی آَشکار میو آثار این امر در عرصه های فرهنگی، سیاسی، ا شکلی شایسته انجام می دهند

می پرهیزند. در چنین جامعه ای ایثار، احسان و دیگر فضیلت  در چنین جامعه ای همگان به حقوق هم احترام می گذارند و از ستم

 .فضای الهی و معنوی بر آن حاکم می شود های اخلاقی زنده و

تهذیب یک فرد،  .می شود که همان ترک محرمات و انجام واجبات استانجام وظایف الهی فرد آغاز  در یک جمع بندی، معادباوری از

 انجامد. جامعه ای که افراد آن از گناه، پلیدی، ریا و دیگر ویژگی های ناپسند به تهذیب خانواده و تهذیب خانواده، به تهذیب جامعه می

 .دوری می کنند، جامعه ای مهذب است

  .۱37، ص ۱33ترجمه نهج البلاغه، خطبه  .[1]

  .46 43نک: معاد از نظر جسم و روح، صص  .[2]

عبدالعلی محمدی شاهرودی، دار الکتب الاسلامیه،  :ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین )شیخ صدوق(، معانی الاخبار، ترجمه .[3]

  .۱22، ص 7، ج ۱، چ ۱327

  .۱44، ص ۱42ترجمه نهج البلاغه، خطبه  .[4]

  .7۱۱ش  ،322همان، کلمات قصار، ص  .[5]

، چ ۱383تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  محمد بن محمد بن نعمان )شیخ مفید(، الارشاد، ترجمه: سیدهاشم رسولی محلاتی، .[6]

  .337، ص ۱، ج 5

  .۱34، ح 62، ص ۱، ج ۱322محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ترجمه: حمیدرضا شیخی، قم، دارالحدیث،  .[7]

 مدرسه فاطمیه)س( شهرستان شهرکرد مؤلف: فاطمه رضائی اد باوری و آرامش روح و روان از دیدگاه قرآنمع

ی ایمان آورده و اعتقاد به معاد را محور زندگی معاد باوری به معنای این است که انسان در عمق وجود خود به حیات ابد: چكیده 

خویش قرار دهد. دراین رابطه بیشتر انسان ها بر اساس فطرت خود، میل به جاودانگی دارند و از فنا و نیستی گریزان هستند و با توجه 

و روان را از وی سلب می کند و  به ماهیت عرضی بودن و فنا پذیری دنیا انسان طبعاً دچار نگرانی و اضطراب می گردد که آرامش روح

 همیشه نگران از دست دادن داشته ها و ناراحت از نابودی خویشتن با مرگ است چرا فطرتش جاودانه طلب است.
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دارد، چنانکه اگر مبنای زندگی و هدف شخص پوچ گرایی و از آنجا که دست یابی به آرامش ، ارتباط عمیقی با نوع جهان بینی هر فرد 

باشد، گریزی از ناامیدی نخواهد داشت لذا از میان عقاید دینی، اعتقاد به معاد ضمن ایجاد آرامش روح و روان و امنیت خاطر یکی از 

روانش را از همه ی تلاطمات و  نافذ ترین و مؤثرترین باور ها در جهت دادن به رفتار آدمی در جهات مختلف زندگی است و روح و

 اتفاقات دنیا رها ساخته و به آرامش واقعی خواهد رسید.

مهمترین مسئله ی انتخاب این موضوع این که است که؛ آدمی همواره در زندگی با مشکلات و گرفتاری هایی مواجه است که رهایی از 

ندارند وراه حل مناسبی برای آن پیدا نمی کنند دچار یأس و نا  آنها برای همگان ممکن نیست وکسانی که قدرت مبارزه بامشکلات را

امیدی شده و دست به خودکشی می زنند و به جای حل کردن مسئله، صورت مسئله را پاک می کنند بنابراین اعتقاد به معاد و زندگی 

 پس از مرگ سبب آرامش و امنیت خاطر شده و پایه های امید در زندگی رامحکم می گرداند.

ردآورنده این اثر به روش کتابخانه ای به جمع آوری مطالب پرداخته که به شیوه توصیفی مطالب رابیان نموده است وشامل چهار فصل گ

می باشد، فصل اول: کلیات تحقیق،فصل دوم: فلسفه معاد و معاد باوری،فصل سوم: عوامل آرامش دهنده انسان و نقش معاد باوری درآن 

 عاد باوری و آرامش روح وروان، فصل چهارم: رابطه م

 : معاد،اعتقاد،آرامش، روح و روانكلید واژه ها 

 نتیجه گیری

آرامش یعنی سلامتی و اعتدال و هویت، اطمینان و رضایت داشتن و بر اساس اینکه آرامش داشتن مسئله ای فطری است تمامی انسان 

  .رامش بوده اند تا بلکه اعتدال و امنیت روحی برایشان حاصل آیدها از بدو تولد و خلقت خود به شکل غیر ارادی به دنبال آ

و طبق بررسی که در این تحقیق به عمل آمده است عواملی که موجب آرامش هستند عبارتند از: دعا،ذکر و یاد خدا،نماز و ایمان 

 .زی هراسی به خود راه نمی دهدداشتن به معاد و زندگی پس از مرگ و شخص مومن و معتقد به خدا و روز رستاخیز از هیچ چی

روانشناسان ترس از نیستی را از مهمترین عوامل اضطراب و برهم خوردن آرامش روانی انسان برمی شمارند و مرگ برای آن دسته از 

ت افرادی که آن را پایان زندگی می دانند، از جنبه های گوناگون موجب ترس و اضطراب است و طبق بررسی که انجام شد با شناخ

درست از مرگ و زندگی پس از مرگ )معاد(آرامش روانی و امنیت خاطر برای معاد باوران حاصل خواهد شد به طوری که مرگ به 

 .عنوان مقصد زندگی دنیوی و آغاز زندگی اخروی آسودگی خاطر و امنیت و راحتی در برخورد با مشکلات دنیوی را در پی دارد

  

  هـ.ق(، )چاپ اول(، مؤسسه انصاریان. ۱4۱2ابراهیمی، عبدالجواد، نظره حول دروس فی العقیده الاسلامیه،)-۱: منابع

 (، شرح رساله زاد المسافر، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.۱38۱آشتیانی، سید جلال الدین،)-7

  هـ.(،مفردات الفاظ القرآن،لبنان: نشر و توزیع بیروت. ۱43۱اصفهانی، راغب، ) -3

 اعرافی، علیرضا و همکاران، اهداف تربیت از دیدگاه اسلام، بی نا، بی جا، بی تا-4

 (، نقش مذهب در حفظ سلامت روان،)چاپ اول(،تهران: انتشارات صبا.۱322آل یاسین، سید علی،)-6

 ری علامه فضل الله، تهران .(،نقش معاد در ایجاد امید و تحکیم آدمی، ویژه دیدگاههای تفسی۱382پرچم، اعظم، محققیان، زهرا، )-5

 (،وجدان، )چاپ سوم(، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری ۱385جعفری، محمد تقی، ) -2

 ، )چاپ سوم(، قم: انتشارات اسراء.۱4(، تفسیر تسنیم، ج۱382جوادی آملی، عبدالله،) -8
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 چاپ اول(، انتشارات هاد.(، قرآن از دیدگاه نهج البلاغه، ) ۱322جهان مهین، شکر الله،) -2

 (، دین و روان، ترجمه مهدی قائنی، )چاپ دوم(، قم: انتشارات دارالفکر. ۱352جیمز، ویلیام، )-۱4

 هـ.ق(، معاد شناسی، تهران: نشر حکمت. ۱447حسینی تهرانی، سید محمد حسین،)-۱۱

 رات نگاران نور.(،خدایا چگونه شاد باشیم؟، )چاپ اول(، قم: انتشا ۱388خدایی، زبیده، )-۱7

 خزائی، سهیلا، اسلام و بهداشت روان، بی جا، بی تا -۱3

 (، نهج البلاغه، )چاپ دوازدهم(، قم: انتشارات نبوی. ۱322دشتی، محمد،)-۱4

 ، تهران: مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه .۱3(، لغت نامه دهخدا، ج ۱322دهخدا، علی اکبر،)-۱6

 ت درس هایی از نهج البلاغه، )چاپ اول(، تهران: انتشارات نسیم حیات.(، آیینه فضیل۱385دهقانی، رضا،)-۱5

 (، آموزش کلام اسلامی، ج دوم، قم: انتشارات نصایح. ۱384ربانی گلپایگانی، علی،)-۱2

 (، اندیشه اسلامی، ج اول، تهران: دفتر نشر معارف. ۱386رضایی، محمد، سبحانی، محمد،)-۱8

 ساعدی سمیرمی، حسین، شرح اسماء الله، بی جا، بی تا-۱2

 (، محاضرات فی الالهیات، مؤسسه امام صادق، تلخیص علی ربانی گلپایگانی، قم. ۱328سبحانی تبریزی، جعفر، )-74

 (،سیمای انسان کامل در قرآن، )چاپ یازدهم(، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. ۱328، )______________-7۱

 (، معجم تاج المعاجم، قم: انتشارات ادیان . ۱386سعیدی، سعید،)-77

 (، آموزش کلام اسلامی، ج دوم، تهران: انتشارات طه. ۱386سعیدی مهر، محمد،) -73

 (، معاد در نگاه عقل و دین،تهران:انتشارات بوستان کتاب. ۱386شریعتی سبزواری، محمد باقر، )-74

 چشمه های آرامش در روانشناسی،)چاپ اول(، قم: انتشارات فرهنگ آفتاب.(،سر ۱384شفیعی، سید محمد،)-76

 (، الشواهد الربوبیه، ترجمه جواد مصلح، انتشارات سروش .۱383صد رالمتألهین، محمد بن ابراهیم،) -75

 .(، آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین، )چاپ پنجم(، انتشارات لب المیزان۱385طاهرزاده، اصغر،)-72

 ، قم: انتشارات دفتر اسلامی.2(، تفسیرالمیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج۱383طباطبایی، سید محمد حسین،)-78

 ، )چاپ دوم(، انتشارات ناصرخسرو.4(،مجمع البیان، ج ۱323طبرسی، فضل بن حسن، )-72

 ، انتشارات الاولی.3لین، جهـ.ق (،تفسیر نور الثق ۱477العروسی الحویزی، عبدعلی بن جمعه، ) -34

 (، فرهنگ فارسی عمید، ج اول، )چاپ دهم(، تهران: انتشارات امیر کبیر. ۱324عمید، حسن،) -3۱

 (، بهداشت روانی در آموزه های دینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه امام خمینی. ۱387قاسمی، سلیمان،) -37

 پ هشتم(، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام.،)چا2(، تفسیر نور، ج۱326قرائتی، محسن،)-33

 (، به سوی جهان ابدیت، قم: نشر طباطبایی. ۱382قربانی لاهیجانی، زین العابدین، ) -34
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 (،مفاتیح الجنان، ترجمه مهدی الهی قمشه ای، )چاپ اول(، تهران: انتشارات تابان. ۱384قمی، عباس، )-36

 أثیر آموزه های دینی در پیش گیری از مفاسد اجتماعی،گل نرگس، قم.(، ت ۱383کریمیان، مجید،)-35

 ، )چاپ اول(،تهران:انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.3(،بحارالانوار،ج۱323مجلسی، محمد باقر، )-32

 (، الرائد، ج اول،ترجمه دکتر رضا انزابی نژاد، مشهد: انتشارات قدس رضوی.۱384مسعود، جبران، ) -38

 (، اخلاق در قرآن، قم: انتشارات پژوهش امام خمینی ره.۱383مصباح یزدی، محمد تقی، ) -32

 . اسلامی تبلیغات سازمان الملل بین انتشارات: قم عقاید، (،آموزش۱382، )_______________-44

 (،مقدمه ای برجهان بینی اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.۱322مطهری، مرتضی، ) -4۱

 ، )چاپ دوم(، تهران: انتشارات نامن.3و 7و ۱(، فرهنگ فارسی معین، ج  ۱385معین، محمد،) -47

 ، )چاپ سوم(، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.7و۱7(،تفسیر نمونه،ج ۱357مکارم شیرازی، ناصر، )-43

 قی بخشایشی، دفتر نشر نوید اسلام.(، شرح باب حادی عشر علامه حلّی، ترجمه عبدالرحیم عقی ۱382مقداد، فاضل،) -44

 (،آرامش و موفقیت، )چاپ دهم(، قم: انتشارات منشور وحی. ۱382ملک محمدی، امیر، )-46

 ،انتشارات دفتر نشر معارف.2(،نقش دین در بهداشت روان، ج  ۱387نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری،) -45

 (، نیاز به دین، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. ۱384یوسفیان، حسن،)-42

 نقش معاد باوری در پیشگیری جرم از منظر آیات و روایات

دین اسلام انسان را  . قرار گرفته است ورد بررسیاستناد به آیات و روایات نقش معاد باوری در پیش گیری از جرم م در این پژوهش با

برای جلوگیری از انحطاط بشر و آلودگی به جرم وگناه تدابیری اتخاذ  به سوی فلاح و رستگاری در دنیا و آخرت دعوت نموده است و

توجه به این  .آنان دارد هدفمندی زندگی مهمترین آن معاد باوری است که نقش سازنده ای در تربیت و پرورش انسان ها و نموده که

و برقراری نظم و امنیت در اجتماع می شود بلکه باعث پیش  اصل اعتقادی و دینی و عمل به آن نه تنها موجب اصلاح فرد وجامعه

عوامل متعددی در پیدایش جرم نقش دارند  .خواهد شد. جرم آن رفتاری است که مخالف شرع و عقل و قانون باشد گیری ازجرم و گناه

روایات مهمترین و  پیروی از شیطان و هوا و هوس، پیروی از مکاتب فاسد. با استناد به آیات و جهالت، از عبارتند ها¬مهمترین آن که

 ها¬است که تأثیر بسیار نافذی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان مؤثرترین راه مقابله با این پدیده ویرانگر، معاد باوری

از رذایل اخلاقی و حفظ امنیت و آرامش روحی  باوری در زندگی فردی انسان عبارت است از تحفظ از گناهان، مصونیت نقش معاد .دارد

رذایل اخلاقی چون کبر، غرور،  اصلاح رفتار و کردار انسان شده و او را در برابر جرم و گناه و آلودگی به و روانی. باور به معاد، موجب

در زندگی اجتماعی نیز معاد باوری مانع از طغیان  .روحی و روانی در انسان می شود اعث تقویت و آرامشحسد و ... حفظ می نماید و ب

این مهمترین عامل پایبندی  شده و باعث برقراری عدالت در جامعه و پرهیز از ظلم و ستم می شود و علاوه بر غرایز و گرایشات نفسانی

آن چه مهم است توجه به نحوه تأثیر گذاری معاد باوری است.  .در جامعه خواهد بود وانینبه اصول و قوانین الهی بوده و ضامن اجرای ق

را مقدمه و مرگ را گذرگاهی به  دنیا چون معاد، به معتقد که چرا شود، می انسان های¬اصلاح اندیشه و گرایش باور به معاد موجب

همواره  سئول دانسته و با اعتقاد و یقین به پاداش و کیفر اخروی،احکام قوانین الهی م سوی جهان آخرت می داند، خود را در برابر

کلید واژگان این  .پیش گیری از جرم نقش بسیاری دارد مراقب اعمال خویش است که از راه حق منحرف نشود. چنین باور عمیقی در

  پژوهش عبارتند از : معاد، معاد باوری، جرم، پیش گیری، گناه

  نپدیدآورندگا
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 رضا محققیان: انماستاد راه 

 زنجیری: راستاد مشاو  

 زمانی: راستاد داو  

 3سطح :حسط 

 تفسیر و علوم قرآن :هرشت 

 قم :ناستا 

 قم :رشه 

 معصومیه :همدرس 

 نقش موثر معاد باوری در اصلاح رفتار اقتصادی

 ۱4:42ساعت  ۱324تیر  2سه شنبه  : اریخ انتشارت

 محاسبه روز و قیامت روز به توجه کریم، قرآن دیدگاه از که گفت توان مى لذا. دارد معاد به اعتنا عدم از نشان اقتصادى مفاسد بروز 

 .است اقتصادى مفاسد از جلوگیرى براى مهم عاملى اعمال،

 به گیرد، می قرار محاسبه و ارزیابى مورد قیامت روز در انسانها اعمال کریم، قرآن آیات اساس بر: رزاقی سمیرا - "رویکرد" اقتصاد گروه

 .شودمى داده جزا است، داشته دنیا در که رفتارى با متناسب کس هر که ای گونه

 

 او اقتصادى رفتارهاى جمله از انسان رفتارهاى تصحیح در مؤثرى نقش الحساب، یوم در الحساب سوء از خوف و قیامت یاد شک بدون

 تحقق طرفی از است، اقتصادى حوزه در مخصوصاً عادلانه رفتارهاى تحقق براى مهم عاملى ، ها انسان درونى مداوم مراقبت مسلّماً. دارد

 .دارد هاانسان کرامت حفظ و عمومى آرامش رفاه، برقرارى اقتصادى، رشد و سلامت در بسزایى تأثیر امر این

 

 هب توجه چرا که است این شودمی مطرح که سوالی رو این از نیست مردم میان در ناآشنایی واژه اختلاس دیگر امروز که این به توجه با

 ؟ آید نمی بشمار اقتصادی مفسدان برای مانعی معاد،

 

 یژهو به گیرند،مى خود به تروسیع مفاهیمى اقتصاد اساسى هاىواژه از بسیارى ،«الآخرة مزرعة الدنیا» دیدگاه و زمانى افق تغییر با

 یروىن. دهندمى تشکیل را انگیزش ساختار و هستند برخوردار اقتصاد در مبنایى مفاهیم از که «سود» و «مطلوبیت» همچون مفاهیمى

 ، تولیدى هاىتلاش و کار انگیزه دیگر سوی از و است مصرف مطلوبیت میزان افزایش کننده مصرف هدف و مطلوبیت مصرف محرک

 .است تولید افزایش هم تولیدکننده هدف و سود کسب

 

 را مرگ از پس جهان منافع معاد به معتقد افراد تنها نه. کندمى پیدا اساسى تفاوت «سود» مفهوم و «لذت» به تعلق معاد، به اعتقاد با

. دهندمى آخرت به ترىبیش اهمیت جا، آن در انسان بودن مخلد و اخروى حیات ابدیت دلیل به بلکه دهند، مى قرار عنایت مورد نیز

 یا دباش اىکننده نظارت نظام خواه ، اقتصاد در نقص و عیب بى تولید و دیگران حقوق رعایت انفاق، احسان، رحم، صله دلیل، همین به

 براى را انگیزه اخروى، هاىپاداش و گیردمى خود به عبادى بوى و رنگ اقتصادى هاىفعالیت کند،مى پیدا جدى توجیه نباشد،

 جرایم جمله از و جرایم ارتکاب و دیگران حقوق به تعرض از را فرد اخروى سنگین هاىعقوبت که همچنان. سازندمى تشدید هافعالیت

 .دارند مى باز اقتصادى

 

 قیامت مسأله تر، تمام هرچه تأکید ضمن جامعه در اقتصادى مبادلات سلامت و تصحیح خصوص در «مطفّفین» سوره 2 تا ۱ آیات در

 ماا گیرند، مى کامل طور به را خود حق کنند، مى پیمانه خود براى وقتى که آنان! فروشان کم بر واى: فرماید می و شود می متذکر را

 وزىر در شوند، مى برانگیخته که کنند نمى گمان ها آن آیا. گذارند مى کم کنند، وزن یا پیمانه دیگران براى خواهند مى که هنگامى

http://pooyesh.whc.ir/content/author/10284/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://pooyesh.whc.ir/content/author/10284/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://pooyesh.whc.ir/content/author/10285/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://pooyesh.whc.ir/content/author/10285/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://pooyesh.whc.ir/content/author/10286/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://pooyesh.whc.ir/content/author/10286/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 هنام یقین به ،(پندارند مى قیامت درباره ها آن که) نیست چنین. ایستند مى جهانیان پروردگار پیشگاه در مردم که روزى! بزرگ؟

 .است سجین در بدکاران اعمال

 

 روز هب توجه کریم، قرآن دیدگاه از که گفت توان مى لذا. دارد معاد به اعتنا عدم از نشان اقتصادى مفاسد بروز که آیدبرمى آیات این از

 .است اقتصادى مفاسد از جلوگیرى براى مهم عاملى اعمال، محاسبه روز و قیامت


